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 )  تلخقتی تلخ ، حقانی پای رمانھاسندهینو ( 

 : مقدمھ
 !! کطرفھی ممنوع و ی شروع شد  عشقی از آن عشق لعنتزی چھمھ

   خود سوزاند  گناھم چھ بود ؟؟تی کھ  مرا در آتش ممنوعیعشق 
  ممنوع ؟؟ی عشقی بھ پانماندن
  گناه را پس دادم ؟؟نی کدامتاوان

 و با اعتماد بھ نفس بھ ھمھ جا و ھمھ کس یری شود سرت را بالا بگی خوب است ، باعث مغرور
  ینگاه کن

 دی را کھ شای غروری شکنی شود ، می شود کھ چشمت کور می مھم متی آنقدر غرورت برایگاھ
  ث جراحتت شود باعشی تکھ تکھ ھایروز

   سوزاندی شود و تا عمق قلبت را می زخمت می روی اش نمکی آورادی کھ ، ھر بار یجراحت
 تن عرق ی خنک بر روی شود آبی می کردی تصور متیاھای کھ در روی ھمانیقی حقی عشقگاه

   زخمی شود ھمان نمک رویکرده ات و گاه م
* 

 :  لب گفتمری بالا انداختم و زیی رنگ خونھ رو بھ روم انداختم  ابرودی سفی بھ نماینگاھ
   رسھی عمارت بزرگوار نمی بھ پای  ولخوبھ
 محکم ی  صدادمی بھ مقنعھ ام کشی رو فشردم و دستفونی لبام نشست  دکمھ آی محو رویلبخند
 :  شددهی با مکث شنیمرد
  ؟بلھ

   ھستمبزرگوار
 !! نیانوم بزرگوار  بفرمائ خنی خوش اومدیلی بلھ  خبلھ
 ی سر سبز خونھ رو از نظر ماطی باز شد  وارد شدم و ھمونطور کھ حیکی تی در با صداو

 استخر نسبتا بزرگ و ھی شد  ی می حدودا صد متری تا در اصلاطیگذروندم در رو بستم  از در ح
 سقف فرفوژه بود ھی گھی داخلش منعکس شده بود  طرف ددی بود کھ نور خورشاطیپر آب گوشھ ح

 پر از درخت بود  بھ در اطی حی ھی پارک شده بود  و بقرشی رنگ زی مشکیای زانتھیکھ 
 ی پلھ ھا رو بالا رفتم  ھمون لحظھ در باز شد و قامت بلند و چھارشونھ دمی کھ رسیساختمون اصل

  صورتش نداشت اما قامتی توی خاصزی قاب در ظاھر شد  خوش پوش و جذاب  چی تویمرد
 ینی و بی مشکی خاصش کرده بود  چشم و ابرویلی خذابش جی ولیمردونھ و صورت معمول

 زشی لخت و بلندش رو ساده بالا زده بود  دست از آنالی نسبتا برجستھ  موھایمتناسب و لبھا
 شده بود  اخم رهی بود و بھم خدهیبرداشتم و تازه متوجھ نگاه متعجبش بھ خودم شدم  ابروش بالا پر

 ! دارم ؟یبی متوجھ بشم چھ عتا  کردم و بھ خودم نگاه کردمیکمرنگ
 :  زد و گفتی سرم رو بلند کردم کھ لبخند بزرگدمی ندیبی عیوقت
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 !!   ابتسام ھستمسلام
 :  بھ دستش انداختم و ابروم رو بالا انداختم و گفتمی بھ طرفم دراز شد  نگاھدستش
 !!   خوشبختمسلام

 :  در کنار رفت و گفتی و از جلووردی خودش نیما بھ رو شد کھ بھش دست ندادم اترشش
   داخلنیبفرمائ
 ی بھ صندلای پاشنھ بلندم رو از پام خارج کردم  ابتسام اشاره ای حرف رفتم داخل و کفشابدون
 :  جلو پام کرد و گفتیراحت

 ! نی باشراحت
 رو ییرای سالن پذتای نشستن گشتم کھ نھای برایی  دنبال جادمی تکون دادم و سندلا رو پوشیسر

 بھ اطراف ی جا گرفتم  ابتسام ھم بھ آشپزخونھ رفت  نگاھای راحتی  جلو رفتم و رودمیمناسب د
 ید شدن  چند متر اون طرف تر از در وروی و ھال با چند تا پلھ از ھم جدا مییرایانداختم ، پذ

  آشپزخونھ اپن و دلباز خونھ قرار داشت
 ی توواری  نگاھم بھ دچی ھگری شد و دی خورد و بھ طبقھ بالا وصل می بھ روش چند تا پلھ مرو

 از ابتسام بود ، وسط عکس ی رو پوشونده بود  عکسواری عکس بزرگ کھ کل دھیھال افتاد  
 زن بود  ھی رو گرفتھ بود و سمت راست عکس ، عکس دمی دی شد چون ستون جلوی نمدهیدرست د

 اطراف چشم و زی ری با کک مکادی  صورت سفی آبی بلوند و چشمایبود  موھاا ی خارجھیشب
 دستش رو قاب گرفتھ بود  در کی و دی سفی لبھاش بود کھ دندونای روینی  لبخند دلنشینی بیرو

    بودییبایکل زن ز
 گذاشت و زی می رو روینی شربت از آشپزخونھ خارج شد  سوانی دو تا لی حاوینی سھی با ابتسام
 : گفت

 !!!  خدمتتونرسمی  الان منی کنییرای خودتون پذاز
 رو برداشتم و شروع بھ خوردن کردم  وانای از لیکی زدم و سرم رو تکون دادم  ی زوریلبخند

 بھ ی گذاشتم و نگاھینی سی رو تومی خالوانی پنھان شد  لدمیابتسام ھم از پلھ ھا رفت بالا و از د
 کھ م بغلش رو بھ رو شدی و با ابتسام و پسربچھ دمی پا چرخی صدادنیا شن انداختم  بمیساعت مچ

 ادی کردم زی بود  سعبای زیلی من خی پسر بچھ دھنم باز موند  خدادنی  با دومدی منییاز پلھ ھا پا
 لبخند زدم و منتظر شدم تا بھم برسن  با نشستن ابتسام رو بھ روم ی  عادارمی در نی بازدی بددیند

 ی و آبدهیش بود ، چشماش درشت و کیی  موھاش طلانمی بغلش رو ببیبھتر تونستم عروسک تو
   چھار سالش باشھی خورد سھ الی  بھش مدی سفتی نھای تپل بود و بکمی

 :  ھمونطور کھ نگاھش بھ بچھ بود با لبخند گفتابتسام
  ؟؟؟ی سلام کنی خوای نمییبابا

 :  گفتی آرومی بچھ با صداپسر
  سلام

 بود  ی پسر بچھ فوق العاده خواستننی از بچھ ھا متنفر بودم اما اتی نھای من  من بی خدایوا
 :  کھ نتونستم خودم رو کنترل کنم با لبخند رو بھش دستام رو باز کردم و گفتمیجور

  نمتی ببشمی پایب
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 بود  ی کھ چقدر خوردنیوا!!  نی چسبوند بھ باباش و اخم کرد  اوه ، اخمش رو ببشتری رو بخودش
 :  کرد و گفتیابتسام تک خنده ا

  یی بابابرو
 آروم و نامطمئن اومد سمتم  با ذوق گرفتمش بغلم و گونھ ی گذاشت  با قدمانی زمی بچھ رو روو

 :  و گفتدی عقب  متعجب نگاھش کردم کھ ابتسام خنددی کھ سرش رو کشدمیاش رو بوس
   اش بھ من نرفتھافھی اخلاقش نھ قنھ

 :  زدم و گفتمیلبخند
 ! ؟ھی چاسمت

 :  نازش گفتی ھمون صدابا
  پرھام

 :  شده بود و گفتمرهی ابتسام نگاه کردم کھ با لبخند بھ پرھام خبھ
 ! جان چند سالشھ ؟پرھام
 :  گفترهیھام بگ نگاھش رو از پرنکھی ابدون
  شھی پنج سالش مداره

 :  گفتممتعجب
  باشھ ؟؟کی کوچکمی یسی زبان انگلیریادگی ی برانی کنی نمفکر

 :  نگاھم کرد و با غرور گفتمطمئن
   الان باشھشی زبان مادریریادگی ی زمان برانی باھوشھ  بھ نظرم بھتریلی خپرھام
 :  و گفتمدی بالا پرابروم
  ؟شی مادرزبان
 :  تکون داد و گفتیسر

   بودیسی اصالتا انگلمادرش
  ؟؟بود
 !!  تصادف جونشو از دست دادھی تو شی  آماندا دو سال پبلھ

 :  گفتممتاسف
   متاسفمواقعا

 سھ ماه بھ نی ای کھ تونی تلاشتونو بکنتی خوام نھای  ازتون ممی نداریادیما زمان ز!!  ممنون
 !!  کنھدای حرف زدن مشکل پیم با رفتن بھ اونجا برا خوای کنھ ، نمدای تسلط پیسیزبان انگل

 ی برداشت و ھمونطور کھ مزی می شربتش رو از رووانی نگفتم  ابتسام لیزی تکون دادم و چیسر
 :  گفتدینوش
 ی وقتتون برایی  کھ بدونم چھ روزانی لطفا قبل از رفتنتون برنامھ اتون رو ھم بھ من بدفقط

   ندارم و سرم خلوتھی کارنجای رفتن انجام دادم و ای کارامو برای ھمھ بای من تقرھیآموزش خال
 :  سرم رو تکون دادم و گفتمبازم

  ؟؟نی شھ اتاق پرھام رو بھ من نشون بدیم
 :  رفت گفتی گذاشت و بلند شد  ھمونطور کھ بھ طرف پلھ ھا مزی می رو رووانشیل

   لطفانیای بدنبالم
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 رو برداشتم و دنبالشون از پلھ ھا بالا رفتم  طبقھ فمیدنبال پدرش  ک دی و دودی پرنیی از بغلم پاپرھام
 طرفش ھی بود و فقط اتاق خوابھا توش قرار داشت  بھ شکل ال بود و نیی بالا بھ اندازه طبقھ پای

 پوشونده شده یت کرم شکلاری پرده حری سرھی داد  با یسرتاسر پنجره بود کھ استخر رو نشون م
 تراس نسبتا بزرگ و دلباز ھی شده بود، پشت پنجره ھا دهی دست کاناپھ ھم رو بھ روشون چھیبود و 

 چھار دی سفی و صندلزی دست مھی بود و دهی متنوع بھش روح بخشی عالمھ گلدون از گلاھیبود کھ 
 ھی و بقی بھداشتسیسرو شیکی سالن قرار داشت کھ احتمالا ی شده بود شش تا در تودهینفره توش چ

  ون اتاق خواب بودناش
 :  سمتم و با لبخند گفتدی چرخابتسام

   طرف لطفانی ااز
 پسربچھ بود  ھی کھ کاملا مناسب ی مترستی ببای اتاق تقرھی از اتاقا شد  یکی رفتم کھ وارد ھمراھش

 :  بود زدم و با چشمک گفتمستادهی دست پدرش وسط اتاق ای پرھام کھ دست توی بھ رویلبخند
   خوشگلھ ھایلی خاتاقت
 نداشت ، آموزشم ی من کھ فرقیاما برا!!!  عنق بود یادی بچھ زنی نزد فقط اخمش باز شد  ایحرف

 بھ ی عنق باشھ بھتره ، چون حوصلھ بچھ ندارم  ابتسام نگاھی رفتم اتفاقا ھر چی دادم و میرو م
 :   رو بھ ابتسام گفتمدیپرھام انداخت و آروم خند

 سھ ی کنم  سھ روز در ھفتھ ، از سھ شنبھ تا پنجشنبھ  روزی رو شروع م از فردا آموزش پرھاممن
  ؟؟نی کھ نداریساعت ، مشکل

 :  فکر کرد و گفتیکم
 !!  ھم خوبھیلی  خنھ

 :  تکون دادم و گفتمیسر
   شمی من از حضورتون مرخص مپس

 !! نی امروز با منو پرھام بخورناھارو
 نکھی جملھ اش رو ادا کرده بود  بدون ای حال دستورنی ع دری رو بالا انداختم  مودبانھ ولابروم
 : کنم گفتمجادی صدام ای توینرمش

 !!  ممنوننھ
 دمی رفتم و چرخنییاز پلھ ھا پا!!  رونی عقب گرد کردم تا از اتاق خارج بشم  پشت سرم اومدن بو

 :  لبخند گفتممچھی نھیسمتشون  با 
   رو بلدمری مسھیبق

 :  و شونھ بالا انداخت  گفتدی خندابتسام
  نی طور راحتھر

 !!  خوشروزتون
  بسلامت

 ی زدم و با قدمارونی خودم عوض کردم  از سالن بی طرف در سالن رفتم و سندلا رو با کفشابھ
 موھام بود ی رو کھ رومی آفتابنکی رفتم  از خونھ خارج شدم و عاطیمحکم و آروم بھ طرف در ح

   دست بلند کردمی تاکسنی اولی چشمام  رفتم سر کوچھ و برای اوردم و گذاشتم رونییپا
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 دنی چشم دوختم و تا رسرونی سمت خودم بھ بشھی شدم و آدرس خونھ خودمون رو دادم  ازشسوار
 ، ھی شدم و بعد از پرداخت کراادهی خونھ پی دادم  جلووی رادی مجریبھ مقصد گوش بھ حرفا

 در اوردم و در خونھ رو باز کردم  پا کھ فمی کیو از تو ردمی از کوچھ خارج شد  دستھ کلنیماش
 ی رو رونکمی لبام  عی مشامم رو پر کرد  لبخند نشست رومی مری گذاشتم عطر گلاخونھ یتو

  دمی نفس کشقیموھام گذاشتم و در رو پشت سرم بستم  چشمام رو بستم و عم
 درختا رد شدم و خودم رو ی  آروم از لادمی رو بھ دو طرف باز کردم و دور خودم چرخدستام

 انی کی حال خودم بودم کھ صدایرسوندم بھ تاب محبوبم  نشستم روش و با پاھام ھلش دادم  تو
 : باعث شد اخم کنم

  داشتن ؟؟فی کجا تشرخانوم
 :  گفتمی برگردم سمتش با خونسردنکھی ابدون

   تا حالا بھت جواب پس داده باشمادی نمادمی
 تاب حلقھ کرد و محکم ری دستش رو دور زنجظی اخم غلھی  با ستادیر زد و رو بھ روم ا رو دوتاب

 :  صورتم و گفتینگھش داشت  خم شد تو
  ؟؟شھی ازت کم میزی چی بزنحرف

 :  چشماش و گفتمی زل زدم توی ھمچنان با خونسردی شد ولظی منم غلاخم
 !!! شھی  ارزش وقتم کم مآره

 تاب بلند شدم و خودم رو بھ طرف عقب خم کردم تا باھاش برخورد نکنم  راه افتادم بھ ی از روو
 : دمی رو شنشی عصبیطرف خونھ کھ صدا

 ! ؟ی کنی با من بد تا منقدری اچرا
 :  ھا قدم برداشتم کھ داد زدزهی سنگ ری اومدم  رورونی درختا بی ندادم و از لایجواب
  ؟؟یسار

 :  نفس از پشت سرم بلند شدی گذاشتم کھ صدارهی دستگیدستم رو رو پلھ ھا بالا رفتم و از
  ؟؟ی خانومیچطور
 :  سمتش و با لبخند گفتمدمیچرخ
  ؟؟ی ، تو چطورخوب
 :  دستش انداختم و با چشم بھش اشاره کردم  گفتمی بھ قابلمھ بزرگ توینگاھ

  ؟؟ی بری کجا منویا
 !!! می امروز آش درست کنمی خوای خوبم  ممنم

 :  گفتمی اخم کمرنگاب
  چھ مناسبت ؟؟بھ

   مھبدی پشت پاآش
 :  کردم و گفتمی کوتاھی خنده
 !!! شھی بالاخره شرش داره کنده مپس

 :  و گفتدی ھم خندنفس
  شھی تنگ ماشی اگھ بره دل ھممون واسھ دلقک بازی ولآره
 :  تکون دادم کھ گفتیسر



 

@donyayroman 7 

 !!  خونھ ما  ھمھ اونجا جمعنای لباساتو عوض کن و ببرو
 تکون داد  دستم رو براش ی بای خودش بھ طرف خونشون راه افتاد و دستش رو بھ نشونھ باو

 : تکون دادم و گفتم
  امی مباشھ
 ی بھ اطراف انداختم و با خونھ خالی باز کردم  و وارد خونھ شدم  کفشام رو در اوردم و نگاھدرو

 بود  از پلھ ھا بالا رفتم ی نبودن و مامان ھم حتما خونھ عمھ کتوقتچیمواجھ شدم  سام و بابا کھ ھ
 مرتب در رو   لباسامزی می رو روزمی عزنکی رو کنار تختم گذاشتم و عفمیو وارد اتاقم شدم  ک

 کھ بالاش گشاد بود و پاچھ ھاش با دمی زانو پوشنیی تا پادی شلوارک سفھی کمد گذاشتم  یاوردم و تو
م .ن.س.ا. ھم تنم کردم کھ پشتش بلندتر از جلوش بود و بی سورمھ اشرتی تھی شد  یکش تنگ م

 انداختم و نھی آی بھ خودم توی موھام رو باز کردم کھ دورم رھا شدن  نگاھپسی پوشوند کلیرو م
 سی سرم بستم  از اتاقم خارج شدم و وارد سروی بالایلبخند زدم  موھام رو شونھ کردم و دم اسب

 بھ دست و صورتم زدم و پاھام رو شستم  دست و صورتم رو خشک کردم و از ی شدم  آبیبھداشت
   خارج شدمسیسرو

 رو باز کردم  خچالی برداشتم و در زی می از رویبی رفتم و وارد آشپزخونھ شدم  سنیی ھا رو پاپلھ
 رو وانیم و ل  آب رو آروم تا تھ خوردختمی خودم ری آب براوانی لھی و دمی کشرونی آب رو بشھیش
 و از دمی رو پوشمی راحتی زدم و از آشپزخونھ خارج شدم  سندلابمی بھ سی گذاشتم  گازنکی سیتو

 عمارت دمی درختا کشی توی راه افتادم و سرکونی  بھ طرف خونھ عمھ کتارونیخونھ زدم ب
ت شدم  عمارت بزرگوار  لبخند .ذ. واژه غرق لنی بزرگ و دلباز بود  از تکرار ایبزرگوار حساب

   بودکی ھنوز شی بود ولیمی ، قددی سفی عمارت با نماھیزدم و بھ اطرافم نگاه کردم  
  رو بھ وهی می و درختامی و مراسی ی داشت کھ پر بود از گلای حدودا صد و پنجاه متراطی حھی

 شی کھ بیزی بھ باغ داده بود  چییبای زی بود کھ جلوه زهی با سنگ رکی راه بارھی اطی در حیرو
 خود باغ بود  قسمت محبوب باغ ی بلند اطرافش و توھی پای کرد چراغای مشییایاز حد رو

 واقع شده بود  عمارت ھفت تا ھی خونھ خالھ ھانی بود کھ تاب قرار داشت و رو بھ روییاھمونج
 بھ ھی از خونھ ھا متعلق بھ ما ، و بقیکی ھم نبودن  ری و دلگکیخونھ داشت ، بزرگ نبودن اما کوچ

  بود  مامان وی ھادیی و داھی ، خالھ ھانی ، خالھ ھدونی متعلق بھ عمو کوروش ، عمھ کتابیترت
 ھمھ می ، پدربزرگ پدرمیبابام دختر عمو پسر عمو بودن کھ با فوت مادر بزرگ و پدر بزرگ مادر

   عمارت خودش جمع کرده بودیبچھا رو تو
 متعلق بھ پدربزرگ و مادر بزرگ شیعمارت پنج تا از خونھ ھا قرار داشتن کھ وسط ی شمالضلع

بود ، سمت راستش خونھ عمو کوروش بود و سمت چپش خونھ ما ، کنار خونھ ما خونھ عمھ 
 !! ی ھادیی بود و کنار خونھ عمو کوروش خونھ داونیکتا

 ھی خونھ پدربزرگ ی بھ رو قرار داشت  روھی و خالھ ھانی عمارت خونھ خالھ ھدی شرقضلع
 عمارت ھم ی  ضلع غربمی شدی حوض بود کھ اکثر مواقع اونجا دور ھم جمع مھی بزرگ و قیآلاچ

 درست کرده بودن  با بالی والنی زمھیبھ اصرار نوه ھا چند تا از درختا رو ھرص کرده بودن و 
 سطل ی رو توبمیالھ س دست از نگاه کردن بھ اطراف برداشتم و تفونیخونھ عمھ کتا  بھدنیرس

  کنار درختا انداختم
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 شد  از پلھ ی رنگ محافظت مدی سفی چوبی خورد و با نرده ھای ھر خونھ چند تا پلھ می بھ رورو
  پام رو کھ داخل خونھ ومدی ھم مرونی بچھا تا بیھا بالا رفتم ، در خونھ باز بود و سرو صدا

 نخورن  ن تا بھ مدمی از رو بھ روم رد شد و کاوه ھم بھ دنبالش  خودم رو عقب کشغیگذاشتم النا با ج
 سی خی بودن نگاه کردم کھ متوجھ صورت و لباسانیمتعجب بھ جمع بچھا کھ از خنده پخش زم

 دی خندی کرد و می بھ تاسف تکون دادم کھ النا ھمونطور کھ ھنوز فرار میکاوه شدم  با لبخند سر
 :  گفتغیبا ج
   بھ دادم برسیسار
 :  کنان گفتدی متوجھ من شدن و کاوه تھدبچھا
   کنمی میکی سرتا پاتو با آب ی پناھش دادیسار

 خنده اشون گوشم رو کر ی زدم و بدون حرف بھ طرف آشپزخونھ رفتم  وارد شدم کھ صدالبخند
 : کرد  خونواده نبودن کھ ، قوم مغول بودن  بلند گفتم

  سلام
 ، زن ی بودن  مامان ، عمھ کتی کارھی سمت من  ھر کدوم مشغول دنیشد و چرخ اشون قطع خنده

 مشغول آماده کردن نخود و ی کردن و خالھ ھدی پاک می داشتن سبزحھی ملیی و زن دارهیعمو من
 :  بود  ھمھ با لبخند جوابم رو دادن و مامان گفتری ھم کھ با ماھان درگھی بود  خالھ ھاناھایلوب

  مامانم  چھ خبر ؟؟ی نباشخستھ
 :  اپن نشستم و گفتمیرو

 !! سی تدری برارمی  از فردا میسلامت
 :  گفتی با تعجب نگاھم کردن و خالھ ھدھمھ
  خالھ ؟؟یری مکار

 :  با خنده گفتھی رو تکون دادم کھ خالھ ھانسرم
  ؟؟ی کردی سام رو راضیچطور
 :  بالا انداختم کھ مامان گفتی اشونھ
 اگھ خوب نھی خبر نداره  امروز از موسسھ بھش زنگ زدن بھش آدرس دادن ، قرار شد بره ببسام

  میبود با سام حرف بزن
  ھست ؟ییخب حالا چجور جا:  ونی کتاعمھ
 :  کردم و گفتمیزی راخم

 ی دادن بھ بچھ اشو نداره خواستھ معلم خصوصادی خوبھ  ظاھرا باباھھ حوصلھ شونی مالوضع
  رهیبگ

  اوھو چھ با کلاس: و  عمزن
 :  کردم و گفتمنیی بالا پادیی رو بھ نشونھ تاسرم
 خوام ی مگھی خواد جمع کنھ بره لندن  می منمی بوده ایسی  بچھ اش چھارسالشھ ، زنش انگلآره

   نداشتھ باشھشی حرف زدن بھ زبون مادری برایمشکل
 :  و با گفتندمی پرنیی ، با لبخند از اپن پادی ھمھ بالا پریابروھا
   خانومانی نباشخستھ
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 گرفتم شی رو در پاطی  راه حاطی حیظاھرا رفتھ بودن تو!!   بچھا نبودن رونی آشپزخونھ رفتم باز
 :  از پشت سر متوقفم کردانی کیکھ صدا

 !! ادی بھت میلی شلوارک بپوش  خشھیھم
 :  تفاوت گفتمی سمتش و بدمیچرخ

  قت جواب بده اونودمی  ھر وقت نظرتو پرسدونمیم
 نیی  از پلھ ھا پارونی و از خونھ زدم بدمی و سندلام رو پوشدمی ھم گره خورد  چرخی توابروھاش

 بودن ستادهی شده بودن و اطراف حوض امی کردم  دو تا تدای حوض پیرفتم کھ بچھا رو ، رو بھ رو
   کردن  لبخند زدمی میو آب باز

 :  شدم کھ مھلا بلند گفتکشونی گروه  نزدھی گروه شده بودن و النا و مھلا ھی سای و کاوه و النفس
   کردنمونیکی با آب نی قوم ظالمنی کمک  اای بیسار
 و نشستم و نگاھشون کردم  چقدر شاد قی بسنده کردم  رفتم طرف آلاچی و من بھ لبخنددنی خندھمھ

 ذھنم مرور کردم  ی بچھا رو توافھیور ق دھی خنده ھاشون کل باغ رو برداشتھ بود  یصدا!! بودن 
 بودن و ھ بھ لالاش گذاشتی لی لیادی بود کھ زنی ھر دو تا خونواده  ای بود توانی نوه کنیبزرگتر

 پسر عمو انی  کارهی تونھ بدست بی بخواد می کرد ھر چیغرور کاذب بھش دست داده بود ، فکر م
 داشت اما ی کاملا معمولافھی پدربزرگم بود  قیعنی بزرگوار یکوروش بود کھ پسر ارشد محمد مھد

 دختر ھی  ونی بھ لطف مکمل و باشگاه بد نبود  بعد از اون نفس بود ، تک دختر عمھ کتاکلشیھ
 لبام  ی چھره اش لبخند نشست رویادآوری با نمک  نفر بعد سام بود ، برادرم  با زهی مزهیر
 بود و چشم و ابروش یی، موھاش لخت و خرما برابر اصل بابام بود ی  کپلی پسر فامنیباتریز

   درشت  قد بلند و چھارشونھی قلوه ای جمع و جور و لباینی  بی و مشکدهیکش
 دنده بودم و ھی یادی اما منم زمی مسئلھ باھم جنگ و دعوا داشتنی سر اشھی بود و ھمیرتی غیادیز

 چھره ھی و پسر عمو کوروش  انی دادم  نفر بعد کاوه بود ، برادر کوچکتر کی بھ حرفاش نمیتیاھم
 ، النا و ن بودی خالھ ھدینفرات بعد دو قلوھا!!!  انی  بر خلاف کی با اخلاق عالی کاملا معمولی
 داشتن کھ ی مشھودی تفاوتای سرھی ، یری با ھم اشتباھشون بگنکھی ھم بودن اما نھ اھی  شبسایال

   کردیراحت م رو صیتشخ
 نی داشتن و اولیدی نسبت بھ النا آروم تر بود  ھر دو پوست سفسای بود و الطونی شیادی زالنا

 ی ولی معمولی بود  چھره ھادهی بود  ھر دو قد بلند بودن اما النا کشسایِتفاوتشون تپل بودن ال
   داشتنینیدلنش
 بزرگوار  موھام مثل بابام بود  یمد مھد و نوه محارشی بزرگوار  دختر کسای بعد من بودم ، سارنفر

 بھ یی و ابروھای سبز عسلدهی درشت و کشی  چشمادی رسی کمرم می و لخت کھ تا روییخرما
 یادی ساختھ بود  قدم نھ زبای دختر زھی و لبھام متناسب با صورتم بود و از من مینیرنگ موھام  ب

 کردم و ی خدا رو شکر متمی بھ خاطر جذابشھی بود  ھمدهیبلند بود نھ کوتاه  و اندامم تو پر و کش
   کردمیبھش افتخار م

 پسر فوق العاده شوخ و ھی  ی خواست بره سربازی کھ تازه می ھادیی بعد مھبد بود ، پسر دانفر
 فر ی با موھازهی مزهی دختر رھی  ی ھادییبعد از اون مھلا بود  خواھر مھبد و دختر دا!!!  طونیش

ِ فرش مسخره اش می بھ خاطر موھا بچھاشھی  کھ ھمیمشک   ن بھش داده بودی کردن و لقب ببئیِ
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 پسر ھی  ی ھادیی بود ، برادر مھبد و مھلا و پسر داثمی لبخندم بزرگتر شد  نفر بعد مشیادآوری با
 خالھ طونی شتی نھای بیفوق العاده آروم و درس خون و آخر از ھمھ ماھان بود  پسر پنج سالھ 

 خونھ ارد کھ با دست پر ودمی رو دثمی اومدم و مرونی از فکر باطی بستھ شدن در حی  با صداھیھان
 : شد و بلند گفت

  ی ھمگسلام
 راه افتاد  ی بھ طرف خونھ عمھ کتثمی کھ ھنوز آروم نشده بودن با خنده جوابش رو دادن و مبچھا

 و اون وارد خونھ شد   بھ نشونھ سلام براش تکون دادمیمنتظر جواب سلام بھ من نگاه کرد کھ سر
 : از جا بلند شدم و بلند نفس رو صدا زدم

 ! ؟نفس
 :  سمتم و گفتدی بشاش چرخی و نفس با چھره دی خوابی و صداشون کمسر

   ماشی پای بنی تنھا نشی ؟؟ سارجونم
 :  زدم و گفتمیلبخند

 !!   دراز بکشمکمی رمی  منی راحت باشنھ
 تکون داد و ازشون دور شدم  بھ طرف خونھ خودمون راه افتادم و از پلھ ھا بالا رفتم  ی سرنفس

 رو روشن کردم و زدم نکس وان  موھام رو باز ی دیوارد خونھ شدم و بھ طرف ھال رفتم  ال ا
 لب با ری دادم و زی آھنگ پاھام رو تکون متمی کاناپھ ھا رھا کردم با ریکردم و خودم رو رو

  کردم  از جا بلند شدم و وارد آشپزخونھ شدمی میھمراھ وانندهخ
 در حال پخش بود  ھمونطور رایاز شکDare   و برگشتم  آھنگختمی خودم ری براوهی آبموانی لھی

 ی خوردم بدنم رو ھم ھماھنگ تاب می ام رو آروم آروم موهی کردم و آبمی میکھ باھاش ھمخون
  دادم

Hola Hola 
La la la la la 
I Dare You 

  دمی بھت جرأت ممن
Let Go 

 می بربزن
All Of My Life Too Late 

 می بھ اندازه تمام زندگدی طول کشیلیخ
Till You Showed Up With Perfect Timing 

 ی زمان خوب و سر موقع حاضر شدکی تو در تا
Now Here We Are 

 میینجایالان ما ا 
You Rock It 

 یدی تکونش می دارتو
Our Fingers Are Stuck In The Socket 

 دنی ھامون بھ ھم چسبانگشت



 

@donyayroman 11 

 ی با آھنگادنی عاشق رقصشھی گذاشتم و حرکاتم رو تند کردم  ھمزی می ام رو رووهی آبموانیل
 رو تکرار رای کردم حرکات شکی می بود و سعرای و شکی دی بودم  نگاھم بھ صفحھ ال ایخارج

  کنم
It,s Just The Nature … A Game 

 ی بازھی  عتھی فقط طبنیا
Get Ready … We,ll Do It Again 

 میدی شو  دوباره انجامش مآماده
Let,s Not Recover … From The Hangover 

 میبھ حالت اول برنگرد)  الکل ادی زدنی بعد از نوشدی شدی.ت.س.حالت م( ُ بعد از ھنگ اور بذار
When Your Eyes Got Me Drunk I Was Sober 

  بودماری من ھوشدنی دیت م.س.ت من رو م چشمایوقت
Is It True That  You Love Me??  

  ؟؟ی داره کھ دوستم دارقتی حقنیا
 شناختم  ی عطر رو منی  صاحب استادمی کھ دور شکمم حلقھ شد از حرکت ایی دستای گرمبا

 : دمی گوشم شنکی سام رو نجواگونھ نزدیصدا
Yes … It Is True )  دارهقتیبلھ  حق  ( 

 سمتش  دمی دستاش گذاشتم و از دور شکمم بازشون کردم  ازش فاصلھ گرفتم و چرخی رو رودستام
 :  کردم لبخند بزنم  آروم گفتمی ، اما سعدمی کھ ترسی بود  طوری جورھیچشماش 

   داداشسلام
   نگفتیزی زد و چی ھنوز در حال پخش بود  سام لبخند خاصآھنگ

I Dare You To Kiss Me With Everyone Watching 
  کننی ھمھ دارن نگاھمون می وقتی کھ منو ببوسدمی جرأت رو بھت منیا

 : دی ابروھام بالا پردی کھ سام پرسی سوالبا
You Dare Me  ??  )؟؟یدی جرأت رو بھم منیا  ( 

 :  کردم و گفتماخم
  تو حالت خوبھ ؟؟سام

   آھنگ گم شدی صدای خنده اش تویصدا
It,s Truth Or Dare On The Dancefloor 

  جرأتای صحنھ رقص صداقتھ ی کار رونیا
La la la la la 

Truth Or Dare On The Dancefloor 
  جرأتای صحنھ رقص صداقتھ یرو

La la la la la 
Oh Oh Oh Oh 

Let Go 
 می بربزن
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 :  بغلش و با خنده گفتی تودی رو کشمن
   کوچولوی سارخوبم
 :  رفت گفتی و ازم جدا شد  ھمونطور کھ بھ طرف پلھ ھا مدی ام رو بوسگونھ

  کجاست ؟مامان
 :  نگاھش کردم و جواب دادممشکوک

  ی عمھ کتخونھ
 آھنگم ی ھی کاناپھ رھا کردم و بھ بقی بالا رفت  خودم رو رویکی نزد و پلھ ھا رو دو تا یحرف

  گوش کردم
Of All The Millions On The Planet 

 ارهی سی نفر روونھایلی تمام ماز
You,re The One Who,s Keeping Me On It 

 یدی راه منو ادامھ می کھ داری ھستی تنھا کستو
You Know I Like You … Ain,t Nobody,s Business 

 ستی مربوط نی بھ کسادی ازت خوشم میدونیم
 :  گرفتمی دی مھلا چشم از صفحھ ال ای صدابا

   ؟؟یسار
 خاموش کردم و ھمونطور کھ موتی رو با ری دی و بلند شدم  ال ارونی رو محکم فوت کردم بنفسم

 :  زد و گفتی بود ، لبخندستادهی پلھ ھا انیی کردم رفتم سمت در  پای سرم جمع میموھام رو بالا
  اومد ؟؟سام

 :  رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ گفتسرم
   اونورنیای آماده ست بناھار

 :   بلند گفتمستادمی پلھ ھا انییم رو تکون دادم و مھلا با دو ، دور شد  برگشتم داخل و پا سرباز
  ؟ داداش ؟؟سام
 شدم  در زدم و منتظر شدم  اما کی نکردم  از پلھ ھا بالا رفتم و بھ اتاقش نزدافتی دری جواباما

ج شدم و رفتم سمت  تخت شدم  از اتاق خاری ، رفتم داخل کھ متوجھ لباساش رودمی نشنیجواب
 :  کردم و گفتمکی  در زدم و سرم رو بھ در نزدومدی آب میحموم  صدا

 !!! ای  کارت تموم شد بمیی خونھ عمھ  ناھار اونجارمی ؟؟ من دارم مسام
 رفتم  از خونھ خارج شدم و بھ طرف خونھ عمھ نیی و از پلھ ھا پادمی باشھ گفتنش رو شنیصدا

 نشستم کھ کاوه ای راحتی سفره بودن  رودنی چیرفتم  وارد کھ شدم ھمھ مشغول کمک کردن برا
 :  گفتذاشتیھمونطور کھ پارچ آب رو سر سفره م

  ی موقع خستھ نشھی زمی عزنیبش
ش .ن.س.ا. بھ بی کاوه لگد حرفنی ادنی ھم وارد شد  با شنانی تکون دادم کھ کی حوصلھ سریب

 : زد و با اخم گفت
 !!!  بھ کار خودت باشھسرت
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 شد و کی نزدانی بگھ بھ طرف آشپزخونھ رفت  کیزی چنکھی از جا بلند شد و با خنده بدون اکاوه
 ی شد ، بری دستاش اسی بزنھ کھ از جا بلند شدم  مچ دستم تویکنارم نشست  دھن باز کرد حرف

 : ھ با اخم گفت سمتش کدمیحوصلھ چرخ
 ! ؟ی کنی از من فرار مچرا

 :  زدم و گفتمیپوزخند
   ادی خوشم نمازت

 ی و بھ طرف آشپزخونھ راه افتادم  بھ زور تودمی کشرونی با شدت مچ دستم رو از دستش بو
 کھ داخلش بود شروع کردم بھ خوردن ی کردم و با قاشقدای کنار قابلمھ برنج پییآشپزخونھ شلوغ جا

 :  داد زددنمی  کاوه با دگیتھ د
   لاشخور واسھ ما ھم بزاریھو

 شد  با اخم کی کھ مامان بھم نزددمی حرف و خونسرد کنار کشی بدنی سمت من و خنددنی چرخھمھ
 : و آروم گفت

   بکن مامانی کمکھی یسار
 :  کردم و آروم گفتماخم

 ! ھمھ آدم  من کمک کنم ؟نیا
 شد  اخم کردم و دهی رفتم کھ بازوم با شدت کشی از آشپزخونھ خارج شدم و داشتم بھ سمت ھال مو

 کرده بود و رگ یظی کارو کرده بود و با سام رو بھ رو شدم  اخم غلنی کھ ای سمت کسدمیچرخ
 :  کرد داد نزنھ گفتی می سعکھی زده بود  در حالرونیگردنش ب

  ؟؟یدی پوشھی چنایا
 : اب دادم تفاوت جویب

  لباس
 :  گفتی شد و عصبظی دستش فشرد کھ اخمم غلی رو توبازوم
 ی لباستو عوض میری الان منی خودم کوتاھش کنم  ھمشمی کھ مجبور می نکن ساری دراززبون

 یای و میکن
  کردم از بازوم جداش کنم و گفتمی شده بود گذاشتم و سعدهیچی دستش کھ دور بازوم پی رو رودستم

: 
  رمی گی از تو دستور نممن

 :  شد و داد زدیعصب
  ؟؟ی کنی غلط متو

 نگاھش رو بھ پشت سرم تی پشت سرم ھستن اما سام با عصبانای کدمی دی بھ ھال بود و نمپشتم
 : دوخت و داد زد

  ؟؟؟نی کنی نگاه می ؟ بھ چھیچ
 :  گفتمی بلندی شده بودم با صدای سرم زده بود کفرھی بقی کھ جلوی کھ بخاطر دادمنم
   من داد نزنسر

 :  خونسرد بابابزرگ متوقفش کردی گوشم کھ صداری آزادش رو بالا برد کھ بخوابونھ زدست
 !!!  بندازدستتو
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سام !!!  انداخت  ھمھ جا ساکت شد نیی نگاھم کرد و بعد دستش رو پاتی چند لحظھ با عصبانسام
 :  با لبخند رو بھ بابا بزرگ گفتم رونی و از خونھ زد بدیبازوم رو با شدت رھا کرد و چرخ

   باباجونسلام
 دست داشت ی رو تولچری وی بود و دستھ ھاستادهی بھ مامان بزرگ کھ پشت سر بابابزرگ ابعد

 : نگاه کردم و با ھمون لحن گفتم
 !!!  مامان جونسلام

 :  بزرگ با لبخند گفتمامان
  زمی عزسلام

 بگھ فقط سرش رو بھ نشونھ سلام تکون داد  نفس یزی بزنھ و چی لبخندنکھی بابابزرگ بدون ایول
 و بھ احترام دنی سفره ، دست از کار کشدنی ھال بودن و مشغول چی کھ توثمی، کاوه ، مھلا و م

 و سلام کردن  بابا بزرگ با تکون دادن سرش جواب داد و مامان بزرگ با ستادنیبابابزرگ ا
    لحن مھربونشونھم
 و بھ مامان بزرگ و بابا بزرگ سلام کردن  ھمھ دور رونینھ اومدن ب از آشپزخویکی یکی ھیبق

 :  گوشم گفتکی و مامان کھ کنار من نشستھ بود آروم نزدمیسفره جمع شد
    سام رو صدا کنبرو
 :  کردم و گفتماخم
 !! ی منت کشرمی نممن

 و مامان از جا بلند شد دمی خودم برنج کشی براالیخی نزد  بی بھم رفت و حرفی چشم غره امامان
 : کھ مامان بزرگ گفت

  ھما جان ؟؟کجا
 :  زد و گفتی لبخندمامان

 !!   بچھ ام گناه داره گرسنشھادی بھ سام بگم برمیم
 سکوت مشغول ناھار ی تکون داد و مامان از خونھ خارج شد  ھمھ توی بزرگ با لبخند سرمامان

 برخورد قاشق چنگالا بود  لبخند زدم ی شکست صدای کھ سکوت رو مییخوردن بودن و تنھا صدا
 زد، مامان و سام ھم وارد خونھ شدن ی سر سفره حرف نمی از اقتدار بابا بزرگ بود کھ کسنمیا!! 

 و سام مشغول دیمامان براش برنج کش!!!  سام بدجور در ھم بود ی سفره نشستن  اخمانارو ک
 : دنیدن کش بابابزرگ ھمھ دست از خوریخوردن شد  با صدا

 !!!  زن بلند کنھی خونھ دست رونی ای حق نداره توی من زنده ام ، کسی وقتتا
 بود نیی بھ سام انداخت کھ سام ھمونطور کھ سرش پای و خونسردی تموم شدن حرفش نگاه جدبا

 :  لبام نشست کھ بابا بزرگ گفتی روی در ھم شد  لبخند محوشتریاخماش ب
 !!! دمی نشنجوابتونو

 :  گفتن کھ بابا بزرگ گفتی چشم آرومانی و ککاوه
 !!! سام
 :  بود تا سام بگھی کلمھ کافھی نیھم

   بابا بزرگچشم
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 ی کھ با صدادی نکشی بزرگ بدون حرف مشغول خوردن شد و دوباره سکوت حاکم شد  اما طولبابا
 : بلند مھبد سکوت شکستھ شد

   بھ ھمھســـلام
 ھمھ بھ جز بابا بزرگ و سام بھ ی نشستھ بودن  لبایر ورود بزرگ و مامان بزرگ پشت بھ دبابا

 بھ ی باز شد  ھمھ بخاطر اومدن مھبد لبخند زدن اما من بخاطر واکنش بابا بزرگ  نگاھیلبخند
 سر خودش  بچھا خنده ی تودی کوبی بابا بزرگ و مامان بزرگ دو دستدنیمھبد انداختم کھ با د

 بابا بزرگ ھمھ جواب سلام ی بھ مھبد رفت  با صدای چشم غره ایی رو خوردن و زن داوناش
 : مھبد رو آروم دادن

   سلام واجبھجواب
 رو باز کرد کھ باز ھمھ خنده اشون رو خوردن  ششی شد نی مکی ھمونطور کھ بھ سفره نزدمھبد

 :  اش گذاشت و گفتنھی سی و دستش رو روستادیمھبد کنار بابا بزرگ ا
   بزرگوار اعظمچاکر

 خنده و ری خودم رو گرفتم کھ نزنم زی نزد  جلوی بھ مھبد انداخت و حرفی تفاوتی بزرگ نگاه ببابا
 و دوباره در سکوت یی اش رو برام کج کرد کھ اخمام در ھم شد  نشست کنار زن داافھیمھبد ق

   میمشغول خوردن ناھار شد
* 

 : ِت من و من با گفتن رو گرفت سمشیکی شد و کنارم نشست  کمی با دو تا کاسھ آش نزدنفس
  ممنون
 ورجھ دنی ھم با دی تکون داد و مشغول خوردن شد ، ھر از گاھی رو ازش گرفتم  سرکاسھ

 شد لبخند بزنم  نگاھم ی من کھ باعث می انداخت روی و خودش رو مدی خندیوورجھ بچھا بلند م
 ی کلافھ شده بود و سع کردن اونمی متشی رو گذاشتھ بودن وسط و اذانیک!!!  شد سمت بچھا دهیکش

 منو نفس نشستھ بود و کاوه، ی رو بھ روقی آلاچی رو از دستشون خلاص کنھ  توخودش  کردیم
 ھم اون طرف تر نشستھ بودن و سای و الثمی رفتن  میمھبد ، النا و مھلا از سر و کولش بالا م

   کردنی خوردن با خنده بھ بچھا نگاه میھمونطور کھ آش م
 کرد  ی می و شوخدی خندی باھاشون می بچھا معروف بود گاھنی بادی ھم کھ بھ غرور زانی کیحت

 لبام  پس ی  نا خودآگاه لبخند نشست رودی و اون خندختیمثل الان کھ مھلا موھاش رو بھ ھم ر
 ؟! گذروندم ی با بچھا خوش نمدی من اونجور کھ باچوقتیچرا ھ

 ھی حرکت نشستھ بودم کھ متوجھ لبخندش شدم  یم و ب بودرهی خانی دونم چقدر با لبخند بھ کینم
 حرکت نشستھ بود و زل زده بود بھ من و بچھا ی اخم کردنم رو گرفت  بیلبخند خاص کھ جلو

 دوختم  نفس با آرنج قی آلاچرونینگاھم رو ازش گرفتم و بھ ب!!  رفتن یھنوزم داشتن بھش ور م
 :  گوشم گفتکی پھلوم و آروم نزدیتو زد

 ! ؟ی داردوستش
 :  زد و گفتی سمتش کھ چشمکدمیچرخ

  ؟؟آره
 :  کردم و تند جواب دادماخم
 !!! نھ
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 رونی بقی گذاشتم  از آلاچی صندلی توجھ بھ حالت متعجبش از جا بلند شدم و کاسھ آشم رو رویب
 کی نزدمینی و بھ بدمی چاسی شاخھ گل ھی شدم ی درختا کھ رد میرفتم و بھ طرف تاب رفتم  از لا

 تاب وم تاب و چشمام رو بستم  با پاھام آری لبام  نشستم روی و لبخند نشست رودمیی بوقیکردم  عم
 نفر داره از ھی دونم چقدر گذشت کھ حس کردم ی موھام گذاشتم  نمی رو لااسیرو ھل دادم و گل 

و بھ  زد ی رو بھ رو شدم  لبخندانی کھ با کدمی  چشمام رو باز کردم و چرخدهیپشت سر ھلم م
  آسمون نگاه کرد

 رو انی عطر کیبو!!!  ستادی نزدم  تاب رفت عقب و ھمونجا ای حالت قبلم برگشتم و حرفبھ
  صاف نشستم کھ دمی خودم حس کردم و خواستم بچرخم سمتش کھ سرش رو کنار سرم دکینزد

 :  آروم گفتدی کشقی کرد و نفس عمکی رو بھ موھام نزدشینیب
 !!! دهی می خوبی  چھ بواوووممم

 :  شونم نشست و نگھم داشت  خونسرد گفتمی کردم و خواستم بلند بشم کھ دستش رواخم
   برداردستتو
 :  و گفتدی خندآروم
 ! ؟یلی چرا جام مرا بشکست لیلی مچی با من نبودش ھاگر

 :  زدم و گفتمیپوزخند
   باشھری خیدی دخواب

 رو شی عصبی کھ صداقی دستش رو با شدت پس زدم و از جا بلند شدم  راه افتادم سمت آلاچو
 : دمیشن
 !!! یشی بالاخره مال خودم متو
 :  کردم و خونسرد گفتمی آرومی سمتش  خنده دمی و چرخستادمیا

 !!! انی بزرگتر از دھنت برندار کی لقمھ
* 

 چکسی وارد خونھ شدم و اطرافم رو نگاه کردم  ھ کھ در باز شد  متعجبدمی کشنیی رو پارهیدستگ
 سندل نی در رو پشت سرم بستم و کفشام رو با اولالی خی  بومدی نمیینبود و جز سکوت صدا

 : دمی ابتسام رو شنی عوض کردم  راه افتادم سمت پلھ ھا کھ صدادمی کھ دیراحت
  بزرگوار ؟خانوم

 و با ابتسام رو بھ دمیچرخ!!  اسمم رو صدا زد ، انگار کھ شک داشتھ باشھ منم ی حالت پرسشھی با
 بود و ختھی شرت تنش بود  موھاش بھ ھم ری کھ باعث تعجبم شد شلوارک پاش و تیزیرو شدم  چ

 و کرد  تر بود اما حالا  سر تا پام رو براندازی مرتب تر و رسمدمشیاخماش در ھم  دفعھ قبل کھ د
 :  تکون داد و گفتیر تفاوت سیب

   اتاقشھی توپرھام
!!!  ستادمی اتاق پرھام ای  پلھ ھا رو بالا رفتم و رو بھ رودمی حرف چرخی تکون دادم و بیسر

 بھ در وارد کردم  در با مکث باز شد و قامت ی شدم و تقھ االی خیب! چرا ابتسام سلام نکرد ؟
 و دی اون شلوارک سفی تورم،یخندم رو بگ لبی در ظاھر شد  نتونستم جلوی پرھام جلویکوچولو

 کرد ، انگار کھ انتظار ی حالت متعجب نگاھم مھی شده بود  با ی خوردنتی نھای قرمز بشرتیت
   من رو نداشتدنید
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 :  زانوھام خم شدم و گفتمیرو
  داخل ؟؟امی بی کنی نمتعارف

 نبود اما آروم بود و ی ای خجالتی بزنھ کنار رفت و من وارد اتاق شدم  بچھ ی حرفنکھی ابدون
 شد بر خلاف نفرتم بھ ی باعث منی کرد و ھمی مودبانھ رفتار میلی با ادب  نسبت بھ سنش خیلیخ

  بچھا دوستش داشتھ باشم
 ی بار بھ خاطر وقفھ نی دوازده سال بشم  اما اری زی بچھای وقت قبول نکردم معلم خصوصچیھ
 قرمز ی راحتی نشدم  رومونیکردم و چھ خوب کھ پش دو دوره از کارم افتاد قبول نی کھ بیادیز

 : رنگ اتاقش نشستم و گفتم
 !!!!  کنھی بھ بزرگترش سلام مشھی با ادب ھمی بچھ ھی

ِ تخت قرمز ماشیرو  :  مانندش نشست و آروم گفتنیِ
  سلام

 شد اما برعکس ھمھ ذوقم رو بروز ندادم و فقط لبخند زدم  ی دلم آب می زد قند توی کھ محرف
 : گفتم
  ؟؟می شروع کنی آھنگ زبان اصلھی با ھی پرھام ، نظرت چخب
 چھار پنج سالھ رو چھ بھ یبچھ !!  نگاھم کرد ، فکرکنم متوجھ منظورم نشد  خب حق داره فقط

 : کردم و گفتمیآموزش زبان  پوف
  اومده بود ؟ای مادرت کجا بھ دنیدونی مپرھام
 :  کرد  لبخند زدم و گفتمنیی رو بالا پاسرش

  ؟؟کجا
  لندن
 :  بالا انداختم و گفتمییابرو

 ! با حرف زدن منو تو فرق داره ؟انی مای لندن بھ دنی کھ تویی حرف زدن اونای دونیم
خندام دست خودم نبود ،  کرد  لبنیی داد سرش رو بالا پای کھ با دقت بھ حرفام گوش مھمونطور

 :  زدم  گفتمی لبخند میادی پسر کوچولو زنی ایجلو
 ! حرف زدن مامانتم با حرف زدن منو تو فرق داره  درستھ ؟نکھی ایعنی پس خب
 گاز گرفتن لپاش  دستام رو بھ دو طرف باز ی کرد کھ دلم ضعف رفت برانیی سرش رو بالا پاباز

 : کردم و گفتم
  شمی پایب

 پاھام  صورتم رو ی و اومد سمتم  بغلش کردم و نشوندمش رودی پرنیی تختش پای تعلل از روبدون
 :  چسبوندم و گفتمدشی تپل و سفیبھ گونھ ھا

  ؟؟ی مثل مامانت حرف بزنیری بگادی ی داردوست
 گونھ ی روی شد و دل من ضعف رفت  بوسھ ادهی کرد کھ لپاش بھ صورتم کشنیی رو بالا پاسرش

 :  و گفتماش کاشتم
   خوبھ ؟؟؟دمی مادی من بھت خب

 :  گفتنشیری ھمون لحن شبا
  ؟ی بلدتو
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 :  کردم کھ گفتنیی خودش سرم رو بالا پامثل
  ؟؟؟ی اومدای تو ھم مثل مامانم لندن بھ دنمگھ

   گرفتم مثل مامانت حرف بزنمادی کتاب خوندم و ھی ی ولنھ
 :  بھ خودم فشارش دادم و گفتمکمی

  لندن کجاست ؟یدونیلا م تو اصوروجک
 :  کرد و گفتنیی رو بالا پاسرش

 !!! شھی انگلی لندن توگھی گفتھ  میی باباآلھ
 :  و گفتمنی زمیگذاشتمش رو!!!  داد ی  بالاخره سوتدمی خندآروم

  ؟؟ی تبلت دارتو
 :  کرد کھ گفتمنیی زل زد بھ چشمام  باز سرش رو بالا پاشی آبی و با چشماستادی بھ روم ارو
 !!! ارشی ببرو

 زد ی چشمام زل می ھمونطور توگھی دقھی دقھی کوچولوش  اگھ ری تحرزی و رفت سمت مدیچرخ
 برداشت و اومد سمتم  گرفتش طرفم ، از دستش ی رنگدی تبلت سفزی می خوردمش  از رویقطعا م

 : ده گفتم شد  با خنانی صفحھ نمایگرفتم و روشنش کردم  عکس ابتسام و پرھام رو
 ! کوچولو ؟ی رمزم دارتو

 :  شد و گفتمشتری کرد و سرش رو بھ نشونھ مثبت تکون داد  از اخمش خندم بیاخم
  ھست حالا رمزت ؟؟؟یچ

 ، ازم فاصلھ گرفت دیابروم بالا پر!!  رمزش بود ١٢٣٤ شد و خودش رمز رو وارد کرد  کمینزد
 : کھ متعجب گفتم

  ؟؟ی زدی چیدی الان فھمتو
   ، دو ، سھ ، چھالکی  زدم آلھ
 :   لبم رو گاز گرفتم تا خنده ام بلندتر نشھ و گفتمدی کھ صورتش رو عقب کشدمی خنده لپش رو کشبا
  ؟؟ی بشماری چند بلدتا
 !!!  دهتا

 :  بالا انداختم و گفتمییابرو
  داده ؟؟ادی بھت ی  کنیآفر

  بابام
 بغلم و ی تودمشیدور کمرش حلقھ کردم و کش گذاشتم  دستم رو ی کنار راحتی عسلی رو روتبلت
 : گفتم

  ؟؟؟؟ی بشماری زبون مادرتم بلدبھ
 !!! زبون مادرم ؟بھ

  ؟؟؟ی بشماری بلدشمردی کھ مامانت می کھ جورنھی امنظورم
 :  تکون داد کھ گفتمنی رو بھ طرفسرش

 شمردی کھ مامانت می منم اونطوری کھ بلدی  تو دونھ دونھ بشمار ھمونطورمی کنی می کارھی خب
  چطوره ؟ خوبھ ؟؟دمی مادتی

 :  لبخند زد  سرش رو تکون داد کھ گفتمبالاخره
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   پس شروع کنخب
  کی

One!!!  
 :  بغلم بود متعجب نگاھم کرد و گفتی کھ توھمونطور

  حموم ھست ؟؟ی کھ تویی وانانی ھماز
 :  و گفتمدمیخند

 !!  دارن وگرنھ با ھم فرقشنیفقط مثل ھم گفتھ م!!!  نھ
 :  کرد سرش رو تکون داد  گفتمی کھ بھ حرفم فکر مھمونطور

  ؟؟ھی چکی  بعد از می دی ادامھ مخب
  دو
 Two شھی مدو
 !! سھ

Three 
  چھار
Four 

 پنج
Five 

  شیس
 :  و جواب دادمدمیخند
Six 
  عفت

Seven 
 عشت

Eight 
 نھ

Nine 
 ده

Ten 
 :  و گفتدی ذوق دستاش رو بھ ھم کوببا
 !! گھی بار دھی

 :  زدم و گفتملبخند
  ، باشھ ؟؟ی گی دادم مادتی کھ ی گم تو جوری می کھ تو بلدی بار من جورنیا

 :  طرف خم کرد و آروم گفتھی رو بھ سرش
  باشھ

 :  خودم فشارش دادم و گفتمبھ
  شد ؟؟ی می چکی خب
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  وان
  ؟؟؟دو
 :  مکث متعجب گفتی کمبا

  ؟؟؟دو
  اوھوم

 بلند و لاک ی شد بھ ناخنارهی دستام کھ دور شکمش حلقھ کرده بودم گذاشت و خی رو رودستاش
 :  گرفت و گفتیخورده ام  با انگشتاش دستام رو بھ باز

  ؟؟ھی اسمت چتو
 :  و گفتمدمیخند
 !!!  گمی بھت می بگیسی جملھ رو بھ انگلنی ھمیری بگادی اگھ

 :  نزد کھ گفتمی نگاھم کرد و حرفدیچرخ
  What,s your Name بگو
 من شد مانع شد  بعد ی کھ از دھنش خارج کرد و باعث خنده ی کرد بگھ اما اصوات نامفھومیسع

 :  کھ گفتمدی اسمم رو پرسنی تلاش مداوم بالاخره دست و پا شکستھ بھ لاتقھیاز ده دق
  سایسار

 :  گفتشی زبوننیری ھمون شبا
  ؟؟سایسال

 :  نشھ سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ گفتلیھ خنده تبد کردم بی کھ کنترلش می لبخندبا
  ی چگدر خوشگلتو
 بھ ی و بغلش کردم و محکم بھ خودم فشارش دادم  تقھ ادمی لقمھ اش کنم  بلند خندھی خواست ی مدلم

 :  ابتسامیدر اتاق خورد و پشت بندش صدا
  داخل ؟؟امی تونم بیم

 :  خندون جواب دادمی رو از خودم جدا کردم و با ھمون چھره پرھام
  نیبفرمائ

 کھ ی شربتینیس!!!  شدم الی خی کرد بلند بشم اما بی اتاق باز شد و ابتسام وارد شد  ادب حکم مدر
 :  گذاشت و گفتری تحرزی می دستش بود  رو رویتو

 !!! نی  خستھ نباشسلام
 :  زدم و گفتمی زورکیلبخند

  ممنون
 :  تخت نشست و رو بھ پرھام گفتی روابتسام

  یی بابانمتی ببایب
 موھاش رو ی از من فاصلھ گرفت و رفت سمت ابتسام  ابتسام با محبت بغلش کرد و روپرھام

 شلوار ھی نبود  ی آشفتھ خبری و موھاشرتی دقت کردم ، از اون شلوارک و تپشی  تازه بھ تدیبوس
 بلوز مردونھ ھی قاب گرفتھ بود با ی بلندش رو بھ خوبیھا بود کھ پادهی تنگ پوشیپارچھ ا

 بود  دای پنیی کم مو و بزرگش از آرنج بھ پای رو تا کرده بود و دستاناشی  آستدی سفھچھارخون
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 ھی فضا پخش شده بود  ی ادکلنش ھم تویموھاش رو مثل روز اول ساده و رو بھ بالا زده بود و بو
 !!! نی گرم و دلنشیبو
 :  لبخند نگام کرد و گفتبا

  اتون کھ نکرد ؟؟خستھ
 :  شدم و با لبخند گفتمرهی بغل ابتسام مچالھ شده بود خی پرھام کھ توبھ
  نھیری شیلی خنھ

 :  رو بھ پرھام دوخت و گفتنگاھش
 !!  بھ مادرش رفتھظاھرش

 تخت نشوند  از ی نزدم و بھ تکون دادن سرم اکتفا کردم  پرھام رو از خودش جدا کرد و رویحرف
 :  رو برداشت و اومد سمتم ، بھم تعارف کرد و گفتزی می شربت روینیجا بلند شد و س

   تا گرم نشدهنیبخور
 آروم ھمھ اش رو خوردم  ی نفس ولھی تشنھ بودم یلی کھ خیی برداشتم و از اونجایوانی حرف لبدون
 :  انداختم و گفتممی بھ ساعت مچینگاھ
 !!! م  سھ ساعت تموم شد بنده رفع زحمت بکنخب
 :  تکون داد و گفتیسر

  نی کھ اومدممنون
 شدم و کی تخت نشستھ نزدی دستم انداختم  بھ پرھام کھ ھنوز روی رو روفمی جا بلند شدم و کاز

 :  زدم و گفتمی  چشمکدمیلپش رو کش
  نمتی بی مفردا

 :  طرف در رفتم کھ ابتسام گفتبھ
 !!!!  خانوم بزرگوارمی در خدمت باشناھارو

 : ِ گفتنبھ
 !! ممنون

   کردمی ھمراھی در ورودی رفتم و ابتسام تا جلونیی رفتم  پلھ ھا رو پارونی کردم و از اتاق باکتفا
* 

 بھ نشستھ در اومدم و با دهی از حالت خوابی  با خونسردواری دی اتاق با شدت باز شد و خورد تودر
 :  وارد اتاق شد و با التماس رو بھ سام گفتیامان ھم با نگران سام مواجھ شدم  می عصبانی افھیق

   آروم باش مامانمسام
 ستادیرو بھ روم ا!!  شد  اخمام در ھم شد و ھمچنان خونسرد نگاھش کردم کی آروم بھ من نزدسام

 :  شده گفتدی کلی صورتم ، با دندونایو خم شد تو
  ؟؟ی کردی چھ غلطتو
 سمت دمی بود نگاه کردم و نگاھم رو کشستادهی در ای شونھ اش بھ مامان کھ نگران جلوی رواز

 :  سام  با اخم گفتمی عصبیچشما
   نکردمی درست حرف بزن دوما من کار اشتباھاولا

 :  رو بالا برد و داد زددستش
   شوخفھ
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 :  مامان بلند شدغی جی صداادی صورتم فرود بی کھ خواست دستش رونیھم
  اااامســ

 :  و گفتمستادمی اش انھی بھ سنھی سی تخت بلند شدم و عصبی راه متوقف شد  از رونی سام بدست
 ی تونم برای و چھار سالمھ و مستی  من بی منو نداریتو حق دخالت تو زندگ!!!  من داد نزن سر

 !! رمی بگمیخودم تصم
 ی و صاف تو چشمای کنی می خوای می کھ ھر غلطیاونقدر خودسر شد!!  ی کردجای بیلی ختو

 ؟! ندارم توی حق دخالت تو زندگیگی میزنیمن زل م
 :  شد  صدام رفت بالای منیی از خشم بالا و پاشی عضلانی نھیس

   ی منو نداریتو حق دخالت تو زندگ!!  گم ی  بازم مآره
 شد  مامان با دهی کوبواری دی کھ از گلوش خارج شد توی سام مشت شد و ھمزمان با عربده ادست

 :  گفتزی تر شد و التماس آمکی نزدھیگر
  سام ، پسرم آروم باش مامان!!  نی  با ھم دعوا نکننی رو خدا تمومش کنتو

 :  سمت مامان و داد زددی چرخسام
   اون کار کنھنوی نشدم کھ بذارم خواھرم بره خونھ ارتی غی اونقدر بھنوز
 :  بلند گفتمی و با صدایو بست  عصب و چشماش ردی عقب کشی صورتش رو کممامان
 کھ دوست دارم و بھ تو ھم اجازه ی ، کاررمی میسی زبان انگلسیواسھ تدر!  ؟ی کلفترمی ممگھ

 !!!! رونی حالا ھم از اتاق من برو بیری حقو ازم بگنی ادمینم
 نگاھش کنم نکھی کردم بدون ای بزنھ کھ ھمونطور کھ بھ در اتاق اشاره می دھن باز کرد حرفسام

 : داد زدم
  رونی برو بگفتم

 و نگران پشت ھی از اتاق خارج شد  مامان ھم با گرعی حرص و دندون قروچھ نگام کرد و سربا
 شدم  در اتاقم رو بستم و برگشتم سمت کی زدم و بھ در نزدی رفت  پوزخندرونیسرش از اتاق ب

   فکر نکنمیزی کردم بھ چی و چشمام رو بستم و سعدمیدراز کش!! تختم 
* 

 :  با نمک پرھام انداختم و با خنده گفتمافھی بھ قینگاھ
  پس ؟؟ی شدی شکلنی اچرا

 بغلم جا کرد و سرش ی و وارفتھ بھ طرفم اومد کھ آغوشم رو براش باز کردم  خودش رو توخستھ
 :  لبھام  با ھمون لحن ناز و بچھ گونھ اش گفتی ام گذاشت  لبخند نشست رونھی سیرو رو

  ؟؟یسال
 :  گفتماری اختی عمق گرفت و بلبخندم

 ! ؟جانم
 :  چشمام نگاه کرد  گفتی فاصلھ گرفت و توازم
  ُ خستھ سدممن
 :  و گفتمدمی رو کشدشی تپل و سفی دو تا دستام گونھ ھابا

 !!! ھی امروز کافی براباشھ
 :  رو برداشتم کھ بغ کرده گفتفمی جا بلند شدم و کاز
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  ؟؟یِ بلی خوایم
 :  و گفتمدمی تونستم در برابرش مقاومت کنم  خندی کھ اصلا نمیوا

   برمدی باآره
 شی رو در پنیی رفتم و راه پارونی طرف در  از اتاق بدمی و چرخدمی شدم و گونھ اش رو بوسخم

 :  ابتسام باعث شد بچرخمی کھ صدای و رفتم سمت در ورودیگرفتم  بازم مواجھ شدم با سالن خال
  ؟؟؟نی بری مفیتشر

 بار اخمو و عصا ھی بار خندون و خوشرو ھی بود ؟؟؟ ی جورھی تعجب کردم  چرا ھر بار دنشی دبا
 ی کردم و بھ جای  اخمشونی و پری راحتی بار با لباساھی کی و شی رسمپی بار با تھیقورت داده  

 : ِگفتن
 !!!  کھینی بیم

 : گفتم
  بلھ
 :  تا از پلھ ھا بالا بره گفتدی چرخی تکون داد و ھمونطور کھ میسر

 !!! بسلامت
 با کفشام عوض کردم و از خونھ عی رو سری راحتی سمت در ، سندلادمی تر شد و چرخظی غلاخمم

 گرفت  ی مدهی غرورم رو نادی کھ کسی قابل کنترل بود الا در مواقعتمی عصبانشھی زدم  ھمرونیب
  رفتم ، بھ سررونی گذشتم و از خونھ باطی تند از حی و با قدمادمی در رو بھ ھم کوبنی ھمیبرا
 شھی دست بلند کردم و سوار شدم  آدرس خونھ رو دادم و از شی تاکسنی اولی برادمی کھ رسابونیخ

   چشم دوختمرونیبھ ب
* 
 سمت در ، مامان سرش رو از در داخل اورد و مضطرب و آروم دمی باز شدن در چرخی صدابا

 : گفت
  گھی دایان ب جان مامسایسار
 :  تکون دادم و مامان گفتیسر

  ایای بزود
 :  ھم گذاشتم کھ مامان باز با ترس گفتی رو ، روچشمام

 !!!  تنت کن سام شر بھ پا نکنھدهی لباس پوشھی جان ، قربونت برم یسار
 :  کردم و گفتمی خنده اتک

   ھستحواسم
 : د و گفت نگاھش عوض شد و با لبخند سر تا پام رو برانداز کرطرز
 !!!   چشمم کف پاتماشا
 :  زدم و مامان دوباره بھ حالت مضطربش برگشت و گفتیلبخند
  ای توام زود بنیی من رفتم پاخب

 ی ساتن توی و آبی کرمی و روسرنھی سمت آدمی منتظر جوابم باشھ در رو بست  چرخنکھی ابدون
 پنھان کردم ی روسری شد توی کھ میی لختم رو تا جایدستم رو سرم کردم و مرتب گره زدم  موھا

 در حد شمی  آرای آبی بودم با سندلادهی پوشی دست کت و دامن کرمھیو خودم رو برانداز کردم  
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 ادکلنم رو برداشتم ، بھ لباسام زدم و پمی از تی بھ خودم زدم و راضی لب بود و خط چشم  لبخندقبر
   توالتم گذاشتمزی میرو
 با ناز و آروم از شھی گرفتم و مثل ھمشی زدم ، راه پلھ ھا رو در پرونی طرف در اتاق رفتم و ببھ

 شد  پام کھ بھ سالن ی مدهی شنی بھ راحتیمی کری حرف زدن بابا با آقای رفتم  صدانییپلھ ھا پا
 :  رو بھ جمع بلند گفتمدیرس

  سلام
 :  با شوق گفتیمی بھ احترامم بلند شدن و بابا با افتخار بھم نگاه کرد  خانوم کرمھمونا

   دلمزی عزسلام
 :  زدم و گفتمیلبخند
 !!! نی اومدخوش

 :  تکون داد و با محبت گفتی بود کھ سریمی کری آقاکنارش
   دخترمسلام

 :  و گفتمننی رفتم و اشاره کردم بشجلوتر
   کنمی خواھش منی بفرمائنی اومدخوش

  جواب سلامم رو دادمی بود  ملایمی کری نفر سوم کھ با لبخند نگاھش از روم برداشتھ شد پسر آقاو
: 

  سلام
 رو از روم برداشت و مشغول نشی سھ نشستن و منم کنار مامان جا گرفتم  نگاه پر از تحسھر

 شد  بھ سام کھ رو بھ روم و کنار بابا نشستھ بود نگاه کردم کھ اخم یمیحرف زدن با خانوم کر
  نقطھ بود  کلافھھی بھ رهی کند و خیت لبش رو م بود  مدام ھم پوسنیی کرده بود و سرش پایظیغل

 سام ھم منو ادی زرتی غنی بود  ایمی کری رو بھ بابا دوختم کھ مشغول خوش و بش با آقانگاھم
 :  ھمھ توجھشون بھ طرفش جلب شدیمی کریکشتھ بود  با حرف آقا

 بچھا روشن بشھ فی زودتر تکلی ھر چی ولشمی جان من کھ از مصاحبت با تو خستھ نمارشیک
   ھممون راحت ترهالیخ

 :  جاش جا بھ جا شد و گفتی توبابا
 !! نی بھ سر خودتون زدنی زدی ھر گلیچی قنی و اشی رنی بھادر جان  ایگی مدرست

 :  بھ پسرش انداخت و گفتی نگاھیمی کریآقا
 یگھ اجازه بدا!!!  ینی بی کھ ممینی ، ظاھر و باطن ھمی شناسی جان شما کھ ما رو مارشی کوالا

  می برسی اجھی نتھی گوشھ خلوت حرف بزنن بلکھ بھ ھی دو تا جوون برن با ھم نیا
 !!! اجازه ما ھم دست شماست:  بابا
 :  حرف بھ من نگاه کرد و گفتنی از گفتن ابعد

 !!!  کنیی بابا آقا کامران رو بھ اتاقت راھنماسایسار
 : ی ھم عصبی سام در اومد ، کلافھ بود و کمی شدم کھ صدازی خمین

  اطی حی تودی نکرده ، برلازم
 یمی کری نگاه کرد  آقایمی کری بلند شدم ، کامران ھم بلند شد و متعجب بھ سام و بعد آقاکامل

چشماش رو بست و باز کرد و کامران بھ من نگاه کرد  من کھ برام مھم نبود کجا با کامران حرف 
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 رفتار کنم ی طورگرانی دی دوست نداشتم جلوی ھم نبودم اصولا ولیف گوش کنبزنم ، دختر حر
 :  اشاره کردم و گفتمی دارم  بھ در ورودی فکر کنن با خونوادم مشکلھک

   طرف لطفانی ااز
  رمی بگدهی سام رو نادنی کردم لبخند دلنشی سعی رفتم سمت در ورودی و ھمونطور کھ مدمیچرخ

 کامران رو پشت ی پای رفتم صدای منیی رفتم ، از پلھ ھا کھ پارونیدر رو باز کردم و از خونھ ب
 رو و  دستاش رو پشتش قلاب کرددی  قدمھام رو آروم برداشتم تا بھم برسھ  کنارم کھ رسدمیسرم شن

 : بھ آسمون گفت
  باستی چقدر امشب زماه

 :  زدم و گفتمیپوزخند
 !!! نطورهی ھمبلھ
 :  کرد و گفتقی بھ آلاچی اارهاش
  اونجا ؟؟می برشھیم

 ی موجود صدای و تنھا صداومدی  کنارم راه مقی تکون دادم و راھم رو کج کردم سمت آلاچیسر
 ساختھ بودن  ی جالبی باغ روشن بودن و فضای بلند توھی پای باغ بود  چراغای تویرکایرجیج

 :  نشست و گفتی کمیا فاصلھ  نشستم  کنارم بی صندلی شدم و روقیوارد آلاچ
 !!!  کنھی نمی  آدم توش احساس خستگباستی زیلی اتون خخونھ

 :  کھ گفترونی نزدم ، نگاھم رو دوختم بھ بی تکون دادم و حرفیسر
  نی بھ من نگاه کنشھی خانوم مسایسار
 بگم نگاھش کردم کھ با لبخند شروع بھ یزی چنکھی سمتش  بدون ادمی کردم و چرخی کمرنگاخم

 : حرف زدن کرد
 ی رسھ و می بابا ھستم  دستم بھ دھنم مکی و ھشت سالمھ و شرستی من بنی دونی کھ مھمونطور
 تی کنم  رفتار و شخصی داشتھ باشم ، در حد توانم خواستھ ھاتونو بر اورده می مستقلیتونم زندگ

 شتری بر علاقھ ام بھتون بود ، من دو سھ باشی بود  دومنیم ھم انتخابلی دلنی آل منھ و اولدهیشما ا
   بود تای اما ھمون دو سھ بار کافدمیشما رو ند

 :  باھاش مخلوط شدانی کی مردونھ و عصبی صدادی حرفش کھ رسینجای ابھ
  ؟؟ی چتا

کامران با !!!  داشت یظی بود و اخم غلی بود  عصبستادهی اقی در آلاچی کھ جلوانی سمت کدمیچرخ
 ی بھ کامران و حرفاش نداشتم اما دلم نمیلبخند از جا بلند شد و من ھمچنان نشستھ بودم  علاقھ ا

 تم باھاشون دچار مشکل بشھ ، ھمکار بابا بود و اصلا دوست نداشمونیخواست روابط خونوادگ
 : دی کشنروی کامران من رو از فکر بی کم بشھ  صداششونی از اعتبار بابا پیزیچ
 ی خونھ زندگنی ای بزرگوار فرموده بودن کھ خواھر و برادر خودشون و خانومشون ھمھ تویآقا
  رو دارم ؟؟؟ی با چھ کسیی تونم بپرسم افتخار آشنای کنن  میم

 :  شد و صداش رفت بالاشتری بانیاخم ک!!  بالا انداختم  چھ مؤدب ییابرو
  ؟؟ی باشیشما ک!!!  ی روانوونھی دھی کلھ خر  با ھی با یی آشناافتخار

 :  اخمام در ھم شد و گفتمانی ادبانھ کی لحن باز
   ھمکار بابا ھستنیمی کری پسر آقاشونیا
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 :  سمتم و گفتدی چرخکامران
  ؟؟نی ھمفقط
 :  متعجب نگاش کردم و گفتممثلا
  و من خبر ندارم ؟؟؟می ھم داری اگھی نسبت دنکنھ

 :  داد زدانی بزنھ کی فرصت کنھ حرفھنکی نگام کرد و قبل از امبھوت
 ! ھا ؟ی گفتی من می بھ دختر عموی داشتی وقت شب تنھا چنیا

 :  تکون محکم داد زدھی اش و با قھی چنگ زد بھ انی نگاه کرد کھ کانی شوک زده بھ ککامران
  ؟؟ی عاشقت شدم کھ خرش کنی بگی خوای شد ؟؟ ھا ؟؟ می چشیدی  دو سھ بار دنمی بزن بحرف

 از جا بلند شدم و چند قدم جلو رفتم  انگشت اشارم رو بالا ی آخر حرفش عصبی کھی تدنی شنبا
 : اوردم و گفتم

 !!! ی گی می چبفھم
 :  اش جدا کرد و داد زدقھی رو از انی کی با خشونت دستاکامران

  ؟؟؟نی کنی می بازلمی فنی ؟؟؟ نکنھ دارنی در اوردھی چای مسخره بازنیا
 :  گفتی و عصب سمت مندیچرخ
  شما نی رو انتخاب نکردی بگم راه خوبدی واسھ دک کردن من باشھی نماھی نی خانوم اگھ اسایسار

 و بھ درخواست نی بھ پسر عموتون علاقھ دارنی راحت بھ من بگنی تونستی منیحق انتخاب دار
 کھ دوست دارم ی کھ بخوام دخترستمی من از اون آدما ننی ، باور کننی بدیازدواج من جواب منف

 !!! ستی دونم دلش با من نی مکھی بھ زور مال خودم در صورتور
 قبل از انی بزنم کھ کی و متعجب بھ کامران نگاه کردم و دھن باز کردم حرفدهی بالا پری ابروھابا

 : من بھ حرف اومد
 ریا ت شھ بی رد مشی از چھل مترنمی اتو ببھی بزن بھ چاک  ساھی جوابش چیدی حالا کھ فھمخب

   زنمشیم
 کت کامران ی با پوزخند سر شونھ ھاانی و با اخم بھش نگاه کرد کھ کانی سمت کدی چرخکامران
 :  تکوند و گفتیشیرو نما

  ھی خانوم بزرگوار جوابش منفی گیم!  ؟ی چی گی داخل می  الان رفتیدی ندیدی ضمن شتر ددر
  گفتم ؟ی چیگرفت

 کامران برد  من از شی منو بابا رو پی تنھ آبروھی انی ھم  کی تودمی خودم اومدم و اخمام رو کشبھ
 اشتباه در موردم ی دادم فکرای اجازه مدی علاقھ داشتم و خودم خبر ندارم ؟؟؟ نباانی تا حالا بھ کیک

 : متا کامران خواست حرف بزنھ دستم رو بھ نشونھ سکوت بالا گرفتم و گفت!! بکنھ 
    بودشیپسر عموم دارم نھ اتفاق امشب نما بھ ی  من نھ علاقھ انی بداجازه

 :  گفتی وسط حرفم و عصبدی پرانیک
 ! ؟ی گی می داری چیسار

 :  بالا رفت و حرفش رو قطع کردمصدام
 یمی کریالانم از آقا!!!  ساکت شو گھی دی منو بابامو بردی آبروی کافی شو  بھ اندازه ساکت

 !! ی کنی میبخاطر برخورد نا مناسبت عذر خواھ
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 ی کرد خودش رو از دستای می سعکھی برداشت سمتم کھ کامران جلوش رو گرفت  در حالزیخ
 : کامران خلاص کنھ داد زد

ِ دوست دارم ؟؟ یدی نبود ؟؟ نفھمی کردم کافکی ھمھ خودمو برات کوچنی  من ای وجودی بیلیخ
   کم دارم ؟؟نی از ای قلبت ؟؟ مگھ من چی شبھ اومد و شد سوگلھی ی جوجھ فکلنیاونوقت ا

 صورتم کھ فقط با ی کامران رو ھل داد و اومد سمتم ، دستش رو بالا برد تا بکوبھ توتی عصبانبا
 : اخم نگاھش کردم و آروم گفتم

 !!!!  کنمی مکارتی چنی بببزن
 :  راه متوقف شد  کامران کتش رو صاف کرد و گفتنی بدستش

 !!!  خونھ منتظرتونمی خانوم من توسایسار
 نی ولو شد و سرش رو بی صندلی روانی رفت  کرونی بقی تکون دادم و کامران از آلاچیسر

 : دمی ملتمسش رو شنی برم کھ صدارونی بقیقدم برداشتم تا از آلاچ!! دستاش گرفت 
  ؟؟؟یری می حالا داری نامرد  داغونم کردبمون
 و با نھیسمتش و دست بھ س دمیچرخ!!  کھ باعث شد بمونم ترحم بود  از سنگ کھ نبودم ی حستنھا

 موھاش فرو کرد و ی توی شد  کلافھ دستکی بلند شد و بھم نزدی صندلیاخم نگاش کردم  از رو
 بھ بازوھام یفی چشمام  فشار خفی بازوھام گذاشت و زل زد توی  دستاش رو روستادیرو بھ روم ا

 :  کرد و آروم و کلافھ گفتاردو
   خوامت ؟؟ی می فھمی نمچرا

  چوندی کردم از خودم دورش کنم کھ دستاش رو دور کمرم پی ش گذاشتم و سعنھی سیو رو ردستام
 یداشتم کلافھ م!!  بغلش بودم ی کف دست بود  کامل توھی ی صورتم با صورتش اندازه یفاصلھ 

 :  گفتمامی برونی کردم از آغوشش بی میشدم  ھمونطور کھ سع
  انی کن کولم

 :  چسبوند و آروم گفتمیشونی رو بھ پشیشونیپ
  ؟؟؟امی کنم بھ چشمت بکاریچ

خونسرد !!!!  بھ حرفاش بدم ی تونستم جوابی بھتر مدی اومدن از آغوشش بود  شارونی ھدفم بتنھا
 : گفتم
   کن تا بگمولم

 قدم رفتم عقب ھی زد و نگاھم کرد ، ی از دورم باز شد و سرش رو عقب برد  لبخند خستھ ادستاش
 : و گفتم

  ِ تونم دوست داشتھ باشمی من نمانیک
 شد ، ری دستش اسی برم  مچ دستم تورونی بقی تا از آلاچدمی توجھ بھ نگاه مبھوتش چرخی بو

 :  بزنھ گفتمی اجازه بدم حرفنکھی سمتش و قبل از ادمیچرخ
 !!! ری تونم مھمونامون رو تنھا بزارم  شب بخینم
 :  مبھوت و آرومش توجھ نکردمی و بھ صدادمی کشرونی دستم رو از دستش بو

  یسار
 رو مرتب کردم کھ متوجھ کامران شدم می گرفتم  روسرشی رفتم و راه خونھ رو پرونی بقی آلاچاز

 :  انداخت و گفتنیی سرش رو پادنمی بود ، با دستادهی، کنار پلھ ھا ا
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 !! نیای نداشتھ باشھ زودتر از شما برم صبر کردم تا بی خوبی جلوه دی شاگفتم
 پلھ نی دومی شدم و بالا رفتم ، با صداش روکی نزدم ، بھ پلھ ھا نزدی تکون دادم و حرفیسر

 : متوقف شدم
  خانوم ؟؟سایسار

 :  دوخت ، آروم گفتنیی سمتش  بازم نگاھش رو ازم گرفت و بھ پادمیچرخ
  ؟؟ھی چجوابتون

 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
  اما دوست دارم ازدواجم با علاقھ صورت رمی بگمی کھ بتونم تصممی بزنی فرصت نشد حرفاصلا

 !!!  نکردمدای رو پی کسنی کھ فعلا چنرهیبگ
 :  زد و گفتی رو بالا اورد و نگاھم کرد ، لبخند محوسرش

 ! حل کنھ ؟زوی باشم فرصت ھمھ چدواری تونم امی میعنی
 :  بالا انداختم و گفتمییابرو

 !!! ودتونھ با خمی دونم  تصمی مدیبع
 :  پلھ ھا رو بالا برم و ادامھ دادمی ھی تا بقدمی چرخو

  می منتظر نزارادی خونواده ھامونو زبھتره
 باز رو باز کردم و وارد شدم مھی  در ندمی شنومدی پاھاش رو کھ از پلھ ھا بالا می نزد ، صدایحرف
کوت کردن و با لبخند و  رفتم و کامران پشت سرم ، وارد سالن کھ شدم ھمھ سیمن جلوتر م!! 

م ی قبلی گرفتم و سر جاظشیکنجکاو بھ من و کامران نگاه کردن الا سام  نگاھم رو از اخم غل
کامران ھم سر جاش !!!  دوخت و مشغول کندن پوست لبش شد نینشستم  باز سام نگاھش رو بھ زم

 :  بھ حرف اومدیمینشست کھ خانوم کر
  نھ ؟؟ای می بخورینیری شد مامان ؟؟ شی جان چکامران

 چشمام بود رهی خواد بگھ ، نگام کرد و ھمونطور کھ خی می چنمی تفاوت بھ کامران نگاه کردم ببیب
 : گفت
   دارناجی خانوم بھ فرصت احتسایسار

 :  گفتیمی کری و نگام رو از کامران گرفتم کھ آقارونی نفسم رو فرستادم بکلافھ
  ؟؟؟ی بھ ما بدیی چاھی یا خوی خانوم ؟؟ نمسای ، سارشالای ارهیخ

 خم و ارمی بیی کرد نگاه کردم  من برم چای کھ با لبخند نگام میمی کری و بھ آقادی بالا پرابروم
؟ نگاھم رو بھ مامان دوختم کھ با حرکت چشم و ابروش بھم التماس کرد ! ؟نای ایراست بشم جلو

 : فتم گیمی کری کردم خطاب بھ آقای کردم و ھمونطور کھ بھ مامان نگاه می  اخمارمی بییبرم چا
   مامانم حرف ندارهی ھاییچا

 از جا بلند شد و ھمونطور کھ دنبال ی مصنوعی  مامان با خنده ادیچی سالن پی توی بدسکوت
 :  گشت گفتی قانع کننده میجواب
 !!!!  کنھی می خالینی سی نصفشو توارهی میی چای وقتشھی ھمسایسار

 کھ ی لبھاش نشوند  تنھا کسی روی تصنعی لبخندیمیخت و خانوم کر اندانیی سرش رو پاکامران
 زد و سرش رو بھ تاسف یمی کری بھ آقای بود ، بابا لبخندیمی کری آقای ھر چند مصنوعدیخند
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  تای فکر کردم کھ من کنی بود ؟؟؟ و من تنھا بھ ای چی سام برای لبھایبرام تکون داد  پوزخند رو
 :  کردم ؟؟؟ با اخم بھ مامان نگاه کردم و گفتمی خالینی سی اوردم کھ نصفشم تویی چاحالا

 ؟! ام ؟ی من دست و پا چلفتی بگی خوایم
 :  بھم رفت و با خنده گفتی چشم غره ایمی دور از چشم خونواده کرمامان

   کردمی قربونت برم شوخنھ
 : ِ تفاوت نگاھم رو از مامان گرفتم و مامان با گفتنیب
  ارمی بیی اجازه من برم چند تا چابا
 مشغول صحبت با یمی کری بدرقھ ااشش کرد  آقایمی طرف آشپزخونھ رفت و لبخند خانوم کربھ

. بابا شد و نگاھم بھ نگاه سام گره خورد  دلخور نگاھم کرد و سرش رو با تاسف برام تکون داد 
 !!!  خستھ کننده اشیفا شدم و گوش سپردم بھ حررهی خیمی کری ندادم و بھ آقایتیاھم

* 
 عوض کردم و بھ یشگی ھمی راحتی و ساکت بود ، کفشام رو با سندلای سالن خالشھی ھممثل

 بالا انداختم و پلھ ھا رو ی نبود  شونھ ای سالن اما کسیطرف پلھ ھا رفتم  نگاھم رو چرخوندم تو
 رو  باشم دری منتظر جوابنکھی و آروم در زدم ، بدون استادمی اتاق پرھام ایبالا رفتم  رو بھ رو

از !!!  در خشکم زد  نھ از ترس نھ از تعجب نھ از خجالت یباز کردم و وارد شدم و جلو
 نیی بھ خودم اومدم و سرم رو پاعی ملاحضھ وارد اتاق شدم  سری  از خودم ؛ کھ چطور بتیعصبان

 ! ، نبود ؟دیِسخت بود گفتن ببخش!!! انداختم 
 :  کردمزمزمھ
  شرمنده

 چشمام رژه رفتن ی جلودمی دشی کھ چند لحظھ پیی رفتم و در رو بستم  صحنھ ھارونی از اتاق بو
 بودن دنی تخت مشغول خندیه رو.ن.ه.ر. بمھی شدم  ابتسام و پرھام نی از خودم عصبشتریو من ب

 دهی تخت دراز کشی بود  ابتسام روسی ھر دوشون خی، مشخص بود از حموم اومدن چون موھا
 زده بود با رونی جلوم رو کھ از مقنعھ بیایچتر!!!  گرفت ی کرد بالا و می رو پرت مپرھام بود و

 نی نشستم و سرم رو بییرای پذی توی مبلای رفتم  رونیی فرستادم داخل و از پلھ ھا پاتیعصبان
  دستام گرفتم

 لبام  از بچھ ھا متنفر بودم اما ی پرھام لبخند نشست رونیری شی خنده ھایادآوری خودآگاه با نا
 دونم ینم!!  براش نداشتم ی بود کھ جوابی دلم باز کرد سوالی جاش رو توی پرھام چطورنکھیا

 : دمی ابتسام رو شنی اون حالت بودم کھ صدایچقدر تو
 !!  عرض شدسلام
 رو ینی شد و رو بھ روم نشست  سییرای شربت وارد پذینی کھ با سدمشی رو بلند کردم و دسرم
 نی چطور وقت کرد تو انی نگاه کردم  اشی رسمپی بھ تدهی بالا پری گذاشت و من با ابروزی میرو

 می بھ ساعت مچیموھاش رو با سرعت نور خشک کرد ؟؟ نگاھ!  بزنھ ؟پی تی خوبنیمدت کم بھ ا
 رونیصداش من رو از فکر ب!  گذره؟ی مقھی و متوجھ شدم از زمان اومدن من فقط ده دقختماندا
 : دیکش

  افتاده ؟؟؟یاتفاق
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 بزنھ چرا من ی خودش دوست نداره در مورد اون اتفاق حرفی سوالش بھ خودم اومدم  وقتنی ابا
 :  زدم و گفتمیحرف بزنم؟؟؟ لبخند کمرنگ

 !!! نھ
 :  کرد و گفتزی می روی شربتاوانی بھ لی ااشاره

   تا پرھام حاضر بشھنی کنلی شربتتونو منی بفرمائپس
 ابتسام آروم شروع بھ خوردن کردم  ی رهی نگاه خری رو برداشتم  زوانای از لیکی نزدم و یحرف

 خودش رو برداشت و وانی کردم کھ نگاھش رو ازم گرفت و لیظی نگاھش کنم اخم غلنکھیبدون ا
 !!! مشغول خوردن شد

 :  گذاشتم و گفتمزی می رو رومی خالمھی نوانیل
  تونم برم بالا ؟؟؟یم

 :  انداخت و گفتشی بھ ساعت مچینگاھ
   البتھبلھ
 در اتاق پرھام ی بالا  جلوی رو برداشتم و از جا بلند شدم  بھ طرف پلھ ھا رفتم و رفتم طبقھ فمیک
 و در زدم ، دمی کشیقی ذھنم جون گرفت  نفس عمی دوباره توشی پقھی چند دقی کھ صحنھ ھاستادمیا

 تر دیسف  و تپلشدی در ظاھر شد  صورت سفیپرھام جلو یدر اتاق با مکث باز شد و قامت کوچولو
 و دمی خندشی خوردنافھی قدنی کرد ، با دیشده بود و گونھ ھاش گل انداختھ بود  با خجالت نگاھم م

 : گفتم
  کو ؟؟سلامت

 :  گفتآروم
  سلام

 نازش رو ساده و رو بھ بالا شونھ کرده ی قرمز  موھاشرتی بود با تدهی پوشدی شلوارک گشاد سفھی
 بغلم  ی تودمشی و خم شدم کشرمی خودمو بگی شده بود  نتونستم جلویبود و فوق العاده خواستن

 :  و گفتمدمی و محکم گونھ اش رو بوسدمیخند
  اتاقت آقا کوچولو ؟؟؟ی توامی ھست باجازه
 یرو!!  گذاشتم نی زمیو پرھام رو رو کرد و من وارد اتاق شدم  در رو بستم نیی رو بالا پاسرش
 ی بھ انگشتارهی بود و خستادهی گذاشتم  وسط اتاق ای عسلی رو روفمی قرمز اتاقش نشستم و کیراحت

 رو م زانوھام گذاشتم و انگشتای بھ جلو خم شدم و آرنجام رو روی ھم قفل شده اش بود  کمیتو
 : ش کردم و گفتم رو فرامودنشی بھ در آغوش کشلی ھم قلاب کردم  میتو

  ؟؟می کنکاری ، قرار بود امروز چخب
 :  گفتادی بادشی تا حرفم رو وردی کرد و ھمونطور کھ بھ ذھنش فشار منگاھم

  ؟؟امروز
  اوھوم

 :  نگاه کرد کھ با خنده گفتمواری در و دبھ
  بدم درستھ ؟؟ادی گم  قرار بود امروز حروف الفبا رو بھت ی خب خودم میلیخ

 :  کرد کھ گفتمنیی رو بالا پاسرش
  اری تبلتتو ببرو
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 شامپوش ی بغلم ، بوی ، تبلتش رو برداشت و اومد سمتم  نشوندمش تورشی تحرزی سمت مرفت
 بھ خودم بچسبونمش  قفل تبلتش رو باز کرد و گرفتش سمتم ، شتری و باعث شد بدیچی مشامم پیتو

 کردم و گرفتم جلوش  کنجکاو نگاھش پی تانیشدم  اسمش رو بھ لات Memo ازش گرفتم و وارد
 : تمکرد کھ گف

   پرھامیعنی نیا
 :  و متعجب گفتبامزه

  من ؟؟؟اسم
 اسمش شدم  دست و ی بھ کار رفتھ تونی دادن تلفظ حروف لاتادی خنده سر تکون دادم و مشغول با

 :  گرفت کھ باعث خندم شد  با ذوق گفتادیپا شکستھ تلفظ حروف رو 
  ؟؟یسال
 :  و گفتمدمی اش رو بوسنھگو

  ؟؟ی سالجون
  ؟؟؟یدی مادمی ھم یی بابااسم
  اسمش ؟؟ھی  چزمی عزآره

  ُبالبد
 تلفظ ی رومی داشتقھی دقستی کردم  حدود بپی اسم باربد رو تانی و لاتدمی تلفظ بامزه اش بلند خنداز

 :  کھ پرھام گفتمی کردی اسم باربد کار میحروف بھ کار رفتھ تو
   ؟؟یسال

 !!! جانم
  ُ خستھ سدممن

نشستم کنارش !!  گذاشتم و بغلش کردم  بردمش سمت تختش و خوابوندمش ی عسلی رو روتبلت
 :  کردم گفتمیلب تخت و ھمونطور کھ موھاش رو نوازش م

 !!  بخوابکمی  ھی امروز کافی براباشھ
 :  نگام کرد و گفتمظلوم

   ؟یسال
 !! جانم

   ؟؟ی بخوابسمی پسھیم
 مادر دی نبایکی کوچنی ناز و معصومش  چرا بچھ بھ ای و زل زدم بھ چھره ستادی از حرکت امدست

 :  و آروم گفتمدمی رو بوسشیشونی بردم  پنیی کردم و سرم رو پایاخم! داشتھ باشھ؟
 !!  خوابم کنارتی  مزمی عزآره

 بازوم گذاشت و دست کوچولو ی  سرش رو رودمی تخت دراز کشی جا باز کرد و من آروم روبرام
 باعث شد با لذت بھ خودم فشارش بدم و لبخند ی دونم چی رو حلقھ کرد دور شکمم  نمدشیو سف

 دونم چقدر گذشت کھ حس کردم چشمام ی دستش گذاشتم  نمیبزنم  چشمام رو بستم و دستم رو رو
 و دمی گونھ اش رو بوسینبھ پرھام نگاه کردم ، غرق خواب بود  آروم و طولا!!  شھی منیداره سنگ

 تخت بلند شدم  ی شکمم برداشتم و از روی بالش گذاشتم  دستش رو از رویآروم سرش رو رو
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 رو از فمینگاه آخر رو بھش انداختم و با لبخند موھاش رو نوازش کردم و ازش فاصلھ گرفتم  ک
   رفتمرونی سر و صدا از اتاق بی و بداشتم بری عسلیرو
 ھی پاش بود با ی شلوار گرمکن مشکھی  دمی آشپزخونھ دیرفتم و ابتسام رو تو نیی پلھ ھا پااز
 بود  دهی کاملا بھش چسبشرتشی تنی بازوش دقت کردم کھ آستی  تازه بھ عضلھ ھادی سفشرتیت

 شده بود  تشی زشتش نکرده بود باعث جذابنکھی بود و علاوه بر اشونی صورتش پریموھاش تو
  ابروم رو بالا انداختم و ینی متزای جعبھ پھی و ی معمولیتزای بود ، دو تا جعبھ پزی مدنیمشغول چ
  ستادمی آشپزخونھ ایرو بھ رو

 :  و گفتمدمی بھ مقنعھ ام کشیدست
   ابتسامی اجازه اتون آقابا

 تکون داد کھ باعث ی بھ چشمام سررهی گذاشت و سرش رو بلند کرد  خزی می نوشابھ رو رویبطر
 : و گفتاخمم شد 
 !!! بسلامت

 پنھان کفشام یتی رفتم  با عصبانی دستم فشردم و بدون حرف بھ طرف در ورودی رو توفمی کبند
 رفتم  رفتار اطی و بھ طرف در حدمی زدم بازم در رو محکم بھ ھم کوبرونی و از خونھ بدمیرو پوش

 !!! بودومدهی بھ مزاقم خوش نی موقع خداحافظرشی چند وقت اخنیا
* 
 نگاه ختھیِ تخت  متعجب بھ سام بھ ھم ری در کتابم رو بستم و صاف نشستم رودیِ باز شدن شدبا

 داد  ی تر نشونش مشونی انداختھ بود و پرھی صورتش سای سالن روکی تارمھی نیکردم ، فضا
 شدم  نگران بھ صورت کی تخت بلند شدم و بھش نزدیوارد اتاق شد و در رو محکم بست  از رو

 :  اش نگاه کردم و گفتمختھی بھ ھم ریوھام آشفتھ و
  ؟؟ حالت خوبھ ؟؟سام

 گونھ ام گذاشت ، یآروم رو!!  دی لرزی نزد  دستش رو بالا اورد ، می شد بھ چشمام و حرفرهیخ
 :  بلند شدی بود  صدام از نگرانخی کھی تھی نیع

  ؟؟؟خھی حالت خوبھ ؟ چرا دستات گمی ؟ با توام  مسام
 :  توجھ بھ حرفم آروم زمزمھ کردبدون

 ! ؟ی  تو دوستش دارتو
  ؟؟ویک

 !!!! کامران
 :  و گفتمدمی خود آگاه آروم خندنا
  گفتھ ؟؟ی کنھ

 :  کرد زمزمھ وار گفتی کھ آروم گونھ ام رو نوازش مھمونطور
 !!!  باھات حرف بزنھادی خواد بی شب مادرش زنگ زد ، مسر

 :  بالا انداختم و گفتمشونھ
 !! ستی اما دل من باھاش نستی نی بدرپس

 :  چشمام و گفتی ، زل زد توستادی زد و دستش از حرکت البخند
 ! ؟ھی جوابت منفپس
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 شد  دستش رو پشت گردنم گذاشت و سرم رو قی رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ لبخندش عمسرم
 :  و زمزمھ کرددی بوسی و طولانقی رو عممیشونی جلو ، پدیکش

 !!!  منیارم سار دِدوست
 فاصلھ گرفت و ھمونطور کھ یازم کم!!  ومدی بھ سام نمای بازکی رمانتنی ، ادی بالا پرابروھام

 : خورد گفتی چشمام تاب مینگاھش تو
 ! ؟ی حالا عاشق شدتا

 :  و گفتمدمی آروم خندباز
   خداروشکرنھ

 :  کرد و گفتاخم
 ! ؟ی کنی مکاری چی بشاگھ
  کنم ؟؟ی مکاری چویچ
  ؟؟ی عاشقشی گی بھش میری میعنی

 :  کردم و گفتمی نازکاخم
  ؟؟ی پرسی کھ مھیی چھ سوالانی کھ نھ  چتھ تو امشب ؟؟؟ امعلومھ

 نی بی کرد و چشماش رو بست ، کلافھ چنگشتری بھ خودش اومد  فاصلھ اش رو باھام بانگار
 : موھاش زد و گفت

 !!! ی بشی اجازه بدم مال کسذارهی نمرتمیغ
!!  برادرم بود و دوستش داشتم ی ولمی زدی با ھم کنتاک میادی زدی لبھام  شای نشست رولبخند
 بھ طرفم ی در مونده بود ، سرش رو کمرهی دستگی ، دستش روستادی در ای سمت در و جلودیچرخ

 : چرخوند و گفت
 !!! شھی مفی بخواب ، چشمات ضعریبگ

ز طرف من نشد و در رو باز کرد و از اتاق  ای نزدم و اونم منتظر حرفی شد  حرفقی عملبخندم
 و کتابم رو دمی رفت  با بستھ شدن در نگاھم رو از در گرفتم و رفتم سمت تختم  دراز کشرونیب

 برق رو فشردم ، چراغ مطالعھ ام رو ھم خاموش دی و کلدمی گذاشتم  خودم رو بالا کشی عسلیرو
   خوابم بردی کدمیتاقم کھ نفھم و آباژور رو روشن کردم  چشم دوختم بھ سقف اردمک
* 
حتما !!  مخاطبش رو نھ ی ، اما صدادمی حرف زدن مامان رو شنی رفتم کھ صدانیی پلھ ھا پااز

 مبل نشستھ بود و با تلفن ی مامان کھ رودنی با ددمی کرد  بھ سالن کھ رسیداشت با تلفن صحبت م
 وهی سبد می از تویبی تفاوت وارد آشپزخونھ شدم و سی شد  بلی تبدنیقی زد حدسم بھ یحرف م

 اپن و ی بالا ، نشستم رودمی اپن گذاشتم و خودم رو کشی برداشتم  دستام رو روزی میور
 :  زدم نگاھم رو دوختم بھ مامان و گوش سپردم بھ حرفاشی رو گاز مبمیھمونطور کھ س

  شماھم سلام نی  سلامت باشنیاری بفی  تشرنی داراری کنم اختی حق با شماست  خواھش مبلھ
    خداحافظنیبرسون

 :  بھ مامان نگاه کردم کھ محکم نفسش رو فوت کرد و گفتالی خی کھ قطع شد بتلفن
 !!! نجای اانی کامران بود ، گفت شب ممادر
 :  کردم و گفتمی کمرنگاخم
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 ! ؟ھی جان مگھ من بھ شما نگفتم بھشون بگو جوابم منفمامان
 : لند شد  اومد سمت آشپزخونھ و گفت از جا بمامان

 !!  دختر من  گفتمگفتم
 :  کھ گفتمدی رو از دستم کشبمی آشپزخونھ شد و تفالھ سوارد
 !!   بار بھت گفتم با مردم تعارف نکنھزار
 سمتم  عاقل اندر دی انداخت و چرخنکی سری زنتی سطل کابی رو توبمی و تفالھ سنکی سمت سرفت

 :  نگاھم کرد و گفتھیسف
 !!  بکنم کھی احترامی تونم بھ مردم بینم!  من ؟زی عزھی چتعارف

 دارن ناز گھی خودش مشی خب طرف پنیاری بفی تشریگی میوقت!!  ، نظرتھ ستی نی احترامیب
 !!  کننیم

 :  حوصلھ مشغول کاراش شد و گفتی بمامان
 !! ی ساری کنی میی فکراچھ

 ی برات پشت چشم نازک می کلدی اومد و جواب نھ شنی خانوم وقتنی  ھمگھی گم دی راست مخب
 !! گھی گفت نھ دی خواست میدختره مارو علاف خودش کرد نم! ؟یکنھ کھ چ

 :  و گفتدی خندمامان
   ھاادتھی ھنوز
 بابا بود ، ھمون جلسھ اول ی رو  از آشناھامی اوردم خاستگار سمج قبلادی شد و  بھ ظی غلاخمم

 و اون رو واسطھ کرد و مامان مجبور نیو اعلام کردم اما طرف دست بردار نبود ، ا رمیجواب منف
 با باز  شدم اومد وی من راضنکھی االی  و اونم با خانی بی خاستگاری براگھیشد اجازه بده بار د

!!  مادرش پشت سرم روانھ شد ی حرفالی من رو بھ رو شد  از فرداش بود کھ سیجواب منف
 حرفاش اخمم ی آورادی خوردن  با ی مثل خودش می غاز کھ بھ درد خالھ زنکاھی صد من یحرفا

   دمی پرنیی تر شد و از اپن پاظیغل
 :  شدم تا بھ اتاقم برم گفتمی کھ از آشپزخونھ خارج مھمونطور

 !!!   بھ ھرحال از من گفتن بودادمھی آره
   خنده مامان بلند شد و من از پلھ ھا بالا رفتمیصدا

* 
 :  کامران متوقفم کردی راه افتادم کھ صداقی طرف آلاچبھ

 !!  خانومسایسار
 :  سمتش کھ گفتدمیچرخ

 !!!  ازش ندارمی خوبی ؟؟ خاطره می اونجا نرشھیم
 :  بالا انداختم کھ گفتی اشونھ

  ؟؟می بزنقدم
  میبزن

تاش رو پشتش  ھا کرد و منم کنارش با فاصلھ راه افتادم  دسزهی سنگ ری بھ راه رفتن روشروع
 : قلاب کرد و گفت

   اما خانوما چھارده بارشنی با دو سھ بار رفت و آمد عاشق مونیآقا
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 :  نزدم کھ گفتی بالا انداختم و حرفییابرو
 ! ؟نی کندای و برم تا شما ھم بھ من علاقھ پامی چھارده بار بدی بایعنی
 شد  لبخندش رو رهی سمتم و بھ چشمام خدی  چرخستھی سمتش کھ مجبور شد بادمی و چرخستادمیا

 :  گرفتم و خونسرد گفتمدهیناد
  نی منو نداری آلادهی کامران شما اآقا

 :  کرد و گفتی پاک شد  اخم کمرنگلبخندش
  جبرانن ؟؟قابل
 :  رو بھ نشونھ نھ تکون دادم کھ گفتسرم
  کنم ؟؟کاری قلبم چی با احساس تودی باپس

 :  بالا  زمزمھ کرددیتم کھ ابروھاش پر شونھ بالا انداخرحمانھیب
  سایسار

 ی بھش اجازه دادم پسوند خانوم رو از کنار اسمم برداره ؟؟ حرفیِ  کدی من بالا پری بار ابروھانیا
 :  تفاوت نگاھش کردم کھ گفتینزدم و ھمونطور خونسرد و ب

  ان ؟؟ی آلات چدهی ابگو
   بھترهنیندون

 !! ه شدم بدونم تا بفھمم چرا پس زددیبا
 :  گفتمرک
 !! ی ظاھرتیجذاب

 : دی نگام کرد و نالمبھوت
  سایسار

 :  بالا انداختم و گفتمشونھ
 !!  منم جواب دادمنیدیپرس
  ؟نی ھمفقط

 :  بھ خودم گرفتم و گفتمی متفکری افھیق
 !! استقلال

  رسھی دستم بھ دھنم ممن
 !!  بھ کمک شرکت پدرتونی ولبلھ
  ستمی خور بابام نرهی ، جکمی شرمن
  نیستی مالک شرکت ھم ناما

 :  و گفتدی موھاش کشی توی دستکلافھ
 ! ؟ی مالکش بشم چاگھ
 ؟! نی کنی مکاری آلامو چدهی ای ھیبق

 کف دست فاصلھ ھی صورتم ، صورتش با صورتم اندازه ی ش رو باھام کم کرد ، خم شد توفاصلھ
 : داشت  آروم گفت

  برات مھمھ ؟؟نقدری اظاھر
  آره
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 :  گفتدلخور
  ندارم ؟؟یچ

  تیجذاب
 :  رنگ باخت  زمزمھ وار گفتنگاھش

  قابل تحملم ؟؟ریغ
 پر پشت و ی کھ ساده زده بود بالا ، ابروھای حالت دار مشکی کردم ، موھازشی بھ آنالشروع

  قد متوسط و کی و باردهی کشی جمع و جور ، لبھاینی و بی قھوه ای ، چشمایبدون حالت مشک
 !!  منی بود  برای معمولیادی زی توپر  نھ قابل تحمل بود ولکلیھ
 :  تفاوت گفتمیب

  نھ
  لامصب ؟؟ھی دردت چپس

 :  و گفتمدمی ھم کشی رو تواخمام
 !!! ی من کمی براتو

 کوتاه بھ عقب بر ی داشت و آروم قدمای ازم فاصلھ گرفت  چشم از چشمام بر نمری و متحشکستھ
  و حینظرم رو گفتم  صر!!!!  رحمانھ بھ خودم جواب دادم ، نھ ی داشت  دلم سوخت ؟؟ بیم

 :  پس رفتھ گفتیبا صدا!  نداشت ، داشت ؟یواضح ، اشکال
 !! ِ معرفت من دوست دارمیب

  ؟؟شھی منی ؟؟ ماششھی ؟؟ خونھ مشھی داشتن تو واسھ من پول مدوست
 !! شھی می فرصت بدبھم

 :  ضربھ رو وارد کردمنیآخر
 !! ی منو نداراقتی لتو

؟ تنفر ! نزدم ، زدم ؟؟؟ راست گفتم خب  من ملکھ بودم ، حقم بود منتظر شاه باشم ، نبود ی بدحرف
 شد کی ؟؟؟ بھم نزدستین!!  بود؟؟ نظرم رو گفتھ بودم ، رک بودن خوبھ ی چشماش بخاطر چیتو

 :  زمزمھ کرددهی بھ ھم چسبیو با دندونا
 کھ غرورت مثل من خورد یت بشکنھ ، اونقدر منتظر روز دلی ، بدجوریی جاھی کنم ی مآرزو
   رهی مونم تا دلم آروم بگیبشھ م
 نیا!!  دمی ازم دور شد  آروم خندی تند و عصبی از جانب من باشھ با قدمای منتظر جوابنکھی ابدون
شونھ بالا انداختم !!!  دونم  حسابش از دستم در رفتھ بود ی بودم ؟؟ نمدهی بود کھ شنینی نفرنیچندم

 ومدی ؟؟؟ اگھ مادی ، مادی کھ بارون نماهی گربھ سی گرفتم  بھ دعاشی تفاوت راه خونھ رو در پیو ب
 ! گرم خورده بودم ، نخورده بودم ؟نیکھ من الان بھ زم

* 
    کتابم متمرکز کردمیھنم رو رو بچھا کل باغ رو برداشتھ بود  لبخند زدم و ذغی خنده و جیصدا

 بھ در اتاقم خورد و بلافاصلھ باز شد  نفس ، نفس زنون وارد ی دونم چقدر گذشتھ بود کھ تقھ اینم
 :  شد  با لبخند گفتمیصورتش قرمز بود و لبخند از لباش دور نم!!! اتاق شد 

  ؟؟ی شنگولھیچ
 :  تخت نشست و گفتی شد  کنارم روکمی کرد و نزدی اخنده
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 !!!  بخداشھی نمری باشھ پی خونواده انی تو ھمچآدم
 :  تکون دادم کھ گفتیسر

  بھش ؟؟؟یدی چسبی کھ دو دستی کتاب زبان کوفتنی داره ای چنیی پامی برپاشو
 :  کردم و انگشت اشاره ام رو بالا اوردم و گفتمیاخم
 !!!  در مورد کتاب زبان من درست صحبت کنایھو
 :  و گفتدیخند

 !!!! ی داشترتی چاکت غنھی عشاق سی روی داررتی کتاب زبانت غی کھ رونقدری اکاش
 :  نگفتم کھ گفتیزی زدم و چیلبخند

  نیی پاای نده و بری لباس درست بپوش کھ سام بھت گھی بچھا توام شی پرمی ممن
 ھم گذاشتم کھ بلند شد و رفت سمت در  بدون حرف در رو باز کرد و از اتاقم ی رو روچشمام

 ی کنار تختم گذاشتم و از جا بلند شدم  رفتم سمت کمدم و سرکی عسلیکتابم رو رو!!!  رفت رونیب
 کی تونھی  دمی داشتم ، ھمون رو برداشتم و پوشی طرح لی شلوار راحتھی!!!  دمی لباسام کشیتو

 رونی و موھام رو شونھ کردم و تل زدم  رفتم سمت در و از اتاق بدمی پوشدمی سھ ربع سفنیآست
  رفتم

 رو پام می راحتی لبام ، سندلای تر شد  لبخند نشست روکی رفتم کھ صداشون نزدنیی ھا رو پاپلھ
 و زن ی ، عمھ کتی بھ اطرافم انداختم ؛ مامان ، خالھ ھدینگاھ!!!  رفتم رونیکردم و از خونھ ب

 ھیان و خالھ ھهری و زن عمو مندنیچی پی نشستھ بودن و دلمھ مری حصی روقی کف آلاچحھی ملییدا
 ی مشی زدن  ماھان ھم ھمون اطراف آتی نشستھ بودن و حرف مقی آلاچیای صندلیھم رو

 بود کھ حالت گرد داشت و تماما ی طورقی پرھام افتادم  اون کجا ماھان کجا؟؟؟ آلاچادیسوزوند ، 
 سقف ی چوبی داشت کھ با ستونھاوستھی بھ ھم پی چوبیای نداشت و فقط صندلوارهیاز چوب بود  د

  نگھ داشتھ شده بودشرو
  حوصلھ جمع زنونھ و حرفاشون رو نداشتم ومدی مبالی والنی بچھا ھم از زمغی خنده و جیصدا
 :  بلند گفتمنای بچھا رو بھ مامان اشی دادم برم پحیترج

  نی نباشخستھ
 : دمی گرفتم کھ صداشون رو شنشی رو پبالی والنی راه زمو

 !!!  مامان جانی باشسلامت
  ؟؟نیی پای خالھ آفتاب از کدوم طرف در اومده اومدی ساراوه

  ی دارکارشی ؟؟ چی ھدِا
 کھ متوجھم شد کاوه بود ی نفرنی بچرخم سمتشون بھ راھم ادامھ دادم  اولای بزنم ی حرفنکھی ابدون

 :  رو متوجھ اومدن من کردھیکھ با حرفش بق
 !!  فرما شدنفی خانوم تشری  سارنی ختم کنصلوات

 :  شد  از کنار کاوه رد شدم و آروم گفتمرهی کننده بھم خنی تحسی و سام با لبخنددنی خندھمھ
 !! نیری شییچا
 :  کنارش کھ رد شدم بلند گفتاز

 !! زمیِ دوست دارم عزمنم
 :  بچرخم سمتش گفتمنکھی ابدون
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   اتھفھیوظ
 با اخم نگاھش رو ازم گرفت  با حرف مھلا من کھ منتظر فرصت بودم و دلم انی و کدنی خندھمھ

 :  خواست رفتم سمت النا و توپ رو از دستش گرفتمی کردن می بازیحساب
  ی بازای بیسار
 سای و مھلا اون طرف تور بودن و سام ، کاوه ، النا و الثمی ، نفس ، مانی بھ بچھا انداختم ؛ کینگاھ

 : تفاوت گفتم ی طرف تور  بنیا
  بالا ؟؟پرهی بھ نفع من میک

 :  مظلوم بھ بچھا نگاه کرد و گفتثمی  مثمی نگاه ھا نشونھ رفت سمت می ھمھ
  ؟؟نی کنی ھمتون بھ من نگاه مچرا
 :  گفتثمی با اخم رو بھ مانی و کدنی خندبچھا
 !!!  بالا بچھ وقت تنگھبپر
 مھلا بھ ثمی مظلوم می افھی مشخص شھ  با قفمی بودم تا تکلستادهی تفاوت ای و من بدنی خندھمھ

 :  از برادرش گفتیطرفدار
 !! نی نکنتی داداشمو اذِا

 :  گفتی بلند و با شوخکاوه
  ی مفت نزن ببئحرف

 :  رفت و گفترونی بنی نثار کاوه کرد  نفس از زمی لب فحشری و مھلا با اخم زدنی خندھمھ
 !!!  منی جاای بیسار
 :  و گفتدی بلند خندکاوه

 !!!  رفت بالامتونی  ستاره تنی الان باختو قبول کننی ھماز
 ستیبالی والنی بچھا نفس بھتری رفت و نفس پشت چشم نازک کرد  توثمی بھ می چشم غره اانیک

 : بود  سام با اخم گفت
 !!  داخل  النا بپر بالاای نکرده ، نفس بلازم
 :  پنچر گفتالنا

  بالا ؟؟نیفرستی منو میاومده باز سای بارم کھ سارھی حالا ِا
 :  با خنده گفتنفس
  نمی خوام بشی  خستھ شدم مگھی من اومدم بالا دنی بکنتونوی نکرده بازلازم
 :  شد و بلند گفتنی  نفس پھن زمنی تور رفتم اون طرف زمری حرف از زبدون

  نی سوت داور شروع کنبا
 دونستم کھ از ھم یم!!!  ھم ی سام بدجور رفت توافھی شدن  قی آماده بازی بچھا بھ طور جدی ھمھ
 و من رو بھ روش ، ستادی پاسور ای جاثمی من مھم نبود  می ناراحتھ اما براانی شدن من با کیباز

 یا جنی اون طرف زمسای  الثمی سمت چپم و مھلا ھم سمت راستم توپ رو شوت کردم سمت مانیک
    بودنستادهی و النا ھم سمت چپ و راستش ا بود و سام رو بھ روش ، کاوهستادهیپاسور ا

 پرش بھ سمت بالا توپ رو پرت کردم اون ھی توپ رو پاس داد سمتم و من با ثمی سوت نفس مبا
 ھی عقب رفت و با ی چند قدمانی  کانی  بلافاصلھ ضربھ ام رو سام جواب داد سمت کنیطرف زم

 !! شدیم دنبال ی بھ طور جدیپرش بلند اسپک زد سمت کاوه  باز
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 قمونی با خنده تشونی  نفس کنار زممی رفتی مشی اما ھمچنان پمی امون بھ نفس نفس افتاده بودھمھ
 :  بود رو بھ النا داد زدی عصبیلی  سام کھ خمی رو عوض کردنامونی کرد و با برد ما زمیم
 ! کردنھ ؟ی چھ وضع بازنیا

 :  جز من و سام و النا  النا بغض کرده رو بھ سام آروم گفتدنی خندھمھ
   حواسم نبودخب
 :  دستش گرفت و گفتی رفت طرف سام  بازوش رو تودی دی می کھ اوضاع رو جدکاوه

 ی بھ توپ  اونموقع جام بد بود نور توبندمشونی نشده کھ  چتھ ؟؟ صبر کن الان میزی چداداش
 چشمم بود

 عوض کنن  النا رفت سمت نفس و سام با شدت بازوش رو از دست کاوه  تا جو رودنی خندبچھا
 موھاش فرو کرد  ی  دستش رو توستادی از بچھا فاصلھ گرفت و پشت بھ ما ای  کمدی کشرونیب
 :  شد و کنار گوشم گفتکی رفت سمت النا و نفس  مھلا بھم نزدسایال

 ! کرد ؟ی نمددای داد و بینطوری برد و باخت اھی سر چوقتی شد ؟؟ ھچش
 :  گرفت گفتی بالا انداختم و مھلا ھمونطور کھ ازم فاصلھ می اشونھ

 !!!  چشھنمی بببرم
 :  چشم از سام گرفتمانی کی و مشغول حرف زدن شدن  با صداستادنی کنار ھم اثمی و مکاوه
  اخلاق یزی چنی ھمچھی ؟ آره ی گن ؟؟ اخلاق ورزشی بھش می  چستی برد و باخت نبحث

 !! یی  دردش توھی اگھی دزی ، دردش چستھی سام بیورزش
 :  بالا انداخت و گفتی نزدم  شونھ ای اخم نگاش کردم و حرفبا
  ی بشی با من ھمبازرهی پذی نمرتشیغ

توپ !!  زد ی  نگاھم رو دوختم بھ سام کھ با مھلا حرف مثمی زد و رفت سمت کاوه و میپوزخند
 : رو بھ مھلا گفتم!!! ادرم برام مھم بود  و رفتم سمتش  برنی زمیرو ول کردم رو

   بذارتنھامون
 :  کرد گفتمی تکون داد و ازمون دور شد  رو بھ سام کھ کلافھ بھم نگاه می سرمھلا
  ؟؟چتھ

 بھ یفی بازوھام گذاشت و تکون خفی دستاش رو روی سوال من بود  با درموندگنی منتظر ھمانگار
 : بدنم وارد کرد و آروم گفت

  ؟؟یسار
 :  حرف منتظر نگاھش کردم کھ ادامھ دادبدون

 !!   منیمی تموم زندگتو
 :  گفتی موھاش فرو کرد و با کلافگی رو ادامھ نداد و ازم فاصلھ گرفت  دستاش رو توحرفش

   ی ساربرو
 سمت خودم  مجبور شد بچرخھ سمتم  صدام رفت دمی بازوش رو کشی رو بھم کرد کھ عصبپشتش

 : بالا
  چھ مرگتھ ؟؟ ھستمعلوم
 چشمام و بازوش رو از حصار دستم خارج کرد  ازم دور شد و لا بھ ی و خستھ زل زد تودلخور

    درختا گم شدیلا
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* 
 :  و کلافھ گفتمخستھ
 ! ؟یریگی نمادی وی راحتنی امروز چت شده ؟؟ چرا جملھ بھ اپرھام

 :  حلقھ شده اش  آروم گفتی شد بھ انگشتارهی انداخت و خنیی اخم سرش رو پابا
  ُ سدم خبخستھ
 :  بغلم و گفتمی تودمشی زدم و دستم رو دراز کردم سمتش  کشیلبخند

 کھ اونجا ھستن حرف یی لندن با بچھای رفتی وقتی بتوندی  بایری بگدی اما بایشی خستھ مدونمیم
   یبزن

 ی شده بود  دستام رو رورهی خنیی نزد کھ از خودم جداش کردم  ھنوزم اخم داشت و بھ پایحرف
 :  کوچولوش گذاشتم و گفتمیشونھ ھا
  ؟؟می کنی با ھم بازکمی چطوره
 :  و با لبخند گفتدی رو بالا کشنگاھش

  ؟؟اطی تو حمیبل
 سمت در  از جا بلند شدم و دنبالش دی رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ دستم رو گرفت و دوسرم

 در ی رفت  ذوقش باعث شد آروم بخندم  جلونیی از پلھ ھا پارفتم  در اتاق رو باز کرد و با ذوق
   کھ دنبالش رفتمدی و دستم رو کشدی پسرونھ کوچولوش رو پوشیسندلا
 :  و گفتستادی ااطی حوسط

   کندای منو پای تو بسمی ممی قالمی ممن
 :  سمت درختا و بلند گفتدی لحن بامزه اش خندم گرفت و سرم رو تکون دادم  دواز

   چسماتو ببندیسال
 دمی سمت درختا  آروم خنددی دوی قدماش کھ می چشمام گذاشتم و گوش کردم بھ صدای رو رودستم

 : و گفتم
  ؟امیب

 :  چشمام برداشتم و بھ اطراف نگاه کردمی دستم رو از رودمی رو کھ شنصداش
  ایب

 ھویرفتم سمتش و  کردم  آروم از پشت داشی از درختا پیکی درختا رو گشتم کھ پشت ی لارفتم
 درختا ی منم در اورد  با ذوق بھ خودم فشارش دادم و از لای و خنده دی تو بغلم  بلند خنددمشیکش

  ابتسام توجھم روی کھ صدادمی خندی و ھنوز داشتم مدمی اومدم  محکم گونھ اش رو بوسرونیب
 :  کردجلب
 ! معلم زبانش ؟ای نی پرستار پرھام ھستشما
 سمت دی بود  پرھام با ذوق دوستادهی پلھ ھا ای گذاشتم  ابتسام بالانی زمیرو رو کردم و پرھام اخم

 : گفتی بھ پرھام انداخت و جدیابتسام کھ ابتسام با اخم نگاھ
   بالابرو

 از نقدریا!!  اخم کرد و آروم از پلھ ھا بالا رفت و وارد خونھ شد  ابروم رو بالا انداختم پرھام
 : جلوتر رفتم و با ھمون اخم گفتم!  بره ؟یپدرش حساب م

 !!  بھ سن پرھامی بچھا لازمھ  خصوصا بچھ ای براحیتفر
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 :  گفتخشن
 حرف زدن ی برای و ھنوز تسلطرانھی اگھی دو ماه دتایپرھام نھا!!  خانوم ستی شما نی فھی وظنیا

   نکردهدای پشیبھ زبان مادر
 زد ؟؟ صدام ی حرف مینطوری بزرگوار اسای با من ، ساری تر شد  مردک بھ چھ حقظی غلاخمم

 : رفت بالا
  پرھام فقط نی نداری حق دخالتچی و شما ھدمی مصی رو من تشخستی نای من ھست ی فھی کھ وظنیا
 ؟! کنھ دای تسلط پیسی در عرض سھ ماه بھ زبان انگلنی پسر بچھ پنج سالھ ست چطور توقع دارھی

 تر  از ظی غلی پلھ ھا و با اخمنیی کرد و من پای بود و با اخم بھ من نگاه مستادهی پلھ ھا ای بالااون
 :  گفتی عصبی  آروم ولستادی اومد و رو بھ روم انییپلھ ھا پا
 !! میری گی ممی شما در قبال پرھام تصمی فھی وظی و ما درباره می پرھام ما ھستی خانواده

؟  انگشت اشاره ام رو بالا ! بود ینظورش از ما ک خواست بپره بالا مھار کردم  می رو کھ مابروم
 : اوردم و گفتم

 نی رو بھ من سپردشیسی زبان انگلیریادگی تی و مسئولنی گرفتمی بار در مورد پرھام تصمکی شما
   پرھام اختصاص بدمحی رو بھ تفری رو بھ آموزش و چھ ساعتی چھ ساعترمی گی ممیپس من تصم

 :  رو بالا انداخت و گفتابروش
   مسلط شده باشھیسی بھ زبان انگلدی تا آخر تابستون باپرھام
 شدن صورتش بھ کی با نزدنھی لبم بشی مرد خودخواه رونی خواست از کم اوردن ای کھ میلبخند

 :  آروم و آمرانھ اش محو شدیصورتم و صدا
  دیبا
 رنگش اخمم کمرنگ شد  بھ خودم یمشک ی چشمادنی چشماش کھ با دی زل زدم تویظی اخم غلبا

 : مسلط شدم و گفتم
 ستی کھ بھ شما مربوط نیی و تو کارانی واقفم بھتره خودتونو خستھ نکنفمی بھ وظای بھ خوببنده

  نیدخالت نکن
 :  فاصلھ گرفتم و رفتم سمت پلھ ھا کھ صداش متوقفم کردازش

  نیبھتره مراقب حرف زدنتون باش!!  خانوم ستمی خونسرد ننقدری اشھی ھممن
 :  سمتش  ابروم رو بالا انداختم و گفتمدمیچرخ

  گرانی سازم نھ دی خودم ملی قدر خونسردم ورفتارم رو باب منی ھمشھی من ھماما
بھ طرف پلھ ھا رفتم تا !!  لبم ی و از پلھ ھا بالا رفتم و وارد خونھ شدم  لبخند نشست رودمیچرخ
 !! رھام پشیبرم پ

* 
 ی کھ با تاکسشھی دادم بر عکس ھمحی رو شدم  ترجادهی موھام گذاشتم و وارد پی رو رونکمیع
    مقنعھری لخت و سرکشم رو فرو کردم زی برگردم خونھ  موھاادهی پرفتمیم
 ی شد و صدادهی شونھ سمت چپم بندازم کھ با شدت از دستم کشی رو دست بھ دست کردم تا روفمیک

؟ ! شده ی تا بفھمم چدی طول کشھیاز کنارم با سرعت رد شد گوشم رو کر کرد  چند ثان کھ یموتور
 ھ شدم بھ شماره پلاک موتور و بھ حافظھ ام سپردمش  برهی و داد راه بندازم خغی جنکھیبدون ا

 دنبالش  دو نفر بودن راننده دمی پاشنھ بلندم رو از پام خارج کردم و با تموم توانم دویسرعت کفشا
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 ی کھ دنبالشون مدنمی سمتم و با ددی دستش بود چرخفمی کھ کشیکلاه کاسکت سرش بود  نفر پشت
 :  و داد زدیی شونھ جلوی زد رودمیدو

   تندتر بروادی مداره
 پنج متر بود  ای نداشت  فاصلھ ام باھاشون چھار یتی شد اما اھمدهی آسفالت خراشی روپاھام

 بود ستادهی در ای کھ کامران جلودمی شد  از دور بانک رو دشتری کرد و فاصلھ بشتریش رو بسرعت
  بھ کامران فقط سھ چھار متر مونده بودی موتوردنی کرد  تا رسی دستش نگاه می تویو بھ کاغذا
 : کھ داد زدم

 ؟! کامران
ول متعجب بعد نگران  شد  نگاھش کھ بھ من خورد ارهی رو بلند کرد و متعجب بھ اطرافش خسرش

 :  سمتم کھ داد زدمادینگاھم کرد  خواست ب
 !! رشونیبگ

 ستمشون و دی کھ بھش اشاره کرده بودم نگاه کرد  خوشم اومد زود گرفت  دوی بھ موتورمتعجب
 تعادلشون بھ ھم ی شدن دست نفر عقبدهی بود و با کشادی رو گرفت  سرعتشون زی نفر عقبیبازو

  خورد و موتور واژگون شد
 بی آسشتری انگار بیینفر جلو!!  شدم رهی زانوھام خم شدم  با نفس نفس بھشون خی و روستادمیا
 ی زود بلند شد و توی پاھاش بود  اما نفر عقبی افتاده بود و موتور رونی زمی بود ، با نالھ رودهید

 آخر و  زدی سرش داد متی گن اما کامران با عصبانی می چدمی شنی شد  نمری کامران اسیدستا
  دمی رو ازش گرفت  لبخند زدم و کفشام رو پوشفمیھم ک
آب دھنم رو قورت دادم تا !!  بودم دهی آسفالت داغ بدون کفش دوی سوخت ، روی بدجور مپاھام
ت موتور  داشی سعی خشکم نرم بشھ  خدا کامران رو رسونده بود  رفتم سمتشون کھ نفر عقبیگلو

  ھمونطور کھ نگاھمدمی کرد  بھ کامران کھ رسی برداره و اونم مرتب نالھ میی نفر جلویرو از رو
 :  اون دو نفر بود خطاب بھ کامران گفتمبھ

  ممنون
 :  رو گرفت سمتم  آروم گفتفمی رو چرخوندم سمتش کھ با اخم نگاھش رو ازم گرفت و کنگاھم

 ! ام بود  تو حالت خوبھ ؟فھیوظ
 شونیکی ندادم و رو بھ اون دو نفر کھ یتی  اھمدی بود ندنیی سر تکون دادم کھ چون سرش پافقط

 :  و با پوزخند گفتمدمی موتورش ھم ھنوز در حال چرخش بود چرخری بود و تادهی ضربھ دیبدجور
   نونتونو آجر کردمشرمنده

 نزد  یا اخم نگام کرد و حرف بی شدن  نفر عقبی کردن و از کنارمون رد می با تعجب نگاه ممردم
 و ی خونی ، دستای داده بود بھ نفر عقبھی سرش بود و تکی کھ ھنوز کلاه کاسکتش رویینفر جلو

  دی چھره اش ابروم بالا پردنی سرش برداشت  با دی رو بالا برد و کلاھش رو از روشیخاک
 :  رو پس زد و گفتختی صورتش ری لخت و بلندش کھ رویاموھ

 !!  ندارهیبیع
 متناسب با شینی و خوش حالت بود و بدهیابروھاش کش!!  ی سبز وحشھی سبز بود ، چشماش

 نی چندی بای کسنی بود و فوق العاده جذابش کرده بود  چرا ھمچیصورتش  لبھاش برجستھ و قلوه ا
 :  ابروھام و گفتمنی اخم نشست بشیاز پروئ!  بکنھ ؟یکار
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 ؟! می رو آجر نکنسی چطوره نون پلپس
 :  بھ من نگاه کرد و گفتدهی ترسی عقبنفر

 ! ؟ی خبر کنسی پلی خوای مگھی دستتھ چرا دفتی شما کھ کخانوم
 برداشت و خم شد سمت موتورش  یی اش رو از نفر جلوھی بزنھ تکی حرفنکھی بدون ایی جلونفر

 : بلندش کرد و رو بھ من گفت
 !!  خوشروز

 منو نفر نی نگاھش رو بدی با شک و تردی  نفر عقب رو دستش گرفت و ازمون دور شدموتورش
 :  چرخوند کھ گفتمییجلو

 !! گھی ؟ برو دی ھستی چمعطل
 :  سمت کامران و با اخم گفتمدمی  چرخیی سمت نفر جلودی تکون داد و دویسر

 !! نی بھ خانواده برسونسلام
 : دمی تا برم خونھ کھ صداش رو شندمی چرخو

  رسونمتی کن مصبر
 :  کردم و گفتملی و سرم رو بھ طرفش متماستادمیا

 !! ممنون
 ی شد  دستم رو براش بلند کردم و بکی زرد رنگ بھم نزدی تاکسھی تا بالاخره ستادمی ای اقھی دقچند

 ! توجھ بھ کامران سوار شدم
* 
 و ستادمی شده بود تکوندم  صاف ای خاکی شلوارم رو کھ کمی زدم و پاچھ رونی در خونھ باز

 نکیع!!  آشنا بود یادیبھ راھم ادامھ بدم کھ موتور سر کوچھ توجھم رو جلب کرد  زخواستم 
 پلاکش اخمام در ھم دنی شدم با دکی چشمام گذاشتم و راه افتادم  بھ موتور کھ نزدی رو رومیدود
   شد

 رهی و خدی کشی آسفالت می باک بود  با کفشاش روی روش نشستھ بود و کلاه کاسکتش روصاحبش
 موتور بلند شد و جکش رو ی توجھ بھش بھ راھم ادامھ داد کھ متوجھم شد  از روی بود  بنیبھ زم

  زد  اومد سمتم کھ قدمام رو تند تر کردم
 :  زدصدام
 !!  لحظھھی  خانوم
  رو بھ روم دمی سمتم شندی دوی قدمھاش رو کھ می کھ صداستادمی برگردم سمتش انکھی ابدون

 بمی موھام و بھ دستش نگاه کردم ، صلی رو فرستادم رونکمی سمتم  ع و دستش رو دراز کردستادیا
   وصل کرده بودم کف دستاش بودفمی کپیکھ بھ ز

 :  زد و گفتی  لبخند کجشی وحشی و دوختم بھ چشمادمی اخم نگاھم رو بالا کشبا
 !!!  روشنمی ای کھ نونمونو آجر کردشما

 :  دستش برداشتم  گفتمی رو از توبی ناخودآگاه باز شد و صلاخمام
 ؟! ی کرددای رو از کجا پنجایا

 :  موھاش فرو برد  بھ چشمام نگاه کرد و گفتی کرد و دستاش رو توی خنده اتک
   کردمبتیتعق
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 :  تکون دادم و گفتمیسر
  شی دوست داشتم خوبھ کھ اوردیلی رو خبمیصل

 :  زد و گفتیچشمک
 !!  شما رو ندارهقابل
 :  کردم و از کنارش رد شدم کھ گفتیاخم

  برسونمت
 :  سمتش و با پوزخند گفتمدمیچرخ

 !!  نونتو آجر کنمنی از اشتری خوام بینم
 ی تاکسنی بھ سر کوچھ سوار اولدنی نگفت  بھ راھم ادامھ دادم و با رسیزی کرد و چی کمرنگاخم

دم بھ حال اون پسر ، با اون ھمھ  ابتسام فقط تو فکر بودم  تاسف خوری بھ خونھ دنیتا رس!! شدم 
 ! ؟ی چرا دزدتیجذاب
 از اون ی کسنکھی رو فشردم کھ در باز شد ، بدون افونی شدم  آادهی رو پرداخت کردم و پھیکرا

 !!   بزنھیطرف حرف
 داشت غرورم یادی گذشتم  ابتسام زاطی و از حدمی کردم و وارد خونھ شدم  در رو بھ ھم کوبیاخم

 و بھ دمی رو پوشیشگی ھمیسندلا!! از پلھ ھا بالا رفتم و وارد سالن شدم !!  گرفت ی مدهیرو ناد
 :دمی ابتسام رو از پشت سر شنی طبقھ بالا رفتم کھ صدایطرف پلھ ھا

 !!  خانومنی داشتریتاخ
 :  کردم و گفتمستادنشی انھی بھ اخماش و دست بھ سی سمتش  اخمدمی و چرخستادمی پلھ ھا ایرو
 ! بدم ؟مھی جردیبا

 :  تر شد و گفتظی غلاخمش
 !! نی داده بودم بھتون کھ مراقب حرف زدنتون باشھشدار

 :  شدم گفتمی مکی رفتم و ھمونطورکھ آروم بھش  نزدنیی ھا رو پاپلھ
 !! گرانی سازم نھ دی خودم ملی ھم گفتھ بودم کھ رفتارم رو باب مبنده

 :  کممون رو پر کرد و خشن گفتی کھ فاصلھ ستادمی اش انھی بھ سنھیس
 ی باشھ کھ من می ، بھتره رفتارت اونطورستمی نیمن ھر کس!  دختر  خوب گوشاتو باز کن یھ

  خوام وگرنھ
 : دمی حرفش پرنی بخونسرد

 ! ؟ی چوگرنھ
 وجب فاصلھ داشت و بدنم مماس ھی کممون شدم  صورتش با صورتم اندازه ی متوجھ فاصلھ تازه

  ساکت زل رمی شد کھ نتونستم نگاه از نگاھش بگی چدمی چشماش و نفھمیم توبدنش بود  زل زد
    چشمام و اخماش از ھم باز شده بودیزده بود تو

 :  خودم اومدم و رفتم عقب کھ  بھ خودش مسلط شد و گفتبھ
   اتفاق امروز تکرار بشھگھی ندارم ددوست

 :  تکون دادم کھ گفتیسر
   منتظرهپرھام
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 در اتاق پرھام ی و جلورونی و از پلھ ھا بالا رفتم  نفسم رو محکم فرستادم بدمی حرف چرخبدون
 !! ستادمیا

* 
 در اوردم فمی کی رو از تودمی و دستھ کلستادمی در ای ازم دور شد  جلونی شدم و ماشادهی پی تاکساز

 دی دور دستھ کلی کردم و خم شدم برش دارم کھ قبل از من دست مردونھ ایکھ از دستم افتاد  نوچ
   پسر چشم سبز اخم کردمدنی و با ددمیحلقھ شد  نگاھم رو بالا کش

با ھمون اخم !!  زد و دستش رو دراز کرد سمتم ی  لبخند کمرنگستادی و اونم صاف استادمی اصاف
 :  نزدم کھ گفتی رو ازش گرفتم  حرفدی چشماش و کلیزل زدم تو

 !!  کنمی مخواھش
 : م توجھ بھ حرفش گفتبدون

 ؟! ی کنی مکاری چنجایا
 :  شلوارش فرو کرد ، گفتیبای جی بالا انداخت و دستاش رو توی اشونھ

   شدمی مرد
 لبام ی کھ روی باز شد و ابروھامو انداختم بالا  خنده ام گرفت ، کنترلش کردم اما لبخند محواخمم

 ی نگاھش رو از نماکھنی زد و بھ خونھ نگاه کرد  بدون ای نموند  لبخندینشست از نگاھش مخف
 :  گفترهیخونھ بگ

  نی داری قشنگی خونھ
 :  در فرو کردم و گفتمی رو تودی تکون دادم  کلدیی کرد کھ سرم رو بھ نشونھ تانگاھم

   رد شدنت تموم شد برو بسلامتاگھ
 :  کرد و گفتی آرومی خنده تک

 !!  موندهکمشی ھنوز نھ
 :  خوشم اومده بود  خنده ام رو کنترل کردم و گفتمازش
   بھ رد شدنت ادامھ بدهپس

 درگاه در ی سام توی عصبی افھی در بچرخونم اما قبلش در باز شد و قی رو تودی کھ کلدمیچرخ
 :   سام با غضب بھ پسره نگاه کرد و گفتدیقرار گرفت  اخم کردم و پسره ھم ابروھاش بالا پر

 ؟! ی رد شدنتو با من رد بشیده  مونی باقچطوره
 :  زد و گفتی بود  لبخندی جسورپسر

   دهی حال مشتری جنس مونث ببا
 :  اش رو گرفت و داد زدقھی اومد و ھجوم برد سمت پسره  رونی از خونھ بسام

  خودم زحمتشو بکشم ؟؟ای ی بندی مدھنتو
 :  نگام کنھ داد زدنکھی شد و بدون ای عصبشتری کرد کھ سام بی خنده اپسره
   برو داخلیسار
 :  بھم زد کھ با حرکت لبام گفتمی پشتش بھ من بود و پسره رو بھ من  لبخندسام

 !!!  بگذرهخوش
 مھی رد شدم و پلھ ھا رو بالا رفتم ، در خونھ ناطی در دراوردم و رفتم داخل  از حی رو از تودمیکل

 : باز بود  داخل شدم و کفشام رو در اوردم  بلند صدا زدم
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 ! ؟مامان
 :  اومد و با لبخند گفترونی بھ دست از آشپزخونھ بری کف گمامان
  زمی عزی نباشخستھ

 :  رفتم گفتمی تکون دادم و ھمونطور کھ بھ طرف طبقھ بالا میسر
 !!  نشھی کنھ ، برو مواظبش باش خاکی در گرد و خاک می داره جلوپسرت
 :  گفتیغی جی با صدامامان

   ؟؟یچ
 :  گفتی گم عصبی نمیزی چدی دیوقت

 ؟! شده ی چنمی با توام  درست حرف بزن ببدختر
 :  شدم سمتش  خونسرد گفتملی متمای و کمستادمی پلھ ھا ایرو
  نی خودت بببرو

 و دمی رو بذاره و برگرده  چرخرشی آشپزخونھ تا کف گی بگھ با عجلھ رفت تویزی چنکھی ابدون
 رفتم  رونی عوض کردم و از اتاق بمی راحتیبھ راھم ادامھ دادم و وارد اتاقم شدم  لباسام رو با لباسا

   بھ دست و صورت و پاھام زدمی شدم و آبی بھداشتسیوارد سرو
خشک  برداشتم و داشتم دست و صورتم رو سی بھ کنار در سروزونی آوی رو از چوب لباسحولھ

 : دمی سام رو شندادی داد و بی کردم کھ صدایم
  ؟؟کجاست

 :  در آروم کردنش داشتی مامان کھ سعی صداو
 !! رهی داره خون منجوری ھمتینی آروم باش قربونت برم  از بپسرم
 و خونسرد بھ سام کھ ستادمی پلھ ھا ای رو سرجاش گذاشتم و بھ طرف پلھ ھا رفتم ، بالاحولھ
 : ومدن از پلھ ھا رو داشت نگاه کردم و گفتم قصد بالا ایعصب
 ! ؟ی گشتی من مدنبال
 :  زدغی برداشت سمتم کھ مامان جزی خھوی و با خشم نگام کرد  ستادی صدام ادنی با شنسام

  سااام
 بود چون سام دهی فای بالا اما بدی  مامان پشت سر سام از پلھ ھا دوستادمی جام بدون حرکت اسر
  از درد واری بھ ددی مشتش فشرد  بھ سمت عقب ھلم داد و من رو کوبی بھم و چونھ ام رو تودیرس

 : دیکمرم فقط اخم کردم کھ سام غر
 کھ ی فرض کردرتی غی منو بنقدری؟ ا! ی کنی خواد می دلت می ھر غلطیدی منو دور دچشم
   ؟؟یری گی قلوه میدی دل مبھی پسر غرھی در خونھ با یجلو

 :  سام گذاشت و گفتی بازویالتماس دستش رو رو با مامان
 !!   مامان  آروم باش قربونت برمسام
 ی گونھ اش و خونی  چشم دوختم بھ کبوددی کشرونی بازوش رو از دست مامان بتی با عصبانسام

 شد لی فشرد کھ سرم بھ سمت بالا متماشتری شده بود  چونھ ام رو بی جارشی و لب زخمینیکھ از ب
 : و داد زد

 ی می اون پسره علاف بلبل زبونشی کھ خوب پشی پقھی ؟ تا ده دقی ؟؟ لال شدی زنی حرف نمچرا
 !!!  یکرد
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  دستش کھ دور چونم مشت شده بود گذاشتم و محکم پسش زدم  آروم گفتمی کردم و دستم رو رواخم
: 

 !!!  ندارمتی اعتمادی بی برایجواب
 :  زدغی پشت سرم کھ مامان جواری بھ ددی خشم دستش رو مشت کرد و کوببا

  سااام
 : دی توجھ بھ مامان غربدون

 !!!   کنمی قلم پاتو خورد مرونی بی  پاتو از خونھ بذاری رفتن از خونھ نداررونی فردا حق باز
 بھ حرفش بدم خودم رو از حصار بدنش خارج کردم و بھ ی جوابنکھی شد و بدون اظی غلاخمم

 ی توجھ در اتاقم رو باز کردم و وارد شدم  روی مامان بلند شد  بی ھی گریطرف اتاقم رفتم  صدا
   و چشمام رو بستمدمیتخت دراز کش

* 
 :  سمتشدمی و چرخستادمی ااطی مامان وسط حی صدابا

 ؟! سایسار
 :  گفتدی نگاه منتظرم رو دیوقت
 !!  کنھی خون بھ پا می بفھمھ رفتادی قربونت برم  سام بنرو
 :  کردم و جواب دادمیاخم
 برم  سوما من عاشقم کارمم بخاطر دی  دوما کار دارم بارهی بگمی من تصمی اون حق نداره برااولا

   کنمی ھم ولش نمی احدچیھ
 :  با بغض گفتمامان

 خودم امشب دمی  قول ماری بی بھونھ اھیزنگ بزن  امروزو بمون خونھ ، ھی بھ پا نکن دختر  شر
  نیی پاادی بطونی کنم از خر ششیراض

 :  گفتمظی رو بالا انداختم و غلابروھام
  نوووچ
 :  لب گفتری دستش و زی زد رومامان

 !!!  دو تا بچھنی کنم من از دست اکاری چایخدا
 :  زدم و گفتمیلبخند

   نباش  خدافظنگران
 یلی رو بھ چشمام زدم  ھوا خمی آفتابنکی رفتم و عرونی و بھ راھم ادامھ دادم  از خونھ بدمی چرخو

 :  لب گفتمری کردم و زیگرم بود، اخم
   قصد تموم شدن نداره انگارتابستون

  موتورش سر دمی رو دشی چند روز پی تکراری مقنعھ فرو کردم کھ صحنھ ی لختم رو تویموھا
 رو جا ی ازهید بھ موتورش  ھنوز متوجھم نشده بود ، داشت با پا سنگ ر داده بوھیکوچھ بود و تک

 ی  دست راستش رو با باند بستھ بود  بدمی دی بود و صورتش رو نمنیی کرد  سرش پایبھ جا م
 : بھش بھ راھم ادامھ دادم و از رو بھ روش ردم شدم کھ متوجھم شد و صدام زد توجھ
 !! یسار
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 ، رو بھ روم دمی رو شنومدی قدمھاش کھ بھ طرفم می  صداستادمی ااری اختی و بدی بالا پرابروم
 :  کردم و گفتمی زخم ابرو و لبش اخم کمرنگدنی  با دستادیا

  ؟؟ی دارکاریچ
 :  بھ چشمام کرد و گفتی ااشاره

  ؟؟ی برش دارشھیم
ام کھ  موھی رو فرستادم رونکمی  عنکمھی منظورش عدمی متوجھ منظورش نشدم اما بعد فھماول

 : لبخند زد و گفت
  ؟؟یخوب
 :  بھ موتورش کرد و گفتی شد  اشاره اقی آره تکون دادم کھ لبخندش عمی رو بھ معنسرم

   برسونمتیری مییجا
 :  کردم و گفتمیاخم

  رمی مخودم
 :  تکون داد و گفتیسر

  ؟؟ی حالمو بپرسی خوای تو کتک خوردما ، نمبخاطر
   بودحقت

 شد کھ اخمام رو از ھم باز ی آرومی بھ خنده لی و متعجب نگام کرد  تعجبش تبددی بالا پرابروش
 :  آرومش بود گفتی کھ اثرات خنده یکرد  با لبخند

   نباشممزاحمت
 :  چشمام گذاشتم و خونسرد گفتمی رو رونکمیع

 !!  نباشآره
 :  از کنارش رد شدم کھ گفتو

  ؟ھی کاملت چاسم
 : ھ دادم کھ گفت توجھ بھش بھ راھم ادامبدون

   حسامممن
    دست بلند کردمی تاکسنی اولی زدم و برایقشنگھ  لبخند محو!!  حسام

* 
 سرم جمع کردم و با ی بلندم رو بالای توالت گذاشتم  موھازی می رو خاموش کردم و روسشوار

در اثر  کشو بذارم کھ در اتاق با شدت باز شد و ی محکمش کردم  سشوارم رو برداشتم تا توپسیکل
  سام!  ؟ھی تونستم حدس بزنم کی کرد  مجادی ای بلندی صداواریبرخوردش با د

 کردم و دھن باز کردم ی مواجھ شدم  اخم کمرنگشی برزخی افھی سمتش کھ با قدمی چرخخونسرد
 : حرف بزنم کھ مامان نگران پشت سام ظاھر شد و با التماس گفت

  آروم باش قربونت برم!!  جان  سام مامان
 :  داد زدی عصبرهی نگاه از من بگنکھی بدون اسام
 !!!  مامانرونی ببرو

 :  شدم و بلند گفتمکلافھ
 !! ؟ی کنی باز ؟؟ صداتو بلند مچتھ
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 و دستش رو ستادی پشت سرش  رو بھ روم ادی و دودی کشی بلندغی برداشت سمتم کھ مامان جزیخ
 : دور گردنم حلقھ کرد و با فک بھ ھم فشرده گفت

   کنمی قلم پاتو خورد مرونی بیبودم پاتو از خونھ بذار گفتھ
 : دی کشادی بھ گلوم وارد کرد و فری محکمفشار
 ! نگفتم ؟ای گفتم

 :  سام رو گرفت و گفتی بازوھی مامان در اومد  با گراشک
 !! شی کن سام کشتولش
فقط با اخم !!  کردم ی می گفتم نھ التماسی می زدم ، نھ آخی می  اما نھ حرفومدی درست بالا نمنفسم

 :  توجھ بھ حرف مامان باز داد زدی زل زده بودم تو چشماش کھ بیظیغل
 !! ؟ ھان ؟ی گرفتی لالمونچرا

 ی دستانی شد و بازوش رو با شدت از بی کرد سام رو عقب بکشھ کھ سام عصبی سعغی با جمامان
 بھ طرف عقب رفت و افتاد   مامان تعادلش رو از دست داد و تلو تلو خوراندی کشرونیمامان ب

  مامان کھ افتاد جوش اوردم و محکم دستش رو از دور گلوم پس زدم و داد زدمدنی  با دنی زمیرو
: 
 

 !! ی عوضی ؟؟ مامانو انداختی افسار پاره کردچتھ
 بھ ی فرصت کنم بھ طرف مامان برم دستش رو بالا برد و ھمونطور کھ با چشمانکھی قبل از او

 بلند شد  نی زمی زد و از روغی صورتم  مامان جی تودی شده بود کوبرهیمن خخون نشستھ بھ 
 فقط چشمام رو ی لحظھ ای شد و بھ زق زق افتاد  از درد برالیصورتم بھ طرف ضربھ اش متما

  خون اومده بود!!  و نگاھش کردم دمی سوخت  انگشتم رو بھ لبم کشی لبم مشھبستم ، گو
 موھاش فرو کرد  نگاھم ی نگاھش کردم کھ کلافھ پشتش رو بھم کرد و دستاش رو توتی عصبانبا

 افتاد ، احتمالا ھمون باعث شده بود گوشھ لبم پاره بشھ  بھ طرف مامان رفتم و قشیبھ انگشتر عق
 :  گوشش زمزمھ کردمکی ، نزدختی ری و اشک مدی لرزی مدی بغلم گرفتمش  مثل بیتو

  خوبھ ؟حالت
 رفت  مامان ازم جدا شد و بھ صورتم نگاه رونی بھ ما انداخت و کلافھ از اتاق بی کوتاھ نگاهسام

 :  و گفتختی گونھ ھاش ری زخم گوشھ لبم اشکاش تند تر رودنیکرد  با د
 !! ی کردکاری چنی گفتم نرو  بببھت
ھ ام سرخ شده  و بھ صورتم نگاه کردم  گونستادمی انھی آی کردم و از مامان فاصلھ گرفتم  جلویاخم

 :  بند انگشت پاره شده بود  خونسرد گفتمھیبود و گوشھ لبم اندازه 
 !!  بھ صورتت بزن مامانی آبھی برو

 سی بھ مامان بندازم از اتاق خارج شدم  وارد سروی نگاھنکھی ای کنار رفتم و بنھی آی از جلوو
  دمی صورتم پاشی آب توی شدم و مشتیبھداشت

* 
 درگاه در قرار گرفت ی در برسھ در سالن باز شد ، قامت ابتسام تورهی دستم بھ دستگنکھی از اقبل

 یعنی نی بھ پلھ ھا کرد ، ای تکون داد و اشاره ای سردنمی کرد  با دی صحبت ملشیکھ داشت با موبا
: 
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   اتاقشھی ، پرھام توسلام
 وارد شدم  ھمونطور کھ  اومد و منرونی کردم و مثل خودش سرم رو تکون دادم  از خونھ بیاخم

 :  گفتی رفت خطاب بھ شخص پشت گوشی منییاز پلھ ھا پا
 !! ی لحظھ گوشھی

 سمتم  متعجب از نگاه کنجکاوش بھ صورتم در رو کھ قصد داشتم دی و چرخستادی پلھ ھا ایرو
 :  نزدم کھ گفتیببندم باز نگھ داشتم و حرف

 ! خوبھ خانوم ؟حالتون
 : تم بالا انداختم و گفییابرو

   کاملابلھ
 :  بھ لبش کرد و آروم گفتی ااشاره

  آخھ
 !!! ستی نیزیچ

 :  تکون داد و با اخم گفتیسر
  نیبفرمائ
 رو با کفشام عوض کردم  بھ طرف پلھ ھا رفتم و راه ی راحتی حرف در رو بستم و سندلابدون

 در دمی نشنی جوابی و چند تا ضربھ بھ در زدم  وقتستادمی در ای گرفتم ، جلوشیاتاق پرھام رو پ
  رو آروم باز کردم و وارد اتاق شدم

 ی تختش غرق خواب بود لبخند زدم و در رو بستم  جلو رفتم و کنارش روی پرھام کھ رودنی دبا
تخت نشستم کھ آروم پلک زد ، موھاش رو نوازش کردم و چشماش رو کامل  باز کرد  چند بار 

 :  خوشحال گفتدنمیپلک زد تا چشماش بھ نور عادت کنھ و با د
  یسال

 تر رفتم و کمر نیی تخت و دستاش رو دور گردنم حلقھ کرد  پای کش اومد  نشست رولبخندم
 : م دستام گرفتم و گفتنیکوچولوش رو ب

   خواب آقا پرھامساعت
 :  زخم لبم حرفش رو عوض کرد و گفتدنی بزنھ کھ با دی فاصلھ گرفت و خواست حرفازم
  سده ؟؟ی چلبت

 :  شد و گفتالیخی  بیچی ھی زدم و سرم رو بالا بردم بھ معنیلبخند
    عمو نذاست بخوابمسبید

 : تم بسنده کردم و گفی لحن بامزه اش خندم گرفت اما بھ لبخنداز
 !!! می تا درسمونو شروع کنای بھ دست و صورتت بزن و بی آبھی نداره  برو یبیع

 برگشت ، زی بعد مرتب و تمقھی رفت  حدود پنج دقرونی و از اتاق بدی پرنیی حرف از تخت پابدون
 :  تخت و گفتی لبام  نشست رویلبخند نشست رو

  ؟؟یسال
  ؟جانم

  ؟سھی می چیشی بھ انگلیماکارون
 :  و گفتمدمیخند
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Noodle 
 بھ دستاش رهی گرفتھ بود ، خی کوچولوش رو بھ بازی کرد و ھمونطور کھ انگشتای کمرنگاخم

 : گفت
ُ دلست کنھستی بلد نییبابا ُ  
 :  کھ باعث شد بپرسمدی بھ ذھنم رسیزی چھوی نزدم اما ی و حرفدمی خندباز
  ؟؟ی دوست داری ماکارونتو

 :  گفتماری اختیونھ مثبت تکون داد کھ دلم ضعف رفت براش و ب نگام کرد و سرش رو بھ نشمظلوم
  زمی کنم عزی برات درست مخودم

 :  ذوق گفتبا
  ؟؟یگی مراست

 ھم درست نکرده بودم اما مروی نھی تا حالا یمن حت!!  زدم ی چھ بلوف بددمی خودم اومدم و فھمبھ
 :  اوردم حرف بابا روادیبھ 
 یمخصوصا اگھ بھ بچھ ا!!  پاش بمون ی زنی موی حرفی  وقتی خوش قول باششھی کن ھمیسع

 شھی مونھ و اگھ برطرف نشھ می ذھنش می توشھی حتما بھش عمل کن وگرنھ ھمی دادویزیِقول چ
 !!  عقدهھی

 فکر بودم چطور حرفم رو رفع و رجوع کنم سرم رو تکون دادم کھ ی کردم و ھمونطور کھ تواخم
 :  و گفتدیبا ذوق دستاش رو بھ ھم کوب

  آخجون
 با لبخند نی ھمی  براارمی از مامان بخوام درست کنھ و براش بدی نگاھش کردم و بھ فکرم رسکلافھ
 : گفتم
 !! ارمی کنم و می خوشمزه درست می ماکارونھی کھ اومدم خونھ اتون برات فردا
 :  شد و گفتزونی آولباش
   خوادی من الان دلم مخب
 !!  موادش باشھ تا بتونم درست کنمدی  بازمی عزشھی الان کھ نمخب
   موادسو بخلھمی گی میی بھ باباخب

 :  گفتمکلافھ
  نھ
 :  با ذوق گفترونی بدی دوی و ھمونطور کھ از اتاق مدی پرنیی تخت پای از روکھ
   بگمیی بلم بھ بابامن
 یشگی ھمیسایر ، اون ساسای باھام کرده بود کھ ساری کاری وجبمی ننیا!!  بھش نھ بگم ومدی نمدلم

 :  خودم گفتمشی زدم و پینبود  لبخند
 !!  کردشھی ، چھ می سخت باشھ ولکمی بار نی اولی برادی  شارمی کمک بگنترنتی از ادی کنم بافکر

  خونھ و گفتی تودی کھ پرھام با ذوق دونیی رفتم  از پلھ ھا رفتم پارونی جا بلند شدم و از اتاق باز
: 

 !! ی  سالیسال
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 ھا رو نتی از کابیکی  وارد آشپزخونھ شد و در دی دستم رو گرفت و دنبال خودش کشدی رو کھ دمن
 : باز کرد و گفت

  نجاستی اموادس
 بھش نھ ومدی ذوق پرھام دلم ندنی و پرھام چرخوندم اما با دی ماکارونی بستھ نی نگاھم رو بکلافھ

 :  و گفتمدمی اپن  گونھ اش رو کشیبگم  بغلش کردم و نشوندمش رو
 !!  خوشمزه برات درست کنمی ماکارونھی تا نی جا بشنی ھمپس

 ھی مانتوم در اوردم  طرز تھبی جی رو از تومی بھش زدم و گوشی رو تند تکون داد ، لبخندسرش
 ساعت می نکی سرچ کردم و مشغول درست کردنش شدم  نزدنترنتی ای رو از توی ماکارونی

 کرد  طبق دستور ی با ذوق و ساکت بھ حرکاتم نگاه می و پرھام ھم ھمونطوردیکارام طول کش
   ادی شعلھ کم گذاشتم و منتظر شدم تا دم بیرو ،  رویماکارون

 :  زدم و گفتمی سمت پرھام  لبخنددمی شستم و چرخنکی سی رو تودستام
  ؟؟ی ، موافقمی کننی تمرکمی شھی چطوره تا غذامون آماده مخب
  رو می نشستای راحتی رفتم و رورونیاد کھ رفتم طرفش و بغلش کردم  از آشپزخونھ ب تکون دیسر

 : کردم سمتش و گفتم
  می بکنی بازھی با ھم ای بخب

 :  نگاھم کرد کھ گفتممنتظر
 ی  وقتی باھاش دوست بشی خوای کنھ و تو می می لندن زندگی دختر کوچولو کھ توھی شمی ممن

 ! ؟یگی بھش می طرفش چیریم
 :  بامزه اش گفتی فکر کرد و دستش رو دراز کرد سمتم و با لھجھ یکم

Hi … How Are you ??  )سلام  حالت چطوره ؟ ( 
 :  دستش گذاشتم و گفتمی رو تودستم

Hi … Thankful … Are you Ok ?  )؟یسلام  ممنون  تو خوب  ( 
Yeah … Indebted … I Am Parham And From Iran … What,s Your Name ?? 

 ! ) ؟ھی  اسم تو چرانیبلھ  ممنون  من پرھامم و اھل ا( 
My Name Is Sarisa … Nice To Meet You ) تیی ھست  از آشناسایاسم من سار 

 ) خوشبختم
Nice To Meet You Too ) با تو خوشبختمییمنم از آشنا  ( 

 گرفتھ  ادی خوب نقدری باھاش کار کنم اما خوشحال بودم کھ انقدری مدت تونستھ بودم ھمنی ایتو
 بردم کھ گفت پرھام ی حرف ابتسام پنی  واقعا بھ امی تلفظ حروف و کلمات کار کرده بودی روشتریب

 :  بغلم و گفتمی تودمشی  با ذوق کشھیپسر باھوش
   پسرنیآفر

 :  و گفتمدمی اش رو بوسگونھ
   خوبھ ؟؟می مکالمھ کار کنی ھی بقی رومی خوای حالا مخب

 :  سرش رو تکون داد کھ متوجھ ساعت شدم و گفتمی با لبخند بزرگپرھام
 !!  کنم غذا آماده شدهفکر

 :  و با ذوق گفتدی رو بھ ھم کوبدستاش
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  آخجون
 :  رفتم با چشمک گفتمی جا بلند شدم و ھمونطور کھ بھ طرف آشپزخونھ ماز
  تیریادگی ی زهی جانمیا
 از یفت  در قابلمھ رو برداشتم و با چنگال قسمت داد کھ دلم ضعف رلمی خوشگل تحوی خنده ھی

 زدم و درش رو گذاشتم  ی لبخندشی دھنم گذاشتم و با احساس نرمی رو برداشتم ، تویماکارون
 و  ابتسام رو بھ رو شدم  ابروم رو بالا انداختمی اخموی تا پرھام رو صدا کنم کھ با چھره دمیچرخ

 : حق بھ جانب نگاھش کردم کھ گفت
 !! نی ، بعنوان آشپز ھم استخدام شدی خصوصسی و تدری از پرستارری غپس

 :   انگشت اشاره ام رو بالا بردم و گفتمکشی ھم و رفتم نزدی رفت تواخمام
  نیگی منی داری چنیبفھم
 :  گفتی اخموش رو چرخوند سمت پرھام و دستورنگاه
   تو اتاقتبرو

 :  شد و آروم گفتکی بھم نزدی  ابتسام قدم بدون حرف اطاعت کرد و از پلھ ھا بالا رفتپرھام
 !!  نی کنی مکاری چنی دارنی فھمی کھ نمنی شمائنی گم  ای دارم می فھمم چی ممن

 :  اومد کھ کاملا فاصلھ امون برداشتھ شد و ادامھ دادجلوتر
 !!  مرده ندارهنی زنی سرش زار می بالانی کھ داری قبرنیا!!  روشنتون کنم خانوم نی بذاراما
 سای کرد با خودش ؟ کھ من ، ساری می  چھ فکروردمی خودم نی درون جوش اوردم اما بھ رواز

 ظی کنم ؟؟ اخمم غلی کارا رو منی دارم اینیری خود شیبزرگوار براش دام پھن کردم ؟؟ کھ از رو
 : شد و گفتم

 گھی دیشما معن پسر بچھ بھ نظر ھی محترم  اگھ راه اومدن با دل ی آقانی خودتونو نگھ داراحترام
 رو بھ من نسبت ییزای کھ چدمی اجازه رو ھم بھتون نمنی بار آخرم باشھ اما ادمی محی داره ترجیا

   باھاشون ندارمیتی سنخچی کھ ھنیبد
 شد و ابروش رو بالا برد  فرصت حرف زدن بھش ندادم و از آشپزخونھ خارج شدم  نھی بھ سدست

 کرده بود  رفتم سمت پلھ ھا و تمی از حدش اذشی بیکیدنز!!  فرستادم رونینا محسوس نفسم رو ب
 تختش نشستھ بود و ناراحت بھ پاھاش کھ از تخت یبالا رفتم و وارد اتاق پرھام شدم  پرھام رو

  شدمکشی شده بود  لبخند زدم و نزدرهی بود خزونیوآ
 و دمی نگاھم کرد  خم شدم سمتش و گونھ اش رو آروم بوسی رو برداشتم کھ متوجھم شد و سوالفمیک

 : گفتم
 !! شتی پامی غذاتو بخور  فردا باز منیی پابرو

 :  و رفتم سمت در کھ صدام زددمی چرخو
  ؟؟یسال

 :  سمتش  ناراحت گفتدمی و چرخستادمیا
  کرد ؟دعوات

 :  ام رو قورت دادم و گفتمخنده
  زمی عزنھ

  می بخولی بمون با ھم ماکارونپس



 

@donyayroman 54 

 !!  دوست ندارمی ماکارونمن
 رفتم  از پلھ ھا رونی از اتاقش بی معطلی براش تکون دادم و بی بای دستم رو بھ نشونھ باو

 پام عوض ی بھ اطراف بھ طرف در رفتم  کفشام رو با سندلای و بدون نگاھنیی شدم پاریسراز
 فکر کردم کھ من نی بھ ااطی طول حی و تودمی زدم  در رو محکم بھ ھم کوبرونیکردم و از خونھ ب

 ادی پسر بچھ  با ھی زدم اونم بخاطر ی بار دست بھ آشپزنی  اولامی در برابر پرھام کوتاه مرچقد
   رفتار ابتسام اخم مھمون ابروھام شدیآور

   ادبیب!!  ھم نکرد ی خداحافظھی یحت!!  تشکر بکنھ ھی نکرد مردک
* 

 :  زدم بلند گفتمیاد م کھ خودم رو با مقنعھ ام بھمونطور
 !!   من اومدممامان

 نشستھ بود و مشغول ییرای پذی کھ توی خانم مسندنی اتاقم کھ با دی رفتم سمت پلھ ھا تا برم توو
 شناختمش ؟؟ نھ  با صدام متوجھم شده بودن و داشتن ی  مستادمیحرف زدن با مامان بود با تعجب ا

 :  ابروم رو بالا انداختم و خشک گفتمنیبا تحس کردن  ھر دو با لبخند ، ھر دو ینگاھم م
  سلام

  ی خستھ نباشزمیسلام عز:  مامان
 :  تکون دادم کھ خانمھ گفتیسر

  دخترم  حالت خوبھ ؟؟سلام
  ممنون

 : ِ آخر رو بھشون انداختم و با گفتننگاه
   اجازهبا
   پلھ ھا رفتم بالااز
* 
 :  و کلافھ گفتمدمی پرنیی اپن پااز

 ! ؟انی بی چرا اجازه دادمامان
 :  کرد و گفتی سمتم  اخمدی برنجش رو ھم زد و چرخمامان

  دادم ؟؟ی اجازه مدی پس نباوا
   نھ

  اونوقت ؟؟چرا
 :  ھم حلقھ کردم  گفتمی دادم بھ اپن و دستام رو پشت سرم توھیتک

  مشونیشناسی ما کھ نمخب
 :  زدی مشغول درست کردن غذاش شد و در ھمون حال حرف ممامان
 !! میشی آشنا مانی مخب

 ! ؟ھی مادر من  مگھ خوم رنگرزایگی میزی چھی
 :  زد و گفتی سمتم  لبخنددی و چرخدی دست از کار کشمامان

 ، تو انی بھش نھ بگم  حالا بذار بومدی بود کھ دلم نی خانوم خوش برخورد و خوش اخلاقنقدری اآخھ
 !! گھی نھ دیگی مومدی فوقش خوشت ننی نظر ببھیپسره رو 
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 :  شدم گفتمی و ھمونطور کھ از آشپزخونھ خارج مرونی نفسم رو فرستادم بکلافھ
 !!  بکنی دوست داری  اصلا ھر کاریزنی گم شما حرف خودتو می می کھ ھر چمن
* 

 نھی آی بھ سرتا پام تویدم  نگاھ داشت محکم کردی سفی رو کھ گلھامی ساتن سرمھ ای روسری گره
 و ی بودم فقط روسردهی رو پوشمی کھ کامران اومده بود خاستگاری شبیھمون لباسا!! انداختم 

    کردیسندلام فرق م
 ی کھ تودمی بھ پشت سرم نگاه کردم کھ مامان رو دنھی رو برداشتم کھ در باز شد ، از داخل آادکلنم

 : فت بود  مضطرب گستادهیچارچوب در ا
 !! یدی لفتش منقدری پس ؟؟ چرا ای کنی مکاری مامان چگھی دایب

 :  رو تکون دادم و گفتمسرم
  امی مالان

 از شتریمامانم ب!!  بھم رفت و از اتاق خارج شد و در رو بست  خنده ام گرفت ی چشم غره امامان
 رونیخودم استرس داشت  ادکلنم رو بھ لباسام زدم و بھ طرف در رفتم ، بازش کردم و از اتاق ب

  دمی دو بھ سالن ھمون خانوم مسن و پسر کنارش ردی رفتم و پام کھ رسنییرفتم  آروم از پلھ ھا پا
نشستھ بودن  بود  بابا و مامان ھم کنار ھم رو بھ روشون نییپسره چھرش معلوم نبود چون سرش پا

   و با خانمھ مشغول حرف زدن بودن
 :  ندادم و بلند گفتمیتیاھم!  سام کجا بود ؟پس

  سلام
 نگاھم کردن و نی سمتم  مامان و بابا و خانمھ با لبخند و تحسدی متوجھم شدن و سراشون چرخھمھ

 و مادرش از  ھم  جلوتر رفتمی زد کھ اخمام رفت توی بالا ، چشمکدی ابروھام پردنشیپسره  با د
 وال و ازم فاصلھ گرفت  در جواب احدی بغلش  با محبت من رو بوسی تودیجا بلند شد و من رو کش

 :  فقط لبخند زدمشیپرس
  ؟؟زمی عزیخوب

 :  اخم بھش نگاه کردم و با چشمام بازخواستش کردم کھ از جا بلند شد و مؤدب گفتبا
 !! یی ھستم  حسام سراییسرا

 :  و با چشم غره گفتمطونشی و شی وحشی شدم بھ چشمارهیخ
  نی اومدخوش

 :  تکون داد و منم کنار مامان نشستم  بابا با لبخند رو بھ حسام گفتیسر
  ؟؟ی انباردار کدوم شرکتی حسام جان گفتخب

 بھم انداخت و بعد با ی نگاه کوتاھیفی و با پوزخند بھ حسام نگاه کردم کھ با اخم ظردی بالا پرابروم
 :  جواب بابا رو دادییخوشرو
   قطعھایِ خودرو آریدکی و پخش قطعات دی تولشرکت

 :  ھمون پوزخند قبل از بابا گفتمبا
  اونوقت ؟؟نی وقتھ مشغول بھ کار شدچند

 :  نگاھم کرد و گفتروزمندانھیپ
  شھی می چھار روزسھ
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 زی ری بگھ با چشمایزی بابا چنکھیباز قبل از ا!!  اھل دروغ باشھ ومدی  بھش نمدی ابروم بالا پرباز
 : شده گفتم

  ؟نی بودی مشغول بھ چھ کارقبلا
 :  لبخند گفتبا
  کاریب

 بھم رفت کھ ی و سرم رو تکون دادم  مامان چشم غره اوردمی خودم نی ام گرفت اما بھ روخنده
 :  بودنی اشیمعن

   بذار بابات حرف بزنھنی بشساکت
 :  بابا و حسامی ندادم و گوش سپردم بھ حرفایتیاھم
 تک ی ندهی کھ نگران آنی مھمھ اما بھ بنده ھم حق بدیلی من خی صداقتت برانی حسام جان ، اخب

  دخترم باشم
 کھ توش مشغول بھ کارم ی راحت کنم ، صاحب شرکتالتونوی خنی ، اما اجازه بدنی شما حق داربلھ

    کنننی منو تامندهی ھستن و قول دادن آمیی دایاز آشناھا
  ؟؟وردنی نفی جان چرا خودشون تشرییدا
 :  حسام مادرش جواب دادی جابھ
 فی تشرشونمی انی بود ، انشاالله جلسات بعد اگھ صلاح دونستیی معارفھ و آشنای جلسھ برانیا
  نیشی باھاشون آشنا مارنیم

 :  تکون داد و گفتی سربابا
  چرا بھ رحمت خدا رفتن ؟؟پدرتون

 موفق بود و روش یلی صنف خودش خی داشت ، توی فروشگاه بزرگ لوازم برقھیبابا :  حسام
 رفت سراغ بابا  بابا ی داشت ماجی احتکی ضامن درجھ ی شد کھ ھر کسنی کردن  ای حساب مادیز

 شناخت و سابقھ ی شد کھ می میی شد  البتھ ضامن کسای ضامن می و دلسوزیرخواھی خیھم رو
 چرخھ، ضامن سھ چھار نفر باھم شد با ی پاشنھ نمھی یدر رو شھی خب ھمیول   داشتنی خوبی

 زندان و  سکتھ کرد و عمرشو داد بھ فتھی بالا و  مجبور شد کل مغازه رو واگذار کنھ کھ نیرقما
 !! شما

 متاسف بھ مادر حسام زد  بابا با اخم ی زد و مامان ھم لبخندی بھ حسام نگاه کردم  لبخندمتاسف
 :  تکون داد و گفتیسر
   رحمتشون کنھخدا

 :  حسام آروم جواب دادمادر
 !!!  رفتگان شما رو ھم رحمت کنھخدا
 درستھ ؟؟!!  حسام جان یتک فرزند:  بابا

 قاپھ ؟ با فی ھمون پسر کنی  باور کنم ادی من بالا پری تکون داد و ابروھای متواضعانھ سرحسام
 :  اومدمرونی بابا از فکر بیصدا
  و ھشت سالتھ ؟؟ستی بیدفرمو
 :  ادامھ داددنشی باز سرش رو تکون داد و بابا بھ سوال پرسحسام
  چطوره ؟نتی خونھ و ماشتیوضع
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 :  شدم کھ گفترهی بھ حسام خکنجکاو
 شرفتی پی کرد کھ خب جاھی تھرانسر برام تھی و جمع و جور توی نقلی خونھ ھی قبل از فوتش بابا

   موتور دارمھی فعلا ندارم نمیھست  ماش
 :  تکون داد و رو بھ مامان گفتیبابا سر!!  دونم چرا لبخند زدم ینم

  ؟؟یاری بی خوای نمیی چاھی خانوم
 :  خجالت زده از جا بلند شد و گفتی با لبخندمامان

   ارمی الان مچرا
 زمان ی ھی بابا تموم شد کھ بقی رو بھ جمع گفت و وارد آشپزخونھ شد  انگار سوالای با اجازه او

 و حسام با می کردی و من و مادر حسام ھم ساکت گوش می معمولیرو اختصاص داد بھ حرفا
 کرد  با اومدن مامان حرفاشون تموم شد و ی داد و اظھار نظر می بابا گوش میحوصلھ بھ حرفا

 :  گوشش گفتمکی کنارم نشست  نزدییبعد از تعارف چا مامان
   کجاست ؟؟سام

 :  بغض کرد و گفتمامان
 !! ومدهی تا حالا خونھ نشبی براش  از درمی بمیالھ
 :  تکون دادم کھ گفتی اخم سربا

   کردی دونھ وگرنھ خون بھ پا می نمبابات
 رو برداشت و مشغول شد  مادر حسام شیی نزدم و مامان ھم فنجون چای از ھم باز شد  حرفاخمام

 :  گذاشت و گفتزی می رو روشیفنجون خال
  می از حضورتون مرخص بشنید اگھ اجازه بخب

 !! نی داشتفیتشر:  مامان
 و مادر می از مادرش بلند شد  ما سھ تا ھم بلند شدتی حسام از جا بلند شد و حسام ھم بھ تبعمادر

 : حسام گفت
 ی برامیای اگھ جوابتون مثبت بود مرمی گی تماس مگھی  من دو سھ روز دمی زحمت دادیلی خممنون

   صحبتای ھیبق
 :  تکون داد و با لبخند گفتی سرمامان

   چشمی روقدمتون
 رو ی گفت و رفت سمت در  حسام ھم خداحافظی حسام با احترام رو بھ ھمھ امون با اجازه امادر

 بدرقھ رفتن و ھمچنان داشتن یبھ جمع گفت و بھ طرف در رفت ، مامان و بابا پشت سرشون برا
 با ھیچشم دوختم بھشون کھ حسام دور از چشم بق مبل و ی کردن  نشستم روی پاره مکھیتعارف ت

 : لبھاش گفت حرکت
   کارت دارمایب

 ؟؟ از جا بلند شدم و دستم رو رمی ھم گره خورد  واقعا فکر کرده می بالا و بعد تودی ابروھام پراول
 !! براش تکون دادم و بھ طرف پلھ ھا رفتم  مبھوت بھم نگاه کرد کھ خنده ام رو خوردم و رفتم بالا

* 
 چشمام گذاشتم  راه ی رو رونکمی و عدمی از رفتار دور از ادب ابتسام در رو بھ ھم کوبیعصب

 شد توجھم رو جلب کرد  قدمھام رو آھستھ ی مکی کھ بھم نزدی موتوریافتادم سر کوچھ کھ صدا
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 و چشم دوختم بھش ، کلاه کاسکتش رو برداشت ستادمی  سر جام استادیکردم کھ موتور رو بھ روم ا
   شدشونی لختش پریموھا و

 :  نگاھش کردم کھ با لبخند گفتکلافھ
   سلامکیعل

 :  کردم و گفتمیاخم
  ؟ی کنی مکاری چنجای اتو

 :  اخم کرد و گفتاونم
  ؟؟کاری چاروی نی خونھ ایریم!!  ازت بپرسم  آمارتو دارم دی من بانویا

 : و متعجب گفتم دمی بھت خندبا
  ؟؟ی کنی مبی منو تعقتو
 ستادی کرد بھ فرمون  رو بھ روم ازونی شد  جکش رو زد و کلاه کاسکتش رو آوادهی موتورش پاز

 :  گفتتیو با جد
  آره
  اونوقت ؟؟چرا

 !!  نھای حواسم بھت باشھ دی بای زنم بشقراره
 :  و گفتمدمی خندبلند

  ؟؟؟دهی بھ تو جواب بلھ می باشھ  کری خیدی دخواب
 :  تر و آروم گفتکی نزداومد

  تو
 :  کردم و ازش فاصلھ گرفتم  گفتماخم

 !! ی خودتو دست بالا گرفتیادیز
 :  بالا رفتھ گفتی بھ خودش گرفت و با ابرویگوریف

  ؟؟ستی ننطوری بالا ھستم ، ادست
 ی بودم سر بود  اما اخمدهی کھ دییرا بھ سرتا پاش انداختم  انصافا از لحاظ چھره از تموم پسینگاھ

 :  تفاوت گفتمیکردم و ب
  نھ

 :  کرد و گفتیظی غلاخم
  ؟؟ی کنی مکاری چنجای بھت گفتم اسایسار
  بھت جواب پس بدم ؟دی باچرا

 :  زد و آروم گفتینی دلنشلبخند
  ادی من ازت خوشم مچون
 :  زد و گفتی  چشمکشی وحشی حرف زل زدم بھ چشمابدون
  نھ ؟؟ای ی گی حالا مخب

 :  اخم کردم و جواب دادمشتریب
  نھ
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 صدام ای ادی کردم دنبالم می از کنارش رد شدم  تندتر قدم برداشتم و بر خلاف تصورم کھ فکر مو
 :  گذشت گفتی کنھ سوار موتورش شد و ھمونطور کھ از کنارم میم

  نمتی بی مشب
* 

 :  دستام رو ول کردم کنارم و گفتمکلافھ
 !! ھی ؟؟ من کھ گفتم جوابم منفانی بی چرا گفتانمام

 :  با اخم گفتمامان
 ی خوای میبی چھ عگھی دنی  ماشا ھزار ماشا خوشگلم کھ ھست ، رو ای خوبنی ؟؟ پسر بھ اوا

  ؟یبذار
 :  مبل و با اخم گفتمی رو ول کردم روخودم

  کنم ؟؟ سوار موتور بشم ؟ی برم تھرانسر زندگمن
  ھی الھنی ھمی خونھ بھتر توھی خره ھم ی منی کنھ ھم ماشی داره ؟ ماشا جوونھ کار میبی عچھ
 :  رفتم سمت پلھ ھا بلند گفتمی جا بلند شدم و ھمونطورکھ ماز
 !! ی خود دانگھی دھی کھ گفتم  من جوابم منفنیھم

 :  صدام کردی عصبمامان
  سایسار
 :  شده نگاھش کردم و گفتمزی ری سمتش  با چشمادمی و چرخستادمی پلھ ھا ایرو

  شد ؟؟قھی دست بھ ی در شاه پسرت با کی اون روز جلوی دونی میراست
 :  نزد کھ گفتمی کنجکاو نگاھم کرد و حرفمامان

 پسره از من نی ای خاستگاردنی کنم سام با فھمی  فکر نمی زنی منھی کھ سنگشو بھ سیی آقانی ھمبا
  نھیساکت بش

 :  بالا انداختم و ادامھ دادمی اشونھ
   با خودتھمی تصمگھید

 :  پلھ ھا رفتم بالا کھ مامان بلند گفتاز
 !! انی مگھی ساعت دمی نگران اونش نباش ، حاضر شو نتو
 :  لب گفتمری تاسف سرم رو تکون دادم و زبا

   در سنگنی آھنخی منرود
 تنم عوض یرنگم رو برداشتم و با لباسا ی گلبھری حرکی اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل  توندر

 سھ ربع نی آستکمی نگاه کردم  توننھی آی و بھ خودم تودمی رنگم رو ھم پوشیکردم  ساپورت مشک
   حالت کلوش داشتنیی شد و از کمر بھ پای کمرش تنگ میبود و تو

 موھام انداختم  برق لب زدم و ی رنگم رو روی گلبھری و شال حردمی رنگم رو پوشی مشکیسندلا
 دو تا دمی برداشتم  قفلش رو باز کردم کھ دی عسلی رو از رومینشستم لب تخت و گوش!! تموم 

 :  خونده نشده دارم  بازشون کردم، ھردو تاش از سام بودجیمس
  لبت خوب شد ؟؟زخم

 :  دوم رو خوندمامی بود  پشی زمان نگاه کردم  مال دو شب پبھ
  ؟یقھر
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 وگرنھ ھر جا بود ی بود  صد در صد خبر نداشت حسام اومده خاستگارشی مال چند ساعت پیدوم
 :  کردمپی دادم خبر دار نشھ ، تاحی رسوند  ترجیخودش رو م

  ؟؟ییکجا
 :  جواب داددهی نکشقھی سند رو زدم  بھ دقو

   از دوستامیکی خونھ
 اتاقم باز شد  مامان سرش رو اورد  گذاشتم و دری عسلی رو روی جوابش رو بدم گوشنکھی ابدون

 : داخل و گفت
 !! نیی پاای  باومدن

 سلام یصدا!!  رفتم رونی تکون دادم و مامان در رو بست و رفت  از جا بلند شدم و از اتاق بیسر
 دهی بالا پری در بودن  با ابروی ، جلودمشونی رفتم کھ دنیی  پلھ ھا رو پاومدی مشونیو احوال پرس

 بود  بلند ده خانم و دو تا آقا بھ مادر حسام و حسام اضافھ شھی رو بھ روم نگاه کردم  تیبھ جمع
 : گفتم
  سلام
 کردن  منم خشک ی شدن و باھام روبوسکی متوجھم شدن و مادر حسام و اون خانمھ بھم نزدھمھ

 ی کرد و اون دوتا با لبخندی لبخند خاص نگاھم مھی زدم  حسام با یشده بودم سرجام و فقط لبخند م
 م رفتن  حسام پشت سر ھمھ و آروییرای کننده  جواب سلامم رو دادن و بالاخره بھ طرف پذنیتحس

 ینیری جعبھ شھی با ی قرمز و صورتی از رزھای و دستھ گل نسبتا بزرگستادیاومد رو بھ روم ا
 :  زد و گفتیگرفت سمتم  چشمک

   شما رو ندارهقابل
 :  صورتم و آروم گفتی خم شد تویگرفتم و سرم رو تکون دادم  کم تفاوت ازش یب

  ای دل خونوادمو بردخوب
 رو ینیری شد  دستھ گل و جعبھ شییرای نزدم کھ با لبخند ازم دور شد و وارد پذی کردم و حرفیاخم
 حرف زدن ی بابا ھمھ دست از پچ پچ و دو نفری اپن گذاشتم و کنار مامان نشستم  با صدایرو

 : برداشتن
 !! نی خوش اومدیلی خخب

 :  با لبخند گفتحسام
  ممنون

 از بابا کوچکتر باشھ ی خورد چند سالی کھ کنار مادرش نشستھ بود و بھش میی اشاره کرد بھ آقاو
 : و گفت

   ھستنمیی داشونیا
 :  کنارش و گفتی حرف زدن بھ بابا نداد و اشاره کرد بھ آقافرصت

   عمومشونیا
 :  کھ کنار عموش نشستھ بود و گفتی اشاره کرد بھ خانمدبع
 !!!  عمھ ام ھستنشونمی او

 :  گفتیی بھشون زد و بابا با خوشروی لبخندمامان
  نی  قدم رنجھ فرمودخوشبختم
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 !!  جناب بزرگوارنی داراریاخت:  حسام یعمو
 بابا و ی بھ حرفاکمی چرخوندم  ی منشونی تفاوت نشستھ بودم و نگاھم رو بی کھ خونسرد و بمنم

 مامان و مادر حسام  نگاھم خورد بھ حسام کھ با ی بھ حرفاکمی کردم و ی حسام گوش میعمو
 : حرکت لبھاش گفت

  ات سر رفت ؟؟حوصلھ
 بلند صداھا رو ی ھم با صداشیی گفت و دایزی آروم چشیی سرم رو تکون دادم  رو بھ دانامحسوس
 : قطع کرد

 گوشھ ھی دو تا جوون برن نی انی خواستم بگم اگھ اجازه بدی می  ولدمیرفتون پر وسط حدی بخشیم
  با ھم حرفاشونو بزنن

 :  حسام گفتیی رو بھ دابابا
   کنم اجازه ما ھم دست شماستی مخواھش

 :  بھ من انداخت و گفتی نگاھو
 !! اطی حی تونی جان بابا ، با آقا حسام برسایسار

 رو بھ جمع گفتم و حسام ھم از جا ید شدم و سرم رو تکون دادم  با اجازه ا خدا خواستھ از جا بلناز
 کھ بھم خورد لبخند اطی خنک حی گرفتم  ھواشی رو در پاطیبلند شد  پشت سرم اومد و منم راه ح

پشت   حسام روی و بدون توجھ بھ حسام آروم قدم زدم کھ صدادمی نفس کشقی لبام  عمینشست رو
 : دمیسرم شن

  ؟؟ی قدم بزنیی تنھاای ی با من حرف بزنی اومدتو
 :  تفاوت گفتمی سمتش  خونسرد و بدمی و چرخستادمیا
  حوصلھ حرفاشونو نداشتم!!   اومدم ھوا بخورم چکدومیھ

 :  کھ گفتمی شد  کنار ھم آروم شروع بھ قدم زدن کردکی بالا انداخت و بھم نزدییابرو
  ؟؟ی کردفکراتو

   آره
  ؟خب

  ھی منفجوابم
 :  و متعجب گفتستادیا

  ؟چرا
 :  زنم گفتی حرف نمدی دی توجھ بھش بھ راه رفتنم ادامھ دادم کھ خودش رو بھم رسوند  وقتبدون
  چرا ؟؟دمیپرس
   بھترهیندون

 و ھمونطور ستادی تاب کھ پشت سرم ای بھ طرف تاب رفتم و اونم دنبالم اومد  نشستم رواری اختیب
 : گفت داد یکھ آروم ھلم م

   خوام بدونمیم
 :  بگمخواستم

  ادی خوشم نمازت
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 ی اگھ وضع مالدی  شاومدی بود ازش بدم نمی بھش داشتم اما ھر چی دونم چھ حسی دروغ بود  نماما
 ی می دونستم کھ قبلا دزدی نمای شدم ی باھاش آشنا می بھترطی شرای حداقل توای داشت یبھتر

 :  بالا انداختم و گفتمیشونھ ا!!  تونستم بھتر بھش فکر کنم یکرده م
 !! ی منو زدفی کتو
    بھت برگردوندمشیول

  ؟؟؟ی گردوندی دنبالتون ھم بھم برش مدمی دوی نماگھ
 :  شد کھ گفتمساکت
  جواب

 :  گفترک
  نھ

 :  نزدم کھ گفتیحرف
 ی سرعت امکان نداره ، نمنیون بھ ا عاشقتم چایِ گم دوست دارم ی واقعا ازت خوشم اومده  نممن

 ، نمی بی نمھی تو و بقنی بی فرق خاصی ھستگھی دی چون تو برام مثل آدمایگم تو با ھمھ فرق دار
دونم  ی کنھ  نمی تو ھست کھ منو جذب می تویزی چھیمعلومھ کھ اخلاق آدما با ھم فرق داره اما 

 لی دلھی سرم انداختھ  فقط ی کھ فکر ازدواج با تو رو توھی ھست اونقدر قویاما ھر چ!  ؟ھیچ
  رمی بگدهی کنم اون جاذبھ رو نادی می ، اونوقت سعاری نھ گفتنت بی برایمنطق
 :  بھ دلم نشستھ بود  گفتمشیی لبام  صداقت و رک گوی نشست رولبخند

اھام برابر باشھ  تو  بتی خوام کھ شوھرم از لحاظ جذابی خواھم  مادهی ھستم ، زی آدم پرتوقعمن
 و ی ام از لحاظ مالندهی خوام کھ ھمسر آی  می منو نداری گھی دیارای اما معی داراروی معنیا

 ن بدست اوردی تونم برای  نمستمی نی باشھ ، من اصلا آدم صبوریی سطح بالای توی شغلتیموقع
 خوام ، ی کھ می خونھ ای با تو بشم و صبر کنم تا بتونی تونم وارد زندگی صبر کنم ، نمیزیچ

 پس انداز ی تونم از شکمم بزنم ، از پوشاکم بزنم تا بتونی  نمی خوامو برام فراھم کنی کھ مینیماش
 بد ای خوب د ، در مورستمی نی  من آدم قانعی خواستم برام فراھم کنی مشھی کھ ھمی ای و زندگیکن

 انتظار داشتھ باشن صبور باشم گرانی خوام کھ دی  نمنمی ھستم ھمی ، اما ھر چدمی نمیبودنش نظر
   تونمی نمی نکنم وقتی خوام توقع داشتھ باشن قانع باشم و بلند پروازی تونم ، نمی نمکھیدر صورت

 :  لحن ممکن گفتنیراتری صورتم خم شد و با گی رو نگھ داشت و اومد رو بھ روم  توتاب
  ؟ی تونی ؟؟ می چی خوای کھ تو مین تا بشم اوی من انتظار داشتھ باشم صبر کناگھ
 :  آروم گفتی ولی تکون دادم  اخم کرد و جدنی چشماش و سرم رو بھ طرفی زدم توزل
  ؟؟چرا
 :  خودش آروم گفتممثل
 کھ رمی تونم چشمام رو ببندم و در نظر نگیاما نم!!  ندارم نھی  ازت کستمی نی اصلا آدم با گذشتمن
  تو

 :  کردم و آروم تر گفتممکث
 !! ی دزد بودھی تو قبلا کھ

 :  موھاش فرو کرد و گفتی ازم فاصلھ گرفت و پشتش رو بھم کرد  دستاش رو توکلافھ
 !!!  دونمی بگم  واقعا نمی دونم چینم
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 :  بردنی باغ بود کھ ھمونم سام از بی تویرکایرجی جی صدانمونی بی کردم و تنھا صداسکوت
   دونمی من میول

 :  سمت سام و با اخم گفتدی سمت سام و خونسرد نگاھش کردم  حسام ھم چرخدمیچرخ
 !!!  بذارتنھامون

 :  شد کھ کلافھ گفتمکی سام در ھم شد  بھمون نزدیاخما
 !!  من برم داخل  اصلا خشونت رو دوست ندارمنی کنی کتک کارنی خوای بازم ماگھ
 :  با خشم نگاھم کرد و گفتسام
  خل دابرو

 شی دونم چرا بھ حسام نگاه کردم  با لبخند پلک زد کھ ازشون فاصلھ گرفتم و راه خونھ رو پینم
  گرفتم

* 
 مردونھ ی پام توقف کرد  در عقب رو باز کردم کھ دستی بلند کردم کھ جلوی تاکسی رو برادستم

ھ با حسام رو  کارو کرده بود کنی کھ ای سمت کسدمیاز پشت جلو اومد و در رو بست متعجب چرخ
 : بھ رو شدم  خم شد و با لبخند بھ راننده گفت

 !!   شرمندهنی شما بفرمائآقا
 :  گفتمی تکون داد و ازمون دور شد  رو بھ حسام با اخم و عصبی با اخم و تخم سرراننده

   ؟؟ی بود کھ کردی چھ کارنیا
 :   لختش فرو کرد و گفتی موھای توی دستکلافھ

   باھات حرف بزنمدیبا
 !!  شنومیم

 :  بھ اطرافش انداخت و گفتینگاھ
  شھی نمنجایا

 :  پارک شده بود  گفتابونی کھ اون طرف خی رنگدی سفدی نزدم کھ با دست اشاره کرد بھ پرایحرف
 !!!  گمی شو بھت مسوار

 :  ابرو انداختم بالا و تکون نخوردم کھ گفتمتعجب
  مھیی دامال

 نیماش!!  می  پشت سرم اومد و ھر دو سوار شدنی زدم و بدون حرف راه افتادم سمت ماشیپوزخند
 : رو روشن کرد و گفت

  برسونمت ؟؟یری مکجا
 :  گفتمتند
 !!  اومدم کھ حرفاتو بشنومی باھام حرف بزنی خوای می  گفتی کھ منو برسونومدمی نمن
 :  افتاد و با پوزخند گفتراه

  ؟؟اروی خونھ اون یریم
  با اخم و بدون حرف نگاھم رو دی بود ندشی بھش رفتم کھ چون حواسش بھ رانندگی غره اچشم

 : ازش گرفتم کھ گفت
  ناراحت شدم ، ھم از دست تو ھم از دست خودم!!  منو سوزوند ی  بد جورشبتی دیحرفا
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 :  وسط حرفش و با پوزخند گفتمدمیپر
 تم ؟؟؟ من بوده و خبر نداشری دزد شدن تو تقصنکنھ

 :  ادامھ داددلخور
 بھ حی ناراحت شدم کھ اونقدر صری بود ولقتی حقنی  اما دروغ نگم ، دلم بد شکست  حرفات عنھ

 امی می کار آبرومند کھ وقتھی  من دزد بودم درست اما بخاطر تو چند روز افتادم دنبال یروم اورد
 اخودم ناراحت شدم کھ چرا خط چنتھ داشتھ باشم  از دست ی تویزیبا خونواده ات حرف بزنم چ
   گذشتم بود من الانی اون توسای ساریرفتم کھ حالا ، پاسوز بشم ول

 :  و سرد و با پوزخند گفتمدمی حرفش پرنی بباز
 بھ سرت نزنھ ؟؟ اصلا چطوره باھات ی خورد ھوس دزدی بھ توقی کجا معلوم باز تا تقاز

 مترو ، ی  توی قاپفی کامی با روبنده باھات ب بپوشم وی لباس سرتا پا مشکھی کنم ھا؟؟ یھمکار
 ھوم ؟؟!!  پاساژی رو ، توادهی پیتو

 :  فرمون و گفتی رودی کف دستش رو کوبکلافھ
   گھی دبسھ
 :   آروم گفترونی تفاوت چشم دوختم بھ بی نزدم و بیحرف

!!  خانوم سای دل نشکن سارگھی دی ، حلالت  ولی نکردم ، دلمو شکستنی رو نفری کسچوقتیھ
  ی کھ شکستی  بترس از آه دلنھیتاوانش سنگ

 در ی ابتسام  جلوی سکوت روند تا خونھ ی نزد و توی نگفتم  اونم حرفیزی زدم و چیپوزخند
 :  بشم کھ صدام زدادهی و من بدون حرف در رو باز کردم تا پستادیا

 ؟! سایسار
 :  گفتینی سمتش کھ با لبخند غمگدمی چرخسرد

  برو بسلامت!!  آرزومھ تی گفتم  خوشبختی بھت مدی بود کھ تو دلم مونده بود و بایی حرفانایا
 گاز فشرد و ازم ی پاش رو روی معطلی رو بستم و حسام بنی شدم  در ماشادهی تکون دادم و پیسر

   دور شد
* 
 شدم و ری رفتم  از پلھ ھا سرازرونی از خودم از اتاق بی چک کردم و راضنھی آی رو توپمیت

  نفس ، مھلا ، النا و دمی دقی آلاچی کھ بچھا رو تورونیاز خونھ زدم ب!!  دمی اسپرتم رو پوشیکفشا
 :   نفس متوجھم شد و بلند گفتدنی خندی زدن و میداشتن حرف م!!  سایال

  ؟؟یکجا بھ سلامت!!  خانوم یسار
 :  زدم و شونھ ام رو بالا انداختم  گفتمیلبخند

    بزنمی چرخھی رمیم
 :  با ذوق گفتسای سمتم و الدنی چرخبچھا

  ؟؟میای ما ھم بشھیم
  نیایب

 :  زودتر از ھمھ بلند شد و گفتخودش
 !!   کپک زدم تو خونھنی پاشبچھا
  ؟؟ی بری بخواد تنھا بره ، کجا پا شددیبابا شا:  مھلا
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 :   گفتمستادمی اقی در آلاچی رفتم و جلوجلوتر
 !! نی مونم حاضر بشی منتظر منیای ماگھ
 :  ھم بلند شد و گفتالنا

 !! گھی  خودش داره مگھی دمی برنیایب
 :  بالا انداخت و رو بھ نفس گفتی شونھ امھلا
  گھی دپاشو
  رفتن گفتی رو گرفتھ بود و بھ طرف خونھ اشون مسای ھم بلند شد و النا ھمونطور کھ دست النفس

: 
  می حاضر شدی کوچولو منتظر باشھی

 و رفتن  نفس و مھلا ھم بھ طرف خونھ ھاشون رفتن تا دنی تکون دادم و اون دو تا ھم دویسر
 : حاضر بشن کھ بلند گفتم

 !! نای وقت دارقھی ده دقفقط
 می مانتوم در اوردم و با گبی رو از جمی نشستم  گوشقی آلاچی نزدن و منم داخل رفتم و تویحرف
 کردنم ادامھ ی تفاوت بھ بازی  بدمی رو شناطی در ح باز و بستھ شدنی سرگرم شدم کھ صدامیگوش

 : دمی رو شنانی کیدادم کھ صدا
  ؟؟ی تنھا نشستچرا

 :  گفتمرمی بگمی و چشم از صفحھ گوشنمشی سر بلند کنم و ببنکھی ابدون
 !! راحتم
 :   گفتی گاه صندلھی تکی نشست و دستش رو دراز کرد پشتم روی کمی با فاصلھ کنارم

 ؟ ؟یری مییجا
 مانتوم گذاشتمش و نگاھش کردم  ظاھرا تازه بی جی رو قفل کردم  تومی خارج شدم و گوشی بازاز

 پاش بود  نفس ی ھم روشی تنش بود و ساک ورزشی ورزشیاز باشگاه اومده بود ، چون لباسا
 :  و گفتمدمی کشیقیعم
  ؟؟ی نداری کار و زندگتو

 :  رو داد جلو و گفتلباش
   دارمچرا
 :  تکون دادم و گفتمیسر

 نکرده یی کھ خداندازتتی نمی مردم از کار و زندگی زندگی تودنیبعد احتمالا سرک کش!!  خوبھ
 !؟

 دونم بھ ینم!!   لبخندم رو خوردم دی چشمام و بعد لبھاش کش اومد و بلند خندی زل زد توھی ثانچند
 منو ی رونی ھم چون تا حالا ادی حرف من اونقدرا ھم خنده نداشت  شادی خندی بلند منقدری ایچ
 : از کنارم بلند شد و گفت!!  دونم ی خنده ، نمی مینطوری ادهیند
   برمتی لباس عوض کنم خودم مرمی منیبش

 !!! میری با بچھا با ھم مستی نلازم
 :  لب گفتری بستھ شد و زششین

    خرمگس معرکھ لعنتبر
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 :  نزدم کھ کلافھ گفتیحرف
 !!  برمتونی اشکال نداره ، خودم مباشھ
 با خنده سای رفت و بھ طرف خونھ اشون راه افتاد  النا و الرونی بقی بالا انداختم کھ از آلاچی اشونھ

 :  شدن و نشستن ، النا رو بھ من گفتقیو سر و صدا وارد آلاچ
  ، ھان ؟؟ی ؟ خستھ شدم از تاکسمی امروز با مترو برھی چنظرت

   برهیما رو م گفت خودش انیک
 وا مگھ اومده خونھ ؟؟:  سایال

 :  مھلا بلند شدی تکون دادم کھ صدایسر
  ارهی مردمو در بی چشم دخترانکھی باشگاه رفتنھ اونم بخاطر ادشی بابا  تنھا کار مفگھی دکارهیب

 :  شد  کنارم نشست و با لبخند گفتقی خنده و مھلا ھم وارد آلاچری زدن زسای و الالنا
 !! والا
 :  کھ نفس ھم بھ جمعمون اضافھ شد و با لبخند گفتدنی خندی ھم ھمچنان مسای و الالنا
  ؟؟نی خندی می چبھ

 !! می کردی مسخره مانویک:  مھلا
 :  بلند شدانی کی گفت و با لبخند کنار النا نشست کھ صدای آھاننفس

 ! ھان ؟نی کردی مسخره مانوی ککھ
 :  گفتی مصنوعی با دستپاچگمھلا

   خوردم جون توزیچ
 :   با لبخند گفتستادی در ای جلوانی و کدنی خندسای و النا و النفس
 !!  خوام زود برگردم بخوابمی برسونمتون ، خستھ ام منیپاش!!  ی جونت آبجنوش
 :  شد گفتی رد مانی ھمونطور کھ از کنار کسای و المی از جا بلند شدھمھ

 !!  کوه کندهانگار
 :  رو کج کرد و گفتافشی قانیک
  جغلھ ؟؟ھی عضلھ درد چی فھمی تو ؟؟ اصلا می گی میچ
 رد شدم کھ انی رفت  از کنار کاطی در اورد و بھ طرف در حانی کی برای بدون جواب زبونسایال

 : پشت سرم راه افتاد و آروم گفت
    بخاطر توئھ ھانای اھمھ

 :  ، ابروم رو بالا انداختم کھ متعجب نگاھم کرد و گفتمستادی سمتش   اونم ادمی و چرخستادمیا
 !! میری خودمون می منت بذاری خوای ماگھ
 :  کرد و گفتیاخم
   نبودنی خوره ؟؟ منظورم ای بھت بر مچرا

 !! رمی نمی بار منت کسری کھ زی کھ بود خواستم بدونی ھر چمنظورت
 ی ھم با ابروھاانی و قدمھام رو بلند تر برداشتم  پشت سر بچھا از خونھ خارج شدم و کدمی چرخو

 و نفس جلو و ما چھار تا پشت انی ، کمی سوار شدی عمو رو زد و ھمگنی ماشریدر ھم دزدگ
    ھم راه افتادانی و کمینشست

* 
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 :  گفتمدی کشی بھ پرھام کھ دستم رو گرفتھ بود و دنبال خودش مکلافھ
 !! ی کننی تمردی مونده کھ بازی چی اتاقت  ھنوز کلمی برگردای ، برھامپ

 رو ی کرم شکلاتی جلوش کوتاه اومدم  پرده شھی توجھ بھ من رفت سمت تراس و منم مثل ھمبدون
  دستم دمی شدم بھ قامت کوچولو و تر و فرزش و آروم خندرهیکنار زد و در تراس رو باز کرد ، خ

 :  شد  با ذوق گفت و وارد تراسدیرو کش
  نی ببنوی اای بیسال

 ی جوونھ ھی گلدون کوچولو کھ ھی از گلدونا رو برداشت و اومد سمتم  یکی رو ول کرد و دستم
 داخلش کاشتھ شده بود ، زانو زدم رو بھ روش و بھ ذوقش نگاه کردم کھ وسفی حسن یکوچولو

 : گفت
 !خوسگلھ مگھ نھ ؟!!  خودم کاستم لوزی دنویا

 :  گل رو نوازش کرد و گفتی کوچولوی رو تکون دادم کھ برگاسرم
  ی گذاستم نازِاسمسو

 :  کھ گفتدمیخند
ُ فھمن و زودتل بزلگ می می گفت اگھ باھاسون حلف بزنی مسھی ھممامانم   َ سنیُ

 :  و گفتمدمی کششیی طلای بھ موھای تکون دادم و دستیسر
 !! نطورهیھم

 دستام گرفتم کھ نی کوچولوش رو بی  دستاستادی رو بھ روم ا رو سرجاش گذاشت و دوبارهگلدون
 : گفت
  ؟؟ی تو مامان دالیسال

 :  سرم رو تکون دادم کھ نگاھش رو بھ دستامون دوخت و گفتگرفتھ
ُ من دلم بلاس تنگ سدهی خدا  سالسی لفت پی داستم ، ولمنم َ  

 :  بغلم  بغضم رو قورت دادم و گفتمی تودمشی و کشوردمی نطاقت
 !!  دلش برات تنگ شدهاونم
  ؟؟سمی پادی چلا نمپس
 پاش حلقھ کردم و از جا بلند شدم  موھاش رو ری نداشتم کھ بدم  دستم رو زی نزدم ، جوابیحرف
!!  رفتم و بھ طرف اتاقش رفتم رونی و اونم دستاش رو دور گردنم حلقھ کرد ، از تراس بدمیبوس
 :  نگاھش کنم گفتمنکھی گذاشتمش و بدون انی زمی روعیسر
 !! شتی پامی جا بمون الان منی ھمتو

 ی شد محکم بھ کسی چدمی رفتم کھ نفھمنیی از پلھ ھا پاری خوب نبود ، با عجلھ و سر بھ زحالم
 متعجب ابتسام رو بھ رو شدم  بدون حرف ، با اخم ی افھیسرم رو بلند کردم و با ق!! برخورد کردم 

 افتاد ادمی  کھیزی ازش دور شده بودم کھ با چی انداختم کھ ازم فاصلھ گرفت  چند قدمنییسرم رو پا
 :  کرد و گفتمی سمتش کھ ھنوز داشت متعجب نگاھم مدمی ، چرخستادمیا

  تونم دست و صورتمو بشورم ؟؟ی مکجا
 :  کھ اونطرف سالن بود کرد و گفتی بھ دری ااشاره
 !!  اونجاستی بھداشتسیسرو
 : دمی راه افتادم کھ صداش رو شنی بھداشتسی حرف بھ طرف سروی تکون دادم و بیسر
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  خوبھ خانوم بزرگوار ؟؟حالتون
   شدمی بھداشتسی گفتم و وارد سروی بلندی برگردم سمتش بلھ نکھی ابدون

* 
 :  دارش و نگران زمزمھ کردم تبیشونی پی رو گذاشتم رودستم
   بالاستیلی ختبش

 :  زمزمھ کردی گرفتھ ای نگاھش کردم  با صداگرفتھ
  ؟؟یسال

  ؟جانم
   خوامی مآب

 ی بود و لحظھ بھ لحظھ تبش بالا محالی اومده بودم بی رو تکون دادم و از جا بلند شدم  از وقتسرم
 یوانیل!!  نیی پادمی رفتم و با عجلھ از پلھ ھا دورونی کنم ، از اتاق بکاری چدی دونستم باینم!! رفت 

 رو شھی پر کردم  شو روانی آب رو برداشتم و لی شھی شخچالی برداشتم و رفتم سراغ یوانیاز جا ل
 شد ی دونم چی برم کھ نمرونی تا از آشپزخونھ بدمی و درش رو بستم  چرخخچالی یگذاشتم تو

   از دستم افتادوانیل
 :  لب گفتمری شدم و کلافھ زرهی خنی زمی تکھ تکھ شده رووانی ل و صامت بھساکت

  یلعنت
 ابتسام رو خچالی کھ روم رو برگردوندم تا برم سراغ نی برداشتم و ھمی اگھی دوانی و لدمیچرخ

 :  کھ قصد داخل شدن بھ آشپزخونھ رو داشت  دھن باز کردم بگمدمید
  نی باشمراقب

 جمع شد و آروم افشی پاش فرو رفت  قی ھا توشھی تکھ از شھی بود و ابتسام اومد داخل و ری داما
 : گفت

  آخ
 :  جلو رفتم و گفتماطی  با احتنی و انداخت زمرونی بدی رو از پاش کششھیش

  خوبھ ؟؟حالتون
 :  خشم نگاھم کرد و گفتبا

  ؟ی کنی می دارکاری چنجای شما اخانوم
 :  ، گفتمدمستای کردم و صاف ااخم

   پرھام آب ببرمی بودم برااومده
  خودش چلاقھ ؟مگھ

 :  گفتمی بھ کمر نگاھش کردم و با پوزخند و عصبدست
 !!  سوزهی شناس بچھ ات داره تو تب مفھی وظپدر

 :  شد و نگران گفتآروم
  ؟؟پرھام

  شما ؟؟ی داری اگھی دی از پرھام بچھ ریغ
 و خچالی و بھ طرف پلھ ھا رفت  رفتم سراغ رونی لنگون بدون حرف از آشپزخونھ رفت بلنگون

 ، از پلھ ھا رفتم بالا و وارد اتاق پرھام رونی از آشپزخونھ رفتم باطی آب پر کردم و با احتیوانیل
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 ، از پاش ل پارچ آب اومد داخھی کنان با ی لی لگن قرمز و دستمال اونجا بود ، ابتسام ھم لھیشدم  
 :  بھ خودم گرفتم و گفتمی چندشی افھی  قدی چکیخون م

 !!  چکھی پاتون داره خون ماز
 و چسبوند کف پاش  رونی بدی کشی عسلی روی از جعبھ نکسی چپ نگاھم کرد و چند تا کلچپ

 : نشست لب تخت و گفت
   بده بھ مننویا

 گذاشتم و لگن رو برداشتم و دادم یعسل ی رو رووانی کردم بھ لگن کھ اشاره کرده بود بھش  لنگاه
 :  پاش گذاشت ، پارچ رو گرفت سمتم و گفتری پرھام رو بلند کرد و لگن رو زیدستش  پاھا

   دستمی روزی آب برایب
 ی دستش و اونم شروع کرد بھ ماساژ دادن پاھای روختمی رفتم و پارچ رو ازش گرفتم  آروم رجلو

 نالھ نی گفت  از بی مونی پرھام  بھ صورت عرق کرده اش نگاه کردم ، داشت ھذدیکوچولو و سف
 :  بدمصی رو تشخنیھاش فقط تونستم ھم

 !!!  خوامی مآب
 :  اش کھ تموم شد گفتھیپاشو

 !! ای کن و بسی ببر با آب سرد خنویا
 ی خواستیم  م سری شکوندم کھ شکوندم ، فداوانی امروز ؟؟ لدهی بھ من دستور منقدری چرا انیا

 اجازه داد نی بھ ایاصلا ک!!  نداره ی نره تو پات ، تب پرھامم کھ بھ من ربطیحواست رو جمع کن
 ھ دستش رو بھ طرفم گرفتینگاه کردم بھ دستش کھ دستمال تو!  راحت حرف بزنھ ؟نقدریبا من ا

 : بود  ابروش رو بالا انداخت و گفت
  گفتم ؟ی چیدیشن

 :  کردم و گفتماخم
   باشم ؟؟دهی نشننی دارظارانت

 :  زد و گفتیپوزخند
 تونھ ی می اگھی دی بھ من  معنیدو ساعتھ زل زد!!  ی کردی فکرو منی ھمی خب  توام بودآره

 داشتھ باشھ؟؟؟
  ی دارفی پرو تشریادی باشھ کھ شما زنی تونھ ای مشی معنبلھ

 :  بالا انداخت و گفتییابرو
 بتونم ی کھ امروز بھ آب دادی دست گلنی من با ای ؟؟ انتظار نداریری می می کنسی دستمال خھی

 ؟ ھان ؟!راه برم 
 !!!  نره تو پاتشھی شی حواستو جمع کنی خواستی نداره  شما ھم می بستگزای چنی مرگ من بھ انھ

 :  و گفترونی رو محکم فرستاد بنفسش
 ! نھ ؟ای ی کنسی خی بری بابا  حالا مباشھ
  انگشت اشاره ام رو بالا اوردم و رونی بدمی بھش رفتم و دستمال رو از دستش کشی غره اچشم
 : گفتم
 !! یدی ضمن بار آخرت باشھ بھ من دستور مدر
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 در ھی بھ سالن بالا انداختم کھ ی  نگاھرونی بھش فرصت حرف زدن بدم از اتاق زدم بنکھی بدون او
م داخل شدم  آب سرد رو باز کردم و دستمال رو  حمودنیباز توجھم رو جلب کرد ، جلو رفتم و با د

 اتاق رد ، وارونی کردم  آبش رو گرفتم و از حموم رفتم بسی تونستم با آب سرد خی کھ مییتا جا
 و رونی بدی بھ ابتسام نگاه کنم دستمال رو گرفتم سمتش  تند از دستم کشنکھیپرھام شدم و بدون ا

 دست پرھام گذاشتم ، تبش اومده بود ی دستم رو رو پرھام یشونی پیمرتب تا کرد و گذاشت رو
   خداروشکرنییپا

 :  زدم کھ ابتسام گفتی محولبخند
   خورده ھا رو جارو کنشھی ؟؟ برو شیستادی واکاری بچرا

 :  نگاھش کردم و گفتمدهی بالا پری ابروھابا
 ؟! ی خودت مگھ خودت چلاقبقول

 :  اخم نگاھم کرد و گفتبا
   بھ لطف شما شدمی ولنبودم
 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ

 !!  سرمیفدا
 فی ضعی بھم رفت و نگاھش رو ازم گرفت  با صدای  چشم غره ادی اون بالا پری بار ابروھانیا

 : پرھام نگاه از ابتسام گرفتم
  آب

 رو وانی برداشتم و نشستم کنار پرھام لب تخت ، آروم بلندش کردم و لی عسلی رو از رووانیل
 دستم گذاشت و آروم شروع بھ آب خوردن کرد  ابتسام ھم ی لبھاش گذاشتم  دستش رو رویرو

  لگن و پارچ رو برداشت و لنگون لنگون از اتاق خارج شد
 تخت  ی رو از لبھاش دور کردم و پرھام رو خوابوندم رووانی تونھ آب بخوره لی نمگھی ددمی دیوقت

 ی ، تودمی رفتم کھ ابتسام رو دنیی ، پلھ ھا رو پارونیفتم ب بھ دست از جا بلند شدم و روانیل
 ن اپی رو رووانی خرده ھا بود  با لبخند رفتم سمتش و لشھیآشپزخونھ مشغول جارو کردن ش

 :  سمتم ، با اخم نگاھم کرد و گفتدیگذاشتم  متوجھم شد و چرخ
 ! ، نھ ؟ی کنی خونھ اتون کار نمتو
 :  بھ خودم گرفتم و گفتمی متفکری افھیق

  دهی  ھمھ کارارو مامانم انجام منھ
 :  لب گفتری چپ نگاھم کرد و زچپ
  پرو
 ! ؟ی گفتی چدمیشن

 !!  ی کھ بشنوگفتم
 !! ی بگی چی نگنویا

 کرد و جارو و خاک ی سطل خالی خرده ھا رو توشھی نزد  شی بھم رفت و حرفی چشم غره اباز
 ی ھانکسی  کلای راحتی و نشست رورونیاشت  از آشپزخونھ اومد ب آشپزخونھ گذیانداز رو گوشھ 

 : کف پاش رو برداشت و گفت
 ! ؟ی انجام بدی تونی مگھی کھ دنوی  ااری بسی سروی رو از توھی اولی جعبھ کمک ھابرو
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 :  اخم گفتمبا
 !!  تونم انجام بدمی آره می با ادب تر حرف بزنکمی اگھ

 بدون قھی دو دقکینزد!!  چشمام  حق بھ جانب نگاھش کردم ی بالا انداخت و زل زد توییابرو
 نگاھش رو ازم گرفت  نا محسوس نفسم دی کھ کشیقی بھ ھم کھ با نفس عممیحرف فقط زل زده بود

 کمک ی و با جعبھ ی بھداشتسی کنان رفت سمت سروی لی کھ از جا بلند شد  لرونیرو فرستادم ب
 فقط دلم دی دونم چرا ؟ شاینم!!  و نشست ، رفتم ستمش زی میرگشت  گذاشتش رو بھیول ایھا

 !!  دونمیسوخت کھ خواستم کمکش کنم  نم
 توجھ ی کرد ، بی فاصلھ نشستم کنارش و در جعبھ رو باز کردم  بدون حرف و متعجب نگاھم مبا

 :  اش گفتمرهیبھ نگاه خ
   پاتی بذار روپاتو

 پاش گرفتم ری و پنبھ رو برداشتم ، پنبھ رو زنی زانوش گذاشت ، بتادی حرف کف پاش رو روبدون
 بزرگ بود  ی بود ولی زخمش سطحختمی زخمش ری رو رونی و بتادزهی نرنی زمی رونیکھ بتاد

    سوزهی داد کھ پاش داره می کھ خورد نشون میتکون آروم
  زخمش گذاشتم و گفتمی رو رولی برداشتم و زخمش رو پاک کردم ، باند استری اگھی دزی تمی پنبھ

: 
   نگھ دارنویا

 باند  ی رو برداشتم و چسبوندم روی زخمش نگھ داشت ، چسب کاغذی نوک انگشت باند رو روبا
 : دمی کھ صداش رو شنی بھداشتسی رو جمع کردم و از جا بلند شدم ، رفتم سمت سرولیوسا

 !! ممنون
 سطل ی رو توفی کثی قفسھ گذاشتم و پنبھ ھای شدم ، جعبھ رو توسی نزدم و وارد سرویحرف

   خارج شدمسی کردم از سرویانداختم  دستام رو شستم و ھمونطور کھ با دستمال توالت خشک م
* 

 گلوش رو صاف انی کردن نگاه کردم کھ کی خودشون رد و بدل منی کھ بچھا بی بھ اشاراتمتعجب
 : کرد و رو بھ بابابزرگ گفت

  بابابزرگ
 نگاه کرد  ھمھ متعجب انی بھ کی دستش محکم کرد و با اخم کمرنگی عصاش رو توبابابزرگ

 :  کردن کھ گفتی نگاه مانیدست از تخمھ خوردن برداشتھ بودن و بھ ک
 ؟! قی آلاچی تومی ما بچھا برنی ، اگھ اجازه بددمی حرفتون پرنی کھ بشرمنده

تکون داد  بچھا خوشحال لبخند زدن  چشم دوختن بھ دھن بابابزرگ کھ با مکث فقط سرش رو ھمھ
 :  و درگوشم گفتدیو از جا بلند شدن ، مھلا دستم رو کش

  گھی دپاشو
 سمت می خنده ھاشون باغ رو پر کرد  رفتی جا بلند شدم و دنبالشون رفتم ، ھمون اول صدااز

 ھمھ رو   بخاطر اومدن مھبد بابابزرگمی وار نشسترهی کھ کاوه پھن کرد دایری حصی و روقیآلاچ
 :  و گفتدی بھ سر کچل مھبد کشی خودش جمع کرده بود  کاوه دستی خونھ یتو

  چطور بود ؟؟ی کچل جون آشخورخب
 :  و نفس گفتدنی خندبچھا
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  پس سام کو ؟؟ِا
 :  گفتثمی من نگاه کرد کھ شونھ انداختم بالا و مبھ
  می کنی بازنیایب

   سر رفتھیموافقم  حوصلھ ام بدجور:  النا
  خب ؟؟؟می کنیچھ باز:  سایال
 :  بھ من انداخت و گفتی نگاه خاصانیک

  قتی حقای جرأت
 :  و گفتدی دستاش رو بھ ھم کوبمھلا
   آره خوبھآره

 :  کردن و سام کنار من نشستی سام ھمھ براش جا خالی صدابا
  نمی خوام بشی منینی تر بشجمع
  پس ؟؟یکجا موند:  مھبد
 :  و گفت بھ مھبد کردیفی اخم ظرسام

 !!  تو کار خودت باشھسرت
 :  گفتثمی و مدنی خندبچھا
  می کنی بذاره وسط تا بازی بطریکی خب
   بذارهچشوی سوئیکی کجا بود آخھ عقل کل ؟؟ مونیبطر:  النا

 زد و انی بھ کمر کی و گذاشت وسط  دستدی کشرونی شلوارش ببی موتورش رو از جچی سوئکاوه
 : گفت

 !!  داداشبچرخون
 :  و گفتدی پاش کوبی و النا متوقف شد  النا دستش رو روثمی می رو چرخوند و روچی سوئانیک

 ! ؟فتمی فنچ بنی با ادی من بایزرت
 :  اخم کرد  مھلا گفتثمی و مدنی خندبچھا
  با داداش من درست حرف بزن!!  ی خودتفنچ

 :  گفتانی با اخم رو بھ کثمیم
 !!  کنمی نمی من بازبچرخون

 سام و مھلا ی رو چرخوند کھ روچی توجھ دوباره سوئی بانی بچھا در اومد و کی  ھمھیصدا
 :  و گفتدیمتوقف شد  مھلا دستاش رو بھ ھم کوب

 !! یی چھ ھلوجووونم
 :  و سام با چشمک گفتدنی خندھمھ
  ؟؟؟قتی حقای مھلا خانوم  جرأت بگو
 :  کشدار گفتمھلا

  قـــتیحق
 :  با خنده گفتسام

   چھ دلبــراوووف
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 بھم زد و رو بھ ی طرف ولو شدن و من با لبخند بھ سام نگاه کردم  سام چشمکھی ھر کدوم بچھا
 : مھلا کھ روده بر شده بود گفت

 ! ؟ادی بدت می جمع از کنی ایتو
 :  شدن کھ مھلا گفترهی باز بھ مھلا خشی کنجکاو و با نھمھ

  بھ جونم ؟؟شی بندازی خوای نکن  متی سام اذجون
 :  و نفس گفتدنی خندبچھا

 !! ھی  قانون بازی بگدیبا
 :  چشماش رو بست و تند گفتمھلا
  کاوه
 کردم و کاوه با خنده دنی منم آروم شروع بھ خندی بچھا کل باغ رو پر کرد  حتی خنده ھایصدا
 : گفت

 !! سی سرودھنت
 رهی خچی آرومتر شدن  ھمھ کنجکاو و منتظر بھ سوئی رو چرخوند و بچھا کمچی دوباره سوئانیک

 :  و گفتدی کاوه دستاش رو بھ ھم مالستادی کاوه و نفس ایشدن کھ رو
 !!  نفس خانومبگو
  قتیحق:  نفس
  کرد ؟؟ی جوھری رو کسای الیمانتو:  کاوه
 :  کاوه گرد کرد و گفتی چشماش رو برانفس
  کشمتی من تو رو مکاوه

 :  زد و رو بھ نفس گفتیغی جسایال
  تو بود ؟؟کار
 دستاش سای بلند الغی  نفس از جدنی خندی آروم مھی و بقدی خندی ولو شده بود و منی زمی روکاوه

 :  گوشاش گذاشت و گفتیرو رو
 !!  زھرمار  آره کار من بودیِا
 نفس رو رھا کرد و سای بچھا بلند شد ، با وساطت النا ، الی خنده ی افتاد بھ جون نفس و صداسایال

 سمت من چی من و خودش متوقف شد  سر سوئی رو چرخوند و  روچی سوئانیبغ کرده نشست  ک
 دادم بچھا ساکت و کنجکاو بھ من و ی کردم و جواب می انتخاب مدی من بانکھی ایعنی نیبود ، ا

 : فت کرد نگاه کردم کھ گی نگاھم می کھ با لبخند خاصانی شدن  خونسرد بھ کرهی خانیک
   کنانتخاب

 !!! قتیحق
 :  ھمھ جا خوردن و بدون حرکت و ساکت نشستنانی مقدمھ کی موقع و بی سوال ببا

 ! ؟ی داردوستم
 شده بود و مشتش رو محکم رهی خانی و بھ سام نگاه کردم  با خشم بھ کدمی کشیقی نفس عمکلافھ

 :  نگاه کردم و گفتمانی تفاوت و سرد بھ کی پاش گره کرده بود  بیرو
  نھ

 : دی غرتی با عصبانانی مھلا سکوت رو شکست کھ کی تو دماغی خنده یصدا
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 !!!  شوخفھ
 :  چشمام و گفتی زل زد توانی انداخت  کنیی دلخور ساکت شد و سرش رو پامھلا
 جمع دارم حرف ی برام کھ غرورمو شکوندم و تویزیاونقدر عز!!  گم ی ھمھ دارم بھت میجلو
 ! ؟ی کنی خوام  باھام ازدواج می جواب مھی خوامت ، فقط ی وقتھ میلی زنم  خی مدلمو
 انی نگاھش کنم رو بھ کنکھی پاش گذاشتم و بدون ای برداشت کھ بلند بشھ ، دستم رو روزی خسام
 : گفتم

  نھ
  کردن  سام دستم رو پس زدی نگاه مانی مبھوت بھم زل زد و بچھا متعجب و ساکت بھ من و کانیک

 :  داد زدانیو از جا بلند شد ، رو بھ ک
 ی ؟؟ منو چی کنی باھام ازدواج می گی تو چشماش می زنی جلوت نشستم اونوقت زل میعوض

 من ی جلوی کنی کھ دھنتو باز مرتمی غی بنقدری برگ چغندر ؟؟ اای ینی زمبی ؟ سیفرض کرد
 ! ؟ی دی ملشی تحوی کنی سر ھم مفیاراج

   :  از جا بلند شد و انگشت اشاره اش رو بالا اورد  رو بھ سام داد زدتی ھم با عصبانانیک
 ندونھ من ی  ھر کستی نرتی غی داغ کردناتم از رونی ، ای کارشچی ھی دونی خوب مخودتم

 !  دونم چھ مرگتھیخوب م
   و من ھمچنان خونسرد نشستھ بودمدنی با ترس از جا پربچھا
  انیدھن منو باز نکن ک:  سام

 ! ؟ی بکنی خوای می چھ غلطنمی ؟؟ بازش کن ببشھی میمثلا باز بشھ چ:  انیک
 :  مشتش گرفت کھ کلافھ از جا بلند شدم و نسبتا داد زدمی رو توانی کی قھی ی عصبسام

 !! گھی  بسھ دَاه
 زدم قی نگاھشون کنم از آلاچای بزنم ی اگھی حرف دنکھی دو متعجب بھ من نگاه کردن ، بدون اھر

 :  کھ ھر دو با ھم صدام زدنرونیب
 ! ؟یسار

   شورش رو در اورده بودنگھید!!  توجھ بھ راھم ادامھ دادم و وارد خونھ شدم یب
* 
 سکوت کایرجی جی آسمون بودم  صدای بھ ستاره ھارهی کردم و خی پاھام تاب رو عقب و جلو مبا

 انی کیبودم کھ صدا خودم ی حال و ھوای من آرامش بخش بود  توی شکست اما برایشب رو م
 : دمیرو شن

  ؟؟یدی نخوابچرا
 کردم و جوابش رو ندادم  تاب رو نگھ داشت و نشست کنارم  خواستم بلند بشم کھ دستم رو یاخم

 : گرفت و گفت
 !!  باھات حرف دارمنیبش

 :  نزدم  با پاھاش تاب رو ھل داد و گفتی و حرفنشستم
  ؟؟ی دست من ناراحتاز
 :  تفاوت شونھ بالا انداختم و گفتمیب

  نھ
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   دست خودم نبودی منو ببخشدوارمی امبھرحال
 !! ستی نمھم
  ؟ی تفاوتی ؟؟ چرا ھمھ اش بی سردنقدری اچرا

 :  نگاھش کردم و گفتمکلافھ
 !! ومدهی رو ندارم  پاشو برو تا سام نگھی قشقرق دھی یمن حوصلھ !  انی کنیبب

 :  گفتی کرد و عصبیاخم
  اری من نی جلووی اون عوضماس
 : دمی اخم بھش توپبا
 !!  برادر من درست حرف بزنی  درباره یھ

 :  سکوت گفتی نگفت  نگاھم رو ازش گرفتم  بعد از کمیزی زد و چیپوزخند
 یزی برام عزیلی دونم کھ خی شد  فقط میاصلا چ!  ؟یِ دونم از کیِ من واقعا دوست دارم  نمیسار

 ھمھ غرورمو شکوندم و ی کھ جلوی کھ چقدر برام مھمی، امروز خواستم بھت ثابت کنم ، تا بفھم
  ستی ، مھم نی باھام برخورد کردی اونطوری چھ حسابی دونم روی خوامت  نمیبھت گفتم م

 ! ی خوام با دلت بھم جواب بدی کنم ، اما الان ازت می موشفرام
 :  شد بھم و گفترهی سمتم  خدیچرخ
   نگام کنیسار

 :  نشون ندادم کھ گفتی دستش گرفت  عکس العملی کردم کھ لبخند زد و دستم رو تونگاھش
 ؟! ی کنی ازدواج مباھام
 :  تفاوت گفتمی و بسرد

 !!  بار بھت جوابمو گفتم  نھھی
   براماری بلی ؟؟ دلی سارچرا

 !!  ندارمِدوست
 :  زمزمھ کردی گرفتھ ای صدابا

  ؟؟چرا
   خوامی کھ من میستی نی اونتو
 !! ی خوای کھ تو می اونشمی  مشمیم

 :  زدم و گفتمیپوزخند
  ؟؟ی بانک بزندمی شاای ؟ کی پلاستی ؟؟ جراحی بکنی خوای مکاریچ

 :  شد و گفترهی بھ چشمام خمبھوت
  ؟؟نھی تو ایارایمع

 :  رو تکون دادم کھ پوزخند زد و گفتسرم
  ؟؟ستی داشتنم برات مھم ندوست

 :  دستم رو ول کرد و گفتی تکون دادم کھ عصبنی سرم رو بھ طرفاری حرص در بیخند لببا
 !!  شدمی احمقو بگو عاشق کمن
   مجبورت نکرده بودیکس
 :  زدداد
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 !!  انتخاب کردتوی لعنیدل وامونده ام تو!!  دونم  دست خودم نبود یم
 :  بھ موھاش زد و گفتی خونسرد نگاھش کردم کھ کلافھ چنگی اخم ولبا
 !!  کشھی داره منو متی خونسردنیا

 ی تفاوت و خونسرد نگاھش کردم کھ از جا بلند شد  رو بھ روم زانو زد و زل زد توی بھمچنان
 : چشمام ، آروم گفت

    فرصت بدهبھم
 :  صورتم خم شد و گفتی حرف نگاھش کردم  بلند شد  توبدون
 !!  تفاوت نباشی بنقدری خودمو بھت ثابت کنم  ابذار
 کھ حالت نگاھش عوض شد دی دی نگاھم چی دونم توی چشماش  نمی بدون حرف زل زدم توبازم
 ی اورد کھ آروم و خونسرد دستم رو رونیی زد و چشماش رو بست  سرش رو پایلبخند خاص!! 
واستم  اش گذاشتم و از خودم دورش کردم  کلافھ و متعجب نگاھم کرد  از جا بلند شدم و خنھیس

   سمت خودشدی کھ با خشونت دستم رو گرفت و کشرمیازش فاصلھ بگ
 :  بغلش  دستاش رو دور کمرم حلقھ کرد و گفتی رو از دست دادم و افتادم توتعادلم

 ! ؟ی کنی می ازم دورچرا
 :  شدم و گفتمکلافھ
 !!   ولم کنانی بھت ندارم کی حسچی ھچون

 :  زنم ولم کرد و گفتی دارم دست و پا میادی زدی دیوقت
  آخھ لامصب ؟؟چرا
 :  ازش فاصلھ گرفتم و گفتمیقدم
 !!! ناستی از اشتری باقتمی  من لی من کمی برایتو

 : دی نگاھم کرد و نالمبھوت
  سایسار

 :  گفتی تا برم سمت خونھ کھ بلند و عصبدمی توجھ چرخیب
فکر نکن !!  نداره وی کقتای لی کدمی خانوم  بھت نشون می ساریدی کارتو پس منی اتقاص

  ؟؟یدیفھم!!  رمی باش کھ انتقام دل شکستمو ازت بگی کنم ، منتظر روزی ولت مینطوریھم
 !!!  توجھ بھش بھ راھم ادامھ دادمی زدم و بیپوزخند

* 
 :  گفتمکلافھ

   آسونھیلی دقت کن ، خکمی!!  بابا  پرھام جان یا
 :  نگاھم کرد وسرش رو تکون داد کھ خنده ام گرفت  کنترلش کردم و شمرده گفتممظلوم

What Is Your Opinion Who Become Friends ??  )؟؟می با ھم دوست بشھینظرت چ  ( 
 خنک کولر و اعتراض من ساکت ی جملھ رو تکرار کنھ کھ با قطع برق و ھوانی کرد عیسع

 : نشست
 ! حالا موقع برق رفتنھ ؟َاه

 :  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
   پرھامبگو
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ِ ان و من و دست و پا شکستھ گفتبا ِ : 
What Is Your Opinion Who Become Friends??  

 :  زدم و گفتمی زدم و دستم رو بالا بردم  چشمکیلبخند
   قدش پسر خوببزن

 گرم شده یلی دستم  اتاق خی رودی و کف دست کوچولوش رو کوبدی خودش رو بالا کشی ذوق کمبا
 زدم در اتاق رو باز کردم  برگشتم یبود ، از جا بلند شدم و ھمونطور کھ خودم رو با مقنعھ ام باد م

 م تخت نشستم  ھمونطور کھ ھمچنان مشغول باد زدن خودم بودی کنار پرھام رومی قبلیو سرجا
 : گفتم
 یسی کھ بھ انگلھیھ فکر خوب احتمال داره جواب بده ، بلی گی جملھ رو بھ طرف مقابلت منی ایوقت

  Yes I Agree  ؛شھی بلھ موافقم کھ مای،  Yes Good Idea  ؛شھیم
 کرد بگھ اما نتونست  ده ی کرد سرش رو تکون داد ، سعی کھ با دقت بھ حرفام گوش مھمونطور

 کھ آخر با لحن بامزه اش جملھ رو ادا کرد  اتاق بھ شدت گرم می جملھ کار کردنی ھمی روی اقھیدق
 :  لب غر زدمریشده بود ، ز

 ! ؟ادی چرا برق نمَاه
 :  و گفتدی شنپرھام

ِ گلمتھ ؟یسال  ؟!َ
 :  مثبت تکون دادم کھ گفتی لبخند سرم رو بھ نشونھ با
 !!   اونجا ھواس خنکھمینیِ تلاس بسی تومیبل

 :  و گفتمدمی و تپلش رو کشدی سفی گونھ
 !! می برباشھ
 و بھ طرف تراس رفت رونی و پرھام جلوتر راه افتاد  از اتاق رفت بمی تخت بلند شدی دو از روھر

 و زی می و رومی در شد و بازش کرد ، ھر دو وارد تراس شدرهی دستگزونی، با اون قد کوتاھش آو
  چشم م مشامم پر بشھ و لبخند بزنی بود و باعث شد تودهیچی تراس پی گلھا توی  بومی نشستایصندل

 : از گلدونا گرفتم و رو بھ پرھام گفتم
    سراغ درسمونمی برخب

 :  کردم و گفتمی اخمشیادی کلافھ و سردرگمش و جنب و جوش زی افھی قدنی دبا
  خوبھ پرھام ؟؟حالت
 :  کرد و گفتنیی رو تند بالا پاسرش

 ! ؟ی خوبم  فقط سالِآلھ
 :  شده گفتمزی ری کھ کرد با چشمای مکثاب

  ؟؟جانم
 :  رو جلو اورد و آروم گفتسرش

 ! ؟یی بلم دستسوسِھیم
 و مثل جت نیی پادی پری رفتن دادم  از صندلی ام رو خوردم و با تکون دادن سرم بھش اجازه خنده

 رو نگاه نیی و پاستادمی تراس ای  خنده ام رو آزاد کردم و از جا بلند شدم  لبھ رونی بدیاز تراس دو
 ی کھ می در ھم مشخص بود  ھنوز گرمم بود ، چون آفتاب گرمی جلوی تراس حتیاز تو!! کردم 
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 بھ نسبت خنک اهی بود و بخاطر وجود گل و گھی تراس سای ھوا رو گرم کرده بود گرچھ کھ تودیتاب
   کردی متمیتر بود اما ھواش فشار داشت و داشت اذ

 مانتوم رو باز کردم و ی مقنعھ ام رو در اوردم  دکمھ ھای آنمی تصمھی ی و توی صندلی رونشستم
 دونم چقدر گذشت کھ با ی لبھام نشست  نمی روی کردم  لبخندی احساس راحتکمیچشمام رو بستم  

 :  لبخندم رو گرفتی ابتسام چشم باز کردم و اخمم جایصدا
 !! ده باشم خونھ بھت دای گشت و گذارو توی اجازه ادی نمادمی

 یخونسرد نگاھش کردم  ول!!  تفاوت بودم ی ھم راحت نبودم  اصولا بیادی نبودم اما زیدی مقآدم
 شلوارک ھی تنش بود با ی شرت چسبون سرمھ ای تھی راحت بود ، یادیابتسام انگار برعکس من ز

 : ابروم رو بالا انداختم و گفتم!!  بود پی  خوشتیتوس
 !!  نخواستمی اجازه امنم
 باز و مقنعھ بھ دست از ی نزد  از جا بلند شدم و با ھمون دکمھ ھای شد و حرفظی کمرنگش غلاخم

 نگاھش کردم ، اخمش محو شده بود و با ی چشمری رفتم  از کنارش کھ رد شدم زرونیتراس ب
 شدم و لب  زدم و بھ طرف اتاق پرھام رفتم  وارد اتاقی کرد  پوزخندی داشت براندازم میکنجکاو

 چارچوب در ی تونھی موھام رو باز کردم و سرم رو تکون دادم کھ دست بھ سپسی نشستم ، کلتتخ
 کردم و خواستم حرف بزنم ی کردم تا دوباره ببندم اخمیظاھر شد  ھمونطور کھ موھام رو جمع م

 : کھ قبل از من بھ حرف اومد
 ! چند سالتھ ؟تو
 :  گفتمدهی بالا پریبا ابرو موھام محکم کردم و ی رو ،  روپسیکل

 ! منظور ؟حالا
 :  بالا انداخت و گفتی اشونھ

   ندارمیمنظور
 :  تفاوت جواب دادمیب
 !!  و چھارستیب

 :  بالا رفتھ گفتی رو جلو داد و با ابروھالباش
 ! و چھار سالتھ اونوقت ؟ستی سالھ بچند
 :  زد کھ با پوزخند گفتمی از زدن حرفش لبخند کجبعد
 !! شھی می ، چند ماھدهی سال نکشبھ

 :  شده گفتزی ری کرد و با چشمای کوتاھی خنده
 !!  کھی دونی ، مشنی نمری پگھی بھ بعد دی سنھی خانوما از اصولا

  شھی جا محرز منی تفاوت من ھمخب
  مقنعھ ام رو سرم کردم و مرتبش کردم ، کنجکاو زل زده بود دی کشیقی تکون داد و نفس عمیسر

 در و نی مانتوم شدم کھ پرھام از بی ، مشغول بستن دکمھ ھانھیبا ھمون حالت دست بھ سبھم  
 :  تخت نشست و گفتی داخل  رودیابتسام رد شد و دو

 ! داخل ؟ی اومدچلا
 :  بھ ابتسام کردم و گفتمی ااشاره
 !!  خونھ گشت و گذار کنمی بابات اجازه نداده بود توچون
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 من و ابتسام نیم کھ خنده اش رو خورد  پرھام متعجب نگاھش رو ب بھ ابتسام انداختی نگاھمین
 : چرخوند و گفت

  ؟؟بابام
 زد کھ پرھام ی نگاھش کرد و چشمکطنتی شد بھ ابتسام  ابتسام با شرهی تکون دادم کھ خیسر

 :  لبام جا گرفت و رو بھ ابتسام گفتمی رویاز خنده اش لبخند!!!  دیخوشگل خند
   درم باز بذاربرو

سرش !  ؟ی کنی نگاه مینجوریچرا ا!  ؟ھی چدمی چشمام کھ با حرکت سرم پرسی زل زد تومتعجب
 رفت  خنده ام رو رونی و از اتاق بدی  و چرخیچی ھیعنی نی تکون داد ، انیرو چند بار بھ طرف

 !! خوردم و دوباره با پرھام مشغول شدم
* 
 :  و کلافھ گفتمزی می رو پرت کردم روموتیر

 ! آخھ ؟ی کنی ، چرا اصرار مامی نمگمین من م جامامان
  سمتم  بازوم رو نوازش کرد و گفتدی گذاشت و خودش رو کشزی می اش رو رووهی بشقاب ممامان

: 
  شھیدلت باز م!!!  خودتم خوبھ ی  براای ، بخاطر مامان بزمیعز

 :  رو بالا انداختم و گفتمابروم
 !!  دل من گرفتھمگھ

 :  کلافھ شد و گفتمامان
 !!  بھت اصرار کرددی بایزیواسھ ھر چ!!  بابا  از دست تو دختر یا

 :  دوختم و خونسرد گفتمی وی تی بھ صفحھ چشم
   اصرار نکن مادر منخب
 :  بابا مانع از حرف زدن مامان شدیصدا
 ! چتون شده مادر و دختر ؟باز

 بھ مامان کردم و یگرفت  رو بھ بابا اشاره ا بھم رفت و با قھر نگاھش رو ازم ی چشم غره امامان
 برداشت ی اوهی جا می از تویبی مبل نشست  سی نزدم کھ لبخند زد و اومد سمتم ، کنارم رویحرف

 : و رو بھ مامان گفت
  شده ھما خانوم ؟؟یچ
 !!  دختر دست گلت بپرساز
 :  شونھ ام انداخت و گفتی دستش رو ، روبابا
  شده دختر دست گلم ؟یچ

 !! ی عروسامی اصرار داره فردا شب باھاتون بمامان
 ! ؟ھی اشکالش چخب

   منھیلی می باشکالش
 !! یای حتما بدی مجبورت کنم اما فردا شب بای دوست ندارم بھ کارنکھی ابا

  اونوقت ؟؟؟؟چرا
 :  شونھ ام برداشت و شونھ اش رو بالا انداخت و گفتی دستش رو از روبابا
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 ی عروسنی ھمھ فردا شب بھ انی ھمی منو مادرت براامرزی خدا بی نوه عمھ شھی داماد مچون
 عمارت نی ای منم کھ دوست ندارم دختر دست گلم تا دو و سھ شب توشھی می و عمارت خالرنیم

 !! یای باھامون مجھی تنھا بمونھ ، در نتی بزرگنیبھ ا
 :  گفتی مھربوننی اعتراض کنم کھ بابا با تحکم خاص خودش در عخواستم

  زمی عزیایم
 :  و گفتمرونی رو محکم فرستادم بنفسم
 !! باشھ

 :  با چشم غره گفتمامان
 ی زنم بگی بھت می حرفھی بار نشد ھیمن برگ چغندرم ؟ !  ؟ی بھت بگھ تا قبول کندی بابات باحتما
  چشم
گونھ اش رو !!  کردم  از جا بلند شدم و رفتم سمت مامان ی خنده اش رو خورد و من خنده بلندبابا

 :  دادم و گفتمنی رو چمینی و بدمیبوس
  حسود

   بابا ندادم و بھ طرف پلھ ھا رفتم تا برم بالای بھ چپ چپ نگاه کردنش و خنده ھایتی اھمو
* 
 :  دستم رو بلند کردم و رو بھ پرھام گفتممی آلارم زنگ گوشی صدابا

 !!  لحظھھی  جان ،پرھام
 اسم النا تماس رو وصل دنی  با ددمی کشرونی مانتوم ببی رو از جمی رو تکون داد و گوشسرش

 : دیچی گوشم پی النا تویغوی جغی شاد و جشھی ھمیکردم  صدا
   خانــوم معــــلمســـــلام

 !!! سلام
  ؟یی ؟؟ کجای کنی مکاری ؟ چھ خبر ؟؟ چیخوب
  کارتو بگو!!  بکش  خوبم ی نفسھی ی کردوقت
  ؟؟دی خرمی برشھی کارت تموم می زھرمار کبرج
   لازم ندارمیزی چمن
  ؟؟ی عروسیای  مگھ نموااا

  امیم
  ؟؟ی بخری خوای لباس نمخب
 !!!  دارمادی ھم زی عروس و دامادم کھ لباس بخرم ، لباس رسمکارهی چمن
 :  و گفتدی خندبلند

   می بختمونو باز کنمی برمی خوایم!  پوشھ بابا ؟ی بخاطر عروس و داماد لباس میک
 !!! شھی تو فقط با چاه باز کن باز مبخت
 :  بعد اعتراض گونھ گفتدی غش غش خنداول

   خودتو مسخره کنزھرمار
 !!!  دارم النا مزاحم نشوکار

 :  رو از گوشم دور کردمی کھ زد گوشیغی جبخاطر
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 ! ؟ـــــساااایســـاااار
 مانتوم گذاشتم و رو بھ پرھام کھ بی جی رو توی رو قطع کردم  گوشی زدم و خونسرد گوشیلبخند

 :  زدم و گفتمی کرد لبخندیبا ذوق نگاھم م
   ؟؟می کجا بودخب

You Are So Much Slick ) ی جذابیلیتو خ ( 
 رو گفتھ نی دست و پا شکستھ ای با نمک و با لھجھ یلی و مبھوت بھ پرھام کھ خدی بالا پرابروھام

 : بود نگاه کردم  با ذوق گفتم
 ! وروجک ؟ی گرفتادی ی از کنوی اتو

 :  و گفتدی خندخوشگل
   دادهادمی ییبابا
   دمشی بغلم و با خنده بوسی تودمشیکش
* 

 ی سمت کسدمی شد عقب  خونسرد چرخدهی عقب رو باز کردم و خواستم سوار بشم کھ بازوم کشدر
 ام متعجب شد افھی قدنی بزنھ کھ با دی کار رو کرده بود کھ با مھلا مواجھ شدم  خواست حرفنیکھ ا

 :  گفتیغی جیو با صدا
  ای عروسمیری ممی داری ؟ نا سلامتی نکردشی ؟؟ چرا آرای تو واقعا دختریسار
 :  کردم و گفتمی کمرنگاخم
 !!!  ندارمشی بھ آرایازی نمن

گرچھ کھ !!  نداشتم شی بھ آرایازیداد  من خودم جذاب بودم ن ھمونطور متعجب سر تکون مھلا
 یادی زی فقط خط چشم بود و برق لب  چون بھ خط چشم علاقھ شمی نبودم ، آراشی بدون آرانمیھمچ

 :  زنھ گفتمی نمی حرفدمی دیداشتم و برق لب ھم بخاطر خشک نبودن لبھام زده بودم، وقت
  ؟ی داشتکارمی حالا چخب

   مانی تو ماشایگم ب خواستم بیم
 :   داد و رو بھ من گفتنیی جلو رو پاشھی شسام
  ؟؟یشی سوار نمچرا
 :  خطاب بھ سام گفتدی کشی در عقب رو بست و ھمونطور کھ من رو دنبال خودش ممھلا
  ادی با ما میسار
 :  کرد و با تحکم گفتی اخمسام
 !! ادی خونواده داره ، پس با خونواده اش مسایسار
 ی دلخور نگاھم کرد و با نگاھش ازم خواست باھاش برم ، خودش جرأت حرف زدن رومھلا

 خودمون نی دادم با ماشحی بچھا رو نداشتم و ترجیحرف سام رو نداشت  اما منم حوصلھ شلوغ کار
 دست مھلا گذاشتم و با ی کردن تا سوار بشم  دستم رو ، روی  مامان و بابا ھم منتظر نگاھم ممیبر
 :  لبخند گفتممچھی نھی

 !! امی خودمون منی با ماشمن
 سرش رو تکون داد و بدون حرف ازم دور شد  در عقب رو باز کردم و سوار شدم ، بابا ناراحت

 :  انداخت گفتی رو راه منی نگاھم کرد و ھمونطور کھ ماشنھیاز آ
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  پس ؟؟ی باھاش نرفتچرا
 : نشستھ بود گفت نزدم  مامان کھ کنارم ی بالا انداختم و حرفیشونھ ا 

  ؟؟یدی اتو نپوشدهی مانتو سفچرا
 :  زدم و گفتمی کجلبخند
 !! ادی بھم میادی زاون
 ! ؟یدی گم چرا اونو نپوشی منی برا ھمخب

 :  رو بھ چشماش دوختم و با غرور گفتمنگاھم
   چشم باشمی تویادی خوام زینم

 ی آھنگ و حرفای رو صدانی بھ تالار سکوت ماشدنی نزد  تا رسی تکون داد و حرفی سرمامان
 رو داده نشی  عمو ماشمی شدادهی پی نگھ داشت و ھمگی رو گوشھ انیبابا و سام شکست  بابا ماش

و  دنی رو با خودش اورده بود  ھمزمان با ما رسسای ھم کاوه و مھلا و النا و الانی و کانیبود بھ ک
 داخل می ھم بھمون برسن و با ھم برھی تا بقمی صبر کرد شدن ادهی پنیبچھا با سر و صدا از ماش

 کھ عمو و زن عمو ی شوھر عمھ کتنای آقا سنی ماشبی  بھ ترتمی با ھم نداشتی چندانیچون فاصلھ 
 اشون کھ بابابزرگ و مامان بزرگ ھم باھی شوھر خالھ ھدانی ھم باھاشون بودن و آقا شارهیمن

  دنی رسی ھادییبودن و دا
 شدن و ادهی پنای بود  ھمھ از ماشومدهی رسونن و باھامون نی ھم گفتھ بود خودشون رو مھی ھانخالھ

 وارد قسمت مردونھ شدن و ما ھم وارد ونی خودمون  آقای برامی لشکر بودھی!!  میوارد تالار شد
 !! قسمت زنونھ

 کارا نیز ا ما کھ الیوگرنھ فام!!  رو جدا گرفتھ بودن ی عروس ، عروسی خونواده دی عقابخاطر
 کنن و بچھا رفتن سمت رختکن  نفس دستم رو یبلد نبود  بزرگترا رفتن تا با اقوام سلام و احوالپرس

  رختکن با سر و صدا لباساشون رو عوض کردن و من فقطیتو!!  دنبال خودشون دیگرفت و کش
  مانتو و شالم رو در اوردم

 موھام ی جلوی سرم بستھ بودم و مثلثی بالای انداختم ، موھام رو دم اسبنھی آی بھ خودم توینگاھ
  ی آبی کمرنگ بود با سندلای آبکی کت و شلوار شھی بودم ، لباسامم ختھی رمیشونی پیرو کج تو

 فتم رو دستم گرمی سرمھ ای دستفی کردم و کزونی مخصوص لباسا آوی قفسھ یمانتو و شالم رو تو
 شش نفره بود زای نشستھ بودن ، میزی دور منای ا رفتم  مامانرونی توجھ بھ بچھا از رختکن بیو ب

 تی تفاوت بھ جمعی نشستم و بی کنارزی  پشت مھی خالھ ھانی مونده بود برای خالی صندلھی
  رقصنده چشم دوختم

 سمتم از نظر ومدنی کھ منطوری بالاخره دل از رختکن کندن و وارد سالن شدن  ھمبچھا
 کوتاه دو ی لباس مشکھی سرش جمع کرده بود و ی موھاش رو بالاینفس ھمھ !! گذروندمشون 

 النا ی با ھم ست کرده بودن  ولسایخوب شده بود  النا و ال!!  ھم داشت یحی ملشیبنده تنش بود ، آرا
 ی رو بالاشی لاغر تر بود بھتر شده بود ، موھاشون رو فر کرده بودن و قسمتنکھیا بخاطر

   بودری لباس بلند سبز دلکتھ حرھی ھم رنگ لباسشون بود کھ ششونیسرشون جمع کرده بودن ، آرا
 ھم ششی  آراومدی بھش داده بود کھ بھش می فرش رو اتو کرده بود و مدل ساده ای مھلا موھاو

 شدن و نشستن زی مکی بود  نزددهی زانو پوشی کمرنگ دو بنده تا روی لباس صورتھی بود و میملا
 :  گوشم گفتکینفس نزد!! 
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  ی گرفتھ چھ ناناز شدلاب
 چشم دوختم بھ بچھا و ی تکراری نگفتم  خستھ از اون ھمھ سر و صدا و فضایزی زدم و چیلبخند

 : گوش سپردم بھ حرفاشون
 ! رقصھ ؟ی وسط داره منینی بیبچھا اون زن قد کوتاھھ رو م:  سایال

  تنشھ ؟؟یکدوم ؟؟ ھمون کھ لباس مشک:  مھلا
 !!  داره کھ نگو و نپرسیگری پسر جھیآره آره خودشھ  :  سایال

  ؟؟شیشناسیتو از کجا م:  النا
   مادر شوھرمھ ھاینا سلامت:  سایال

 کھ ی اگھی چشم دوخت بھ خانم دجانی بسنده کردم  نفس با ھی و من بھ لبخنددنی اشون بلند خندھمھ
 :  و گفتدی رقصیداشت م

 رسھ بھ ھستھ ی کنھ پاشنھ اش می سوراخ منویالان زم!!  کنھ ی می اوه  اونو نگاه ، چھ رقصاوه
  نی زمی

 ی مامان بزرگ رو بھ رو شدن  نفس دستش رو ، روی خنده کھ با چشم غره ری بچھا زدن زدوباره
اما !!  می خندی مواشی چشم یعنی نی مامان بزرگ ، ای اش گذاشت و سرش رو خم کرد برانھیس

 وسط من نی و ادنی خندی پروندن و بلند می میزی چھی از نو  ھر کدومشون یباز روز از نو روز
   زدمی بودم و لبخند منوندهفقط ش

 تی حجابشون رو رعاعای کرد اقوام عروس سری از خانما کھ ورود داماد رو اعلام میکی ی صدابا
 دنی  داماد وارد شد و با عروس شروع بھ رقصمی نشستھ بودلکسی رمیکردن و اقوام داماد کھ ما باش

 ن ، بالاخره نوبت شام شد و با سرو شدرنی تا براشون دست بگی سوتھیبچھا ھم منتظر کردن و 
 رو کم کرده بودن و کی موزی رقصنده ھم پراکنده شدن  صداتی آروم شدن و جمعکمیشام بچھا 

   بوددهیچی سالن پی خانما توی برخورد قاشق چنگالا و ھمھمھ یصدا
 شد با اخم و کنجکاو دست از خوردن برداشتم و چشم دوختم ی مکی کھ بھم نزدیکی خانم شدنی دبا

 :  گفتی بھم با مھربوندی رسیبھ خانمھ  وقت
  ؟؟ی خوبزمی عزسلام
 :  کردم لبخند بزنم و گفتمی کردن  سعی متعجب و کنجکاو بھ خانمھ نگاه مبچھا
 !! وردمی ممنون  بھ جا نسلام

 :  و گفتدی خندیمصنوع
 !! از اقوام عروس خانوم ھستم دونم  من ی مزمی عزبلھ
 :  نزدم کھ گفتی تکون دادم و حرفیسر

 ! کنارتون ؟نمی تونم بشیم
 :  جواب دادیی من نفس با خوشروی جابھ

  نی کنم بفرمائی مخواھش
 براندازم دارانھی شد ، خرقی گفت  بھ دستام نگاه کرد و لبخندش عمی و با لبخند ممنون آرومنشست

 : کرد و گفت
 ! درستھ ؟نیقوام آقا داماد ھست از اشما
 :  سرم رو تکون دادم کھ گفتباز
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 ! تونم بپرسم مادرتون کجا نشستن ؟یم
 :  گفتمی باز کردم و با اخم کمرنگدھن
  ؟؟بابت

  رهیخ
 شد ی خاستگارا روان ملیچون از فرداش س!!  بود نی ھمی بھ عروسومدنمی نلی افتاد  دلمیدوزار

 دستش ھمھ رو ی کرد من امکان داره بمونم رویسمت خونھ، مامان منم کھ ھمش احساس م
 :  بھ مامان کردم و گفتمی تفاوت اشاره ای کرد  بینشناختھ قبول م

 !!  نشستناونجا
 :  زد و گفتی و بھ مامان نگاه کرد  لبخنددیچرخ
 !! نی  شامتونو بخورشمی مزاحمتون نمخب

 عی بچھا سری توجھ بھ حرفایاونم از جا بلند شد و بھ طرف مامان رفت  ب تکون دادن سرم با
 :  مامان اس ام اس فرستادمی در اوردم و برافمی کی رو از تومیگوش
 !!  ، گفتھ باشمای کنی نمقبول

 :  بچھای و بالاخره گوش سپردم بھ حرفافمی کی رو انداختم تومی گوشو
  مای با توایھو:  النا

 :  گفتمخونسرد
  ؟؟ھیچ
 !!  کنن ، خدا شانس بدهیمردم چھ تند تند خاستگار رد م:  سایال

  ُ سرش بده طرف ماشی خوای نمی سارگمیم:  النا
 :  بھ جز نفس کھ با اخم گفتدنی اشون خندھمھ

   شامشو بخورهنیبذار!  بچھا چتونھ ؟ِا
 :  بھشون انداختم و گفتمی تفاوت نگاھیب

    شدمری سگھی دنھ
 و بھ طرف در سالن رفتم  از دمیاز جا بلند شدم و بھ طرف رختکن رفتم  مانتو و شالم رو پوش و

 از سالن زدم رمی کجا مدنی پرسی بچھا کھ می توجھ بھ سوالای شدم بی کھ رد مزمونیکنار م
  دمی کشیقی بود کھ باغ تالار بود ، وارد باغش شدم و با لبخند نفس عمنی تالاره ای  خوبرونیب
 ی توی حبابی نور ماه و چراغاری درختا و زی  لا بھ لارکایرجی جز جومدی باغ نمی تویی صداچیھ

 زد  ی توجھم رو جلب کرد  انگار حالش بد بود ، داشت عق می کسی زدم کھ صدایباغ قدم م
 زانوھاش ی مرد بود ، پشتش بھ من بود و روھی!!  کردم داشیدنبال صدا گشتم و بالاخره تھ باغ پ

   آب بودری شی بود  دستش روشستھن
 :  و بگمستمی باعث شد پشت سرش بامی  کنجکاووردی زد و بالا می عق ممدام

 ! خوبھ ؟حالتون
 بدم  چشماش صی سام رو تشخی اون نور کم تونستم چھره ی سمتم کھ در کمال تعجب تودیچرخ

 از یبا لبخند خاص!!  نبود یعی بود  حالتش طبختھی صورتش ری توشونیقرمز بود و موھاش پر
 :  گفتی کشداری شد  با صداکمیجا بلند شد و تلو تلو خوران نزد

 ! ؟یینجای تو ایسار
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 :  بود  با اخم سرم رو تکون دادم و گفتمزی گواه ھمھ چومدی مرونی کھ از دھنش بی الکلیبو
 ! ؟ی خوردیزیچ

 بودم ستادهی حرکت ای شد ، بکی کرد و بھم نزدی و جواب نداد  سکسکھ ادی کشدار خندی ولآروم
 ی و بوسھ دی کشیقی گردنم فرو کرد  نفس عمیدستش رو دور کمرم حلقھ کرد و سرش رو تو!! 
 اش گذاشتم و آروم ھل دادم کھ ازم نھی سیدستام رو رو!!  گردنم نشوند  کلافھ شدم ی رویزیر

 نی با مصرف الکل ا دادم ، بھ نظرمی دستش بود  بھش حق میگرفت اما کمرم ھنوز تو فاصلھ
 یبا اخم زل زدم تو!!  خودش رو گذاشتھ بود ری بود اما خب تاثاری بود  ھوشیعیرفتارش طب

 : چشماش کھ با لبخند گفت
  ی شدم سارعاشق

 :  نزدم  سکسکھ کرد و گفتیحرف
 ! کنم ؟کاریچ

 :  امو انداختم بالا کھ گفتشونھ
  بگم بھ نظرت ؟بھش

   دونمینم
 :  ام رو نوازش کرد و گفتگونھ

  خوشگل و لوندهیلی شدم  دست خودم نبود  خی شدم ، ولی عاشقش مدینبا!!  ذارنی اش نمخونواده
 !! 

 چشمام  آروم زمزمھ ی کردم کھ دست از نوازشم برداشت و با غم زل زد توی نگاھش مخونسرد
 : کرد
   بھم ندارهیحس
 ی پاش ھم فخر مری زنی رفت بھ زمی کھ راه می برادرم دلم سوخت  برادری سوخت ، برادلم

 بھش نداشت  از ی شده بود کھ حسی نگاھش رو داشتن و اون عاشق کسھی یفروخت  دخترا آرزو
 نی و از تھ دل ترنی تریقیسنگ نبودم ، قلب داشتم ، احساس داشتم ، برادرم رو دوست داشتم  حق

 :  دادم و گفتملشی رو تحورملبخند عم
 !! ن  سام با غرورش جذابھ حفظ کغرورتو

   برام مھم تر از غرورمھاون
 !!   با غرورتی من مھمی تو براو

 موھاش فرو کرد ی  ازم جدا شد و کلافھ دستش رو تودی گونھ ام رو بوسقی زد و عمینی غمگلبخند
 : و گفت

   داخلبرو
   و بھ طرف سالن راه افتادمدمی حرف چرخبدون

* 
عطر !!  در و در رو باز کردم  وارد خونھ شدم و در رو پشت سرم بستم ی رو انداختم تودیکل

 ھا قدم برداشتم و بھ زهی سنگ ری و باعث شد لبخند بزنم  رودیچی مشامم پی تومی و مراسی یگلا
 دنمی رفت ، با دی داشت بھ طرف در می رسمی ، با لباسادمی رو دانیطرف خونھ رفتم کھ ک

  و گرفت نگاھش ری زد و عصبیپوزخند
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 مامان بھ ی غر زدنای توجھ بھش رفتم از پلھ ھا بالا و وارد خونھ شدم  صدای کردم و بیاخم
 :  شدی مدهی شنیراحت
 !  چشھ ؟دونمی توئھ من چھ مِدختر
 داشتھ باشم ، مامان در دی کھ بھ ھر دو دستادمی و آشپزخونھ اییرای پذنی ما بیی تر رفتم و جاجلو

 :  کردن کانالا  لبم رو کج کردم و گفتمنییمشغول بالا پا بود و بابا یحال آشپز
 !!  عرض شدسلام

 :  گفتی برگرده سمتم آروم جواب سلامم رو داد  بابا نگاھم کرد و با مھربوننکھی بدون امامان
 !! ی ، خستھ نباشزمی عزسلام
 :  زدم و گفتمیلبخند
 ! کھ موضوع بحثتون منم ؟شدهی  باز چیمرس
 رو خچالی بھ مامان اشاره کرد  وارد آشپزخونھ شدم و در موتی بالا انداخت و با ری شونھ ابابا

 برداشتم و ھمونطور یوانی از جا لیوانی آب رو برداشتم  رفتم کنار مامان و لی شھیباز کردم و ش
 :  گفتمختمی ری خودم آب میکھ برا

  ی شاکیلیخ!!  ھما خانوم شدهیچ
 خچالی ی رو توشھی و شدمی نگفت  آبم رو آروم سر کشیزی بھم رفت و چی چشم غره امامان

 :  شدم گفتمی از آشپزخونھ خارج مکھیدر حال! گذاشتم 
 !!!  دستتی مونم روی  نترس نمی نگرانیخودی بگم بدی و ازدواج منھ باندهی بابت آتی نگراناگھ
 :  با اخم نگاھم کرد و گفتبابا

 !!! ی زنی کھ مھی چھ حرفنیا!  بابا ؟سایسار
 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
   ترسھی میلی موضوع خنی خانومت از اوالا

 !! ی خوبو از دست بدیتای فقط نگرانھ کھ موقعمادرت
   خوب نبودهتشونی کھ تا حالا اومدن موقعیینای اچکدومی نظر من ھاز
 :  چپ چپ نگاھم کرد و گفتبابا

 ! بد بود ؟تشی موقعکامران
   با حرص گفتدی مثبت تکون دادم کھ انگار مامان حواسش بود و دیھ نشونھ  سرم رو بطنتی شبا
: 

 !! دهیظاھرا دست گلت منتظر شاھزاده سوار بر اسب سف!!  ری بگلی  تحوارشی آقا کبفرما
 سمت دمی نخند  چرخیعنی کردم کھ بابا لبش رو گاز گرفت و بھ مامان اشاره کرد ی آرومی خنده

 :  کرد و با چشمک گفتمیمامان کھ چپ چپ نگاھم م
 !! یدی اومد  خدا رو چھ ددیشا

 و بھ طرف پلھ ھا دمی گاز بود  خندی و رفت سراغ غذاش کھ رودی کشیقی با حرص نفس عممامان
   و بالا رفتمدمیرفتم ، مقنعھ ام رو از سرم کش

* 
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 بالا دیر حال روز نامھ خوندن بود انداختم  ابروم پر بھ ابتسام کھ دی نگاھمی رفتم و ننیی پلھ ھا پااز
 پام سرش رو بلند کرد و نگاھش رو از روزنامھ گرفت و بھ ی صدادنیبا شن!!  ی رسمپی، بازم ت

 :  زد و گفتیمن دوخت  لبخند
 ! ؟نی بری مفیتشر

دوباره  شد کھ ی کرد چی از دوم شخص مفرد استفاده مروزی کھ تا دنی شدم ، ارهی بھش خمتعجب
 کنھ  ی شد کھ بخواد خداحافظی نمی موقع رفتن آفتابچوقتی شد بھ دوم شخص جمع ؟؟ ھلیتبد

 ابروش رو دیاصلا ثبات نداشت  نگاه متعجبم رو کھ د!!  بود ی راحتیلباساشم کھ ھمھ اش لباسا
 :  و گفتانداخت بالا
 ! افتاده ؟یاتفاق
 :  کردم و گفتمی کمرنگاخم
  با اجازه اتون من برم!!  نھ
 :  جا بلند شد و گفتاز

 !!  باھاتون صحبت کنمی خوام چند کلمھ ای منی وقت داراگھ
  بھ ؟؟راجع
  پرھام

 ی کھ بھ طرف آشپزخونھ منطوری مبل نشستم و اون ھمی تکون دادم و بھ طرفش رفتم  رویسر
 : رفت گفت

 ! ؟ارمی براتون بنی دارلی میزیچ
 : ادم تعارف جواب دیب
   خنک لطفازی چھی

 ی تویخھای بھ تکھ ی آب پرتقال برگشت  نگاھوانی با دو تا لقھی آشپزخونھ شد و بعد از چند دقوارد
 خنک گرمی  جدمی آروم ھمھ اش رو سر کشی نفس ولھی رو برداشتم و وانی انداختم و با ولع لوانیل

 :  کرد و گفتی آرومی گذاشتم  ابتسام خنده زی می رو ، رووانی زدم و لیلبخند!! شد 
    انگارنی تشنھ بودیلیخ

 ابتسام رو برداشتم  جرعھ جرعھ شروع بھ وانی راحت لیلی رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم و خسرم
 :  گفتمی متعجب و خندونش نگاه کردم و با لبخند کجی افھیخوردن کردم و بھ ق

 !!! نیاری خودتونم بی برانی دارلی ماگھ
 :  و گفتدی خندبلند
  ی ھستی دختر جالبیلیخ
 نزدم و یدوباره شدم دوم شخص مفرد ، حرف!!  سرش ی نخورده تویزی راحت شد  چالمی خب خنھ
 :  شد و گفتی گذاشتم کھ جدزی می رو رومی خالوانیل

 ارتباط برقرار کردنو ی خوب نحوه یلی ماه خھی نی ای ازتون تشکر کنم ، پرھام واقعا توخواستم
   گرفتھادی

 :  زد و ادامھ دادیلبخند
   در اومده وی اخلاقش ھم بھتر شده  از اون حالت خشکیحت

 :  گفتی کرد و با لحن خاصیمکث
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 !!  ھمھ بخاطر حضور شماستنای او
 :  تفاوت جواب دادمی تکون دادم و بیسر!!  شدم دوم شخص جمع باز
   امو انجام دادمفھیوظ

 :  بزنھ گفتمی حرفنکھی انداختم و قبل از امی بھ ساعت مچی نگاھو
 !!  برمدی باگھی من دخب

 :  از جا بلند شدم  اونم بلند شد و گفتو
 ؟! می در خدمت باشناھار

 :  حوصلھ گفتمی سرش  بی خورده تویزی چھی واقعا نھ
  ممنون

   بھ طرف در سالن راه افتادمو
* 
 :  رفتم رو بھ پرھام گفتمی تخت بلند شدم و ھمونطور کھ بھ طرف در اتاق می رواز

  امی آب بخورم و بوانی لھی رمی جان من مپرھام
 ی خوشگلش نگاھم کرد و سرش رو تکون داد کھ لبخند نشست روی درشت و آبی اون چشمابا

 حرف زدن ابتسام رو یدا رفتم کھ صنیی  از پلھ ھا پارونیلبھام  در اتاق رو باز کردم و رفتم ب
 : دمی سالن شنیتو

   بابایِ دارم ، ای من خودم ھزار تا بدبختتی سر خونھ و زندگای من پاشو ببرادر
 شد  در رهی متعجب بھم خدنمی مبل نشستھ بود و با دی آشپزخونھ ، روی توجھ بھش رفتم تویب
 ھیر آب کردم  چشمام رو بستم و  برداشتم و پیوانی آب رو برداشتم ، لشھی رو باز کردم و شخچالی

 :   صداش کلافھ بوددمینفس ھمھ اش رو سر کش
   ، فعلا خدافظمی کنی خب بعدا صحبت میلیخ
  ییرای باعث شد بچرخم سمت پذزی با میزی برخورد چی گذاشتم کھ صدانکی سی رو تووانیل

 ، کلافھ از جا بلند شد و اومد سمت آشپزخونھ  اون زی می رو پرت کرده بود روشیابتسام گوش
 :  و گفتستادیطرف اپن ا

  زی ام برا من بریکی
 خچالی ی رو بردم و توشھی برداشتم و پر آب کردم  گذاشتم رو بھ روش ، شیزی تموانی حرف لیب

 : دمی و خواستم برم سمت پلھ ھا کھ صداش رو شنرونیگذاشتم از آشپزخونھ رفتم ب
   شدهیانوم پشت مانتوت خاک خخچالی

 : گفتم!!  سمتش دمی تفاوت چرخی دونم چرا خنده ام گرفت  کنترلش کردم و بینم
 ! ؟ی تشکر کنم کھ بھم اطلاع داددی باالان

 :  کرد  نا خواستھ لبخند زدم و گفتمنیی سرش رو بالا پاطنتی شبا
   ات بودفھی کھ تشکر کنم وظی نکردیلطف

 سمت پلھ ھا کھ دمی شد و چرخقی  از خنده اش لبخند منم عمدی بالا و بعد خنددی ابروھاش پرجفت
  رو دار نشھیادیز
 ! ؟ی کنی می کارھی

 :  برگردم سمتش بلند گفتمنکھی ابدون
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  نھ
  بودم کھ بلند گفتدهی و باعث شد آروم بخندم  بھ طبقھ بالا رسدیچی سالن پی بلندش توی خنده یصدا

: 
 !!!  بھ گلا آب بده من حوصلھ ندارمبرو

 ھر کس ای انیاگھ ک!!  بود یلی خنمی خب ھمی تفاوت بودم  ولی ، بومدی دونم چرا اصلا بدم نینم
 :  و دست بھ کمرگفتمستادمی پلھ ھا ای بھش  ھمونجا بالادمی پری گفت قطعا می بھم می اگھید

  ستمی نی من آدم حرف گوش کناصولا
 تکون داد و دیی قرار گرفت  سرش رو بھ نشونھ تادمی دی و بالاخره توستادی پلھ ھا انیی و پااومد
 : گفت

 !!! مشخصھ
 :  تا برم سمت اتاق پرھام کھ گفتدمی و دستام رو انداختم  چرخدمی کشیقی عمنفس

 !! یری می  مای کار نکناصلا
 :  گفتمی برگردم سمتش جدنکھی ام رو قورت دادم و بدون اخنده
  ی کردی آورادی ، خوبھ کھ باشھ

* 
 :  شدم و گفتمرهی بھش خمنتظر

 !!! ی گرفتادی نمی بگو ببخب
 تخت بلند شد  متعجب بھش نگاه کردم ، با اون قد کوچولوش رفت ی توجھ بھ حرفم از روبدون

 رو یی کوچولوبای رنگ تقری رو باز کرد و کتاب مشکزشی می  در کشورشی تحرزیسمت م
 :  کرد گفتیبرداشت و اومد سمتم  کنارم نشست و ھمونطور کھ بھ کتاب نگاه م

  ؟؟یَ تو بلام بخونسھی خوند  می میَ بلا مامانیی باباسھی ھمنویا
 :  زدم و دستم رو دور کمر کوچولوش حلقھ کردم و گفتمیلبخند
  براش تنگ شده ؟؟دلت

 گرفتم و کتاب رو از دستش گرفتم   بغضم روی سرش رو تکون داد کھ بھ زور جلومظلوم
 توجھم رو جلب کرد  صفحھ مربوطش رو یمجموعھ اشعار بود ، فھرستش رو باز کردم و عنوان

 : باز کردم و آروم و شمرده شروع بھ خوندن کردم
 ی نمناک و بارانیی تنھاکی از پشت یشب
  صدا کردملوفری نی را با لھجھ گلھاتو

   دعا کردمتی باغ قشنگ آرزوھاِ با طراوت ماندنی شب براتمام
 ، دی فھمی تخت و چشماش رو بست  با وجود سن کمش فوق العاده می رودی آروم دراز کشپرھام

 :  بھ صورت خوشگلش انداختم و بھ خوندنم ادامھ دادمینیواقعا باھوش بود  نگاه غمگ
   احساسی آبی در کوچھ ھای نقره ای جست و جوکی از پس
  با حسرت جدا کردمدندیی ام رویی کھ در تنھایی گلھانی را از بتو
 : ی دلم گفتی موج تمنانی تری تو در پاسخ آبو

 از ی آن چشم تو را در دشتییبای زدنی دی و من تنھا براییای روستی و سرگردان چشمانرانی حدلم
   و حسرت رھا کردمییتنھا
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  نتیو من بعد از عبور تلخ و غمگ!!  ی حرفت و رفتنی بود آخرنیا
  باز کردمدی خورشی از جنس غروب ساکت و نارنجی اشکی را بھ رومی ھاچشم

   دانم چرای ؟ نمی دانم چرا رفتینم
  دانم کجا ؟؟ی ، نمی آنکھ فکر غربت چشمان من باشی خطا کردم و تو بدیشا
  چھ ؟؟ی ؟؟ برای کتا
 ترک ییای قلب درکی و بعد از رفتنت دی باری  و بعد از رفتنت باران چھ معصومانھ می رفتیول

  برداشت
   گم شدی خاکستری بعد از رفتنت رسم نوازش در غمو

 زدم و ی بھ خواب بودنش بردم  لبخندی منظم پرھام پی نفسادنی ادامھ اش رو بخونم کھ با دخواستم
 :  ابتسام مانع شدی کھ اومدم در کتاب رو ببندم صدانی ھمدمی رو بوسشیشونیخم شدم پ

 !!!  بدهادامھ
 درگاه ی تونھیدست بھ س!!  شرت چسبون و شلوارک ی تھی راحت  با شھی کردم ، مثل ھمنگاھش

 چون و چرا ادامھ بھ خوندن ی شد کھ بی دونم چینم!  ؟دمی اومد کھ من نفھمی بود  کستادهیدر ا
 : دادم

  داشتی دانھ بر می کھ ھر روز از کنار پنجره با مھربانی گنجشکو
  باران بودسی خمی غرق در اندوه غربت شد  و بعد از رفتنت ، آسمان چشم ھاشیال ھا بتمام

  ام از دست خواھد رفتی حس کرد ، من بعد از تو تمام ھستی بعد از رفتنت  انگار کسو
  ُ تو ھزاران بار در لحظھ خواھم مردی حس کرد من بیکس
   بردی خواھادی تو نام مرا از دی فھمی کرد  کسی چھ بغضای بعد از رفتنت ، درو
   توامیبای برد ھنوز آشفتھ چشمان زی مرا با عبور خود نخواھادی دانم تو ھرگز ی من با آنکھ مو

 !!! برگرد
َ ھمھ طوفان و وھم و پرسش و نی کھ سرنوشت انتظار من چھ خواھد شد و بعد از انی و بببرگرد

  ،دیترد
 : ت گفبای از پشت قاب پنجره آرام و زیکس
 !!  ھا بگو کھ در راه عشق و انتخاب  آن خطا کردمیی وفای بنی ھم در پاسخ اتو
  ،  کھ بدون پاسخ و سرد استی ، کنار انتظاردی اشک و حسرت و تردنی مابی من در حالتو

  ابرکی از جنس بغض کوچک ی غصھ اانی دل ، مکی یرانی ونی تریزیی امواج پادر
 ! دانم چرا ؟ینم
   دعا کردمتی باغ قشنگ آرزوھای و خوشبختی شادی مان باز برای بھ رسم و عادت پروانگدیشا

 جز من و پرھام دمی رو بلند کردم کھ با در بستھ مواجھ شدم  متعجب اطرافم رو نگاه کردم و دسرم
ابتسام من رو سر کار !!!  فقط ھنگ بودم قھی  بھ قول مھلا اندازه پنج دقستی اتاق نی تویکس
 تخت بلند شدم و ی بدون سر و صدا از روی ولی گذاشتم و عصبی عسلیشت ؟؟؟ کتاب رو روگذا

  رونی اتاق رفتم بزا
 گشتم نبود  دوباره از پلھ ھا رفتم بالا و بدون ی ، ھر چنیی توجھ بھ سالن بالا رفتم طبقھ پابدون

 یده بود بگردم کھ با صدا اتاق مونھیتعارف در تک بھ تک اتاقا رو باز کردم و دنبالش گشتم  فقط 
 ؛ ادی مش بود ، فکر کردم از پشت سرم صداکی بلند ابتسام سر جا خشک شدم  صداش نزدیخنده 
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 ونی  مدی خندی طبقھ بالا نشستھ بود و بلند می کاناپھ ھای  رودمشیخواستم بچرخم کھ رو بھ روم د
 :  گفتدهی بردهیخنده ھاش بر

 !! یی تو  پروچقدر
 لبھاش مونده بود ی و با اخم نگاھش کردم کھ خنده ھاش بند اومد  اما ھنوز آثارش رونھی بھ سدست

  با پوزخند وردمی خودم نمی اما بھ رودمی ترکی بھم برخورده بود  از درون داشتم میبد جور!! 
 : گفتم

 ! ؟ی مزه ای بیلی بھت گفتھ خی حالا کستا
 :  و با خنده جوابم رو داددی بلند خنددوباره

  ی کھ گفتی مرسنھ
!!  ام ی خواستم بفھمھ تا چھ حد عصبی  نمنھی رو بردم پشت سرم کھ مشت کردنشون رو نبدستام
 :  لبھام نشوندم و گفتمی رویلبخند

 !!  ام بودفھیوظ
 دیابروھام پر!!  دی دستش رو بالا اورد و گونھ ام رو کشییھوی یلی جا بلند شد و اومد سمتم  خاز

 :  کردم و دستش رو با شدت پس زدم کھ با خنده گفتیبالا ، بلافاصلھ اخم کمرنگ
 ! زدم تو برجکت آره ؟ی  بدجوریآخ

 :  کردم و گفتمیظی غلاخم
 !!! ی نخورده پسر خالھ شدیی  چاادهی روت زیلیخ

 :  شد گفتی زد و ھمونطور کھ ازم دور می صورتش کم بشھ چشمکی از آثار خنده رونکھی ابدون
   دااارهـــلیدل

 :  زبونم رو گرفتم کھ نپرسمیجلو
 ! ؟یلی دلچھ
 رونی موھام کھ از مقنعھ بی رفتنش مطمئن شدم دستم رو تونیی از پای بھ رفتنش شدم و وقترهیخ

 :  گفتمی لب عصبریزده بود فرو کردم و ز
  یلعنت

* 
 خورد بھ طرف در ی موهیم داده بود و آبم مبلا لی توجھ بھ ابتسام کھ روی رفتم و بنیی پلھ ھا پااز

 : رفتم کھ صداش بلند شد
 ! ؟دختر

 توجھ دوباره راه افتادم کھ ی صدا زدنش و بی شد از نحوه ظی سمتش  اخمم غلدمی نچرخی ولستادمیا
 : گفت

   با توامیھ
 :  پام رو با کفشام عوض کردم کھ باز گفتیسندلا

 !!  گم با توامیم
 در قرار گرفت و در رو ی مردونھ روی برم دسترونی از در بنکھی رو باز کردم اما قبل از ادر

 کرد نگاھش کردم کھ لبخند ی آتش پرت متی کھ از عصبانیی چشمای خونسرد ولی اافھیبست  با ق
 :  زد و گفتیکج
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   حرفامو بعد بروبشنو
 :  زدم و گفتمیپوزخند

 گوش کنم کھ با ی کسی داره  بھ حرفایھ احتراممو نگھ م کنمی بشی صحبت کسی دم پای محیترج
   کھیی ده  نھ تویادب منو مورد خطاب قرار م

 :  وسط حرفم و گفتدیپر
 ی وقتتونو نمشتری چند لحظھ بنیاری بفی تشرنی  خانوم بزرگوار لطف کننیی پاای بابا از منبر بباشھ

 خوب شد ؟!!!  رمیگ
 دندون ی چھره ام مشخص نباشھ اما نتونستم جلوی توتمیبان تلاشم رو بھ کار بردم کھ عصتموم

 ری روم تاثنقدری ای کسچوقتیھ!  ؟ذاشتی مری روم تاثنقدری  جدا چرا ارمی کھ رفتم رو بگیقروچھ ا
 ی تفاوت از کنار حرفاش رد می بیگاھ!!  زدم ی حرفش حرف نمی بابا کھ روینذاشتھ بود  حت

 ییرایکلافھ نگاھم رو ازش گرفتم کھ اشاره کرد بھ پذ!!!!!!  مرد نی اما ادی گزی و ککم ھم نمشدم
 : و گفت
   کنمی خواھش منیبفرمائ
 عی سمتش سردمی چرخیظی راه افتادم کھ حس کردم پشت سرم شکلک در اورد  با اخم غلجلوتر

 ی پنھان روی بھش زدم و با حرصی زد  پوزخندیدستاش رو پشت سرش برد و لبخند دستپاچھ ا
 !! نشستممبل 
 :  بھ روم نشست و گفترو
  ؟؟ی خوری میزیچ
 :  تعارف گفتمیُ حرص خورده بودم گر گرفتھ بودم  بی پوستری بس زاز

 !! اری بی  برو بستنآره
  بدون حرف از جا بلند شد و وارد آشپزخونھ شد ، بعد از چند دی و با بھت خنددی بالا پرابروھاش

 ی گذاشت ، بستنزی می رو روای برگشت و رو بھ روم نشست  بستنی با دو تا ظرف بستنقھیدق
 :  رو برداشتم و مشغول خوردن شدم کھ گفتی خوری بود  بستنیطالب
   فردا تولد پرھامھپس

 :  تفاوت گفتمی بالا انداختم و بی اشونھ
 !!!  مبارک باشھخب

 کھ راجع ییزایچ!!! ه  نظر داشتم  مشخص بود تعجب کردری کردم اما حرکاتش رو زی نمنگاھش
 کردم اما ھمون لحظھ فکر ی رفتار منطوری در ظاھر ادی تفاوت نبود ، شای شد برام بیبھ پرھام م
 :  کھ دوست داشتھ باشھ  آروم گفترمی براش بگیی چھ کادونیکردم بھ ا

   کردم برات مھمھی مفکر
 !! ستی کھ نحالا
 زی می رو روی خالی خوری شد  بستنشین مشغول خوردن بستی تکون داد و با اخم کمرنگیسر

 :  رو برداشتم ، از جا بلند شدم و گفتمفمیگذاشتم و ک
 ! تموم شد ؟حرفات
 :  لب گفتری رو بھ نشونھ مثبت تکون داد و زسرش
   امو تموم کردپاچھ
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 :  کردم خونسرد باشم گفتمی می رو بھ ھم فشردم و ھمچنان کھ سعفکم
 !! رمی بھ سرم نذار تا پاچھ اتو نگسر

 :  زد و با خودش حرف زدیپوزخند
   قبول دارهخودشم

 :  و جواب دادمارمی ھم گذاشتم تا آرامشم رو بھ دست بی و چشمام رو رودمی کشیقی عمنفس
   کرده باشمی باھات ھمزاد پندارخواستم

 ی نشوندم رویاریخند حرص در ب نگاھم کرد کھ شونھ ام رو انداختم بالا و لبی اخم وحشتناکبا
 بھم زد و بھ طرف پلھ ھا یلبھام  از جا بلند شد و نافذ نگاھم کرد کھ بدون حرکت موندم ، تنھ ا

 : دمی فرستادم کھ صداش رو شنرونیرفت  نا محسوس نفس حبس شده ام رو ب
 !!  خانومخچالی درم پشت سرت ببند یرفت

 تونستم احساسم رو بروز بدم ، ی راحت مگھیھش کردم  د از پلھ ھا بالا رفت با خشم نگای وقتتا
 !!  و بھ طرف در رفتمدمی خارج شد با حرص چرخدمی از محدوده دیچون پشتش بھم بود  وقت

* 
 نی قفسھ انداختم و چشمم ماشی توی بھ عروسکای گرفتم و وارد مغازه شدم  نگاھنیتری از وچشم
 :  گرفتمنی فروشنده چشم از ماشی رو گرفت ، با صدای قرمز رنگلیاست

  نیبفرمائ
 :  زدم و گفتمی کمرنگلبخند

 ! ؟نیاری برام بنوی اون ماششھیم
 رو برداشت و رو بھ روم نی پشت سرش  ماشی سمت قفسھ ھادی تکون داد و چرخی سرفروشنده

  خوشگل یمی قدنی ماشھی پنھان برش داشتم و نگاھش کردم ، ی گذاشت ، با ذوقشخوانی پیرو
 و دمی آروم خنداری اختی کاپوت و صندوق عقبش  بنطوری شد ، ھمیعاشق درھاش شدم کھ باز م

 : گفتم
 !!  برمی منویا

 زی چگھی قفسھ ھا  دنی شد و من باز نگاھم رو چرخوندم بنی کردن ماشی مشغول بستھ بندفروشنده
 :  بود گفتمیری نظرم رو جلب نکرد ، رو بھ فروشنده کھ پسر جوون و مؤدب و سر بھ زیخاص

 ! ؟نی داریسی زبان انگلسی تدری برای آموزشی فرھنگی بستھ ھانی ااز
  بلھ
  ؟؟نمی ببشھیم

 اورد و گذاشت رو بھ روم  رونی نسبتا بزرگ بی جعبھ ھی نیتری آخر وی تکون داد و از طبقھ یسر
 :  روش انداختم و گفتمیکسا بھ عینگاھ

  ؟نی نمونھ رو دارھی نیھم
  ؟؟؟نی خوای می چھ سطحدر
 :  جواب دادمی فکر کردم و با اخم کمرنگیکم
 ی سرھی ی فقط توھی مکالماتش قوی  پنج سالشھ ولی گفت حرفھ اشھی نھ می بھش گفت مبتدشھی منھ

  رهی مادشیکلمات اشکال داره ، اسماشونو 
  ، رنگ ، اعداد ؟؟اءی ؟ اشی کلماتچجور
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 !!  و رنگااءی اششتری  بِاممم
 ی رو بھ روم گذاشت  نگاھگھی دی جعبھ ھی گشت و آخر ی اگھی دی تکون داد و دنبال بستھ یسر

 :  روش انداختم و گفتمیبھ عکسا
   برمی منویھم

 :  دادحی بود توضی کھ مشغول بستھ بندھمونطور
 ھم ی آموزشی دی سھی و رنگا روشھ  اءی اشیسی و انگلیرس و شکل فاری کارتھ کھ تصوی سرھی

   باشھی تونھ کمک خوبیداره کھ اونم م
 !!! ممنون

 اجناس متی بود رو بھ روم قرار داد و من بعد از حساب کردن قدامی خری رو کھ حاویکی شلونینا
 لبام نشست و راه ی ناز پرھام لبخند روی چھره یادآوری شده ام از مغازه خارج شدم  با یداریخر

 !!  گرفتمشیخونھ رو پ
* 

  در رو باز کردم و سرم رو بردم داخل ، دمی نشنی منتظر موندم جوابی بھ در زدم اما ھر چی اتقھ
 کردم و ی آرومی شده بود  خنده رهی خنی و اخمو بھ زمنھیپرھام لب تختش نشستھ بود و دست بھ س

 : گفتم
 ! ؟ید کری چرا درو باز نمی کھ تو اتاقتو

 رو چرخوند طرف مخالفم  رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم ، کنارش لب تخت نشستم و سرش
 : گفتم
 ! آقا کوچولو ؟یقھر

 :  و گفتمدمی اخم کرد و دستاش رو بھ خودش فشرد  خندشتریب
  ؟؟ی بگو چرا قھرلااقل
ُ تفلدمیومدی نچون َ  

 :  و گفتمدمشی بغلم و بھ خودم فشردمش ، با ذوق بوسی تودمشیکش
 مگھ نھ ؟؟!  کنھ ؟ی قھر نمچوقتی مرد ھھی ی دونی  تو کھ مزمی عزنشد

 :  ھمون اخمش سرش رو بھ نشونھ مثبت تکون داد کھ گفتمبا
   نشونت بدمیزی چھی خوام ی کھ مای دنبالم بپس
 :  فاصلھ گرفت و گفتازم

  ؟؟یچ
 :  زدم و جواب دادمیچشمک

 !!! ینی بی خودت مایب
 تا پرھام ستادمی  در اتاق رو باز کردم و کنار امی تخت بلند شدی رو تکون داد و ھر دو از روسرش
 :  سمتم و گفتدی بره ، پشت سرش رفتم ؛ کنجکاو چرخرونیاول ب
  بلم ؟؟کجا

 :  بھ سالن رو بھ رومون کردم و گفتمی ااشاره
  اونجا
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 و دی کشی از خوشحالیغی جینی و تزئی رنگی ھاسھی بادکنکا و ردنی سمت سالن و با ددیچرخ
 :  سمتم  خودش رو چسبوند بھم و گفتدیچرخ

  ِ دوست دالمیلی خیسال
 :  و گفتمدمشی بغلم  با ذوق بوسی تودمشی شدم و کشخم
  ؟؟ی ، موافقمیری جشن دو نفره کوچولو با ھم بگھی کھ میِ دوست دارم  برمنم
 و اونم با ذوق نی زمی  گذاشتمش رومیسالن رفت کرد و ھر دو بھ طرف نیی سرش رو بالا پاتند

 نگاھشون قی مبل نشست و دقی  رو بھ روشون روزی می روی کوچولو و کادوھاکیرفت سمت ک
 کی کی رو روشن کردم و شمع روتی لبام و نشستم کنارش ، کبریکرد  از ذوقش لبخند نشست رو

 :  کھ گفتمدیدستاش رو بھ ھم کوب  رو روشن کردم
 !!  کن و فوت کنآرزو
 با خودش کرد و بعد ی ھم حلقھ کرد  زمزمھ ای خوش رنگش رو بست و دستاش رو تویچشما

 : چشماش رو باز کرد و شمع رو فوت کرد ، براش دست زدم و گفتم
   منی مبارک چشم آبتولدت

ال  جلوش رو فعنی و دوربدمی کشرونی ببمی رو از جمی بغلم  گوشی و خودش رو انداخت تودیخند
 : کردم ، گرفتمش بالا و گفتم

 !!!  حالا نوبت عکس گرفتنھخب
 حس خوب احساس ھی عکس انداختم و تھ دلم ی بھ لبخندامون توی عکس رو گرفتم  با لبخند نگاھو

 :   کارد رو برداشتم و گفتمزی می رو گذاشتم رومی کردم و گوشی آھنگ شاد پلھی!! کردم 
   بدهدستتو
  دمی رو برکی کارد گذاشتم و کیرفت سمتم ، با دست خودم دستش رو رو رو گدشی تپل و سفدست

 کی کوچولو از کی و براش دست زدم  بشقاب و چنگال برداشتم و تکھ ادمیبا ذوق دست زد کھ خند
 ی بشقاب گذاشتم ، با چنگال کوچولو کوچولوشون کردم و بردم سمت لبھای و تودمی رو بریشکلات

 دھنش گذاشتم ، ھمونطور کھ با ذوق ی رو توکی خوشگلش رو باز کرد و من کی ، لبھاامپرھ
   دی رو جوکشی کرد کی خورد و پاھاش رو عقب جلو میتکون تکون م

 من  ی دستم گذاشت و چرخوند سمت لبھای رو بردم سمت دھنش کھ دستش رو روی بعدی تکھ
 زی می بشقاب رو روکیوردن ک دھنم گذاشتم  بعد از خی رو توکی زدم و با چشمک کیلبخند

 : گذاشتم و گفتم
 !!!  نھای ادی آقا پرھام ما از کادوھاش خوشش ممینی ، حالا ببخب
 کرد ی کوچولوش سعی کادو شده رو برداشتم و دادم دستش ، با دستای و من اول جبعھ دی خندناز

 :  و گفتدیخند جعبھ با ذوق ی تونی ماشدنیکاغذ کادوھاش رو باز کنھ کھ کمکش کردم  با د
ِ قلمزهیوا ِ  

 زی می روکمی!!!  دلم جا باز کرده بود ی توی  پرھام بدجوردمشی بار ھزارم بوسی و برادمیخند
 دومش رو برداشت و با ھم باز ی کرد و من اجازه دادم ذوقش رو بکنھ  بعد کادویباھاش باز

 :  کنجکاو و متعجب گفتدنشی  با دمیکرد
  ؟؟ی سالھی چنیا

 :  کردم و چند تا از کارتھاش رو در اوردم ، گرفتم سمتش و گفتمبازش
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  یری گی مادی و رنگا رو اءی زودتر اسم اشنی ابا
 :  درشت و نازش رو دوخت بھ چشمام و گفتیچشما

  ؟؟ی سالھی چاءیاس
 !! ی اگھی دزی ھر چای زی مای ، نتی ماشنی  مثلا ھملھی وسیعنی

  ؟؟یچجور
 ! ؟می بعد از تموم شدن جشنمون باھاش کار کنھی چنظرت

 :  لبخند ھمونطور کھ چشم بھ کارتھا دوختھ بود سرش رو کج کرد و آروم گفتبا
  باسھ

 :  رو گرفتم و گفتمدستش
 !!! ی بلدنمی برام برقص ببایب

 :  دستام گذاشت و گفتی  جفت دستاش رو توستادی شد و رو بھ روم ابلند
َ بلقصندیُ فقط دختلا با آخھ عمو گفتھی سالنھ ِ  

 :  بالا انداختم و گفتمییابرو
 ! تونم برقصم ؟ی من میعنی پس

 :  کرد و گفتنیی خنده سرش رو بالا پابا
 ی گفت نھ مامانی میی کن بابایَ گفتم بلام نانایِ  بعد من کھ بھس مدی لقصیَ بلا بابام مسھی ھمیمامان

 !!!  کنھیَ بلا من نانادیفقط با
 :  و فشردمش بھ خودم  از خودم جداش کردم و گفتمدمی خندبلند
 !!!  کنمی تونم برات نانای تو ندارم  پس می ھایی بابانی من کھ از اخب

 :  زدم و ادامھ دادمیچشمک
 ! نھ ؟مگھ
 ، پرھام اصلا ھم عنق نبود  اتفاقا رمی گی کرد  حرفم رو پس منیی و سرش رو بالا پادی خندناز
از خودم دورش کردم و بلند شدم ، نشست !!  شد ی دوست نمی خنده رو بود فقط زود با کسیلیخ
  بلندم دورم رھای موھام رو باز کردم و موھاپسی من و من مقنعھ ام رو از سرم برداشتم  کلیجا

 تکون دادم تا حالتشون بھتر بشھ  مانتوم رو در اوردم ، ی و سرم رو کمدمی توشون کشیشدن  دست
   بودمدهی پوشی شرت تنگ سرمھ ای تھی شریز

 کردم  پرھام ھم با ذوق دنی کردم و شروع بھ رقصی پلی شادترکی رو عوض کردم و موزآھنگ
 دست زدن پرھام با ی و صداستادمی ادمی کھ رقصقھی زد ، حدود دو سھ دقی و دست مدی خندیم

 چیتسام رو بھ رو شدم  بدون ھ سمت صدا و با ابدمی چرخی مخلوط شد  عادگھی نفر دھیدست زدن 
 : صورتش رو بھ پرھام گفت ی تویحالت

   تو اتاقتیپرھام بھتره کادوھاتو ببر
 رو برداشت و راه افتاد سمت شی آموزشی و جعبھ نی تکون داد و بدون حرف ماشی سرپرھام

  مقنعھ دمی شده بود مانتوم رو برداشتم و پوشوارای در و ددنی توجھ بھ ابتسام کھ مشغول دیاتاقش  ب
 : ام رو برداشتم و رفتم سمت اتاق پرھام کھ صداش متوقفم کرد

  ؟؟واری بھ دی رو بچسبوننای بھ شما اجازه داد ایک
 :  ستمش و خونسرد گفتمدمیچرخ
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  خودم
 :  کرد و گفتی کمرنگاخم

 ! ؟ی کنی کھ اجازه صادر می اکارهیِ خانوم خودت ، شما چاونوقت
 ھی پرھام ی ھی روحتی تقوی دونم درستھ  لازم دونستم برای کھ مدمی انجام موی پدر بنده کاریآقا

 ی خودم بوده  پس بھتره توی تموم مخارجش پاینی بی بدم و ھمونطور کھ مبیجشن کوچولو ترت
   منی آموزشی وهیش
 حرفم نی ھوا تکون داد و بی حوصلھ دستش رو توی توجھ بھ حرفم راه افتاد طرف پلھ ھا و بیب

 : گفت
   کن باباجمع

 تا چکسیھ!!  رفتنش بودم ری بھ مسرهی زده بود ، خرونی رفت  چشمام از حدقھ بنیی از پلھ ھا پاو
 بھم برخورده بود ، دستام رو کنار بدنم مشت کرده یلی با من رفتار نکرده بود  خینطوریحالا ا

لب  ری گرفتم  زی رفتنش نمری و چشم از مسدمی کشی م و بلند نفسی دادم  عصبیبودم و فشار م
 : گفتم

   ادبیب
  ی کھی و بھ طرف اتاق پرھام رفتم  مرتدمی چرخو
* 
 چی گذاشتم کھ پام پنی زمی و رودمی چپم رو پوشی و کفش پانی زمی راستم رو گذاشتم رویپا

 لب ری کفشم شدم  زی شکستھ یخورد  از درد اخمام در ھم شد ، پام رو بالا اوردم و متوجھ پاشنھ 
 : دمیغر
  یلعنت

 ! شده ؟یزیچ
 آرنجم محکم دمی کھ چرخنی سمت صدا ، روم بھ طرف در بود و پشت بھ سالن بودم  ھمدمیچرخ

 یدستش رو رو!!  در ھمش نگاه کردم ی شکم ابتسام فرو رفت  لبم رو گاز گرفتم و بھ چھره یتو
 و بالام نیی پای بھ پاھاینگاھ!  ؟یستی باکی نزدنقدری ایشکمش گذاشت و خم شد  آخھ مجبور

 : و کلافھ تر شدم  رو بھ ابتسام گفتم انداختم
  گرفت ؟؟دردت

 نگاھم کرد ، از حالتش خنده ام گرفت اما خودم رو کنترل ھی چشمش رو باز کرد و عاقل اندر سفھی
 کھ نجوری ، ھم دردش گرفتھیلی و دستش رو برداشت اما مشخص بود خستادیصاف ا!!! کردم 

 : اخماش در ھم بود گفت
 ! ؟ی گردی بر مینطوری اچرا
 :  کردم و طلبکار گفتماخم
 ؟! یستی من واکی نزدنقدری ای مجبورتو

 مثل ی حالتھی بھ حالت پاھام انداخت و با ی فرستاد  نگاھرونی بھم رفت و نفسش رو بی غره اچشم
 : تمسخر گفت

 )  ھستی اصفھانی کھی تھی نیدوستان ا! (  ؟ی داریقناص!  ؟یستادی واینجوری اچرا
 :  کردم و ملامت گر گفتمیظی بھ خودم اومدم و اخم غلعی بالا  سردی گرد شد و ابروھام پرچشمام
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   حرف بزندرست
 :  اش رو خورد و گفتخنده
 !!! نی بھ کفش پاشنھ بلند داری دونم شما خانوما چھ علاقھ ای نممن

 : تم توجھ بھ حرفش خونسرد گفیب
   خوام برمی مادی بنی ماشھی زنگ بزن آژانس برو

 :  گفتی لودگبا
 ! خودم ببرمت ؟ی خوای ، مای نکنتعارف

 :  بالا انداختم و با پوزخند گفتمییابرو
   مونمی منتظر ماطی پس من تو حباشھ

 کنون از پلھ ھا ی لی  لرونی و از سالن رفتم بدمی بالا و متعجب نگاھم کرد ، چرخدی پرابروھاش
 کردم منتظر موندم کھ ی دستم نگاه می توی ، ھمونطور کھ بھ پاشنھ ستادمی اھی ساری و زنییرفتم پا

 و راه افتاد کرد  ، چپ چپ نگاھمنیی بھ دست از پلھ ھا اومد پاچی سوئپی با ھمون تقھیبعد از چند دق
 بون ھی ساریو زد کھ ز ری رنگدی و شش سفستی دوری  پشت سرش رفتم کھ دزدگنیطرف ماش

  پارک شده بود
 حرف سمت شاگرد سوار شدم و اونم بھ طرف در یب!  نداشت ؟ای رو بالا انداختم  مگھ زانتابروم

 رونی رو روشن کرد و از خونھ بنی و سوار شد ، ماشنیرفت و کامل بازش کرد اومد سمت ماش
   می شد و راه افتادنی شد و در رو بست  برگشت و سوار ماشادهیبرد  دوباره پ

 :  بھ کفشام انداخت و گفتینگاھ
 ! ؟ی جا کھ درستش کنھی ببرمت ی خوایم

 :  رو تکون دادم و گفتمسرم
  می برآره

 انداختم ستمشی بھ سی  نگاھابونی نگاھم کرد و آروم نگاھش رو ازم گرفت و دوخت بھ خرهی خکمی
 یو دستم رو جلو بردم ، روشنش کردم و چند تا تراک عقب و جلو کردم ، ھمھ اش تکنو بود  پوف

  ستمی در اوردم و زدم بھ سفمی کی ، فلش خودم رو از تودمی کشرونیکردم و فلشش رو ب
  کردم  صداش رو بالا بردم و بای رو پلدامی از آھنگ جدیکی تا فولدر رد کردم و در آخر چند

 : لبخند بھ آھنگم گوش سپردم  بلند گفت
   توامبا

 :  نزدم فقط منتظر نگاھش کردم کھ گفتی رو کم کردم  حرفستمی سی کردم و صدانگاھش
   بگوی خوای میزی ، چای گم تو رو خدا تعارف نکنیم
 :  توجھ بھ تمسخرش با تامل گفتمیب

 !!! ری بگی آب پرتغال تگرھی پس برام باشھ
  چشم دوخت رونی حرف نگاھش رو ازم گرفت ، چشماش رو گشاد کرد و نفسش رو فرستاد ببدون

 ھی ی دادم  رو بھ روھی تکی صندلی کردم و سرم رو بھ پشتادی رو زستمی سیبھ رو بھ روش ، صدا
 بزرگ برگشت ، آب پرتغال رو وانی بعد با دو تا لقھی شد چند دقادهی نگھ داشت و پی فروشیبستن
  تم و خودش ھم مشغول خوردن آب انارش شد سمتگرف
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 و لکسی بھش انداختم کھ ری آروم ھمھ اش رو خوردم  نگاھی نفس ولھی حرف ازش گرفتم و بدون
 سمتم و جنتلمنانھ لبخند زد و دی خورد ، انگار متوجھ نگاھم شد کھ چرخیآروم آب انارش رو م

 : گفت
 ! ؟ی خوری رفت تعارف کنم ، مادمی اوه
 خودم در اوردم وانی لی ام رو از توی تعارف نداشتم و ھنوز عطش داشتم نیصولا با کس کھ امنم
 ی ابتسام رو در اوردم و توی خشک شده بود  نی ابتسام رو از دستش گرفتم ھمونطوروانیو ل

 آب انار گذاشتم و شروع بھ خوردن کردم  طعم ترش وانی لی خودم رو توی خودم گذاشتم و نوانیل
 مچھی نھی کرد با ی لبام  تموم کھ شد رو بھش کھ ھنوز متعجب نگاھم می لبخند نشوند روخنکش و

 : لبخند گفتم
   خوشمزه بودیلی ، آخھ خیری ھم برام بگگھی دونھ دھی شھ یم
 :  شد گفتی مادهی پنی و ھمونطور کھ از ماشدی بھت خندبا

 !!!  منو از دست تو نجات بدهخدا
 آب انار برگشت ، گرفتش سمتم و منم بدون حرف وانی لھی و با یوش فری رفت طرف بستندوباره

 مچھی نھی رو گرفتم سمتش و باز با ی خالیوانایازش گرفتم و مشغول خوردن شدم  تموم کھ شد ل
 : لبخند گفتم

   رو ھم بنداز سطل زبالھنایا
 کنھ  ی می آدم رو خالشتری زدن بغی چون جغی بزنھ داد ھم نھ جغی خواد جی کردم دلش محس

 کش اومد شتری شد  لبخندم بادهی پنی و از ماشدی رو از دستم کشوانای شد ، با چشم غره لقیلبخندم عم
 :  بھ خنده شدلی حرف سام لبخندم تبدیادآوریو با 
 لبخندا نی خر کنھ از اویکی خواد ی شگردشھ ھر وقت منی لبخنداشو نخور ، انی جون گول ابابا

  هدی ملشیتحو
 فرو برم و بھ می تفاوتی جلد بی کردم توی رو راه انداخت ، سعنی شد و با حرص ماشنی ماشسوار
 :  و گفتستادی ای کفاشھی ی گوش کنم  رو بھ روکمیموز

   شوادهیپ
 :  لبخند رو زدم و گفتممچھی رو از پام در اوردم و با پاشنھ گرفتم سمتش بازم ھمون نکفشم

 !!!!  بشمادهی تونم پی بکش ، من کھ نمزحمتشو
 دی شد و در رو محکم کوبادهی پنی ، از ماشدی رو چرخوند و با حرص کفش رو از دستم کشچشماش

 :  دادم  صداش زدمنیی رو پاشھی دھنم گرفتم تا نخندم و شیبھ ھم  دستم رو جلو
   ابتسامیآقا
 : روفم گفتم لبخند معمچھی کرد ، با ھمون نی سمتم  با اخم نگاھم مدی و چرخستادیا

 نی دادم احی ببره ترجبشی جی خانوم باھاشونھ ، خانوم دست توھی ی دوست ندارن وقتونی آقاچون
   رو بھ خودتون محول کنمفھیوظ

 یی لب برو باباری مثل انزجار  زی حالتھی حالت بامزه نگاھم کرد کھ خنده ام رو خوردم ، با ھی با
    تونستم خنده ام رو رھا کنمی راحت مگھی رفت دینثارم کرد و بھ طرف کفاش

* 
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 کھ عادت نداشتم یی اپن گذاشتم  و از اونجای کاکائو رو روی انداختم و جعبھ ی بھ سالن خالینگاھ
 جعبھ کاکائو گذاشتم  راه افتادم ی و رودمی کشرونی بفمی کی برم پاکت پول رو از توی کسنی دریز

 و در وردم در افمی کی رو از توسمی برگشتم ، روان نویزی اوردن چادیسمت طبقھ بالا کھ با بھ 
 : پاکت رو باز کردم ، داخل در پاکت نوشتم

 !!  بابت زحماتتون  بزرگوارممنون
 خنده ی بھ در اتاق پرھام زدم ، صدای پاکت رو بستم و بھ طرف پلھ ھا رفتم  رفتم بالا و تقھ ادر
 درگاه یدر رو باز کردم و تو!!  لبام ید نشست رو  لبخنومدی مرونی تا بگھی مرد دھی پرھام و یھا

 بود و پرھام شیت راحی با لباساشھی  نگاھشون کردم ، ابتسام و پرھام  ابتسام کھ مثل ھمستادمیدر ا
 بود و پرھام ستادهی شد ، ابتسام وسط اتاق اقی لبخندم عمدنشی  با دی و شلوارک سرمھ ای رکابھیبا 

   پروندی منییرو بالا و پا
 شد دهی ھمون حالت مونده بودن  نگاھم کشی بودن سمت در و تودهی باز شدن در چرخی صدابا

 دهی شرتش کاملا بھش چسبی کوتاه تنی بازوش سفت شده بود و آستی ابتسام، عضلھ یسمت بازوھا
  شده بود کھ از دور قابل خوندن نبود  ابتسامی بازوش خالکوبی ھم رونی بھ لاتزی ری کلمھ ھیبود  
 :  گفتی سمتم و با خوشحالدی و پرھام دونی زمی رو گذاشت روپرھام

  یسال
 رو بغل کرد و ابتسام با لبخند سرش رو بھ نشونھ سلام تکون داد ، مثل خودش جواب سلامش پاھام

 :  و گفتمدمیرو دادم و خم شدم پرھام رو بغل کردم  گونھ اش رو محکم بوس
 ! من ؟ی چشم آبیچطور

 : ت و گفدی خندناز
  خوبم

 :  کرد گفتمی بھ ابتسام کھ با لبخند بھ پرھام نگاه مرهی و خنی زمی روگذاشتمش
 ؟! می حالا اگھ بابات اجازه بده درسمونو شروع کنخب

 :  متعجب نگاھم کرد و گفتپرھام
 ! ؟بابام

 :  بھ ابتسام نگاه کرد و ابتسام با چشمک و خنده رو بھ پرھام گفتو
  یی باباآره

 بھ دی و ابتسام دستش رو مشت کرد و جلو برد ، پرھام ھم دستش رو مشت کرد و کوبدی خندپرھام
 :  گفتیمشت ابتسام  بعد با لودگ

 !!! رهی گی می  خشک سالای نکنتی رو اذیسال
 :  متعجب بھ ابتسام نگاه کرد و با مزه گفتپرھام

 ؟! ی سالخُسک
 لبخند مسخره ھی و وردمی خودم نید اما بھ رو و بھ من نگاه کرد  حرصم گرفتھ بودی بلند خندابتسام

 :  و گفتدی خندشتری دادم کھ بلشیتحو
 ! ؟یندازی می کادی تو منو ی دونیم

 :  گفتدهی بردهی رو بالا انداختم و منتظر نگاھش کردم کھ از خنده روده بر شد و برابروم
 !!!  گرفتی خودت ، ھم اسم خودت  مثل خودتم خوب پاچھ می سگ داشتم بھ خوشگلھی
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 ؟؟ دھنم فتھی سگش مادی نھی بیمن رو م!  گفت الان ؟ی چنی بالا و چشمام گشاد شد  ادی پرابروھام
 شکمش گذاشت  پرھام متعجب بھ ی خم شد و دستش رو رودیباز موند و ابتسام غش غش خند

 ! !  بھم برخورده بودیلی بار نتونستم خونسرد باشم ، خنی نزد  ای شد و حرفرهیابتسام خ
 دی ابروھام ، ھمونطور کھ انگشت اشاره ام رو بھ نشونھ تھدنی نشوندم بیظی خودم اومد و اخم غلبھ

 : بالا گرفتھ بودم خشن گفتم
 احترامتو ای تونم ی فکر نکن نمدمی جوابتو نمیقشی مراقب حرف زدنت باش  اگھ اونطور کھ لایھ

   نیی پاارمشی خوام با کل کل با تو بی خودم برام مھمھ و نمتیفقط شخص!!!  ، نھ دارمینگھ م
 ره ، ی مذارهی پره و می حرفم منی برو بابا بھی با شھی کردم مثل ھمی خلاف تصورم کھ فکر مبر
 زد و دستاش رو باز کرد دو طرفش ، ی اخم کنھ و باھام دھن بھ دھن بشھ لبخند دوستانھ ای حتای

 :  گفتیعاد
 !!! ی کردم ناراحت بشی بود ، فکر نمی شوخفقط
 ؟! دارم ی من با تو شوخمگھ

 :  زد و گفتیچشمک
   من کھ دارمی ندارتو

 :  کمرنگ شد و جواب دادماخمم
 !!! می داشتھ باشی رفتار متقابلبھتره

 !!! ی داری بھ بعد تو ھم با من شوخنی  پس از اموافقم
 :  رفت گفتی م جواب بدم کھ از کنارم رد شد و ھمونطور کھ بھ طرف درخواستم

 !!  بودی کن  قصدم فقط شوخفراموشش
 عذر دنی نبودم کھ حتما با شنیآدم عقده ا!  بود ، نبود ؟ی نوع عذر خواھھی رفت  رونی از اتاق بو

 دادم کھ ی مماتومی بھ طرف متقابلم اولتشھی نبودم ، ھمی انھی کی طرفم رو ببخشم  از طرفیخواھ
 ی مرد رفت باھاش برخوی کردم اما اگھ از حدش فراتر مینمحدش رو نگھ داره و باھاش کل کل 

 بوده و ازم ی کھ قصدش شوخدمی شنی کردم  اما اگھ صادقانھ می می کم محلیطی در شراایکردم 
  دمی بخشی کردم و می ببخشم واقعا فراموش مای خواد فراموش کنم یم

 دادم ی محی ترجشتری بینطوری زدم  ای کل کل نبودم اما رک حرفم رو مای ی اھل زبون درازاصلا
 ، دمی کردم نگاه کردم و آروم خندی رفتن ابتسام نگاه مریبھ پرھام کھ ھاج و واج بھ من و مس!! 
 :  بالا انداختم و گفتمیشونھ ا!!  با مزه شده بود یلیخ

 ! ، مگھ نھ ؟گھی دادی مشی پی بزرگترا گاھنی بخب
نشستم لب تخت ، دستش رو گرفتم و نشوندمش کنار خودم  ھمون حالت سرش رو تکون داد و من با

 : دھن باز کردم حرف بزنم کھ زودتر از من بھ حرف اومد!! 
 ! ؟یسال

  ؟؟جانم
 ! ؟یُ سدنالاحت

 خواستم با خودم صادق یناراحت شدم ؟؟؟ خب اگھ م!!  دمی سوال رو از خودم پرسنی ھم اخودم
 آخرش واقعا فراموش کردم  ی و جملھ دهیباشم آره ، اولش ناراحت شدم اما با اون برخورد سنج

 :  بھ پرھام زدم و گفتمیلبخند
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  ستمی نگھید
* 

 :  ھا رو مرتب کردم و گفتمکارت
 ھیش چ اسمی ھر کدوم گذاشتم خودت بگی دست رودی و تو بامی کنی می دفعھ اسماشو مخفنی اخب

 ؟؟ی، موافق
 رنگ ی کارت آبی کرد  دستم رو رونیی بھ کارت ھا بود سرش رو بالا پارهی کھ خھمونطور

 : گذاشتم و منتظر نگاھش کردم کھ با مکث گفت
Blue 
 رهی لبش گذاشت و خی کارت قرمز رنگ ، انگشتش رو روی زدم و انگشتم رو گذاشتم رولبخند

 :  گفتی حالت پرسشھیشد بھ کارت و با 
Red ??  

 :  ذوق سرم رو تکون دادم و گفتمبا
   پسر باھوشنیآفر
 کارت زرد رنگ کھ تا پرھام خواست جواب بده در اتاق زده شد ی ، دستم رو گذاشتم رودی خندناز

 دستش بود ی آب پرتغال کھ تووانی لھی و قاشق و ی اشھی شی بطرھیو بلافاصلھ باز شد  ابتسام با 
 : وارد اتاق شد و با لبخند گفت

 !!! نی نباشخستھ
 اش جمع شد  ابتسام جلوتر اومد و افھی دست ابتسام قی توی بطردنی تکون دادم و پرھام با دیسر

 لباسم کھ با چندش دستم رو ی رودی چند قطره چکوانی لری آب پرتغال رو گرفت سمتم ، از زوانیل
 : دور کردم و گفتم

 ! خونھ ؟نی تو انی نداریزی چی ای دستشی پی اینی سھی
 :  کرد و گفتی خنده اتک
   باش بابایخاک
 :  در ھمش نگاه کرد و گفتی پرھام زانو زد و با اخم بھ چھره یجلو

 !!! ی بخوردی ، بامی خوام و بد مزه اس نداری خورم و نمینم
 : دمی کلافھ سرش رو تکون داد کھ پرسپرھام

 ! ؟ھی چنیا
 !!!   دکتر براش نوشتھھیتیتقو
 عی از مای رو باز کرد و کمشھی تکون دادم و مشغول خوردن آب پرتغالم شدم  ابتسام در شیسر

 :  و گفتمدمی کرد و برد سمت دھن پرھام  پرھام با التماس نگاھم کرد کھ خندی قاشق خالیشربت تو
   نازت بشمی اون چشمای فدای بخوردیبا

 دھن پرھام کھ چشماش رو سفت بستھ بود فرو یھم کرد و قاشق رو تو نگای با لبخند خاصابتسام
 ینطوری فکر کردم کھ تا حالا چند بار انیکرد  پرھام با چندش شربت رو قورت داد و من بھ ا

  از تھ دل و باینطوری بار بود کھ انی اولی تونستم بگم برایواقعا م!  رفتم ؟ی کسیقربون صدقھ 
    کردمیز محبت م ابرایتموم احساسم بھ کس

 :  دستم کرد و گفتی توی خالمھی نوانی بھ لی رو بست و از جا بلند شد  اشاره اشھی در شابتسام
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 ! ببرم ؟ی خورینم
 :  کردم و گفتمی کمرنگاخم
 !! اری خنک بھی گرم بود  یلیخ!  ؟نی بود ای بابا چنھ

 دای رژم رو روش پی انداخت و جاوانی لی بھ لبھ ی رو از دستم گرفت  نگاھوانی و لدی خندآروم
 :  مزه مزه کرد و گفتیکرد ، از طرف مخالفش کم

 ! گرم ؟یلی خی گی منی بھ اتو
 :  رو تکون دادم کھ گفتسرم

 !!! ی خنکنی  بھ ای نارنجنازک
 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ

   گرمھنی من ابرا
 !!!  از شرتمی راحت شیری بمیری بگھی بخور تا سنگ کلخی نقدری جھنم ابھ
 :  تفاوت بگمی کردم بی دونم چرا خنده ام گرفت  کنترلش کردم و سعینم
 !!  تشنمھاری خنکشو بھی تا حالا نمرده  برو زود ی کسھی سنگ کلبا

 زد و ی سمتم ، چشمکدی و چرخستادی کرد و سرش رو تکون داد  رفت سمت در اما ای خنده اتک
 : با لبخند گفت

   بھ تشکر نبودیازی نیراست
 :  زدم و گفتمی بود  لبخندروزی دی کاکائو ھامنظورش

   ام بودفھیوظ
 ی سمت پرھام ، مظلوم داشت نگاھم مدمی تکون داد و بدون حرف از اتاق خارج شد  چرخیسر

 بغلم و ھمونطور کھ بھ خودم فشارش ی تودمشی  کششییای دریکرد  دلم ضعف رفت واسھ چشما
 :  دادم با ذوق گفتمیم
 !!  نگام نکن قربون چشمات برم منینجوریا

* 
 :  در موندرهی دستگی ابتسام دستم روی صدابا

 ! ؟سایسار
 باشم  ی کردم عادی؟ سع! دونھ ی سمتش ، اسم من رو از کجا مدمی چرخدهی بالا پری ابروھابا

 :  نگاھم کرد و گفتطنتی شد  با شکمیابروم رو بالا انداختم و منتظر نگاھش کردم کھ نزد
 !!! گھی دنھی داشتن پرھام ھمیِخوب
 :  بود  فقط سرم رو تکون دادم کھ گفتدهیپس از پرھام اسمم رو پرس!!  آھان

 ! برسونمت ؟ی خوایم
 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ

  ادی نمبدم
 !! رونی بارمی بنوی درو باز کن ماشپس

 بود با دهی پوشی ابرو بادی شلوار لھیبراندازش کردم   ، از پشت نشی و رفت سمت ماشدی چرخو
 لی اش باز بود  استنھی سی اش تا روقھی رو تا آرنجش تا کرده بود و ناشی  آستدیبلوز مردونھ سف

 لخت ی بود اما موھاش فوق العاده خوشگل بود ، من عاشق مویصورتش معمول!!!  داشت یقشنگ
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 زی  ابروھاش رو ھم تمبای تقری رنگ قھوه اھی  موھاش بلند بود و مشخص بود رنگ شده ، ودمب
  کھ ابرو بردارهیکرده بود کھ جذابش کرده بود اما خب من متنفر بودم از پسر

 سمت در و کامل دمی پسر بچھ پنج سالھ داشت  چرخھی بھ سن ابتسام کھ ی زدم ، اونم مردپوزخند
 و طرف نی اورد  بدون توجھ بھ در رفتم سمت ماشرونی رو بنی کھ ماشستادمی ارونیبازش کردم، ب

 : شاگرد سوار شدم  ابروش رو بالا انداخت و گفت
 ؟! ی درو نبستچرا

   ببندخودت
 رو راه انداخت و نی شد  در رو بست و دوباره سوار شد ، ماشادهی پنی تکون داد و از ماشیسر
تموم راه !!  شد ی کھ پخش مییگوش سپردم بھ آھنگ تکنو بار منم نی رو روشن کرد  استمیس

 : گفتمعی سریزی اوردن چادیسکوت بود کھ با بھ 
 ! ؟پرھام

 :  اورد ، گفتنیی رو پاستمی نگاھم کرد و ولوم سخونسرد
 ! ؟ی چپرھام

  تنھاست
 :  بالا برد کھ اخم کردم و گفتمی رو بھ نشونھ منفسرش

 ! ؟ششھی پی کپس
 !!!  بھترهی باشخچالی ، ھمون ادی شدن بھت نمنگران

 با ری کرد ، با عوض شدن مسادی رو زستمی سی نزدم  دوباره صدای چپ نگاھش کردم و حرفچپ
 : اخم گفتم

 ! ؟یری مکجا
 !!!  کنمستتی جا سر بھ نھی برمت ی مدارم

 :  لب گفتمری  لبم رو کج کردم و زدی خودش غش غش خندو
  مسخره

 ی مینگاھش کردم ، وقت!!  دی خندی لبام  قشنگ می ، از خنده اش لبخند نشست رودی تر خندبلند
 دوختم رونی مردا بودم  نگاھم رو بھ بی توی حالتنی و من عاشق چنفتادی منی کنار چشماش چدیخند

 : دمیکھ صداش رو شن
 !!  شاپ ، فست فودیرستوران ، کاف!!  کن انتخاب

 :  تعارف گفتمی بود فست فود نخورده بودم ، بی وقتچند
   فودفست
 نی شکست ، ماشی بود کھ سکوت رو مکی موزی نزد  تا مقصد فقط صدای تکون داد و حرفیسر

    نگھ داشت و من بھ اطرافم نگاه کردمیرو گوشھ ا
 :   با چندش گفتممی بودفی کوچک و نسبتا کثی فست فودھی یجلو

 ! ؟نجایا
 :  داد خنده جواببا
 !!! نیی اش نگاه نکن ، فست فوداش محشره  بپر پاافھی قبھ
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 از ما ری غی  چند نفرمی رو زد ، ھر دو وارد مغازه شدنشی ماشری و ابتسام دزدگمی شدادهی دو پھر
 چی شده بود نشستھ بودن و با اشتھا ساندواهی سیفی قرمز رنگ مغازه کھ از کثیای و صندلزی میرو

کرد    و نگاھمستادی ، متعجب ادمی رو گرفتم و کشنشی شدم و آستکی خوردن  بھ ابتسام نزدیم
 : آروم و با انزجار گفتم

 ! ؟می بخورنی تو ماشمی بریری بگشھیم
 :  کرد و گفتی خنده اتک
 ! ؟ی خوری می  بگو چباشھ

 !!! ی و نوشابھ مشکی مخصوص  با سس فرانسوھمبرگر
 : د تکون داد و جواب دایسر
  امی الان منی تو ماشنیبش
 رو زدم و سوار شدم  رشی ، دزدگنی رو گرفت سمتم  ازش گرفتم و رفتم سمت ماشچشی سوئو
 ی کردم رومشی رو روشن کردم و صداش رو کم کردم  کولرش رو روشن کردم و تنظستمیس

 ستی کھ فکر کنم بقھی دادم و چشمام رو بستم بعد از چند دقھی تکی صندلیخودم ، سرم رو بھ پشت
   چشمام رو باز کردم و صاف نشستمنی بستھ شدن در ماشیبا صدا ،  شدی می اقھیدق

 و من ھمبرگرم می گذاشت ، ھر دو رو بھ ھم نشستنمونی دستش رو بی توینی سوار شد و سابتسام
 :  زدم بھش گفتمیرو برداشتم  زرورقش رو کنار زدم و سسم رو باز کردم  ھمونطور کھ سس م

 ! بود ؟ی چی ولخرجنی الی دلحالا
 :  ھم مشغول خوردن ھمبرگرش شد و با لبخند گفتابتسام

 ! ؟ھی چی دونیم
 :  تکون دادم کھ لبخندش رو تکرار کرد و گفتھی چی بھ ھمبرگرم زدم و سرم رو بھ معنیگاز
   ازت خوشم اومدهمن

 ی ھیحرف مشغول خوردن بق گفتم و بدون ی بالا انداختم و سرم رو تکون دادم  آھانییابرو
 :  و گفتدیمتعجب خند!!!  شدم چمیساندو

 ؟!آھان !  ؟نیھم
 :  بالا انداختم و مثلا متعجب گفتمی اشونھ

 ! گفتم ؟ی مدی بای اگھی دزیچ
 :  و گفتدی ناراحت بشھ بلند خندنکھی ابدون

 !!! یستی خدا تو دختر نبھ
 :  مقدمھ گفتمی زدم و بی بزرگلبخند

  ی زن داشتتو
 :  بالا و متعجب گفتدی پرابروھاش

 ! گفتھ ؟یک
 :  تمسخر نگاھش کردم و گفتمبا

 ! ؟ی نداشتنکنھ
 :  و محکم گفتی جدیلیخ
 !!! نھ
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 ! بوجود اومده آره ؟ی گرده افشانقی پرھام از طرپس
خنده !!!  بود بی پسر عجھی ی برادنی ھمھ قشنگ خندنی لبام  ای کھ باز لبخند نشوند رودی خندبلند

 :  با لبخند گفتی ولیاش کھ تموم شد جد
   ، پرھام ھم مادر و پدر داره ، البتھ مادر داشتنھ
 :  و گفتمدمی حرفش پرنیب

 !!!  رحمتش کنھخدا
 :  تکون داد و گفتیسر
  ستمی پدرش من ناما

 :  از خوردن برداشتم و متعجب نگاھش کردم  گفتمدست
 ! ؟یچ

 :  سرم کھ با جوابش دود شدن رفتن ھوایمد تو تا فکر مختلف اوھزار
 !!!  پرھاممی عمومن
 ! ؟ی کردی تو خودتو پدرش بھ من معرفیول

 :  بالا و متعجب گفتدی ابروھاش پرباز
 !؟! ؟یکِ

   اولروز
 :  گفتدهی بردهی و بردی خندبلند

    اون کھ من نبودموونھید
  بود ؟؟ی کپس

  باربد
 ! ؟ی ھستی تو کخب
 !!! ایبرد

 نوشابھ ام رو برداشتم و جی گذاشتم و گینی سی رو توچمیقشنگ بود ، ساندو!!  ای کردم  بردسکوت
  بھ خودم ختی رای لباس خودم و بردی اومد و رورونیبازش کردم کھ تموم کف ھاش با فشار ب

 :  با چندش گفتایاومدم و کلافھ لباسم رو تکوندم کھ برد
   دخترمونیدی گند کشبھ

 :  مشغول تکوندن لباسش شد کھ گفتماونم
 ! شد ؟ی چدمی نفھممن

 !!!! می بابا  من و باربد دو قلوایا
 :  حرکت نشستم و آروم و ناباور گفتمبدون

  نی زنی شما اصلا با ھم مو نمیول
 :  رو تکون داد و گفتسرش

 متوجھ ی کردی م کھ اگھ دقتمی با ھم داریی کوچولوی تفاوتاھی ی  ولگھی دمی ھمسانی دو قلوھاخب
 !!! ی شدیم

 :  از تکوندن لباسش برداشت و با لبخند و چشمک گفتدست
 ! ؟یشی حالا با من دوست مخب
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 :  گفتمعی کردم و سریاخم
 !! نھ
 :  رو برداشتم و مشغول خوردن شدم کھ گفتچمی ساندوو

 !  ؟چرا
 :  نزدم کھ گفتی بالا انداختم و حرفی اشونھ

 ی  ولی خوشگل و جذابیلی ازت خوشم اومد ، خب راستش تو خلی ، ھمون اواسای ساری دونیم
 داره  افھی رفتارات ازت بدم اومد تو دلم گفتم فقط قدنی با دیاون روز کھ بردمت کفشتو درست کن

 دمی کاکائو و پاکت روشو دی فرداش اون جعبھ ی وقتی ولی تلکھ ام کنی خوای کردم میفکر م
 گرفتم بھت بگم با ھم می کردم ، امروزم با خودم فکر کردم و تصمیباه م در موردت اشتمدیفھم

 ی ممی تر تصمی اگھ از ھم خوشمون اومد اونوقت جدمی با ھم آشنا بششتری مدت ، بھی میدوست بش
   اگھ ھم نھ کھمیریگ
 :  کردم گفتمی فکر مقای توجھ بھ حرفش ھمونطور کھ عمیب

  ؟؟؟ پس خود باربد کجاست ؟یششی چرا ھمھ اش تو پی پرھامی تو عمواگھ
 :  گفتکلافھ
 کنھ کھ ی شرکتشو می پرھام ، داره کاراشی موندم پی بود من مری درگیلی چند وقت خنی اباربد

  ومدی روزام زودتر می خونھ و بعضومدی وقت مری شبا دیواگذارش کنھ  گاھ
 متفاوت ، پی ابتسام با دو تا تدنی اوردم  دادی ابتسام رو بھ ی لحظات رفت و آمدم بھ خونھ تموم

 گفتم بابات و ی منکھی  تعجب پرھام از اای کھ راحت بود بردی بود باربد بود و اونی کھ رسمیاون
راحت و   شد  لحنی رو بھ رو مای گفت بابام؟؟ و با چشمک بردی کرد و می نگاه مایاون بھ برد

 : توجھ بھ حرفش گفتمی باربد  باز بی و لحن رسمای بردیخودمون
 ! ؟ی داری بازوت خالکوبی روتو
 :  سرش رو بھ نشونھ مثبت تکون داد کھ گفتمی لبخند بزرگبا
 ؟! نوشتھ یچ

  ایبرد
 :  گفتمپرو

 !!! نمیبب
  بازوش رو گرفت رو بھ دی کشرونی بنشی آستی بلوزش رو باز کرد و دستش رو از توی ھادکمھ

 یسر!!!  بود نی اسمش بھ لاتی گفت ، خالکوبی تونستم بخونمش  راست میروم ، حالا بھتر م
 :  کرد و گفتی ادامھ دادم ، پوفچمی حرف بھ خوردن ساندویتکون دادم و ب

 ! نھ ؟ایآره !  خانوم ؟خچالی می کنکاریچ
اما !!!  از ظاھرش ومدی بر اندازش کردم  خوب بود ، خوشم مدمی جوی کھ لقمھ ام رو مھمونطور

 :  دونستم  گفتمی ازش نمیچیھ
 ! ھم مال باربده ؟ای زانتلابد

 :  رو بھ نشونھ مثبت تکون داد کھ گفتمسرش
 ! ؟ی اکارهی چتو
  ؟؟؟یوقت دار 
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 شد  ادهی پنی رو برداشت و از ماشینی سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ بدون حرف سمتعجب
 :  اورد داخل و گفتشھیسرش رو از ش

  امی الان مبمون
 نگاھش کردم ، رفت نی ادامھ دادم  از داخل ماشچمی رو تکون دادم و ھمچنان بھ خوردن ساندوسرم

 دستم مچالھ کردم و مقنعھ ام رو ی رو توچمی بعد برگشت  زرورق ساندوقھیداخل مغازه و چند دق
 :  شد و گفتنیتکوندم ، سوار ماش

 ! ؟ی خوای نمیزیچ
 رو گرفتم سمتش  کنجکاو نگاھم کرد کھ با اشاره بھ چمی ساندو و زرورقدمی بھ دور لبھام کشیدست

 لبخند ھی نگفتم ؛ یزی زدم و چیدستم بھش منظورم رو فھموندم ، چپ چپ نگاھم کرد کھ لبخند
 :  داد و گفتلمیمسخره تحو

 !!! ی بشادهی پیتونی کفشتم سالمھ خودت مگھی ، دنی کناره پشت ماشنی زبالھ ھمسطل
 سطل زبالھ انداختم و برگشتم سمت ی شدم ، زرورق رو توادهی براش نازک کردم و پی چشمپشت
 :  رو روشن کرد و راه افتاد  گفتنی  سوار شدم و اونم ماشنیماش
   ، از خودت بگوخب

 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
 ! بگم ؟یچ

 ! ؟نی تا بچھ اچند
   تادو

 ! ؟خب
 !!  برادرممنو
 :  کرد و گفتیپوف

 !  ؟ی ازت سوال کنم تا بگدی بابا  ھر دفعھ بایا
 :  ام رو خوردم و سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ گفتخنده
 ! تو ؟ای ، برادرت بزرگتره ی گفتی مخب

  برادرم
 ! ؟اسمش

 !! سام
 ! ؟اتنی حدی و مادرت در قپدر

 نھ  چون نگاھم بھ رو بھ رو بود ؛ اما سوال ای دی دونم دی رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم ، نمسرم
 : دهی مطمئن شدم ددی رو کھ پرسشیبعد

  ست ؟؟؟کارهی چپدرت
   کننی پدر بزرگمو اداره می عموم کارخونھ با

 ! ؟کنیشر
 !!  ، دو دنگش متعلق بھ بابامھآره
 ! ؟ی کنی کار می بد باشھ ، برا چدی نباتونی وضع مالپس
   زبان علاقھ دارمبھ



 

@donyayroman 109 

 :  تکون داد و با مکث گفتدنی بالا انداخت و سرش رو بھ نشونھ فھمییابرو
 ! ھست ؟ی چی کارخونھ

 :  زدم و جواب دادمیلبخند
 !! یبستن
 :   و گفتدیخند
  ؟؟یجد
 :  سرم رو تکون دادم کھ گفتباز
 ونیوراس دکی شرکت طراحھی ، باربد میی ازم بزرگتره  فقط ما دوتاقھی سالمھ و باربد سھ دقی سمنم

 ی میمامان و بابامم تنھا زندگ!!!  زدش بھ نام باربد یداره کھ البتھ مال بابا بود ، بعد از بازنشستگ
  کنن
  ؟؟چرا

  چرا ؟؟یچ
 !!! ی ؟؟ تو کھ مجردیستی تو باھاشون نچرا
 !!! ششونی پرمی می  ھر از گاھستی نیشگی خب ھمی من خودم خونھ دارم ، ولخب
 :  تکون دادم و گفتممی بھ نشونھ تفھیسر
 !!! ی اکارهی چینگفت

 :  کرد و با چشمک و لبخند گفتنگاھم
 !! نی برمت خودت ببی مالان
 ی چوبی تابلودنی بھ اطرافم نگاه کردم ، با دنی نزدم  با توقف ماشی بالا انداختم و حرفییابرو
 :  سمتش و گفتمدمیچرخ"  ھی شاپ سایکاف"  کھ روش نوشتھ بود یبزرگ

 !!  ندارملی میزی چمن
 :  شد گفتی مادهی کھ پھمونطور

   شوادهیپ
 ی پلھ ھای سرھی بود کھ نی زمری زی شاپ توی رو زد ، کافنشی ماشری ھم دزدگای شدم و بردادهیپ

 ی تودیچی قھوه پی در بوی  از ھمون جلونیی داشت  پشت سرش از پلھ ھا رفتم پاکی شیچوب
 !!   شاپ رو باز کرد و رفت داخلی کافی اشھیمشامم ، در ش

 یمی ملاکی موزی در بھ صدا اومد و چند نفر رو متوجھمون کرد  صدای بالازی باز شدن در آوبا
 پسر بھ احترام ایچند تا از پسرا کھ با ھمراھاشون کھ حالا دختر بودن !!  فضا پخش بود یھم تو

 اختمد و اونا ھم نشستن  ابروم رو اند براشون تکون دای سرای شدن  بردزی خمی از جاشون نایبرد
 از جا بلند شد و با ای برددنی نشستھ بود با دشخوانی کھ پشت پی؟ پسر! نھی مال انجای ایعنیبالا ، 

 : لبخند گفت
   آقاسلام
 :  تکون داد و گفتی سرایبرد
 ! مرتبھ ؟ی چھمھ
 !! نی آقا  بفرمائبلھ

 :  بھ پشت سرمون کرد و گفتی اشاره اایبرد
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   بالابرو
 شد رو بھ رو ی کھ بھ طبقھ بالا متصل می سوختھ ای قھوه ای چوبی و با پلھ ھادمی چرخمتعجب

 :  گوشم زمزمھ کردکی و دستش رو گذاشت پشت کمرم و نزدستادیشدم  کنارم ا
   کننی ھمھ دارن نگامون مگھیبرو د!  ؟ی کنی ماستخاره

 :  توجھ بھ حرفش گفتمیب
  مال توئھ ؟؟نجایا

 :  ھلم داد جلو کھ با اخم مقاومت کردم و گفتمی اش رو خورد و سرش رو تکون داد  کمدهخن
 !!! دمی درست ندنویی ھنوز پامن
  گھی دختر برو بالا دینی بی مبعد

 ھم پشت سرم اومد  پام کھ بھ ای حرف از پلھ ھا رفتم بالا و بردی نداشتم جلب توجھ کنم ، بدوست
 بود و تماما از چوب بود  نیی بھ اطرافم نگاه کردم  بالا کوچکتر از پاقی و دقستادمی ادیسالن بالا رس

 کھ از ی رنگزرد  با نورکشی تاری داشت ، فضای جالبنیزای دیلیخ!!  ی چوبی کلبھ ھیمثل داخل 
 روشن شده بود  سقفش با ی شد کمی ساطع موارای دی نصب شده روی چوبی باکس ھایلا بھ لا

   بھش داده بودی قشنگی شده بود و در کل نمانیز می بزرگیلوسترھا
 ھاش ھم ی و صندلزیم!!  دو نفره نشستم زی مھی زدم و جلو رفتم  سر ی اومده بود ، لبخندخوشم

    کردی می بود و آدم توش احساس راحتیری خوشگل بود  حصیلیخ
 :  بھ روم نشست و با چشمک گفترو

 ! ؟چطوره
 :  رو گفتممی نظر اصلشھی زدم و مثل ھمیلبخند

 !!! ھیعال
 :  زد و گفتیلبخند

  ؟؟؟ی خوری نمیزیچ
 :  رو بھ نشونھ نھ تکون دادم کھ گفتسرم

 !! ی شاپو انتخاب کنی کردم کافی نگھ دارن برامون ، فکر می بچھا سپردم بالا رو خالبھ
 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ

   خواستی ھمبر مدلم
 :  لحن با مزه گفتھی  با دینھ ام رو کش رو جلو اورد و گودستش
   بھ دلتجـــون

 :  و گفتمدمی خندآروم
 ! کار باربده ؟نشیزاید

 :  رو بھ اطراف چرخوند و گفتنگاھش
 رو دارم ، قبلش نجایراستش من پنج سالھ کھ ا!!  ، اما خب طرحشو خودم دادم  اونم کمکم کرد آره

   کردمیادی زیکارا
 :  کھ با لبخند گفتمدیخند
 ! ؟ی خندی مچرا

 !! ای گم نخندی میزی چھی
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 :  و با لبخند گفتمکنجکاو
   کنمی ممویسع
 درس خوندن نداشتم و ی ادامھ ندادم چون حوصلھ گھی دارم ، بعد از اونم دکی مکانپلمی فوق دمن

 ھم در یھ ندادم  ھر چ ادامارهی بھم فشار میلی خکی مکاندمی مدت دھیوارد بازار کار شدم ، بعد از 
 رفتم دنبال نم بموکاری شھ بی نمدمی نبود  بعدش دمی خوردم ؛ پس انداز مس انداز حالیآمد داشتم م

 نامھی بود ؛ اون موقع ھم مثل الان نبود گواھنی ھم سنگکمی مکانشی ، چون گراکی ھی پانامھیگواھ
 در نی ای گرفتم  کلکمی ھی دو داشتم و پاھی  پاکی ھی دو بود و پاھی مخصوص باشھ فقط پاینیھر ماش

 ھفتھ دو ھفتھ ھینور اونور ، ی بردم ای بشم ؛ بار منی سنگنیو اون در زدم تا تونستم راننده ماش
 بود ؛ بازم ادی ھم زشی زد و نگران بود  خستگی کرد بس کھ زنگ میخونھ نبودم  مامان کچلم م

 کنم اما خب ی شرکت بند می خودم دستتو توایفت ب گی می و ادامھ ندادم  بابا ھر چوردمیدووم ن
 !!!  شرکت مشغول بودی تواربد بی  ولسمی خودم وای خوام رو پای گفتم میکلھ ام باد داشت م

 :  بزنھ گفتمی حرفنکھی لبام اورد   قبل از ای و لبخند رودی خندبلند
 !  کجاش خنده داشت ؟نی اخب

 :  ادامھ دادجانی بالا انداخت و با خنده و ھی اشونھ
 ، لباس یسوپر!!  کردم ی می فروشندگی کھ بگی ، ھر مغازه ای رفتم سراغ فروشندگبعدش
 عاقل تر شده کمی و سھ چھار سالم بود و ستی ، ھمھ جا  اون موقعا بیدکی ، فروشگاه لوازم یفروش

 ی میادی خب سر و گوشم زی کردم نصفشو پس انداز  ولیبودم  نصف در آمدمو خرج خودم م
 کردم واسھ ی عشق می دادم ، کلی مغازه شماره می توومدی کھ می ھر دختر خوشگلھب!!!  دیجنب

 کردم فروشگاه ی کھ فروشندگیی جانیآخر!!  گفتم صاحب مغازه بابامھ یخودم  بھ ھمھ اشونم م
شد  ی کردم نمی می شده بود ، ھر کارلھی پیادی از دوست دخترام زیکی ادمھی بود  یلوازم ورزش

 !!   باعث اخراجم شدم  آخرچونمشیبپ
 :  گفتدهی بردهی خنده ھاش آروم و برونی و مدی بلند خنددی کھ رسنجای ابھ
 !! ری  بخادشی خدا  یوا
 :   ادامھ داددمی خنده اش منم خنده ام گرفت و آروم خنداز
 شماره رسھی می اومد تو مغازه و بھ صاحب مغازه گفت ، پسرتو جمع کن  بھ ھر کھی و گرغی جبا
 دادی داد و بی  صاحب مغازه ھم با کلگھی چرت و پرت دی کنھ و کلی می و با احساساتشون بازدهیم

 و دمیخند ی با مشت و لگد افتاد بھ جونم  منم مدی بابام فھمیوقت!!  کرد و اخراج شدم ھیباھام تسو
با رو ازم دور کنھ   تونست بایباربد ھم خنده اش گرفتھ بود و نم!!  خورد یمامانم حرص م

 ھی سال موندم و پس انداز کردم از قبلش ھم ھی کوتاه اومدم و وارد شرکت بابا شدم  گھیخلاصھ د
 ھی آشنا شد  ا رفت لندن و اونجا با آماندی قرارداد کاری سرھی داشتم  باربد ھم واسھ یپس اندازک

مامان و بابا !!  می شکم برآمده آماندا ھنگ کرده بوددنیسال بعد با آماندا برگشت  حالا ما سھ تا از د
!!  ی کھ بھمون خبر بدی حساب نکردیچی گفتن ما رو ھی بودن  منیتا چند ماه با باربد سر و سنگ

 نی بگیزیاز گل نازک تر بھش چ  خوادی ، منم عاشقشم و دلم نمنشیری بپذدیباربدم گفت زنمھ و با
 اومد  بابا ھم بازنشست شد و شرکتو سپرد بھ ایت و پرھام بھ دن شد کھ باربدم سر و سامون گرفنیا

 گذاشتم و اونم تو ونی سر داشتم با بابا در می توویی جانی داشتن چنیای روشھیباربد  منم کھ ھم
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 کھ الان ینی و شد امی کردی طراحنشویزاید  بھم کمک کرد  با کمک باربد ھمنجای ای ھینصف سرما
 !!! ینی بیم

 :  تکون دادم کھ با لبخند گفتیسر
   از سرگذشت منی خلاصھ انمیا

 ! تصادف کرد ؟ی کآماندا
مامان ھم بعد از فوت آماندا !!!  شد و در جا فوت کرد ی  ضربھ مغزشی پمی سالو نکی حدود

 باربد قتای حقی ولی ازدواج کندی بھ مادر داره ، باازی نکھیباربدو تحت فشار گذاشت کھ پسرت کوچ
  کھ داره شرکتونھی ازدواج کنھ  بخاطر ھمی آماندا بود و بعد از اون دوست نداشت با کسعاشق

 !!   پا دارهھی کنن مرغش ی مخالفت میمامان و بابا ھم ھر چ!!  کنھ تا برگرده لندن یواگذار م
دھن باز کردم تا حرف !!  چشمام نقش بست و لبخند زدم ی نازش جلوی اوردن اسم پرھام چھره با

 :  بھ حرف اومداینم کھ قبل از من بردبز
   ، حالا تو بگوخب

 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
 !!  گفتن ندارمی برای خاصزی چمن

 :  انداختم و گفتممی بھ ساعت مچی بگھ کھ نگاھیزی رو تکون داد و خواست چسرش
 ! خونھ ؟می برسونشھی شده  مرمی دمن
 :  جا بلند شد و با لبخند گفتاز

  می پاشو برآره
!!  می شدنی و سوار ماشمی شاپ خارج شدی رفتم  از کافنیی بلند شدم و پشت سرش از پلھ ھا پامنم

 : راه افتاد سمت خونھ و گفت
  امروز چطور بود ؟؟خب

 :  لبخند زدم و گفتمصادقانھ
 !!!  بودی خوبی تجربھ

 :  بالا انداخت و گفتییابرو
 ! ؟ی نبودی تو تا حالا با کسیعنی

 :  رو بھ نشونھ نھ تکون دادم کھ با خنده گفتسرم
 !!  ممکنھریغ

 :  تفاوت گفتمی بالا انداختم و بی اشونھ
 !!  کردنش با خودتباور
 ! چرا ؟خب
 !!!  تا حالا نظرمو جلب نکردهیکس
  چھ نظر ؟؟از

 :  گفتمرک
   ی مالتی و موقعظاھر

 ی لبخند ھم گوشھ لبش  چشمکھی!!  بود ی  عادنمی صورتش ببی حرفم رو توری کردم تا تاثنگاھش
 : زد و گفت
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 ! ؟ھی نظرت در مورد من چخب
 ی داشت ؛ اخمی خوب بود اگھ ابروھاش رو بر نمشی بار ھزارم براندازش کردم  ھمھ چیبرا

 : کردم و صادقانھ گفتم
 !!! ی داری ابرو برمادی مبدم

 :  و گفتدیبا بھت خند دهی نکشھی بالا و متعجب نگاھم کرد  بھ ثاندی پرابروھاش
   دختری جالبیلیخ

 :  زد و گفتی نزدم کھ چشمکیحرف
  کنار ، حالا نظرت ؟؟ذارمشیم

 ! ات کجاست ؟خونھ
 :  کرد و آروم گفتی بار اخمنیا

   احمقی گرایماد
 :  وار گرفتم بالا و گفتمدی اشاره ام رو تھدانگشت

 !! ای گفتی چدمی شنیھ
 :  توجھ بھ حرفم گفتیب

 !!! ی خوشگلفیح
 :  کردم و گفتمی خودش اخممثل

   احمقنی بظاھر
  با خنده دی انگشتاش گرفت و کشنی رو بمینی بود بشی و ھمونطور کھ حواسش بھ رانندگدی خندبلند

 : گفت
 !!  مھمھی معنوی کھ برا تو ارزشانھ

 ناراحت باشھ ای ارهی خودش بی بھ رونکھی ام گرفت اما کنترلش کردم و فقط لبخند زدم  بدون اخنده
 : گفت
   مترصدیس!!!  دهی اس  از پدر بزرگم بھم ارث رسھی فرمانی ام توخونھ
سر کوچھ نگھ داشت و با لبخند نگاھم کرد  متقابلا !!  چشم دوختم رونی بھ بی عکس العملچی ھبدون
 :  بھش زدم و گفتمیلبخند
 !!  برمگھی من دخب

ستم رو گرفت  برگشتم سرجام و منتظر نگاھش کردم کھ  بشم کھ مچ دادهی پنی خواستم از ماشو
 : گفت

 ! ات ؟شماره
 ی چشم از صفحھ گوشنکھی داشبوردش برداشتم و روشنش کردم ، بدون ای رو از روشیگوش

 :  گفتمرمیبگ
 ! ؟رمزت
٦٦١٣ 

 شماره ام رو نکھی بدون ابمی جی تومی گوشدنی رو وارد کردم و شماره ام رو گرفتم ، با لرزرمز
 :  رو ازم گرفت و گفتی گوشی رو گرفتم سمتش با لبخند قشنگشی کنم گوشویس

 ! ؟نمتی بی مفردا
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 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
   دنبالم چرا کھ نھیای باگھ

 :  زد و گفتیچشمک
 !!!  خودت باشمواظب

 ستادهیکوچھ ا بھ خونھ برسم سر یتا وقت!!  شدم  بھ طرف خونھ راه افتادم ادهی پنی و از ماشدمیخند
 براش تکون دادم و اونم با ی و نگاھش کردم  دستستادمی در خونھ ای کرد ؛ جلویبود و نگاھم م

 !!   از کوچھ خارج شدیتک بوق
* 

 :  رو نگھ داشت و گفتنی پاساژ ماشی بھ رورو
  نیی پابپر

 :  زد و گفتمی رو منشی ماشری شدم ، نگاھش کردم کھ داشت دزدگادهیپ
 ! ؟ی برا چی اومدنجایا

 و بدون می سمتم و دستش رو پشت کمرم گذاشت و بدون حرف ھلم داد جلو  وارد پاساژ شداومد
  دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو با می رو نگاه کردنایتری و ومیحرف دوشادوش ھم راه افتاد

س مردونھ  مغازه لباھی ی طبقھ بالا  رو بھ رومی و رفتی سمت پلھ برقمیخودش ھمراه کرد ، رفت
 یبای جیدستاش رو تو!!  نگاه کرد  بھ ژستش دقت کردم نیتری وی توی و بھ لباساستادی ایوشفر

 !!  زدم و بھ اطرافم نگاه کردمی کرد  لبخندیشلوارش فرو کرده بود و با دقت بھ لباسا نگاه م
 رو از وانمیل ازمون فاصلھ داشت بدون حرف رفتم سمتش ، ی آبسرد کن کھ کمدنی ام بود  با دتشنھ

 : دمی خانم رو از پشت سر شنھی ی در اوردم و پرش کردم  مشغول خوردن بودم کھ صدافمی کیتو
 !!!  ماه رمضونھی سلامتنا

با !!  ی خانم مسن چادرھی سمتش  دمی کردم و چرخی دونستم ، اخمینم!  بالا  واقعا ؟دی پرابروھام
 :  نگاھم کرد و گفتضیغ

   کننی می کشن تو ملع عام روزه خواری نمخجالتم
 مینی بی تویی عطر آشنای دور کمرم حلقھ شد و بوی شد و خواستم جوابش رو بدم کھ دستظی غلاخمم

 :  کنار گوشم بلند شدای بردی  صدادیچیپ
 !!  لطفانی حاملھ ست ، زود قضاوت نکنخانومم
خنده ام رو خوردم و ! حاملھ ؟! مم ؟ کھ کنار صورتم بود نگاه کرد  خانوای رخ بردمی بھ نمتعجب

 بھ ی نازک کرد و ازمون دور شد  نگاھی نزدم  خانمھ چادرش رو مرتب کرد و پشت چشمیحرف
 :  شکمم گذاشت و گفتی دستش رو رویکی انداختم کھ نگاھم کرد و اون ایلبخند برد

   قربونشییبابا
 :  خنده پسش زدم و گفتمبا
 ! روزه شدم مامان بچھ ات ؟ھی تختھ ات کمھ ، ھی تو

 :  و گفتدی خندبلند
  رمی بابا مگھ عقلم کمھ تو رو بگنھ

 :  و گفتمدمی بازوش کوبی تویمشت
 !!  نظر بدهتی عقلی نھ بعد در مورد بای دنی بھت جواب مثبت منی بباول
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 :  و دوباره دستش رو حلقھ کرد دور کمرم و گفتدیخند
 !!  خوشگلھمی بخوریزی چھی می برایب
 ی شد نگاه بدی از کنارمون رد می گذاشتم و باھاش ھمقدم شدم  ھر کفمی کی رو تومی خالوانیل

 بھ ی آرومی  با آرنج ضربھ ومدی رفت ، اصلا از جلب توجھ خوشم نمی انداخت و میبھمون م
 :  زدم و گفتمایشکم برد

   کننی کن ھمھ دارن نگامون مولم
 ! برات مھمن ؟گرانی دمگھ

   ، اما دوست ندارم جلب توجھ کنمنھ
 ، ستادی از من اونم اتی ، بھ تبعستادمی تکون داد و ازم جدا شد  دستش رو گرفتم و ای لبخند سربا

 :  نگاھم کرد کھ گفتمیسوال
 ! ؟می بخوریزی چھی ی منو ببری خوای کجا بازه کھ مھی عقل کل ، ماه رمضونیآقا

 کرد کی شد و صورتش رو بھ صورتم نزدلی تبدطنتی بھ ش اومد ، حالت متفکرشادشی تازه انگار
 : و گفت
   ام کھ ھستخونھ
 :  برم خونھ اش ، ابروھام رو بالا انداختم و گفتمیی اونقدرا بھش اعتماد نداشتم کھ تنھاھنوز

 !! امی خونھ ات نممن
 :  خنده گفتبا
 ! ؟ی ترسی ؟ مھیچ

 :  تفاوت گفتمی بالا انداختم و بی اشونھ
 !! بھت اعتماد ندارم ، نھ

 :  کرد و گفتی بھش برخورد ، چون اخمانگار
  سای سارستمی دلھ نمن

 و بدون حرف از می رفتنیی نزدم کھ دستم رو گرفت و با خودش ھمراه کرد ، از پلھ ھا پایحرف
 رو روشن کرد و نی ، ماشمی رو زد و ھر دو سوار شدنشی ماشری  از دور دزدگمیپاساژ خارج شد
 :  نگاھم کنھ گفتنکھیراه افتاد  بدون ا

 ! ؟می برکجا
 نزدم ، ھنوز دلخور بود از نگاه نکردنش معلوم بود ، متوجھ جوابم ی بالا انداختم و حرفی اشونھ

 :  جوابم رو تکرار کنم گفتمنکھینشد و نگاھم کرد  بدون ا
 !! ی جنبھ باشی بادی نمبھت

 :  اخم بھ رو بھ روش دوخت  گفت رو ازم گرفت و بانگاھش
  ستمین
 :  نگفتم کھ نگاھم کرد و گفتیزی تکون دادم و چی تمسخر سربا
 بشم ، بھت گفتم با مونی رفتار نکن کھ از صداقتم پشی جورھی؟ ! با خودت ی فکر کردی چتو

 ی سرھی بھ ی ولستمی نینی پامو از حدم فراتر نذاشتم  من آدم متدچوقتی بودم اما ھیادی زیدخترا
 من  دست بھی الان بھم بگنی قدر بدون کھ اگھ ھمنی بگم ، اما ھمستی معتقدم کھ فعلا جاش نزایچ

ِنزن بھ خواستھ ات احترام بذارم ، صادقانھ بھت گفتم کھ نھ عاشقتم نھ دوست دارم ، فقط ازم خوشم 
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 خاصت کرده ، یکی لااقل برا من  کھی دارھی با بقیی تفاوتاھی ، اما تو تھییبای و زتی جذابلشمی دلادیم
 ، حاضر یستی نرو پنکھی انی در عیچون من دوست دختر خوشگل کم نداشتم اما تو تعارف ندار

  در مورد ی ھستی جورھی در کل ی دونم چطور بگم ولی ؛ نمی خوری اما حرف نمیستیجواب ن
 ؛ کھ شترتی بودنت منو وادار کرده بھ شناخت بی جورھی نی اما ھمدمی نمی بد بودنش نظرایخوب 

  می نرسگھو ا!  ؟ی گردم تو نباشی کھ دنبالش می ای زندگکی چرا شرمی خوب برسیاگھ بھ جاھا
 رک بھم از نکھیا!!  کردم ی می تلقفی جور تعرھی رو در مورد خودم دوست داشتم ، حرفاش

 لبام  ی رونھی بشیقی کھ باعث شد لبخند عم بود ، اونقدرندی و احساسش گفتھ بود برام خوشامیتصم
 شد  نگاھش کردم ، از رهی بود بھم خشیحرفش رو ادامھ نداد و ھمونطور کھ حواسش بھ رانندگ

 :  زد و گفتی لبخند زد  چشمکدملبخن
 !!!  لبخندجـــونم

!  بگم ؟ تا حالا خوشم اومده بود  چرا دروغیادی زی نگفتم ، از پسرایزی کردم و چی کوتاھی خنده
 دی شد ساده از کنارشون بگذرم ، مثلا حسام  شای کم داشتن کھ باعث مزای چی سرھیاما ھر کدوم 

 شت جا داکی من رو یارای تموم معای بردی ھم جذاب تره اما خب  ولای از بردی شد گفت حتیم
 کردم کمتر ی لبخند جمعش کردم و سعھیبا !!!  زد  خودم خنده ام گرفت یاگھ دست بھ ابروھاش نم

 !!  کنمحی توجای رو با بردمیدوست
* 

 ی لحظھ ای شکمم بود برای کھ رومی گوشی برهی شد با وی پخش می کھ از ھندزفرکی موزیصدا
 رو بالا گرفتم  نورش چشمم رو زد ، می شد  نگاھم رو از سقف گرفتم و گوشیقطع شد و دوباره پل

 : ِ صفحھ اسمی داشتم  بازش کردم کھ بالاجیمس
   فکرروشن

 کنم اما وی سمی گوشی توی لقبھی رو با ی نبودم کھ بخوام ھر کسی شد  لبخند زدم ، آدم شوخانینما
 نی رو بشی دوستشنھادی برام خاص بود  صد در صد اونقدر خاص بوده کھ پیی جوراھی ایخب برد

 :  رو با چشمام خوندمامی اومدم و متن پرونیاز فکر ب!!  ھمھ آدم قبول کنم نیا
 ! ؟یداریب

 :  و جوابش رو سند کردمدی لغزبوردی حروف کی رودستم
  آره

 می گوشیِ رفت ، متعجب بھ اسم روشن فکر نقش بستھ روبرهی دستم وی ممتد تومی گوشبلافاصلھ
 : دیچی گوشم پی توای خمار بردی صداکی موزی صداینگاه کردم و تماس رو وصل کردم بھ جا

 ! ؟الو
 ! ؟یدی نخوابراچ

  دمی از خواب پردمی بودم ، کابوس دخواب
  ؟؟ی خوابچھ

 !! ی ، توام از خدا خواستھ جواب مثبت دادتی خدا زده پس کلھ ام اومدم خاستگاردمی دخواب
 :  ذھنم جون گرفت  خنده ام رو خوردم و گفتمی ، شکل خنده اش تودی غش غش خندو

 دادم ی شد ؟؟ لابد سر عقد عقلم اومد سر جاش و جواب منفی اش چھی کھ خوب بود ، بقنجای تا اخب
 !آره ؟
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 !! دمی از خواب پری کھ جواب مثبت دادنی  ھمنھ
 با ھمون دی خنده ھاش گوش کردم  خوب کھ خندی بدون حرف بھ صدااری اختی کھ بدی دوباره خندو

 :  زد گفتی خمار کھ خنده توش موج میصدا
  الــــو
 !!! ھستم

 ! ؟یدی چرا نخوابتو
   چشمام بود ، از ترس خوابم نبردی ات جلوافھی سر شب قاز
 !!! شھی نمییاقتای لی چھ ببی کھ نصیی سعادتاچھ

 :  مھربون گفتی ولی نزدم کھ جدی خنده ھاش  حرفی و باز من محو صدادی غش غش خنددوباره
  دنبالت ؟؟امی بفردا
  آره

 ! خونھ ام ؟یای مبعدش
  نھ

 :  دلخور شدصداش
 !!! یسار

 :  نگفتم کھ صداش دوباره خمار شد و گفتیزی لبام  چی گفتنش لبخند نشست روی ساراز
 ! ازت بخوام ؟یزی چھی تونم یم

 ! ؟ھوم
   تر بھم فکر کنیجد

 :  گفتطنتی نزدم کھ با شیحرف
 ادی خوابم مــــبی کھ عجنمی کابوستو نبگھی بار دنی من برم بخوابم ، فقط خدا کنھ ای نداری کاراگھ
!! 
 !!  نداشتمی ھمون اولم باھات کاراز

 :  و گفتدی خندبلند
 ! ؟یجد

 : دیچی گوشم پی نگفتم ، صداش دوباره تویزی شد و چقی لبخندم عمفقط
 !!!  خانومخچالی ری بخشب

 :  و گفتمدمی خندگھی بار دنیا
   روشن فکرری بخشب

 کمی دونم چرا احساس کردم خوابم گرفت  موزینم!!  بلندش قطع شد ی خنده ھای تماس با صداو
 !  خوابم بردی کدمیچشمام رو بستم و نفھم!! رو قطع کردم و بھ پھلو شدم 

* 
 :  زد و گفتی ، لبخندای سمت برددمی رو بستم و چرخنی ماشدر

  ری بخصبح
 !! ری توام بخصبح
 :  رو راه انداخت و گفتنیماش
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 ! ؟یدی خوب خوابشبید
 گذاشتم و روشنش کردم ستمی سی نگفت  فلشم رو تویزی زد و چی سرم رو تکون دادم کھ لبخندفقط

 بھ خونھ باربد ھر دو دنیتا رس!!  می و ملای خالکی موزھی پخش شد  نی ماشی توکی موزی، صدا
 در رو در و ی انداخت تودی شد ، کلادهی پنی رو نگھ داشت و از ماشنی در ماشی  جلومیساکت بود

 سقف نگھ داشت و ری رو زنی داخل  ماشمی و سوار شد و رفتنیکامل باز کرد  برگشت سمت ماش
   توجھ بھش رفتم سمت خونھ و از پلھ ھا بالا رفتمی  بمی شدادهیھر دو پ

 در اتاق پرھام ی عوض کردم  از پلھ ھا بالا رفتم و جلویشگی ھمی شدم و کفشام رو با سندلاوارد
 تخت یوم در زدم و در رو باز کردم  رفتم داخل کھ پرھام رو غرق در خواب روآر!!  ستادمیا
   کنمدارشی بومدیدلم ن!!  دمید
 سر و صدا از ی بھش زل زدم و بعد بی ھمونطوری اقھی بود  چند دقدهی معصوم و ناز خوابیلیخ

 :  با برخوردم بھش ھمزمان شدای بردی کھ صدانیی تا از پلھ ھا برم پادمی رفتم ، چرخرونیاتاقش ب
 ! ؟ی برگشتچرا
 رو ماساژ میشونیبا دستم پ!!  خورده بود شیشونی محکم بھ پمیشونی عقب  پمی و رفتمی گفتی دو آخھر

 در ی ھاافھی بود  ھر دو با ھمون قشیشونیدادم و نگاھش کردم ، اونم مثل من در حال ماساژ دادن پ
 شیشونی بھ پیا  دستم ضربھیکیانداختم و با انگشت اشاره اون  نیی  دستم رو پامیدیھم از درد خند

 : زدم و گفتم
  احمق

 از انگشتم گرفت کھ تموم تلاشم رو کردم ی دستم رو گرفت و برد سمت دھنش ، گاز محکمعیسر
 و ھمزمان لبام رو گاز ارمی دھنش در بی تا انگشتم رو از تودمی پرنیی بالا و پای نزنم  فقط کلغیج
   از دھنم خارج نشھیی گرفتم تا صدایم

 ، موھاش رو نی زمی رو ول کردم روفمی بھ خودم گرفتم و کی نداره حالت دفاعدهی فادمی دیوقت
 من بود ، با ی دستاری اون اسی عقب کھ با خنده دستم رو ول کرد  حالا موھادمیچنگ زدم و کش

 : خنده گفت
 !!  بھشونی ول کن موھامو ، گند زدوونھید

 از جا کند و ھی از ثانی بزنم کھ من رو در کسری رو با خنده ول کردم و دھن باز کردم حرفھاشمو
 :  داشت گفتمغی جی ھی کھ تھ مایی شونھ اش ، با مشت افتادم بھ جون کمرش و با صدایانداخت رو

  ای بردنی زمبذارم
 کاناپھ  قبل از ی و من رو انداخت رونیی پادی ، با خنده از پلھ ھا دوومدی سر و تھ شدن بدم ماز
 دھنم گذاشت و با شدت شروع کرد بھ قلقلک دادن شکمم  ی دستش رو روھی بفھمم قصدش چنکھیا

 یبلند م!!   تونستم حرف بزنمی بلندم افتادم بھ جون بازوھاش ، خنده ام ھم گرفتھ بود  نمیبا ناخنا
 :  گفتی و مدیخند
  دمینشونت م!  ؟ آره ؟ی کشی م منویھا ؟؟ موھا!!  ی زنی ممنو
 دھنم برداشت و با ھر دو تا دستاش ی شدت خنده دل درد گرفتھ بودم ، بالاخره دستش رو از رواز

 نقطھ ضعفم نی بلندم کل سالن رو برداشتھ بود  بزرگ تری خنده ھایشروع بھ قلقلکم کرد صدا
 ی تودمانوھام رو اوردم بالا و جمع کر بکنم زی تونم کاری با دستام نمدمی دی بودنم بود  وقتیقلقلک
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 اش در افھی قعی شد سری دونم چی کردم با فشار زانوھام از خودم دورش کنم کھ نمیشکمش  سع
    خودشی گفت و مچالھ شد توی لب آخریھم شد و ازم فاصلھ گرفت  ز

 کرد ، ی نالھ مفی فشرد و خفی شدم  چشماش رو بھ ھم مکی از جا بلند شدم و بھش نزدی نگرانبا
 :  زده بود فرستادم داخل و گفتمرونی لختم رو کھ از مقنعھ بیموھا
 حالت خوبھ ؟!  ؟ایبرد

 محکم بود ، دستم رو یادی روز افتاده سخت نبود  ضربھ ام انگار زنی چرا بھ انکھی زدن احدس
 :  چونھ اش گذاشتم ، سرش رو اوردم بالا و گفتمریجلو بردم و ز

 !شد ؟چت !  توام ؟با
 نی برگشت و کنار چشماش چی اش بھ حالت عادافھی رو باز کرد و نگاھم کرد  کم کم قچشماش

 کردم ، مسخره کرد من رو ی خنده  ھاج و واج نگاھش مریافتاد ، لبھاش کش اومد و بعد بلند زد ز
 :  رفتم سمت آشپزخونھ گفتمیاز جا بلند شدم و ھمونطور کھ م! ؟

  مسخره
 ی خنده ھای ، با طعم ھلو بود  کم کم صدادمی کشرونی بی اوهی کردم و پاکت آبم رو بازخچالی در
 رو بستم و خچالی شد بلند شد  در ی مکی پاھاش کھ بھ آشپزخونھ نزدی ھم قطع شد و صداایبرد

 آغوشش فرو رفتم  دستاش رو دور کمرم حلقھ کرد و با ی کھ از آشپزخونھ خارج بشم تودمیچرخ
 :  کرد و گفتزی شد بھم  چشماش رو ررهی خی قشنگبخندل

 ! ؟ی شدناراحت
 ی می و شوخفتادهی براش نیاتفاقا خوشحال شدم کھ واقعا اتفاق!  ؟ی چینھ  برا!  شدم ؟ناراحت

 فرو کردم و سرم رو بھ نشونھ نھ وهی پاکت آبمی رو توی بغلش بودم نیکرده  ھمونطور کھ تو
   تکون دادم

 شد  چند تا ای بردی لباری من اسی لبای کردم کھ بھ جاکیھ لبام نزد رو بی رو بالا بردم و ندستم
 سرش کھ یمک محکم زد و صداش رو در اورد  دستم رو مشت کردم و بردم بالا کھ بکوبم تو

 و ھمزمان دی گلوش پری کھ آب دھنش تودنی ، شروع کرد بھ خنددی و سرش رو عقب کشدیفھم
 : سمتش و گفتم کرد  پاکت رو پرت کردم سرفھ شروع بھ

 !!   خوامی موهی  من آبماحمق
 ، بالاخره سرفھ اش بند اومد و ھمونطور کھ ختی لباسش ری پاکت روی توی مونده ی باقی ھاذره

 :  لباسش رو تکون داد و گفتدی خندیم
  نیی بخور ھنوز نرفتھ پاایب
از دھنش خارج کرد  با چندش نگاھش کردم کھ با خنده " آ" ھی شبیی دھنش رو باز کرد و صداو

 :  کرد و گفتکی شد و دستاش رو دور کمرم حلقھ کرد  صورتش رو بھ صورتم نزدکمینزد
  گھی دایب

 :  گفتمیغی جی خواست بکنھ با چندش و صدای کھ می تصور کاراز
  ییا
لاش بود کارش رو بکنھ و  و در تدی خندی صورتم رو بھ جھت مخالف چرخوندم ، غش غش مو

 دادم عقب ی ھاش گذاشتھ بودم و ھلش منھی سی کردم  دستام رو رویمن با تموم زورم مقاومت م



 

@donyayroman 120 

 کمرم خم شده بودم و صورتم بھ ی روی من کھ حسابتی وضعنی ھمی تر  توکی نزدومدیو اونم م
  دمی بود دستادهی در ای مردونھ رو کھ جلوی جفت پاھی بود ، ونھطرف در آشپزخ

 از حدقھ ی باربد رو بھ رو شدم  با چشمایعنی ، ای ھمسان بردی مھی و با ندمی رو بالا کشنگاھم
  نگاھم رو ازش گرفتم و دمی عمرم خجالت کشی بار تونی اولی کرد ، برای زده نگاھمون مرونیب

 ون ھمی باربد توی ھنوز متوجھ باربد نشده بود کھ با صداایُگونھ ھام از خجالت گر گرفت  برد
 : دیحالت خشک

  ایبرد
 و من سرم رو می بھ خودش اومد  ھر دو از ھم فاصلھ گرفتعی زد بھ صورت مبھوت باربد و سرزل

 چنان آب دھنش رو قورت داد کھ صداش رو من ھم ای انداختم و مقنعھ ام رو مرتب کردم  بردنییپا
 !! دمیشن

 :  پاچھ گفتدست
  زهیِ خانوم بزرگوار ا چیعنی ، سای سار ی  منو ساری دونی ، مزهیچ
 ، بر عکس ستی نی ای آشنا شده بودم متوجھ شده بودم اصولا آدم خجالتای کھ با بردی مدت کمیتو

 کار می ھر دو مونده بودقتای مچمون رو گرفتھ بود  و حقیتی بد وضعیمثل خودم رکھ اما باربد تو
 :  و با اعتماد بھ نفس گفتدی کشیقی نفس عمایبرد!  ؟ھیدرست چ

  می چند وقتھ کھ با ھم در ارتباطسای سارمنو
 :  کرد و گفتیظی  اخم غلنمی باربد نگاه کردم تا عکس العملش رو بببھ

   نداره ، امای شما بھ من ربطی شخصمسائل
 :  نگاھم کرد و انگشت اشاره اش رو بالا اورد و ادامھ دادضی غبا

 بھ خونھ من رفت و نی ھمی و برانی پسر من ھستیسی زبان انگلسی تدرری خانوم بزرگوار ، دبشما
 نی باشسی پرھام و در حال تدرشی پدی رفتار در شان شما نبود  شما الان بانی واقعا انی کنیآمد م

  نیی کجایول
 :  بھ آشپزخونھ انداخت و گفتی اجمالی زد و دستاش رو بھ دو طرف باز کرد  نگاھیپوزخند

   آشپزخونھ در حال معاقشھ با برادرمیتو
 :  و گفتدی موھاش کشنی بی کلافھ دستای ابروھام نشست  بردنی بیظی غلاخم

 !! ی کنی بزرگش منقدری نشده باربد کھ ایزیچ
 :  انداخت و گفتای بھ بردی با پوزخند نگاھباربد

   توقع نداشتمیکی تو از
 :  و آروم گفتستادی اای بردی نھی بھ سنھی آشپزخونھ شد و سوارد
 !! ستی نای کثافت کارنی ای من جای خونھ
 چھ برسھ بھ  چھ می بوددهی ھم رو ھم نبوسی گونھ ی حتای وجودم از خشم پر شد  من و بردتموم
 اون موقع روز می دونستی  از کجا ممی کردی می شوخمی کرده بود با خودش ؟؟ ما فقط داشتیفکر

 شیدر ضمن پرھام ھم کھ خواب بود وگرنھ صد در صد من الان پ!  شھ ؟ی مداشی خونھ پیتو
  ودمپرھام ب

 ی کھ مھارش می کردم بالا نره و خشمی کھ کنترلش میی بزنھ ، با صدای حرفای بردنکھی از اقبل
 : کردم گفتم
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 یم نقدری ، اما ھمنی در مورد من و روابطم کردی دونم شما چھ فکری جناب ابتسام  من نمدینیبب
 !!  خباری  بسنی و اگھ از رفت و آمد من بھ خونھ اتون ناراحتنیدونم کھ شما حق قضاوت ندار

 :  بھ سر تا پاش ادامھ دادمی کردم و با نگاھیمکث
  ذارمی خونھ نمنی ای پام رو توگھی دبنده

 ی شباھت بھ صدای کھ بای بردی برم کھ صدارونی از کنارش رد شدم تا از آشپزخونھ بعی سرو
 : باربد نبود بلند شد

 ! ؟یسار
 ی بھ در بستھ ی در اتاق پرھام ولو شده بود برداشتم  لبخندی رو کھ جلوفمی پلھ ھا رفتم بالا و کاز

 بھشون کھ آروم در حال بحث کردن ی نگاھمی  ننیی پادمی از پلھ ھا دوی معطلیاتاق پرھام زدم و ب
 !!   بودنھیبودن انداختم و بھ طرف در رفتم  واقعا چقدر شب

 : دمی رو شنای بردی خودم عوض کردم کھ صدای پام رو با کفشایسندلا
 !!  نداشتی صبر کن  باربد منظورسایسار

 سمتم رو دی دوی کھ میی قدمھای  بلافاصلھ صدارونی توجھ در رو باز کردم و از خونھ زدم بیب
 و از دمی شد  چرخدهی کشاطی بھ در حدهی رفتم کھ دستم نرساطی بھ طرف در حتی اھمی  بدمیشن

 :  بازوھام گذاشت و با آرامش گفتی ، دستاش رو رواستی دادم کھ بردصی تنش تشخیلباسا
 ! ؟ی شدناراحت

 سوال بود ؟ معلوم بود کھ ناراحت شدم  با اخم سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ با لبخند نمیا
 : گفت
 خبر بود  فشار ی از رابطھ امون بنکھیوه بر ا ، علادی ما رو دی بدتی وضعی حق بده ، توبھش

 خودش یی شرکت ، تنھای مامان و بابا ، واگذاری دادناری شدنش شده  گی چند وقتم باعث عصبنیا
 !! زمی عزی کن درکش کنیو پرھام  سع

 رو نھی لبام بشی خواست روی گفتنش مزمی کھ از آرامش صداش و عزی کردم طرح لبخندیسع
 : خم سرم رو تکون دادم کھ گفتپاک کنم و با ا

  می بزنی چرخھی می بررونی بارمی بنوی باز کن ماشدرو
 :  زد و گفتی دل نگاھش کردم کھ چشمکدو

 ! ؟باشھ
 از ھم باز شد و سرم رو تکون دادم  ازم فاصلھ گرفت و با دو بھ طرف ساختمون رفت تا اخمام

 رو اورد نی بعد ماشقھی  چند دقستادمی کوچھ ایکفشاش رو بپوشھ  در رو کامل باز کردم و تو
 نی شد تا در رو ببنده  برگشت و سوار ماشادهی شدم و اونم پنی توجھ بھ در سوار ماشی ، برونیب

 :  و گفتشیشونی پی تودی دفعھ کوبھی و راه افتاد  شد
   بابا لباسمو عوض نکردمیا

 شونشی آشفتھ و پری موھادنیا د لبام  بی لباسش لبخند نشوند روی رووهی کردم ، رد آبمنگاھش
 :  کھ نگاھم کرد و گفتدمیآروم خند

 ! بخنده ؟ی کی ام  تو نخندافھی و قپی بھ تی ، گند زدی بخنددی بابلھ
 :  لب غر زدری ام بلند تر شد کھ  زخنده
    رهی فقط کھ آبروم منمی کنھ آشنا نبخدا
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 :  گفتی جدای بھ لبخند شد و بردلی ام تبدخنده
  ؟یسار
  ؟ھوم
 ! خونھ ام ؟برم

 ی خونھ ی ما تونکھی گرفتم ، اما خودم رو با ای ممی تصمی داشتم احساسدی پر رنگ شد  شالبخندم
 حی توجھی کردم  اجازه گرفتنش ھم شده بود حیحتوجی نکرد توجی و اون کارمیباربد ھم تنھا بود

 :  تفاوت گفتمیشونھ بالا انداختم و ب!!  گھید
  برو

 !!   رو عوض کرد سمت خونھ اشرشی نگفت  مسیزیچ زد و یلبخند
 ی رنگ ساختمون رو بھ روم لبخند زدم ، من عاشق نمادی سفی نمادنی بھ خونھ اش با ددنی رسبا

 ادهی ھر دو پنی رو برد داخل  با توقف ماشنی باز کرد و ماشموتی رو با رنگشی بودم  در پارکدیسف
 دار بی کردم راه شی رو نگاه موارای ھمونطور کھ کنجکاو در و دای توجھ بھ بردی و من بمیشد

   شدماطی رو بالا رفتم و وارد حنگیپارک
 کھ پشت کمرم قرار ای انداختم و لبخندم تازه شد  دست برداطی حی سرسبز توی بھ درختاینگاھ

 : مین بر گوشم بلند شد ، باعث شد باھاش ھمقدم بشم و بھ طرف ساختموکیگرفت و صداش کھ نزد
   داخلمیبر
 بر عکس اطشی شد  حی خورد و بھ در ساختمون وصل می باربد چند تا پلھ می مثل خونھ قایدق

 فقط درخت بود  اطی حی ھی داشت و بقی بزرگ چوبقی آلاچھی باربد استخر نداشت ، یخونھ 
 !!   ھم با سنگ فرش پر شده بودی خالیقمستا

 ی تا اول من وارد بشم  پشت سرم داخل شد و از روستادی در ساختمون رو باز کرد و کنار ادی کلبا
 :  پام  گفتی برداشت و انداخت جلوی جفت سندل راحتھی یجا کفش
   باشراحت

 و ھلم داد جلو  پشت دی تکون دادم و کفشام رو با سندلا عوض کردم  خودش ھم سندل پوشیسر
 و ھالش با چند تا پلھ و ییرای فرو رفت  پذیی روشنایشرد و سالن تو برق رو فدیسرم اومد و کل

 خونھ نیزای ھال قرار داشت  دی شدن ، آشپزخونھ طرف چپ و رو بھ رویستون از ھم جدا م
 دست کاناپھ ھی ھال ی بود  توی و شکلاتی بھ رنگ کرملشی بود  ھمھ وساکی شی ولدهکاملا سا

   نصب شده بودواریبزرگ کھ بھ د خانواده نمای سھی بود با یشکلات
 عالمھ گلدون و قاب ھی شده بود با دهی چی کرمی دست مبل سلطنتھی ھم ییرای پذی طرف تواون

 :  سمتش و گفتمدمی گذاشتھ شده بود ، چرخییرای بزرگ ھم گوشھ پذیانوی پھی  ینی تزئیعکسا
 ! ؟ی بزنیبلد

 :  و گفتدی بلند خنددی رو دانوی اشاره ام بھ پی منظورم رو نگرفت ، اما وقتاول
   بابانھ
 :  کھ با چشمک گفتدمی صداقتش منم خنداز
 !!  قول شما دخترا ، بخاطر کلاسش گذاشتمبھ
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 پلھ ی سرھی ییرای پذی خونھ و رو بھ روی و بھ نگاه کردنم ادامھ دادم  ضلع جنوبدمی خنددوباره
 پلھ ھا ھم دو تا در قرار داشت کھ احتمالا ری شد ، زی خورد و بھ طبقھ بالا وصل می میچوب

    و حموم بودی بھداشتسیسرو
 ، تک تک در ھا نی سالن کوچک رو بھ رو شدم و شش تا در  فقط ھمھی پلھ ھا رفتم بالا کھ با از

 فوق یدمانی بودن و با چی مترستی بتای اتاقا نھای ، ھمھ دمی اتاقا سرک کشیرو باز کردم و تو
 :  و گفتدی دستم رو کشای  دو تا از درا مونده بود کھ بردیبھ رنگ کرمالعاده ساده و 

 !! نی اتاقمو ببای  بھی بھداشتسی سرونیا
 اتاقش لبخند نشست دنی  با دمی ھمراه شدم کھ تنھا در مونده رو باز کرد و ھر دو داخل شدباھاش

 کی شی بازم ساده ولدمانشی  چاطی تراس رو بھ حھی با ی متری اتاق بزرگ حدودا سھی لبام ، یرو
 تا قاب عکس نسبھی  ی شکلاتی توالت و تخت دو نفره زی و موتری کامپزی و میواریبود  کمد د

   نصب بودواری زن بھ دھی مرد و ھیبزرگ از خودش و باربد و 
  ای کدوم باربده کدوم برددمی ھر کوچک بودن و من نفھمای ، چون باربد و بردمھی بود مال قدمشخص

   جوون و سر حال بودنیلی پدر و مادرشون بودن خی عکس ھم کھ بھ احتمال قویآقا و خانم تو
 :  سمتش و گفتمدمیچرخ
 ! و مادرتن ؟پدر

 :  لبخند چشماش رو باز و بستھ کرد کھ گفتمبا
  ؟؟ی کدومتو
 :  چشمک گفتبا

   بزنحدس
 :  بالا انداختم و گفتمینھ اشو!!!  بودن ھی فوق العاده شبی بھ عکس نگاه کردم  ولدوباره

 !!  دونمینم
   چپ منمسمت

 بود  ھلش دادم عقب و وارد تراس شدم  یلی و رفتم سمت تراس  درش ردمی تکون دادم و چرخیسر
 زد و ی و وارد اتاق شدم  لبخنددمی کشیقینفس عم!!!  دی دو نفره فرفوژه سفی و صندلزی دست مھی

 : گفت
 !! شتی پامی کنم می بخور ، منم الان لباس عوض میزی چھی نیی پابرو

 کاناپھ رھا ی رو روفمی رفتم و کنیی رفتم  پلھ ھا رو پارونی تکون دادم و از اتاق بی لبخند سربا
   کنمدای خوردن پی برایزی تا چدمی سرک کشخچالی یبھ طرف آشپزخونھ رفتم و تو!! کردم 

* 
 :   با صداش چشمام رو آروم باز کردم شدمداری دست مامان از خواب بی تکونابا

 ! ؟ی بری خواینم!  جان مامان ؟سایسار
  کرد نگاه کردم و گفتمی  بھ مامان کھ با لبخند نگاھم مدمی بھ صورتم کشی تخت و دستی رونشستم

: 
 ! چنده ؟ساعت

  ُنھ
 :  رفتم تا از اتاق خارج بشم گفتمی تخت بلند شدم و ھمونطور کھ می رواز
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 !! رمی امروز نمنھ
 ! ؟چرا

 شدم  دست و صورتم رو ی بھداشتسی رفتم و وارد سرورونی توجھ بھ سوال مامان از اتاق بیب
 کال سی مھی برداشتم ، ی عسلی رو از رومی اتاق و گوشیشستم و با حولھ خشک کردم  رفتم تو

 :  ھا رو باز کردمامی ، با لبخند پای  ھر سھ ھم از بردجیداشتم و دو تا مس
 !! رسمی مگھی دقھی خانوم  آماده باش ده دقری بخصبح

 :  بود باز کردمشی پقھی رو کھ مال پنج دقی بعدامی مال ساعت ھشت و ربع بود ، پامشیپ
 ! ؟یدی جواب نمچرا
 کم ھی رو در گوشم گذاشتم  بعد از دو سھ تا بوق برداشت ، می اسمش و گوشی رودمی رو کشدستم

 :  بودیعصبان
  ؟یدی جواب نمتوی تو ؟؟ چرا گوشییکجا

  ری بخصبح
 :  آروم جواب دادی مکث و صدابا

  ؟ی ، آماده اری توام بخصبح
  نھ

   پس ؟چرا
  امی نمچون
 ! ؟سایسار
 !! امی کھ گفتم ، من نمنیھم

   ؟؟یدادی جواب نمتوی چرا گوشحالا
   بودمخواب
 !!! لجباز

 !! برادرت عمل کردم و سر حرفم موندم نکردم فقط بھ خواست ی اشتباه نکن ، لجبازنھ
 :  و گفتدی کشی و کلافھ اقی عمنفس

   ساعتھ سر کوچھ منتظرممین!!  می بزنی چرخھی می خب ، آماده شو بریلیخ
 :  و گفتمدمی خندآروم
 !! ی نکنی کاری ھم منتظر بمون کھ بدون ھماھنگگھی ساعت دمی نپس

 و مانتو و ی عسلی رو گذاشتم روی بھ اعتراضش نکردم و تماس رو قطع کردم  گوشی توجھو
 و موھام رو شونھ کردم  ساده بالا سرم جمعشون کردم و دمی پوشی رنگی مشکیشلوار ساده 

 و فی موھام انداختم  کی رو برداشتم و رومی و مشکدی  شال سفختمی رمیشونی پی رو کج توامیچتر
  و خواستم از اتاق خارج بشم کھ منصرف شدم و برگشتم رداشتم رو بمیگوش
 برداشتھ ی ابروھایمدادم رو تو!!  روح بودم ی ساده و بیادی انداختم ، زنھی آی بھ خودم توینگاھ

  برق لب زدم و تمام ، مژه ھام بلند دمی رو با حوصلھ پشت چشمام کشمیشگی و خط چشم ھمدمیام کش
 شمام زدن نداشتم ، چون چملی حوصلھ ری مشخص نبود  ولادی بور بود زکمیو پر بود اما چون 

   نبودملی بھ ریازی کرده بود و ندایدرشت بود با خط چشم نما پ
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 از خودم از اتاق خارج شدم  پلھ ھا رو ی رو برداشتم و بھ مچ دستم و لباسام زدم و راضعطرم
 :  و گفتدی از کار کش رفتم و وارد آشپزخونھ شدم کھ مامان متعجب دستنییپا

 ! ؟یری نمی نگفتمگھ
 ی برداشتم  ھمونطور کھ برایوانی از جا لیوانی و لدمی کشرونی بخچالی ی رو از توری شپاکت

 :  گفتمختمی ری مریخودم ش
   گفتمچرا
  ؟؟؟ی کجا بری آماده شدپس

 شده رفتم و نگاھم دهی چزی برگردوندم  بھ طرف مخچالی ی و پاکت رو تودمی رو سر کشرمی شوانیل
 دمی برداشتم و کره و مربا آلبالو روش مالی چرخوندم  نون تستزی می مفصل روی صبحانھ نیرو ب

 : و گفتم
   بزنمی گشتھی خوام برم یم

 :  سمتم و با اخم گفتدیچرخ
  ؟؟ی کبا

 :  بھ لقمھ ام زدم و با چشمک گفتمیگاز
 !! حالا
 :  گفتیدم و خواستم از آشپزخونھ خارج بشم کھ عصب براش تکون دای بای رو بھ نشونھ بادستم
 !!  ، خواھشا شر بھ پا نکنی شناسی برادرتو کھ مسایسار

 :  گرفتم و با دھن پر گفتمی اگھی دی کره و مربای و دوباره وارد آشپزخونھ شدم  لقمھ دمیچرخ
   ھستحواسم

  تند رونی و از خونھ زدم بدمی بدون پاشنھ ام رو پوشی عروسکی از آشپزخونھ خارج شدم و کفشاو
 زدم و قدمام ی سر کوچھ بود  لبخندای بردنی ، ماشرونی گرفتم و از خونھ رفتم بشی رو پاطیراه ح

!!   رو روشن کرد  در سمت شاگرد رو باز کردم و سوار شدمنی ماشدنمیرو تند تر کردم ، با د
 :  زدم و لقمھ رو گرفتم سمتش و گفتمیلبخند

  ؟؟یچطور
 :  رو از دستم گرفت و با لبخند گفتلقمھ

  ؟ی ، تو چطورخوبم
 :  تکوندم گفتمی دھنم گذاشتم و ھمونطور کھ دستام رو می لقمھ ام رو توی مونده ی باقی تکھ

  خوبم
 :  بھ لقمھ اش زد و گفتیگاز

 !! ممنون
 :  زدم و گفتمیلبخند
   جاننوش

 :  و گفتدی بالا پرابروھاش
 !!! خچالمی ی شدمھربون

 :  کردم و گفتمی بلندی خنده تک
 !  کنمی خوام رانندگی من مایبرد
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 ی  زدم تومی شدم و جاھامون رو با ھم عوض کردادهی شد  منم پادهی پنی تکون داد و از ماشیسر
 : دنده و گفتم

 ! نھ ؟ای بلدم یدینپرس
 :  دھنش گذاشت و با چشمک گفتی آخر لقمھ اش رو توی تکھ
 ! دارم ؟خچالی من چند تا مگھ
 از اون بھ ی ام رو گرفتھ بودم ولنامھی کھ ھجده سالم بود گواھشی و راه افتادم  شش سال پدمیخند

 ام رو گرفتھ بودم مسلط نبودم اما بلد نامھی نشده بودم  مثل اون موقعا کھ تازه گواھنیبعد سوار ماش
 :  بود گفتممیبودم  ھمونطور کھ حواسم بھ رانندگ

  برم ؟؟کجا
 !!  بروی  ھر جا دوست داریی توراننده

!!  جوان وی رادی کرد رومشی رو روشن کرد و تنظستمی سای نگفتم  بردیزی تکون دادم و چیسر
   شدی جوان پخش موی بود کھ از رادییکای موزی صدانمونی بیتنھا صدا

 :  رو نگھ داشتم کھ متعجب اطرافش رو نگاه کرد و گفتنی پارک ماشھی کنار
 !، پارک ؟ گرما نی اتو

منم !!  شد ادهی پنی نگاھم کرد و از ماشھی رو تکون دادم و با لبخند نگاھش کردم  عاقل اندر سفسرم
 ھوا گرفتش و ھر دو کنار ی رو پرت کردم سمتش ، روچی رو زدم  سوئنی ماشری شدم و دزدگادهیپ

 !! میھم وارد پارک شد
 نشستھ بودن ای صندلی رونشونی بچھا کل پارک رو برداشتھ بود و تک و توک والدی خنده یصدا

 بودن  نگاھم ای کردن با اسباب بازیو مراقبشون بودن ، بچھا ھم با خنده و سر و صدا مشغول باز
  از بچھا متنفرتی نھای بچھا لبخند نزدم  چون بی بازی صحنھ دنیرو ازشون گرفتم ، اصلا با د

 :  دنبال خودم ، گفتمدمی کرد  دستش رو گرفتم و کشی با لبخند نگاھشون مایا بردام!! بودم 
 !! ی بچھ دوست باشادی نمبھت

   ھستمیول
 !!  اختلافموننیاول

 :  تفاوت نگاھش کردم کھ گفتی و بستادمی و نگاھم کرد ، بھ تبع منم استادی امتعجب
  ی بچھ دوست باشیلی کردم خی رفتارت با پرھام فکر مدنی با دیول
 :  ناز پرھام لبخند زدم و گفتمی چھره یادآوری با

 !!  دوستش نداشتشھی فرق داره ، نمپرھام
 :  بالا انداخت و گفتییابرو

 !!! یستی کنم دختر نی وقتا فکر می  بعضی ساریبی عجیلیخ
؟ خب ! تمسی کرد دختر نی کردم و دستش رو گرفتم و با خودم ھمراه کردم  فکر می آرومی خنده

 لبام نشست  بدون حرف ی رویقی سرم بود لبخند عمی کھ تویبھتر بود بھش ثابت کنم  از فکر
 درختا ی ھی ساری کھ زی جوونی و بھ تک و توک دختر و پسرامی داشتیکنار ھم آروم قدم بر م

  می کردی نگاه مودننشستھ ب
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 ای  دست بردنشیی پای آب بھش وصل بود و حوضچھ ری کھ چند تا شی اوارهی دی رودی چرخنگاھم
 سی ھا رو باز کردم و دستام رو خری از شیکی  وارهیرو رھا کردم و قدمام رو تند تر کردم سمت د

   شده بودی خاکی شلوارم کھ کمی بھ پاچھ ھادمیکردم ، کش
 ستادی کھ کامل کنارم ای شد نگاه کردم  بھ کارم ادامھ دادم تا وقتی مکمی کھ نزدای بھ بردی چشمریز

 :  گفتمای رو بھ بردی شد  مشتم رو پر آب کردم و جدرهی بھم خبیو منتظر و دست بھ ج
 !!  گرمھ ھایلی خھوا

 رو بھ طرف آسمون بلند کرد ، آفتاب چشماش رو زد و چشماش رو بست و سرش رو گرفت سرش
 :  شد ، گفتی متی  انگار کھ واقعا از گرما داشت اذنییپا

 !!  بھتری جاھی می بھتره بر آره
 :  سمتش  با خنده گفتمدمی شده بود رو دوباره پر آب کردم و پاشی خالبای کھ تقرمشتم
 ! ؟؟ بازم گرمتھ ؟ی چالان

 بھش  صورت و گردنش دمی پر کردم و پاشگھی  بھش فرصت ندادم و چند تا مشت ددی بھت خندبا
 دی ھا رو باز کرد و مشتش رو پر آب کرد  پاشری از شگھی دیکیپر آب شده بود بھ خودش اومد و 

 رمی دستاش اسنی دنبالم و آخر ھم بدی شد  دوسی خی مقنعھ ام کمیسمتم کھ با خنده فرار کردم  ول
 :  گوشم گفتکیکرد  با خنده و نفس نفس نزد

 ! ؟ستی پس ؟؟ مگھ تو گرمت نیری در مکجا
 :  خنده و نفس نفس گفتمبا
 ! گفتھ ؟ی  کنھ

  زمیگم عز ی ممن
 :  نباشھ گفتمیغی کردم جی کھ کنترلش میی آب  با صداری من رو کشون کشون برد سمت شو
 !! ستی  من گرمم ننھ

 می ھا  بازش کرد و مشتش رو پر آب کرد و مستقری از شیکی و سرم رو خم کرد سمت دی خندبلند
 کار رو نی  چند بار ارونی دستش برم بری صورتم چشمام رو بستم و تلاش کردم از زی تودیپاش

  تکرار کرد و در آخر ولم کرد و پا بھ فرار گذاشت
 :  سمتش و گفتمدمی دوسی خی ھمون صورت و مقنعھ با
  ی خریلیخ

 دادم ی  قدمام رو آروم کردم و ھمونطور کھ مقنعھ ام رو تکون منی سمت ماشدی و دودی خندبلند
 ای شدم  بردنی کھ اونجا بودن سوار ماشیمردم متفاوت ی توجھ بھ نگاه ھایب!!  نیرفتم سمت ماش

 : با خنده نگاھم کرد و گفت
 ! ؟زمی عزی شدخنک
 اش رو جمع افھی سرش  از درد قی تودمی بکنھ کوبی بتونھ کارنکھی رو بالا بردم و قبل از امشتم

 خودم نھی آیتو!!  دادم نیی رو پاری رو روشن کرد  راه افتاد و من آفتابگنی و ماشدیکرد اما باز خند
 ی روی ھ از جعبینکسی سر جاش بود ، مداد و خط چشمم ضد آب بود  کلشمیرو نگاه کردم  آرا

    و صورتم رو خشک کردمدمی کشرونیداشبورد ب
پس !  ؟ومدی نبودم کھ از جلب توجھ خوشش نمی گذاشتھ بود  مگھ من ھمونری روم تاثیلی خایبرد

 خنده ھامون افکارم کمرنگ شد و یادآوریبا ! بود ؟ نوع جلب توجھ نھی ی پارک چیرفتارم تو
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 خنده ی کھ صدای خندم  منی مشھی گذره و ھمی باھاشم بھم خوش می دلم اعتراف کردم وقتیتو
 ای با بردی کردم ولی نمی با برادر خودم ھم شوخی کھ حتی ، مندی شنی می رو کمتر کسندم بلیھا
 !! 

 منم نشست  نگاھم رو ی لبای روی فکر بود  لبخندی لباش بود و توی روی کردم کھ لبخندنگاھش
 : ازش گرفتم کھ گفت

  ؟؟یسار
  ؟ھوم

 !! رمی گی پس محرفمو
  حرف ؟؟کدوم

 :  نگاھم کرد و با چشمک گفتی نگاھش کردم کھ با لبخند قشنگکنجکاو
 !! یستی گفتم تو دختر ننکھیا

 ! کھ ھستم ؟یدی رسجھی نتنی بھ ای چطورخب
 یی وقتاھی کھ ی دخترونھ مخصوص بھ خودت داریطنتای شی سرھیتو ھم !  ؟ھی چی دونی مخب

 !! ی کنیرو م
 :  و گفتمدمیخند
 !! ستمی نیبی دختر عجنمی خواستم بھت ثابت کنم ھمچی  مگھی دی از قصد بردمت آب بازخب
 کنار چشماش و ھوس دست بردن و لمس نی شدم بھ چرهی نگفت  با لبخند خیزی و چدیخند

  کردنشون رو سرکوب کردم
* 
 رو می شدم ، گوشزی خمی چشم از کتاب گرفتم  درش رو بستم و نی عسلی رومی گوشبرهی وی صدابا

 زدم و تماس رو وصل ی زد لبخندی صفحھ چشمک میِ اسم روشن فکر کھ رودنیبرداشتم و با د
 : کردم

  ؟الو
  ؟ی ، خوبی سارسلام

 :  گفتمشی از لحن جدمتعجب
  ؟؟ی تو خوبی مرسسلام

 : دی کشرونیصداش من رو از فکر ب!!  کرد ی سلام نمای بردمعمولا
 ! خواد باھات حرف بزنھ ، باشھ ؟ی باربد می گم ساری خوبم  مآره

 :  بالا  بلافاصلھ اخم کردم و گفتمدی پرابروھام
 ! داره ؟کارمیچ

  ، خب ؟ی خودت باھاش حرف بزنبھتره
  خب
 !! یگوش

 : دیچی پی گوشی نداشت توای بردی با صدای تفاوتنی باربد کھ کوچکتری مکث صدابا
 !!  ، خانوم بزرگوارالو
  ؟بلھ
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 ! چطوره ؟حالتون
  ممنونم

   تا باھاتون صحبت کنمرهی خواستم باھاتون تماس بگای از بردمن
 ! بھ ؟راجع
 !!  آشپزخونھی اون روزم تورفتار

 :  نگفتم کھ گفتیزی کردم و چیظی غلاخم
  ؟؟ خانوم بزرگوار ؟الو

   کنمی مگوش
  حالا اگھ ازتون بخوام دمی شما رو دی بدتی وضعی تونی واقعا متاسفم اما خب بھم حق بدمن

 ! ؟نی کنی سرکارتون قبول منیبرگرد
  نھ

 :  و آروم گفتدی کشیقی اون طرف خط حاکم شد  نفس عمسکوت
 !!  بھت عادت کردهیلی  خرهی گی بھونھ اتو مپرھام
 بھ شی لحن رسمنکھی توجھ بھ ایب!!  براش تنگ شده بود تی نھای لبم نشست  دلم بی رویلبخند

 :  شده بود گفتملی تبدیخودمون
 ! تموم شد ؟حرفاتون

 :  کردزمزمھ
  آره

 !! ای بردنی رو بدیگوش
 ! ؟ی منو ندادجواب

 کشھ و دوست ی پرھام پر می دلم براکھی در حالامی نبودم کھ بخوام ناز کنم و بگم نمی دختر لوسمن
 ی کرده بود ، مھم بود حتما بشنوم کھ ازم عذر میمونی ، باربد ھم کھ ابراز پشنمشیدارم بازم بب

 !خواد ؟
 بھ خاطرم غرورش رو بکشنھ و ازم ی نبودم مردی راضچوقتی من مھم نبود  من ھی ، برانھ

 ی متی ازم عذر خواستھ بود کفای زبونی شده بود و با زبون بمونی کھ پشنیمعذرت بخواد ، ھم
 : کرد  حرف دلم رو زدم

  امیم
 !! ری بخشب
  ری بخشب

 : دیچی گوشم پی توای بردی عوض شد و صدامخاطبم
 ! ؟ی ، ھستیسار
  آره
  شد ؟؟یچ
 !! امیم

   مھربون خودمچالخی بھ جـــون
 :  ام رو خوردم و گفتمخنده
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   خوام بخوابم ، مزاحمم نشوی مگھی دخب
 :  شددهی با مکث و آروم شنصداش

  ؟؟یسار
  ؟ھوم
   برهی خوابم نممن

 :  نزدم کھ گفتیحرف
 !!!  عادت ندارم تنھا بخوابممن

 :  نگفتم کھ گفتیزی رو نگرفتم و چمنظورش
   حتما کنارم بخوابھیکی دیبا

 :  خندون شد و ادامھ دادصداش
 !!  جنس مؤنثحایترج
 :  ام رو مھار کردم و گفتمخنده
 !!  ھمون بخوابشی تا خوابت ببره ، امشبم پدی خوابی مشتی پی ھر شب کخب

 :  و گفتدی خندآشکارا
   آدم بخوابھ کھذارهی پرونھ نمی لگد منقدری ای خوابھ ، ولی مشمی باربد لندھور پنیا

 :  نگفتم کھ زمزمھ وار گفتیزی و چدمیخند
 اعمال مثبت ھجده کھ اسلام ی ھی بغلم ، نوازشش کنم و بقرمشی خواد ، بگی مفی جنس لطھی دلم

 !! دهی گفتنشو نمیاجازه 
 :  نره و آروم گفتمرونی خنده ام بی دھنم گرفتم تا صدای دستم رو جلوعی اما سردمی خندبلند
   چرت و پرت نگونقدری ای برو گمشو بخواب ، نصفھ شبایبرد

 ! گم ، نگم ؟ی بابا  دارم از آرزوھام برات میا
 :  نگفتم کھ زمزمھ کردیزی و چدمی خندآروم
  ی بخوابخوب
 !! توام
  ری بخشب
 !! ری بخشب

ت  ساعی رو رومیگوش!!  لبام جا گرفت ی تماس قطع شد  چشمام رو با آرامش بستم و لبخند روو
 یادآوری گذاشتم  بھ پھلو شدم و چشمام رو بستم ، با ی عسلیھشت کوک کردم و با کتابم رو

   دھنمی خنده ام گرفت و دستم رو گذاشتم روای بردیحرفا
* 
 ی  رو بھ پرھام کھ داشت کارت ھاش رو مرتب مدمی سرم و کشی دستام رو بردم بالای خستگبا

 : کرد گفتم
 ! پرھام ؟می بخوریزی چھی میبر

 تخت بلند شدم و دستم ی کرد کھ از رونیی رو بلند کرد و خستھ نگاھم کرد  سرش رو بالا پاسرش
 نیی پامی  از پلھ ھا رفتمی دستم گذاشت و ھر دو از اتاق خارج شدیرو گرفتم سمتش ، دستش رو تو

 :  بلند شدای بردای دونم باربد بود ی نفر کھ حالا نمھی ادی فریکھ صدا
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   پاس دادنتنیو سرت با ا تخاک
 خنده  متوجھ نگاھم ی مزی رزی دھنشھ و داره ری دستش جلودمی بھ پرھام نگاه کردم کھ دمتعجب

 : شد و سرش رو گرفت بالا و نگاھم کرد  با اشاره و حرکت لبھام گفتم
 ! ؟ھیک

  عمو
 خانواده نمای بھ س ھال بود و چشم دوختھ بودی توای  بردمی شدنیی تکون دادم و وارد سالن پایسر

 کاناپھ ، پوست تخمھ ی بود رودهی شکمش بود و دراز کشی کاسھ تخمھ ھم روھی  واریمتصل بھ د
 ی روختی ری اش رو مھی و بقزی می روی دستشی پی توختی ری مونیھاش رو ھم دو تا در م

 بازوش مطمئنم کرد کھ ی روزی ری بود و خالکوبدهی پوشی با شلوارک ارتشدی سفی رکابھی  نیزم
  استیبرد

  تنھا راه ای کدوم باربده کدوم برددمی فھمی داشتما ، نمیتی ، چھ وضعرونی نفسم رو فرستادم بکلافھ
 :  کاربرد نداشت  دوباره داد زدشھی بازوش بود کھ خب ھمی روی خالکوبمییشناسا

 ! ؟ھی چھ طرز بازنی احمق اآخھ
 :  بھ تاسف تکون دادم و ھمراه پرھام وارد آشپزخونھ شدم  متوجھم شد و بلند گفتیسر
   درست کنی قرمھ سبزی ولستمی بھ زحمتت نی راضنکھی با ایسار

 :  بالا و گفتمدی  ابروھام پردی خندزی رزی رپرھام
  من بود ؟؟؟ھی بابات شبنوکر

 :  و گفتدی خندبلند
 !! ی فکر کردم خودشدمتی ، اصلا دفعھ اول کھ دامرزی خدا بآره

 رو مھار نھی لبھام بشی خواست بخاطر خنده ھاش روی کھ می  خنده ادی دوباره غش غش خندو
 : کردم و گفتم

 !! یدی خودتو ندنھی تو آپس
 :  داد زدتی ھاش قطع شد و با عصبانخنده

 !!  خب حواستو جمع کن  پنالت گرفتناحمق
!!  اپن ی بھ صورت خندونش زدم  بغلش کردم و نشوندمش رویم و چشمک سمت پرھادمیچرخ

 ھا رو گشتم تا نتی اپن و کابی و دو تا موز برداشتم  گذاشتم روری و پاکت شخچالیرفتم سر 
 :  نکردم بلند گفتمداشی پیوقت!!  کنم دایمخلوط کن رو پ

 ! مخلوط کن کجاست ؟ایبرد
   جاھمون
 :   گفتمدی دی داشت فوتبال مقای و دست بھ کمر نگاھش کردم کھ عمستادمی اصاف
 ! جا کجاست ؟ھمون
   ی کنی مدای پبگرد
 ی آبی کرد  دلم ضعف رفت واسھ چشمای بھ پرھام انداختم کھ ساکت و مظلوم نگاھم مینگاھ

 نتایکاب از یکی ی توتای شد  دوباره شروع بھ گشتن کردم کھ نھای گرم نمی آبایاز برد!! نازش 
 توش و موز ھا رو حلقھ ختمی رری شوانی اپن و زدمش بھ برق  دو لی کردم  گذاشتمش روداشیپ

  ختمی و داخل مخلوط کن رردمحلقھ ک
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 :  در اومدای بردی کردم کھ صداروشنش
   صاحبو خاموش کنی اون بیسار

 :  بعد دوباره صداش در اومدقھی زدم  چند دقدنی بھ پرھام زدم و خودم رو بھ نشنیچشمک
 !!  گم خاموشش کنی مسایسار

 :  شنوم و بلند گفتمی کردم نموانمود
 ! ؟ی گفتیزی ؟؟ چیچ

 لی بالا  چند تا فحش سر ھم کرد و تحودی آخر و پرمی محبوبش گل خورد کھ زد بھ سمی تانگار
 :  داد و رو بھ من داد زدچارهی بکنیباز

   خاموش کنوی گم اون لعنتیم
 طنتی کردم  اول مبھوت بعد با شی متی داشتم اذدی فھمدی خندی پرھام کھ داشت آروم مدنی دبا

اومد سمت !! نگاھم کرد و از جا بلند شد  خنده ام رو رھا کردم و مخلوط کن رو خاموش کردم 
 ی کردم و روی خالوانی لی موز ھا رو توری گذاشت  شنیی اپن پایآشپزخونھ و پرھام رو از رو

 :  رو برداشت و گرفت سمت پرھام و گفتوانای از لیکیگذاشتم   اپن
    تو ھال بزن تو رگبپر

 :  خطاب بھ پرھام گفتای  بردرونی رو گرفت و از آشپزخونھ رفت بوانی متعجب لپرھام
 !!  دارهنھای ، ماشای شبکھ پوبزن

 گذاشت ، ای پویو  شبکھ ھا رو عوض کرد و رای بردی گفت و نشست سرجای با ذوق آخجونپرھام
 کھ از پرھام مطمئن ای  بردشگری شد بھ صفحھ نمارهی موزش کرد و خریآروم شروع بھ خوردن ش

   کرد  تکون نخوردم ، فقط با لبخند نگاھش کردمکی سمتم و خودش رو بھم نزددیشده بود چرخ
 شتری چشمام و دستاش رو دور کمرم حلقھ کرد  صورتش رو بی بارش رو دوخت توطنتی شنگاه

 :  کرد و گفتکیبھ صورتم نزد
 ! ؟دهی کار دستت می گی نمی کنی میطونی شنقدریا

 اورد تا نیی اش گذاشتم  نگاھش آروم شد و سرش رو پانھی سی گفتم و دستام رو روی ادهی کشنوچ
 : گونھ ام رو ببوسھ کھ از خودم دورش کردم و گفتم

   فرصت طلبنمی عقب بببرو
 :  گفتکلافھ
 !! ی بوس ناقابل ما رو مھمون نکردھی تو میچند وقتھ با ھم!!  ی سارگھی حال نزن دضد

 :  و گفتمدمی خندآروم
 !! نھی بی موقع پرھام مھی عقب زشتھ برو
 !!!  رو دوست دارنگھی فھمھ عمو و زن عموش چقدر ھمدیتازه م!  ؟ھی اشکالش چخب

 ! ؟ھی ، زن عموش کیی کھ توعموش
  تو

 نزدم  اما حرفش بھ مزاقم خوش اومده بود و باعث شد یزم فاصلھ گرفت و حرف دادم کھ اھلش
 کردم رفتم سمت ی موزم رو برداشتم و ھمونطور کھ مزه مزه مری شوانی لبم ، لی رونھیلبخند بش

 :  سمت خودش  با اخم گفتدیدر آشپزخونھ کھ دستم رو گرفت و کش
 ! موز من کو ؟ریش
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 :  سره خوردم و با خنده گفتمھی ی موز رو با بدبختری ام رو خورد شوهی دفعھ قبل کھ آبمی تلافبھ
 !! نیی بخور ھنوز نرفتھ پاایب

 دی بکنم من رو کشی بتونم کارنکھی حرفم خندون شد و اومد سمتم  قبل از انی مبھوتش با ای چھره
 :  کرد و گفتکی بغلش و صورتش رو بھ صورتم نزدیتو
 ! ؟ی ترسونی موی بخورم  کبده
 :  نزنم گفتمغی کردم جی می سعکھی حالدر
 !!  کن چندشولم
 ی اپن گذاشت و با خنده ولی داد عقب و کمرم رو چسبوند بھ اپن  دستاش رو دو طرفم لبھ ھاھلم

 : آروم گفت
 !!  خوامی موز مری شمن

   برو درست کن بخورخب
 یت قبل مخالفت کرد  بر عکس دفعاکی بھ صورتم نزدعی و بدون حرف صورتش رو سردیخند

 ھاش گذاشتم و ھلش دادم عقب  با ترس بھ پشت سرم نگاه نھی سینکردم و  با لبخند دستام رو رو
 و زل زدم ای سمت برددمی راحت شد  چرخالمی بود خشگری پرھام کھ غرق صفحھ نمادنیکردم و با د

   نگاھش رو از چشمام گرفت و دوخت بھ لبامی خمارش  با لبخند قشنگی چشمایتو
 :  اورد کھ محکم تر ھلش دادم و گفتمنیی سرش رو پادوباره

 !!  ، پرو نشوبسھ
 :  کھ کلافھ گفترونی اپن گذاشتم و از آشپزخونھ رفتم بی رو رووانیل

 ! ؟یسار
با !! م  ام رو خوردم و کنار پرھام نشستم  دست بردم سمت ظرف تخمھ و بردم سمت لباخنده

 شگری لبم و ھمونطور کھ چشم دوختھ بودم بھ صفحھ نمایه امون لبخند نشست رو.س.و. بیادآوری
   مشغول تخمھ خوردن شدم

* 
 :  و بلند گفتمستادمی پلھ ھا انییپا

  گھی دای بایبرد
 :  ھمون بالا بلند گفتاز

 !!! ستی نمی گوشیسار
 کردم زی رو گرفتم و گوش تای  شماره برددمی کشرونی مانتوم ببی جی رو از تومی کردم و گوشیپوف
 ی ، دنبال صدا رفتم کھ رودی بھ گوشم رسفی آلارمش ضعی  صداادی صداش از کجا منمیبب

 تکون دادم و ای بھ تاسف بخاطر حواس جمع بردی کردم  سرداشی پی بھداشتسی سروی توییروشو
  برداشتم  روشیگوش

 ویاسمم رو س!!  بالا دی ، ابروھام پرشیبھ صفحھ گوش ھنوز برقرار بود کھ چشمم خورد تماس
 :  خارج شدم و بلند گفتمسی  از سروخچالیکرده بود 

   کردمداشی پایب
 :  و خوشحال گفتنیی پادی پلھ ھا دواز
 ! ؟؟ کجا بود ؟کو
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 نگاه ی با لبخند بھ گوشای رو گرفتم سمتش  تماس قطع شد و بردی چپ نگاھش کردم و گوشچپ
 : کرد و گفت

 !!  گمش کردمیی جای مغازه ای کردم توی شد ، ھمھ اش فکر مدای شد پخوب
 :  شلوارش گذاشت و گفتبی جی رو توشی رو بلند کرد و گوشسرش

 ! ؟میبر
 :  بھش رفتم کھ متعجب گفتی غره اچشم
 ! ؟چتھ
 ! ؟خچالی ی کردوی منو ساسم

 کیبھش نزد!!  دی افتاد و بلند خندنی شد و لبھاش کش اومد  کنار چشماش چی متعجبش عادحالت
 :  و گفتمدمی شکم سفتش کوبی تویشدم و مشت

  زھرمار
 سمت دی تا ازش دور بشم کھ مچ دستم رو گرفت و کشدمی نزد  چرخی گفت و حرفی خنده آخونیم

 بغلش  خواست گونھ ام رو ببوسھ ی تودی کرد خنده اش رو جمع کنھ و بعد من رو کشیخودش ، سع
 :  و گفتمدمی عقب کشکھ سرم رو

    کن فرصت طلبولم
 :  کرد و با لبخند گفتولم

 !! می برای  بری بابا ، پاچھ امونو نگباشھ
 و از خونھ خارج میدی نگفت  ھر دو کفشامون رو پوشیزی و چدی کھ خنددمی بازوش کوبی تویمشت
 موتی بود کھ درش با رنی اای بردی خونھ یِ  خوبمی شدنی و سوار ماشمی شدنگیوارد پارک!!  میشد

  می نبود خودمون در رو باز کنیاجی شد و احتیباز م
 ، می رو راه انداخت و از خونھ خارج شدنی باز کرد  ماشموتی رو روشن کرد و در رو با رنیماش

 :  رو روشن کردم کھ صداش رو کم کرد و گفتستمیس
  ؟؟یسار
  ؟ھوم

  رونی بمی شب ھماھنگ کن برھی
 : نداختم و گفتم بالا ای اشونھ

 !!  شد باشھاگھ
 و می بھ خونھ ھر دو ساکت بوددنی رو بالا بردم و تا رسستمی سی نزد  صدای تکون داد و حرفیسر

  سر کوچھ امون نگھ داشت و با می کردی شد گوش می کھ پخش میی کلام و تکنوی بکیبھ موز
 :  زدم و گفتمی سمتم  متقابلا لبخنددیلبخند چرخ

  ممنون
 :  بشم کھ با صداش متوقف شدمادهی کھ در رو باز کنم و پرهی رو بردم سمت دستگدستم
  ؟؟یسار

 :  نگاھش کردم کھ با اخم گفتی سمتش و سوالدمیچرخ
  ؟؟ی کھ تو دارھی چھ اخلاق بدنیا

 :  گفتمدهی بالا پری ابروھابا
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   ؟؟ی اخلاق بدچھ
 ! خونھ اتون ؟امی بی بارم تعارفم نکردھی ی بار تا حالا اومدم تا سر کوچھ اتون ولچند
 :  و گفتمدمیخند
  از اون طرف یای گفتم کھ بی جدی جدیعنی ، یای بدی خونھ باای گم بی می من تعارف ندارم وقتخب

   ویای داخل ، مای ، مطمئنم اگھ بگم بیتوام تعارف ندار
 :  شده گفتزی ری وسط حرفم و با چشمادیپر
 ! بار کن ، آره ؟ی و باقالاری خر بو
 :  سرم رو بھ نشونھ نھ تکون دادم و گفتمی اخم کمرنگبا

 ی زنم ، من حتی بدون ترس حرفمو می کھ بدونمی مدت اونقدر شناختھ باشنی ای کنم توی مفکر
 آقا خوشم اومده و باھاش در نی خونھ و بگم من از ای و ببرم تورمی تونم دستتو بگی الانشم منیھم

 !!  کنمی نمی کارنی از تو مطمئن نشم چنیتا وقت یارتباطم ، ول
 :  نگاھم کرد و گفتموشکافانھ

 ! ؟ادی واقعا از من خوشت متو
 :  بالا انداختم و راحت گفتمی اشونھ

  آره
 :  لباش و گفتی نشست روی بزرگلبخند

   خودت باشمواظب
 باز دی شدم  بھ طرف خونھ راه افتادم و در رو با کلادهی پنی حرف از ماشی تکون دادم و بیسر

   از کوچھ خارج شدی با تک بوقشھی بھش انداختم و اونم مثل ھمیکردم ، نگاھ
 ی باغ قدم می کھ توی کسی پای خونھ شدم و در رو بستم  بھ طرف خونھ قدم برداشتم کھ صداوارد

 شده رو افتی درجی رو در اوردم و مسمی مانتوم  گوشبی جی تومی گوشی برهیزد ھمزمان شد با و
 :  بودایباز کردم ، برد

   کنم شوفاژوی اسمتو سدی کنم از امروز بافکر
 :  متوجھم کردانی کی کھ صدادمی خندبلند
 !! می کردارتی عجب ما شما رو زچھ

 :  کردم و گفتمی سمتش  اخمدمیچرخ
   قبولارتیز

 کرد و با سر اشاره کرد ی حرفم اخمنی شلوار گرمکنش فرو کرده بود  با ایبای جی رو تودستاش
 :  دستم و گفتی تومیبھ گوش
 ! برات فرستاده بودن ؟جوک

  نھ
 ! بار تو رو در اورده ؟کی ی سالی خنده ھای چپس

 بھم طونی شوخ و شی خوای کنم ، مراوده با بردتشی اذی گرفتم کممی بالا انداختم و تصمی اشونھ
 : کرده بود  گفتمھیھد
 ! ؟ی نھ ، بگو کیچ

 :  نباشھ گفتی کرد عصبی می کھ سعیی تر شد و با صداظی غلاخمش
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  ؟؟یک
 بھ حرفش ندادم و از یتی لبم و بھ طرف خونھ راه افتادم  اھمی نشوندم رویاری حرص در بلبخند

 : پلھ ھا رفتم بالا
 !!  با توامسایسار

* 
 رو برداشتھ بود لواشکم رو بھ دندون گرفتم و چشم قی توجھ بھ بچھا کھ سر و صداشون کل آلاچیب

چشم !!  شده بود بھم رهی و با اخم خنھی کرد  دست بھ سرمی غافلگانی گرفتم ، نگاه کمیاز صفحھ گوش
 !! مید بھش رفتم و نگاھم رو ازش گرفتم  باز جمعھ شده بود و ھمھ دور ھم جمع شده بویغره ا

 ھم ونی آقای ھی گرفتن و کباب کردن جوجھ و گوجھ ھا بودن  بقخی و بابا و کاوه مشغول سسام
  خانما ھم مشغول پھن کردن دنی خندی گفتن و می نشستھ بودن و مری حصی روقی آلاچرونیب

 ی گفتن و می نشستھ بودن و مقی آلاچی بودن بچھا ھم کھ ھمھ تولی وسای ھیسفره و آماده کردن بق
 از دای کھ ھمونطور کھ شدھینگاھم افتاد بھ خالھ ھان!!  ظاھرا می تنھا بودانیدن  فقط من و کیخند

  زهی داشت کنترلش کنھ تا سفره رو بھ ھم نری خورد سعیدست ماھان حرص م
 :  بار ھزارم گفتمی دلم برای کردم و تویاخم
   بچھا متنفرماز
 لبم و جملھ ام رو ی پرھام و اخلاق منحصر بھ فردش لبخند نشست روی چھره یادآوری با اما

 : اصلاح کردم
 !!  بھ جز پرھامالبتھ

 شده ام رو باز کردم  افتی درجی دستم چشم بھ صفحھ اش دوختم و مسی تومی گوشی برهی وبا
 :  روشن فکر بودمیشگیمخاطب ھم

 !!  خوام باھات حرف بزنمی خلوت ، می جاھی برو
 دستم ی ممتد تومی  گوشرونی زدم بقی از آلاچھی متعجب بقی توجھ بھ نگاه ھایلند شدم و ب جا باز

 کردم کھ کی رو بھ گوشم نزدی گرفتم و تماس رو وصل کردم  گوششی ، راه تاب رو پدیلرز
 :دیچی گوشم پی توای و آروم بردی جدیصدا

  ؟؟الو
  ؟؟یچطور
  ستمی نخوب
  ؟؟چرا

 :  تاب و با پام آروم عقب و جلوش کردم کھ گفتی رونشستم
   دونم ، حوصلھ ندارمینم
 ! ؟ی بگی خوای نمای ی دونینم
 !!  دونم ، حوصلھ ام سر رفتھی واقعا نمنھ

   نگاه کنفوتبال
 !!  ندارهی مورد علاقم امروز بازمیت

   بخونکتاب
 !! ستی نحسش



 

@donyayroman 137 

 !!  گذرهی بھت خوش می دونی کھ میی دونم ؛ ھر جای  خب ، برو شنا ، گردش ، چھ مِامم
 ! برم گردش آخھ ؟ی کبا
   دوستاتبا

  ستمی اشون زن دارن ، باھاشون راحت نھمھ
 :  نگفتم کھ گفتیزی و چدمی دونم چرا خندینم

  ؟؟ی خندی مچرا
   خنده ام گرفتھوی دونم ینم
  ؟؟ھی چی دونیم

  ؟؟ھوم
   گذرهی بھم خوش میلی تو خبا

 :  لبم نشست و گفتمی رویلبخند
   منمبھ

 ی سمت کسدمی شد  چرخدهی از دستم کشی گوشچھی گوشم بپی دوباره توای بردی صدانکھی از اقبل
 نگاھش کردم کھ تماس رو قطع یظی رو بھ رو شدم  با اخم غلانی کار رو کرده بود و با کنیکھ ا

ز جا بلند بشم کھ دستش رو  پاھام  خواستم ای افتاد روی رو پرت کرد سمتم ، گوشیکرد و گوش
   تابی ام گذاشت و من رو نشوند رونھی ستتخ

 :  صورتم خم شد و گفتی توی شد و عصبکمینزد
 ! ؟ی وقتھ باھاشچند
   دخالت نکنستی کھ بھت مربوط نیزی چتو
 :  زدداد

 ! ؟ی چند وقتھ باھاشدمیپرس
 !!  ندارهی من داد نزن ، بھ تو ربطسر
 لی لحظھ گونھ ام سوخت و سرم بھ طرف راست متماھی ی شد و توی عصبشتری ولوم بالا صدام باز

 اش گذاشتم و ھلش دادم نھی سیشد  خشم تموم وجودم رو فرا گرفت  از جا بلند شدم و دستام رو رو
 !! د حساب بوھی ندادم ، فعلا وقت تسویتی جا افتاد  اھمھی و ھر تکھ اش نی افتاد زممیعقب  گوش

 صورتش  دستش رو گذاشت ی محکم خوابوندم تودهی کشھی کنم کاری خوام چیھمھ م بفنکھی از اقبل
 وقتا یلی خای شدم ی می نگاه کرد  من بھ ندرت عصبمی صورتش و مبھوت بھ صورت عصبیرو

بدون !!  شدم ی می شدم بدجور عصبی می ھم عصبی دادم ، اما وقتی کردم و بروز نمیمھارش م
 :  و گفتدی گرفتم کھ دنبالم دولھحرف ازش فاص

 ! ؟ی کن  سارصبر
 سمتش و مچ دستم رو باشدت از دمی ، چرخستمی شد  مجبور شدم بادهی نکردم کھ دستم کشتوجھ

 :  کھ گفتدمی کشرونیدستش ب
 !!  شدمی لحظھ عصبھی خودم نبود ، دست

 سمتش دمیداشت  چرخ دستم رو گرفت و نگھم یکی تا برم کھ اون دمی زدم و دوباره چرخیپوزخند
 :  گونھ ام و زمزمھ کردیو دھن باز کردم حرف بزنم کھ دستش نوازش وار نشست رو

   خواستم بزنمتینم
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 :  تا ازش دور بشم کھ گفتدمی  چرخدمی کشرونی و دستم رو از دستش بدمی رو عقب کشصورتم
 !! ی باھاش خوشبخت بشدوارمیام

 :  با حرص و تمسخر ادامھ دادبعد
  ی اگھ بھش برسالبتھ

 !!  نکردم و بھ راھم ادامھ دادمی بود ، اما توجھی دونم منظورش چینم
* 
  با دمی رو سر کوچھ دای بردنی خونھ خارج شدم و در رو پشت سرم بستم کھ در کمال تعجب ماشاز
 نی طرف ماشنی شد و منتظر نگاھم کرد تا بھش برسم  قدمام رو تند کردم و اادهی پنی از ماشدنمید
 د کری می سعکھی در ھمش جمع شد  در حالی و اخمای عصبانی چھره دنی ، لبخندم با دستادمیا

 : خودش رو کنترل کنھ گفت
 ! چرا خاموشھ ؟تیگوش

 :  گفتمخونسرد
   ھم روشن نشدگھی دستم افتاد داز

 ! چقدر نگرانت شدم ؟ی فھمی ماحمق
 :  زدم و گفتمیچشمک
  ؟؟چقدر

 : کلافھ گفتم!!  ستی نی فعلا وقت شوخدمی تر شد  فھمظی غلاخمش
   کنیی تو راه بازجومی حالا سوار شو برخب
 :  رو راه انداخت و گفتنی  ماشمی بھم رفت و ھر دو سوار شدی غره اچشم

 !! ی کارت گندترش کردنی گند بود با اروزید
 ! شده ؟یزیچ

 :  گفتی رو بھ نشونھ نھ تکون داد و عصبسرش
 ! ؟ی بھ من بدی جواب قطعھی منتظر بمونم تا تو دی بای تا کمن

 :  بالا و گفتمدی پرابروھام
 ! ؟ی بھ چراجع
 :  و کلافھ گفتمشھی شی ترمز  دستم رو بھ داشبورد بند کردم تا با سر نرم توی زد رومحکم
 ! ؟ی بود کردی چھ کارنی ااحمق
 :  فرمون و گفتی رودی رو کوبدستش
 ! ؟ی کنی م منو بده  باھام ازدواججواب

 :  و گفتمدمی نگاھش کردم ، مبھوت خندمتعجب
  ؟! بھ سرت زده
 :  داد زدبایتقر
 عمر تحملت کنم  زده بھ ھی خوام ی زده بھ سرم ، زده بھ سرم ازت خوشم اومده  زده بھ سرم مآره

 ! نھ ؟ای زنم ، خانوم خونھ ام  جواب بده ؛ آره ی خوام بشیسرم م
 :  کھ اخماش باز شد  آروم شد و گفتدمی بودم دروغ نگفتم  بلند خنداشیری بگم عاشق غافلگاگھ

 ! خوامت ؟ی منقدری کھ ای کردکاری خنده ھاتو ببرن ، چنی مرده شور ادِ
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  گفتمدهی بردهی خنده ھام برونی  مدمی شکمم و بلند تر خندی تر شد  دستم رو گذاشتم رودی ام شدخنده
: 

    خدای  دلم  واآخ
 افکار خودمون ی لبخند نگاھش رو ازم گرفت و راه افتاد  کم کم خنده ام جمع شد و ھر کدوم توبا

از !!  داد ی ازدواج رو نشون منی از اتمونی رضادی  و شامی ، ھر دو لبخند بھ لب داشتمیفرو رفت
 : سکوت خستھ شدم ، دوست داشتم باھاش حرف بزنم  کج نشستم سمتش و با لبخند گفتم

 !!   خوامی می گوشمن
 :  مھربون گفتی ولی گوشھ چشم نگاھم کرد و جداز
 ! ؟ی مدلچھ

 !! دشی خودت ، سفی گوشی لنگھ
 :  زد و کشدار گفتیچشمک

   خـــرررم بـــرااااتیم
    و صاف نشستمدمیخند

* 
 بھ مناسبت ماه رمضون پخش زونی کھ از تلویالی و بھ سرمی ھال نشستھ بودی ، بابا و مامان تومن

  گھی دی و فقط نگاھم بھش بود و فکرم جادمی فھمی ازش نمیچی من کھ ھمی کردی شد نگاه میم
 :  خودشی و بعد صدادیچی سالن پی توومدی منیی سام کھ از پلھ ھا پای پایصدا
  ؟؟یسار

 :  نگاھش کردم کھ گفتی سمتش و سوالدمیچرخ
 !!   بھ من بدهتوی سوخت ، ھندزفرمیھندزفر

 بذل و بخشش شھی خورد بر خلاف ھمی بھش نممی قبلی عوض شده بود و ھندزفرمی کھ گوشمنم
 :  تکون دادم و گفتمیکردم  سر

 !!   برو خودت برش دارھی اتاقم رو عسلتو
 دوختم و تموم لحظاتم رو با ونیزی و از پلھ ھا رفت بالا  دوباره نگاھم رو بھ تلودی حرف چرخبدون
 تونستم محکم بگم دوستش ی نمی  حتومدی ازش خوشم میلی اوردم ، عاشقش نبودم اما خادی بھ ایبرد

 یھ کھ می کردم ھمونی ازدواجش رو قبول کنم  حس مشنھادیدارم اما اونقدر برام خاص بود کھ پ
 !! خوام
 بھ من و ی ھم عصبی سمتش کھ مبھوت و کمدمی ، چرخدیچی سالن پی سام دوباره توی پایصدا
 بھ حرف ی شده اما وقتینطوری امی کردم بخاطر عوض شدن گوشی کرد  فکر می نگاه ممیگوش

 :  اشتباه حدس زدمدمیاومد فھم
 ! فکر ؟روشن

 رو می زد  از جا بلند شدم و با اخم رفتم سمتش ، دستم رو دراز کردم تا گوشی داشت زنگ مایبرد
 :  عقب و گفتدی کھ دستش رو کشرمیازش بگ

 ! ؟سای سارھی کنیا
 !!  سامستی نی اصلا کار جالبیفضول
 :  و بابا توجھشون جلب شد سمتمون و مامان گفتمامان
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 ! شده بچھا ؟یچ
 :  من جواب مامان رو دادم نھ سام  سام داد زدنھ

 ! ؟ھی کنی ادمیپرس
 ! ؟ھی کنی نداره کھ ای من داد نزن ، بھ تو ربطسر
 راحت بود و اونقدر جرات داشتم تا المی خای جانب برد ازیی جوراھی خواست دروغ بگم ، ی نمدلم

 گذاشتھ نشده نمونی بی ای قرار رسمی خواستم تا وقتی خوام باھاش ازدواج کنم اما نمیبگم م
 سرش رو تکون داد و تی با عصباندمی جوابش رو نمدی دی بگم  سام وقتی بھ کسای از بردیزیچ
 : تگف

 !!  فھممی ، نگو  خودم الان مباشھ
 :  تماس رو وصل کرد و داد زدی معطلیب

 ! ؟الو
 :  کھ دوباره داد زددی نشنی از اون طرف جوابانگار

   ؟؟ با توام الوی زنی ؟؟ چرا حرف نمالو
  رو بھ بابا کھ با اخم نی زمی رو پرت کرد سمتم کھ افتاد روی تماس قطع شد کھ گوشانگار

 :  کرد داد زدینگاھمون م
 و شتی پادی شکم بالا اومده مھی با گھی جناب بزرگوار  وگرنھ دو روز دیش مراقب دخترت بابھتره
 !!  مونھی کھ برات بھ جا می ایی آبروی و بی مونیتو م

 برداشتم ، نی زمی رو از رومی  خم شدم و گوشرونی ازمون فاصلھ گرفت و از خونھ زد بی عصبو
 : لبخند زدم کھ مامان با ترس گفت!!  نشده بود شیچیھ

  شده ؟؟ی مامان ؟؟ چسایسار
 کرد نگاه کردم و بعد نگاھم رو چرخوندم ی نگاھم میظی سمتشون  اول بھ بابا کھ با اخم غلدمیچرخ

 :  زدم تا آرومش کنم و گفتمیسمت مامان ، لبخند
 ! ، باشھ ؟دمی محی وقتش براتون توضبھ

 ی و غضب نگاھم مضی بدون حرف نگاه مضطربش رو بھ بابا دوخت  رو بھ بابا کھ با غمامان
 : کرد گفتم

 !!  بابادمی بشھ ، بھت قول متونی کنم کھ باعث شرمندگی نمیکار
 رو ای تخت  شماره بردی و از پلھ ھا رفتم بالا  وارد اتاقم شدم و خودم رو انداختم رودمی چرخو

  ھمھنی بھ ای نزد ، لبخندی حرفی کردم  تماس وصل شد ولکی رو بھ گوشم نزدیگرفتم و گوش
 :  زدم و گفتمشیحواس جمع

 دی بای مواقعنی چنی توی داشتھ کھ بدونوی خوبنی ھمھ دوست دختر داشتن تو گذشتھ لااقل ااون
 !! ی کنکاریچ

 :  و گفتی گوشی رو محکم فوت کرد تونفسش
 ! تو حالت خوبھ ؟یسار
  آره
  بود ؟؟ی کنی شد ؟؟ ایچ

    بودسام
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 !  ؟ھوی شد ی چنمی کن ببفیتعر
   مفصلھالیخیب

 :  و گفتدی کشی و کلافھ اقی عمنفس
 ؟! حالت خوبھ ی  تو مطمئنباشھ
  چرا بد باشم ؟؟آره

  یزی چییدعوا
 :  و گفتمدمی خندآروم

   امن و امانھی ھمھ چنھ
  ؟؟ی  سارخوبھ
  ؟؟ھوم
 !!!  فطرهدی عگھی روز دسھ

   مبارک باشھخب
 !!  نھ مارنی گی باشھ کھ روزه میی اونامبارک

 :  نزدم کھ زمزمھ کردیحرف
   ؟؟یسار
 ! ؟بلھ
  تی خاستگارامی بدی خوام روز عیم

 :  لبام  سکوت کردم کھ با خنده گفتی نشست رویقی عملبخند
    غش کردی خدا از خوشحالای ؟؟ ی شدی ؟؟ چالــو
 :  شاد گفتی نگفتم کھ با صدایزی و چدمی خندآروم
   ؟؟یسار
  ؟؟بلھ

 :  ھا داد زدوونھی مثل دھوی
 مبارک بادا  کوچھ تنگھ بلھ ، داماد شالایگفت بلھ  بادا بادا مبارک بادا ، ا!!  ـــوھــوی بلھ  گفت

   مبارک باداشالای ، ژل مو بنده بلھ  بادا بادا مبارک بادا انیقشنگھ بلھ دست بھ زلفاش نزن
 :  خنده ام بلند نشھ و زمزمھ کردمی دھنم گذاشتم تا صدای رو جلودستم

 !! وونھید
 :  کھ گفتمدیخند
 !!  جاندی عروسھ مجی شعر برانی ضمن ادر

 بگم عروس قشنگھ ی چرا الکیستی قشنگ نی  وقتستمی ، من اھل دروغ نی ساری دونی آخھ مخب
 !آخھ ؟
  ی تو گلوت الھبمونھ
 :  زد کھ گفتمی اقھقھھ

   خوام بخوابمی نشو ممزاحم
 :  شد و زمزمھ وار گفتآروم
 !!  شوفاژ خونھ امی بخوابخوب
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 : خنده ام رو مھار کردم و گفتم!!  دلقک بود  خدا بھ داد من برسھ کلا
  ی خوب بخوابتوام
 !! ری بخشب
  ری بخشب

 دمی و دراز کشی عسلی رو بغل کردم  گذاشتمش رومی ھا گوشوونھی رو قطع کردم و مثل دتماس
 خواست ی دلم مشھی دوستم داره  ھم فکر کردم کھ خدا واقعانی تخت ، چشمام رو بستم وبھ ایرو

  تونھی دونستم کھ آدم نمی  اما نمفتادی اتفاق داشت منی و حالا ارهیازدواجم با علاقھ صورت بگ
 !!!  کنھینی بشی بعدش رو پقھی دو دقیحت
* 

 ادهی پنکھی اما قبل از ارهی سر کوچھ نگھ داشت ، دستم رو بردم سمت دستگشھی رو مثل ھمنیماش
 :  سمتش و با لبخند گفتمدمیبشم چرخ

 !!  بھم خوش گذشتیلی ، خیمرس
 تازه در اومده اش و ی نزد  با خنده اشاره کردم بھ ابروھای ھم گذاشت و حرفی رو روچشماش

 : گفتم
 !!! ی و دست بھشون نزدی کھ بھ قولت عمل کردیمرس
 مقنعھ ام فرو کرد  زده ازرونی بی موھای رو پر کرد  دستش رو لانی ماشی قھقھھ اش فضایصدا
 :  بھ  ھم  با لبخند گفتمختیو ر
 !!!  برمگھی من دخب

 سمت خودش  با لبخند دی بشم کھ دستم رو گرفت و کشادهی پنی تا در رو باز کنم و از ماشدمیچرخ
 گونھ ام  ی نگاھش کردم کھ صورتش رو جلو اورد و لباش رو چسبوند روی سمتش و سوالدمیچرخ
 :  عقب  با چشمک گفتدی و سرش رو کشدی آروم گونھ ام رو بوسی ولیطولان
 !! ی بری تونی محالا
 گونھ ی روای بردی.ه.س.و. کھ شاھد بی جفت چشمھی اطلاع از ی شدم  بادهی پنی و از ماشدمیخند

 ی براش تکون دادم و اونم با تک بوقی ، دستستادمی در ایام بود  بھ طرف خونھ راه افتادم و جلو
  چھ خارج شداز کو

 چشمم ظاھر شد  دست ی جلوانی رو باز کردم و وارد خونھ شدم ، در رو کھ پشت سرم بستم کدر
 :  و با اخم نگاھم کرد و گفتنھیبھ س

 ؟! خونھ یای مری دیلی روزا خنیا
 :  کردم و گفتمیپوف
  ؟؟ی ؟ مشغلھ نداری نداری ؟ زندگی واقعا کار ندارتو
 :  بھش زدم  کلافھ ادامھ دادمی کنارش رد شدم و تنھ ااز

 ! دادن ؟کی و کشیی از بازجویخستھ نشد!!!  کم بھ کارات برس بابا ھی  والا
 !!!  نزد و من وارد خونھ شدمی بھ راھم ادامھ دادم ، برعکس دفعات قبل حرفو
* 
 :  مونداطی در حی دستم روای بردی صدابا

 ! ؟یسار
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  تازه کرد و گفتی ، نفسستادی کرد و رو بھ روم ایدو ط مونده رو با ی سمتش  چند قدم باقدمیچرخ
: 

   برسونمترونی بارمی بنوی کن ماشصبر
 :  زدم و گفتمیلبخند

 !!  کمم فکر کنمھی برگردم ، کنارش ادهی خوام پی منھ
 :  چشمک گفتبا
  ؟؟ی چبھ

ار مدار  فرداش قری و برارنی تماس بگای فطر بود و قرار بود شب خانواده برددی روز عفردا
 بالا انداختم و یشونھ ا!!  خوب ی با خودم تنھا باشم و فکر کنم  فکرای خواست کمیبذارن ، دلم م

 : گفتم
   فردابھ

 :  زد و سرش رو تکون داد  گفتی قشنگلبخند
 !!  پس مواظب خودت باشباشھ
 ای سمت در ، بدون حرف در رو باز کردم و از خونھ خارج شدم  برددمی تکون دادم و چرخیسر

 رو نی از کوچھ خارج نشدم نرفت داخل  و من بعد ھا حسرت ای اومد و تا وقترونیپشت سرم ب
 باعث دی کرد و شای رسوندنم اصرار می براشتری بای بودم تا لااقل بردی تعارفیخوردم کھ کاش کم

 خواستم ی ازش نمچوقتی فکر کردم کھ کاش ھنی بشھ  بھ ادی کھ نبا قبول کنم و نشھ اونچھد شیم
 !  برسھانی بھ پامی و عمر خوشبختفتھی برم تا اون اتفاق شوم نادهیبذاره تنھا باشم و پ

 بھ ذھنت خطور چوقتی رو کھ ھی اتفاقیو گاھ!!!  شھی نممی خوای کھ ما می وقتا اونیلی خاما
 و ی بشداری خواب محال ، کھ بھی ی آرزو ، آروزھی شھی ماتی و دنفتھی ، اتفاق مفتھینکرده برات ب

 !!  کابوس بودهتی تموم اتفاقات بد زندگیبفھم
 توجھم رو جلب ومدی کم ھمرام می کھ با سرعت و فاصلھ ی موتوری کوچھ کھ گذشتم صداچی پاز

 رو دیچیاش کم ، پ شد و فاصلھ شتریکرد اخم کردم و قدمام رو بلندتر برداشتم  سرعت موتور ھم ب
   و متعجب نگاھش کردمستادمیبھ روم کھ ناخود آگاه ا

 بفھمم چھ خبره نکھیقبل از ا!!  حسام انداخت ادی سرش و رنگ موتورش من رو ی کاسکت روکلاه
   شد و تموم وجودم آتش گرفتدهی صورتم پاشی با شدت تویعیما

 از ھر یری جلوگی برایزی غری کردم دفاع کھی چخبره ، تنھا کاردمی فھمی قفل شده بود و نمذھنم
 بود ، تموم صورت و دستام دهی فای بود  دستام رو بالا بردم و حافظ صورتم کردم اما بینوع احتمال

   شھی آب جوش ذوب می کردم گوشت صورتم و دستام داره توی سوخت  حس میداشت م
  از شدت نی زمی رو انداخت رودی اسی کوچک حاوی با شتاب ازم دور شد و بطریموتور

 !!   زدمغی و از تھ دل جنی زمیسوزش پوست صورت و دستام افتادم رو
* 

 بود  ھی شبمارستانی اتاق بھ بلیشکل و شما!!  دمی دی باز کردم ، تار می ملتھبم رو بھ سختیچشما
 ! ؟نجامی ای چی تا درک کنم برادیطول کش

 : دم داصی مامان رو از پشت در تشخغی جیصدا
 !!  برم داااخلدیبذار!!  برا بچھ ام رمی بمی  الھنمشی برم ببدی رو خدا بذارتو
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 پانسمان صورتم فرو رفت  نگاھم رو چرخوندم ی و توختی از گوشھ چشمم فرو ری اشکقطره
با بغض دستش رو گرفتم و خواستم !!  کرد ی مقی سرمم مسکن تزری اتاق ، پرستار داشت تویتو

 یشتریاشکام با شدت ب!  لبام سوختھ بود ؟یعنی!!  شده یچیحرف بزنم اما متوجھ شدم لبام باند پ
 :  شد با ترحم گفتمی قراری  پرستار کھ متوجھ بتخیفرو ر

 ! ؟ی خوای میزی شده ؟؟ چیچ
 :  زدم شده ام باھاش حرفیچی سوختھ و باند پی دستای اشاره با

 ! شھ ؟ی خوب مصورتم
 :  گم ، کلافھ و ناراحت گفتی می چدینفھم
 !! صبر کن دکترو خبر کنم!  ؟ی گی می شم چی من متوجھ نمزمیعز

 زدم و خودم رو ی چنگ می ، حالم افتضاح بود  با دستام بھ رو تخترونی از اتاق زد بعی سرو
 از دھنم خارج یزی اصوات نامفھوم چی سرھی بزنم اما جز ادی خواست فری دادم ، دلم میتکون م

  در با شدت باز شد و اول مامان خودش رو انداختدی چکی محابا از چشمام فرو میاشکام ب!! نشد 
 !!  و پشت سرش بابا و سامداخل
 بود و ی سام سرخ بود ، مامان از بس بھ صورتش چنگ زده بود گونھ ھاش سرخ و زخمیچشما

 گلوم خفھ ی بود  نتونستم تحمل کنم و ھق زدم ، ھق ھقم توسیچشماش خ محکمم شھی ھمیبابا  بابا
 و نمی سرش رو چرخوند سمت مخالفم تا اشکاش رو نبھی سمتم کھ سام با گردیشد  مامان پر کش

 :  زدغیمامان ج!!  نگھ داشت ومامان ر
 !!   بھ سر دختر دستھ گلم اوردنیی چھ بلانمی کن  بذار برم ببولم
 : مامان رو نگھ داشت و گفت با بغض بابا

   باش ھماآروم
 آروم بھ سمتم قدم برداشتن ، مامان خودش رو از دست سام و بابا خلاص کرد و سرش رو و

 تر کرد  سام کلافھ روش رو دی کرد و اشک من رو ھم شدی مھی شکمم ، از تھ دل گریگذاشت رو
 مامان رو بھ زور از روم بلند بابا اشک چشماش رو گرفت و!! برگردوند و موھاش رو چنگ زد 

 :  مامان گفتی زجھ ھانی بندکرد  با لبخ
 !!!  بابایسای مثل روز اولت ساریشی جراحا ، دوباره منی بھترشی برمت پیم

 پوش و ھمون دی سفانسالی مرد مھی شد و راه نفسم رو بست  در اتاق باز شد و دتری ھقم شدھق
 :  گفتمتیپرستار وارد اتاق شدن دکتر با ملا

 !! نی خلوت کنماروی دور بلطفا
 ، رونی از اتاق زد بتی  سام با عصبانستادی مبل و خودش کنارش ای ، مامان رو نشوند روبابا

 پرونده ، پرونده رو بھ پرستار ی توادداشتی و ی پزشکناتی و بعد از معاستادی سرم ایدکتر بالا
 : سپرد و رو بھ من گفت

 ! ؟یسی بنوی تونیم
 : بھ نشونھ مثبت تکون دادم ، رو بھ پرستار گفت رو سرم

 !! ی خانوم مظفرنی کاغذ و خودکار بھش بدھی
 گفت  از اتاق خارج شد و دکتر ھمونطور کھ تختم رو بالا یعی تکون داد و چشم سری سرپرستار

 : داد رو بھ بابا گفتیم
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 !! نھی بشنی کنکمکش
 کاغذ و خودکار ھی نام داشت با ی  پرستار کھ خانوم مظفرنمی اومد سمتم و کمکم کرد بشعی سربابا

 :  گفتی اتاق ، گرفت سمتم و دکتر با مھربونیبرگشت تو
 !!  ازم بپرسی داری سوالھر

!!  اتاق پخش بود ی مامان ھم توی ھاھی گری رو تکون دادم و کاغذ رو ازش گرفتم  صداسرم
 :  کھ بھ ذھنم اومد رو نوشتمی سوالنیاول

 ! ؟شھیخوب م صورتم
 :  نوشتھ ام نگاه کرد و با لبخند گفتبھ

 ، نھی نببی چشمات آسی و باعث شدی تونم بگم بھ موقع دستات رو بالا اوردی مخوشبختانھ
 از ی ، وقتستی نی نگرانی راست صورتت اتفاق افتاده کھ اصلا جای ھی ناحی توشتری بیسوختگ

 مرحلھ ی کنھ ، توی از دست رفتھ میفت ھا بامی بدنت شروع بھ ترمی خارج بشی سوختگطیشرا
 می دی سوختھ صورتت رو برش می و پوست ھامی پردازیبھ عوض کردن پانسمانت م حاد ما مرتبا

 ی کھ خب از پوشش ھامی پوشونی رو می بدنت محل سوختگگھی پوست از نقاط دوندیو با پ
   اش بالاستنھی ھزی استفاده کرد منتھشھی ھم میمصنوع

 :  گفتعی بابا سردی حرفش کھ رسینجای ابھ
 !!  کنمی اش ھر چقدر بشھ تقبل منھیھز

 :  تکون داد و ادامھ دادی سردکتر
 کی نقش جراح پلاستنجای کھ امی شی می مزمن سوختگی حاد وارد مرحلھ ی از اتمام مرحلھ بعد

 !! ل لازمھ برگردونھ و چند تا عمھی تونھ پوست رو بھ حالت اولی شھ کھ تا چھ حد میبرجستھ م
 :  نوشتمیفور
 ! شده ؟ی چلبام

 :  و گفتدی خندآروم
 شده کھ بھ محض خوب ی از گوشھ لبت دچار سوختگیکی لبات ھم سالمھ فقط بخش کوچخوشبختانھ

 !! ی نداری ھم مشکلی شھ  خداروشکر از لحاظ تنفسیشدن پانسمان از روش برداشتھ م
 کرد  ی کاغذ و خودکار رو گرفتم سمت پرستار کھ با بغض نگاھم مختمی ری کھ اشک مھمونطور

 :  روپوشش فرو کرد و گفتیبای جیاز دستم گرفت ، دکتر دستاش رو تو
 !!  استراحت کنھمارمونی بھتره بخب

 ، بابا فورا نیی خودش ھمراه پرستار از اتاق خارج شد  رو بھ بابا اشاره کردم تخت رو بده پاو
 ی بالا و دستم رو بھ نشونھ دمی تخت  ملحفھ رو کشی رودمیورد و من دراز کش انییتخت رو پا

 در دن مامان بلند شد و با باز و بستھ شی ھاھی مامان و بابا و گری قدمایصدا!!  تکون دادم دیبر
 !! اتاق قطع شد

  ختی پلکام فرو ری اشکام از لالی رو بستم کھ سچشمام
* 

 لبم گرفتھ بود گذاشتم و ھلش دادم عقب  کی نزدی رو با نوهی آبمنوای دست مامان کھ لی رو رودستم
 تونستم لبام رو کامل باز ی نمی بخورم ولعاتی تونستم مای پانسمان لبم رو برداشتھ بودن میاز وقت

 !! کنم و راحت حرف بزنم
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 :  مامان و بھ زور گفتمنی غمگی چشمای زدم توزل
 !! نھیآ

 پس زد و سرش رو بھ نشونھ نھ تکون داد  کلافھ دستش عی رو سردی گونھ اش چکی کھ رویاشک
 :  و با بغض گفتدی بھ صورت پانسمان شده ام کشیرو فشار دادم و ملتمس نگاھش کردم  دست

 ؟! دردت بھ جونم ی خوای می برا چنھیآ
 کنار تخت زی می کھ روفشی سمت کدمی زدن برام سخت بود ، دست مامان رو گرفتم و کشحرف

 رو از ی نسبتا بزرگی نھی  آفشی و رفت سمت کدیاز لب تخت بلند شد ، موھام رو بوس!!  بود
 !!  گرفت سمتمھی در اورد و با گرفشیک
 دختر نی مبھوت خشکم زد  انھی آی دختر تودنی صورتم  با دی رو گرفتم جلونھی لرزون آی دستابا

 کھ ی دخترنیا!  شده بود ، من بودم ؟یچی و لبھاش باند پینیکھ کل صورتش بھ جز چشم ھا و ب
 !  روش بود من بودم ؟ی رنگدی رفتھ بود و پماد سفنینصف لبش از ب

 رفتھ بود  موھام نی موھام نبود ، لابد کاملا از بی لخت جلویای  چتردی از چشمام فرو چکاشکام
 ی بود کھ نمیبغض گلوم رو فشرد  چھ درد بد!!  شروع شده بودن میشونیکلا از دو سانت بعد از پ

دراز  ھیِ لرزون از ھق ھق گری و با بدنواری دی تودمی رو کوبنھی آضیبا غ!!  بزنم غیتونستم ج
   خودم جمع شدمی و تودمی گردنم بالا کشری تخت  ملحفھ رو تا زی رودمیکش

 : ازوم رو نوازش کرد و گفت گذشتھ بود  بھی زد ، کارش از گری زجھ ممامان
 !!   مامان فدات بشھی نکن با خودت قربونت برم ، خودتو عذاب نده الھینجوریا

 رو از دست داده بودم  مییبایمن ز!!  باشھ نی تونست تسکی نمیچی نبود ، ھنی مامان تسکی حرفااما
!  الان کجا بود ؟ایبرد!!  ذھنم ی اتاق رو ترک کرد  تنھا شدم و افکارم ھجوم اورد توھیمامان با گر

 افتاد تفاق انی کھ ای روزی؟ فردا! ختی بھم ریچرا ھمھ چ!  سرم اومده ؟یی دونست چھ بلایم
 ! شد ؟ینجوری ، چرا ای خاستگارادیقرار بود ب

 ی کارو باھام کرد  مطمئنم اشتباه نکردم ، موتور خودش بود  پلاک موتورش جلونیچرا ا!  ؟حسام
 !!  چشمامھ

 سرم ی شد  صداھا توی خوشحال مدی فھمیاونم اگھ م! حتما الان خوشحال بود  کامران ؟!  ؟انیک
 :  زدیزنگ م

 )  خطاب بھ کامرانسایسار(  ی منو نداراقتی  تو لی من کمی براتو
 کھ غرورت مثل من خورد بشھ ی دلت بشکنھ ، اونقدر منتظر روزی بدجوریی جاھی کنم ی مآرزو

 ) سایکامران خطاب بھ سار(  رهی مونم تا دلم آروم بگیم
 کھ تو رمی تونم چشمامو ببندم و در نظر نگی ندارم  اما نمنھی ، ازت کستمی نی اصلا آدم با گذشتمن

 )  خطاب بھ حسامسایسار(  ی دزد بودھیقبلا 
خانوم ،  سای دل نشکن سارگھی دیول!!   حلالت ی نکردم ، دلمو شکستنی رو نفری کسچوقتیھ

 ) سایحسام خطاب بھ سار(  ی کھ شکستی بترس از آه دلنھ؛یتاوانش سنگ
 ) انی خطاب بھ کسایسار(  خوام ی کھ من میستی نی اونتو
 ) سای خطاب بھ سارانیک(  ی خوای کھ تو می ھمونشمی ، مشمیم
 اقتمی ، من لی من کمی برای  توی بانک بزندمی شاای ؟ کی پلاستی ؟؟ جراحی بکنی خوای مکاریچ
 ) انی خطاب بھ کسایسار(  ناستی از اشتریب
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فکر نکن !  نداره وی کاقتی لی کدمی خانوم ، بھت نشون می ساریدی کارتو پس منی اتقاص
 انیک! (  ؟یدی ، فھمرمی باش کھ انتقام دل شکستمو ازت بگی کنم ، منتظر روزی ولت مینطوریھم

 ) سایخطاب بھ سار
 ! دادم ؟یمن واقعا داشتم تاوان پس م!!  ختمی مشتم فشردم  با درد اشک ری رو با شدت توملحفھ

* 
 صورتم رو پوشش داده ی مصنوعی گذشتھ بود  با پوشش ھامارستانی از اومدنم بھ بی ھفتھ ادو

 شده بود ، لبم بھی مختلف  لبام با لبخند غری پانسمان ، استفاده از پماداضیبودن ، ھر روز تعو
    کردمی مراعات میلی خدی تونستم حرف بزنم اما بایبود م بھتر شده یلیخ
 داد  فقط ی خوردم و غذاھام سوپ و شوربا بود کھ مامان قاشق قاشق بھ خوردم می معاتی ماشتریب
 ی جاومدی نچکسی تونست کنارم باشھ اونم مامان بود ، بھ خواست خودم و خودش ھی مراقب مھی

 ا بودم و دوست نداشتم بزاریمدنشون مخالفت کردم  از ترحم ب ملاقات ھم با اوی برایمامان ، حت
   کننسھی قبل مقایسای و با سارننی الان رو ببیسای خواست ساریترحم بھم نگاه کنن ، دلم نم

 خبر ی کھ دچارش شده بودم از عالم و آدم بی ای تنگ شده بود ، بخاطر افسردگای بردی برادلم
اما ھمونم !!  زد ، فقط ساعات ملاقات یسام کمتر بھم سر م!  کجاست ؟می دونستم گوشیبودم ، نم

 اش  کرد  کم حرف شده بود و ھمھی حالم رو بد مشتری بود کھ بی اونقدر کلافھ و عصبومدی میوقت
بابا ھم کھ ساعت ملاقات و خارج از ساعت ملاقات !  بخاطر من ناراحت بود ؟یعنیسردرگم بود ، 

 داد  بھ خواست دکتر ھم ھفتھ ی میدواری زد  دکتر ھمھ اش بھم امیھم سر م شناخت ، ھر دم بینم
    زدمی دو بار با روانشناس حرف میا

 ی کھ وارد اتاق شد سعی دکتر جوون و خوش پوشدنی اومدم  با درونی باز شدن در از فکر ببا
 !  نھ ؟ای دونم موفق شدم یکردم لبخند بزنم ، نم

 :  گفتی شادی حلال زاده بود  با صداچھ
 ؟!حالت چطوره !!  خانوم سای سارسلام
 ت گفت.ذ. نشست و چشماش رو بست  با لی صندلی نزدم  کنارم روی بالا انداختم و حرفی اشونھ

: 
 !! ـــشیآخ
 دستش ور ی ازدواج توی کردم کھ چشماش رو باز کرد  صاف نشست و با حلقھ ی نگاھش مرهیخ

 : رفت و گفت
 نی گن برو بابا ، با ای مایلی مھمھ  خی تو زندگیلی ، علاقھ و دوست داشتن خسای ساری دونیم

 شھی گرم بلند می گن نفست از جای مای مونھ  ی واسھ عشق و علاقھ نمی وقتمی کھ ما داری ایزندگ
  یکرد  ھنررونی بی از آب بکشمتوی گلی کھ بتوننی ؟؟ ھمبندهی دوره زمونھ بھ عشق پانی تو ای، ک

 عشق نباشھ نی از عشق ھست موافقم  اما اگھ ھمی مھم تریزای چگنی حرف کھ منین با اراستش م
 ی حس نموی وقتا خستگیلی تحمل کرد ، من با وجود داشتن ھمسرم خشھی مھم ترو نمیزایھمون چ

 یتو   پدر ، مادر ، خواھر و برادر ، خونواده ھمھ و ھمھذارمیکنم ، مشکلاتمو راحت پشت سر م
 تونھ حال آدمو ی مگھی جور دھی آدم خاصھ ی کھ برای اما اونذارنی مری تاثیلی آدم خی ھیروح

   خوب کنھ
 :  زد و ادامھ دادیچشمک
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 ھی ، خب یدی و خوابی خوردنجای و علاف اکاری کنم ، دو ھفتھ بینی گفتم کھ مقدمھ چناروی اھمھ
 !! رونی بیای بی دپرسنی از ای کردی آدم خاصا واسھ خودت تور منیدونھ از ا

  بھ ستی باشھ ندی کھ بای آدم خاص ھا داشتم ، اما وقتنی لبخند بزنم اما پوزخند زدم  منم از اخواستم
 کردم کمتر یسع!!  اصلا روحشم خبر نداشت ای برددی بود  شایادی توقع زدی زدم ، شابیخودم نھ

    بودمییبای من بازگشت زی مسئلھ برانی مشغول کنم ، مھم ترایذھنم رو با برد
 زدم ی فر صداش منی رامی فر نام داشت و من بھ ندرت اما آقانی روانشناسم کھ طاھر رامدکتر

 :  گفتی بھم انداخت و جدیقینگاه عم
 امتحانھ ، ھی  ی چھ نخوای اتفاق برات افتاده ، چھ بخوانیا!  تکرار ؟نی از ای خستھ نشدسایسار

 زبان سی تدرری دبی گفتھ بودادمھی!!  کھ بھت کمک کنم نجامی  من ارونی بیای ازش بروزی پدیبا
 ! ؟ی ، چرا انتخابش کردی ھستیسیانگل

 :  زور لب باز کردم و جواب دادمبھ
 !!   دارمدوستش

 :  گفتی تکون داد و با انرژیسر
چرا !  ؟ارشونی برات بی خوای کتابات پر از کتاب زبانھ ، چرا ازش نمی گفت قفسھ ی ممادرت

 !! ی ، سرگرم بشیکھ مشغول بش!  ؟ارنی برات بوی کھ دوست دارییزای چی گینم
 خواست  ی رو مایبا خودم روراست بودم ، دلم برد!!  حوصلھ زبان ھم نداشتم گھی زدم  دپوزخند

 ی گفت  گاھی اون مشتری زدم ، بی فر حرف نمنی با دکتر رامادیدلم واسھ پرھام تنگ شده بود  ز
 شد یم  شوخی داد  گاھی مھی و روحدی بھم امی و گاھامیکرد تا بھ خودم ب ی رو بھ روم مقتیبا حق

    زدی دوست فقط برام حرف مھیو مثل 
 :  بود اونم در جواب بھ سوالاشنای کھ براش گفتھ بودم اییزای چتنھا

 !!  بھش علاقھ دارمیلی ام و خیسی زبان انگلسی تدرری و چھارسالمھ و دبستی ، بساستی ساراسمم
 : دی کشرونی بابا بدست اورده بود  صداش من رو از فکر بای اطلاعات رو از مامان ی ھیبق

 ! دو تا خبر برات دارم ؟سایسار
 :  نگاھش کردم کھ گفتیسوال

 !!  بدشیکی خوبھ شیکی
 :  نگفتم کھ گفتیزی منتظر بھش چشم دوختم و چفقط
 و از رهی مشی خوب پیلیرمانت خ گفت روند دی ، با دکترت حرف زدم  مدمی خبر خوبھ رو ماول

 ی شھ مراقبت باشن و بھ زودی کھ بھشون داده میی تونن با آموزشای بھ بعد خونوادت منیا
  کی پلاستی دنبال جراحی بردی  بعد از اون ھم بایشیمرخص م

 :  جملھ بودنی ادنی فقط بخاطر شنمیخوشحال
  رهی مشی خوب پیلی درمانت خروند

 نیدکتر رام!  گرده ؟ی بر ممییبای باشم کھ زدواری تونستم امی میعنی برق زد ، ی از خوشحالچشمام
 : فر مانع افکارم شد و با لبخند گفت

 ی بھ زوددی و تو بامی رو معطل نگھ داری آگاھسی پلمی تونی نمنی از اشی اما خبر بد  ما بو
  چون پدرت از شخص ی بذارارشونی خوان در اختی کھ می و اطلاعاتیباھاشون رو بھ رو بش

 !!  کردهتیمتعرض شکا
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 برام یی کنم ابرویاصلا فکر نم!!  تونستم بکنم ی اخمم نمگھی نگفتم  دیزی تکون دادم و چیسر
 خواست ی بود ، چون دلم می موافق بودم و بھ نظرم خبر خوبھی قضنیبھ شدت با ا!! مونده باشھ 
  گفت پس پلاک موتوری و عقلم مستیحسام ن گفت کار ی بود و مجازات بشھ  دلم میبفھمم کار ک

 :  انداخت و با لبخند گفتشی بھ ساعت مچی فر نگاھنی؟ دکتر رام! یچ
   خوام تنھاش بذارمینم!!  داره ی زودتر برم ؛ خانومم وقت سونوگرافی امروز کمدی ببخش بامنو

ند شد و از جا بل!  لبام نشست ی ھر چند کمرنگ روی از چشماش مشخص بود  لبخندیخوش
 : سامسونتش رو بھ دست گرفت  کتش رو مرتب کرد کھ گفتم

 !!  خوامی  ممویگوش
 :  تکون داد و گفتیسر
  دمی مبشویترت

 :  زد و گفتیچشمک
 !!   حرفام فکر کنرو
    و از اتاق خارج شددی تکون دادم کھ چرخیسر

* 
   و نشستمدمی بھ در اتاق خورد ، خودم رو بالا کشی اتقھ
 باز شد و بابا ، دکتر و دو تا مأمور کھ لباس فرم تنشون بود وارد اتاق شدن  ھر چھار نفر بھ در

 ی  سوالستادنی شدن و بابا و دکتر طرف چپ تخت و مأمورا طرف راست تخت اکیتختم نزد
 :  از مأمورا کھ سرگرد ھم بود بھ حرف اومدیکی کھ نشونی چرخوندم بینگاھم رو م

 !!! ی آگاھسی ھستم از پلیر ، سرگرد جابر خانوم بزرگواسلام
 :  کرد و ادامھ دادشی بھ مأمور کناری ااشاره

   زاده ھستنلی ھمکارم سروان سھشونمیا
 :  خم شد سمتم و مھربون گفتی تکون دادم کھ بابا کمیسر
 ! بابا خوب و با دقت بھ سوالاشون جواب بده باشھ ؟سایسار
 :  گفتیتر رو بھ سرگرد جابر بھ نشونھ باشھ تکون دادم و دکیسر

 !!  بھ استراحت دارهازی نمارمونی ، بنی سوالاتتون رو بپرسعتری سرگرد بھتره ھر چھ سرجناب
 :  تکون داد و گفتدیی بھ نشونھ تای سرسرگرد
 ! رخ داد ؟ی کقای اتفاق دقنی کھ انی من ما بگی ، لطفا براخانوم

 :  زور لب باز کردم و جواب دادمبھ
 !!   روز پنجشنھشی ھفتھ پدو
 ! ؟ادی مادتونی از ظاھر شخص یزیچ

 :  نزدم کھ گفتی بھ نشونھ نھ تکون دادم و حرفیسر
 چون میدی نرسی اجھی نتچی بھ ھمی بگمی تونی مبای تقری محل حادثھ و انگشت نگاری بعد از بررسما

 دی شانی فکر کنشتریب یشخص متعرض  احتمال داره کھ از دست کش استفاده کرده باشھ ، پس کم
 !!  اومدادتونی

 :  زمزمھ کردمبای کردم و تقریاخم
   کاسکت داشتکلاه
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 :  تامل سر تکون داد و خواست حرف بزنھ کھ گفتمبا
 !! ادمھی موتورش پلاک

 :  تکون داد و گفتی بھ سرگرد نگاه کرد ، سرگرد سری با خوشحالسروان
 !!  استعلام کننعی سرنی و بگنی کنادداشتی زاده ، پلاک موتورو لی سھسروان
 :  اطاعت کرد و گفتسروان

   قربانبلھ
 کاغذ و خودکار در اورد و گرفت سمتم  از دستش گرفتم و ھی دستش ی توی پوشھ ی از توعی سرو

 : دیدادم دستش کھ سرگرد دوباره پرس!!  کردم ادداشتیپلاک رو 
 ! ؟نیر ندای دشمنیبا کس!  ؟نی نشددی تھدی از جانب کسرایاخ
 آخھ ربطش بھ موتور حسام ی  ولی کرده بود ولدمی تھدانی بھ نشونھ نھ تکون دادم ، کی اخم سربا
 : یافکارم رو پس زدم و گوش سپردم بھ صحبت سرگرد جابر!  ؟ھیچ
 !!   روز خوشمی کنی خب خانوم ، خستھ اتون نماریبس
!!  زاده و بابا و دکتر ھم دنبالش لی و بھ طرف در رفت  سروان سھدی تکون دادم کھ چرخیسر

 گذشتھ بود کھ در اتاق باز شد ی اقھی دقستی تخت  حدود بی رودمی و دراز کشدمی کشنییخودم رو پا
  و بابا ، مامان و دکتر وارد اتاق شدن

 :  کھ دکتر با لبخند گفتنمی کردم بشیسع
   باشراحت
 و دکتر سمت راست  ستادنی نکردم و نشستم ، مامان و بابا کنار ھم و سمت چپ تخت ایتوجھ

 :  روپوشش فرو کرد و گفتیبای جیدکتر دستاش رو تو
 ! می خبر خوب بھت بدھی میاومد
 :  وجودم شد گوش  منتظر بھ دکتر نگاه کردم کھ گفتتموم

 ی  برات آرزوکی پلاستی جراحی برای بری تونی مگھی ھفتھ دھی تای  نھای مرخصگھی امروز داز
 !!   کنمی متیموفق

    کردی مامان و بابا نگاه کردم ، بابا با لبخند و مامان با بغض نگاھم مبھ
* 

 کھ فقط چشمام و ی شده ایچی و صورت باند پی مشکی انداختم ، مقنعھ نھی آی بھ خودم توینگاھ
 دل کندم  نھی و از آدمی کشیآھ!!  ی بود  و مانتو و شلوار سرمھ ارونی و لبھام ازش بمینینوک ب
  نیی سمت در اتاق ، در رو باز کردم و رفتم پادمیچرخ

 پام ساکت شدن و برگشتن سمتم ، ی ، مامان و سام سخت در حال گفت و گو بودن  با صدابابا
 : مامان متعجب گفت

 ؟! مامان یدی لباس پوشچرا
 :  بھ بابا گفتم توجھ بھ مامان رویب

  امی ممنم
 :  گفتی با اخم و جدسام
 !! یای بستی لازم نتو

 :  نگاھش کردم و گفتمخونسرد
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 !!  خوامی مموی رفتھ  من گوشادمی ، در ضمن فکر نکن امیم
 کرد و بدون حرف کلافھ موھاش رو چنگ زد  بابا اومد سمتم ، مھربون دستش رو یظی غلاخم

 : حلقھ کرد دور کمرم و گفت
  می برای ، بزمی عزباشھ

 ، می خارج شداطی  سام ھم پشت سرمون اومد و از حمی رفترونی بابا ھمقدم شدم و از خونھ ببا
 و بابا می رفترونی کرد  از خونھ بین م بود و با نگاھش بدرقھ اموستادهی پلھ ھا ایمامان بالا

  می رو روشن کرد و راه افتادنی و بابا ماشمی رو زد ، ھر سھ سوار شدنی ماشریدزدگ
 از حد شی  سام بمی شدادهی رو نگھ داشت و پنی ، بابا ماشمی ھر سھ ساکت بودی بھ آگاھدنی رستا

  می کرددای رو پی جو اتاق سرگرد جابر پرس وی و بعد از کلمی شدیکلافھ و نگران بود ، وارد آگاھ
 :  گفتی سرگرد کھ میبابا در زد و با صدا

  دیبفرمائ
 از جا بلند شد و بابا با احترام دنمونی  سرگرد با دمی در اتاق رو باز کرد و ھر سھ داخل شدبابا

 ی بھ نشونھ سلام تکون داد و نشست روی در ھم سریباھاش دست داد و سلام کرد  سام با اخما
 :  سام نشستم  با تعارف سرگرد بابا ھم نشستی گفتم و رو بھ روی  منم سلام آرومیصندل
   جناب بزرگوارنیبفرمائ

 زی می ھم حلقھ کرد و روی کنارم  سرگرد دستاش رو توی صندلی گفت و نشست روی ممنونبابا
 : دمی صبر پرسیگذاشت ؛ ب

 !ناب سرگرد ؟ شد جی چجھینت
 :  بھ پانسمان صورتم انداخت و گفتی نگاه متاسفسرگرد
 !!  ھستیی حسام سرای متعلق بھ آقانی کھ پلاکش رو دادیموتور

 : دی حرف سرگرد پرنی و مبھوت بی عصبانبابا
 ! ؟یچ

 :  بزنھ خونسرد گفتمی حرفنکھی دستش رو بھ نشونھ صبر بالا اورد و قبل از اسرگرد
   دونمیم

 :  و سام متعجب بھم نگاه کردن  سرگرد ابروش رو بالا انداخت ، بابا گفتبابا
 ! ؟ی زدی کار حسامھ و حرف نمی دونستی تو میعنی

 :  داد گفتمی کھ حس ششمم بھم مینانی بابا و با اطمی چشمای زدم توزل
  ستی حسام نکار
 :  و با صدا پوزخند زد و گفتی عصبسام

 ! ؟ی دونی از کجا ماونوقت
 :  جوابش رو بدم سرگرد گفتنکھی از القب

 کی قای شده و دقدهی اتفاق دزدنی روز قبل از اکی یی با خانوم بزرگواره  موتور جناب سراحق
   کردنمی گزارش تنظشونی شدن موتور ادهیساعت بعد از دزد

 : دی حرف سرگرد پرنی پوزخند زد و با حرص بسام
 کارو انجام نی کرده باشھ اری نفرو اجھی تونھ ی ؟ منیور کرد چرا باگھیشما د!  ؟ھی بازاهی ھمھ سنایا

 !!  رو بدهی مصلحتی دزدھی گزارش ادی شک نکنھ بی کسنکھیبده و خودشم برا ا
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 :  بھ سام نگاه کرد و بعد روش رو کرد سمت ما و گفتھی عاقل اندر سفسرگرد
 روز قاتمونی شھ ، طبق تحقی مدهی محل کارشون دزدی روز قبل از حادثھ توکی شونی اموتور

   محل کارشون حضور داشتن  در ضمنیحادثھ کاملا تو
 :  شده گفتزی ری سام نگاه کرد و با چشمابھ
 شھادت بدن رو بھ ھشی تونن بر علی موتور خودش رو کھ تمام اسناد و مدارکش می آدم عاقلچیھ

 ؟! ستی ننطوری سپاره  ای کرده نمری کھ اجیشخص
 بھ در اتاق وارد یتقھ ا!! گاھش رو از سرگرد گرفت و بابا با تامل سر تکون داد   ندی سام پررنگ

 ، سرگرد منتظر نگاھش دی زاده داخل شد و بھ نشونھ احترام پا کوبلیشد و در باز شد ، سروان سھ
 : کرد کھ سروان بھ بابا نگاه کرد و گفت

 ! رنگ متعلق بھ شماست جناب بزرگوار ؟ی مشکیمزدا
 :  بھ نشونھ مثبت تکون داد و متعجب بھ سروان نگاه کرد کھ با لبخند گفتی سربابا
 !! نی جا بھ جاش کننیای بزحمتی ، بنی جا پارکش کردبد

 :  خاطر لبخند زد و گفتی با آسودگبابا
   بلھ حتمابلھ
 رو گرفت و چی شلوارش در اورد و گرفت سمت سام  سام بدون حرف سوئبی رو از جچشی سوئو

 رو زشی می رفت  سرگرد کشورونی گذاشت و از اتاق بی خارج شد ، سروان احترام نظاماز اتاق
 رفت تا رونی گفت و از اتاق بیدی بابا زنگ خورد  ببخشی گشت ، گوشیزی و دنبال چدی کشرونیب

 :  و گفتزی می رو گذاشت روی دارپی زلونی بده  سرگرد ناجواب تلفنش رو
 !!  بھ شخص متعرضھمتعلق!  ؟ستی براتون آشنا ننیا

 داده انی رو بھ کشیکی کھ بابا بزرگ ی اصلی دستبند چرمدنی رو برداشتم  با دلونی رفتم و ناجلو
 :  ذھنم جون گرفتی توانی کی  صداختی فرو رنھی سی رو بھ سام قلبم توشیکیبود و 
فکر نکن !  نداره وی کاقتی لی کدمی خانوم ، بھت نشون می ساریدی کارتو پس منی اتقاص

 ! ؟یدی ، فھمرمی باش کھ انتقام دل شکستمو ازت بگی کنم ، منتظر روزی ولت مینطوریھم
 :  دستام گرفتم کھ سرگرد گفتنی  انتقام  درمونده سرم رو بتقاص

 ! خوبھ خانوم ؟حالتون
 ملتھبم رو دوختم بھ سرگرد و با یچشما!!  بود انی دست بند کنی کرده بود  ادمی تھدانیک!  ؟انیک

 :  تونستم بازشون کنم گفتمی بھ زور می کھ با جراحییلبھا
 ! از موضوع دستبند نفھمن ؟یزی پدر و برادرم فعلا چشھی  مشھیم

 :  کرد و گفتیاخم
  ؟؟نی شناسی مصاحبشو

 :  رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم و گفتمسرم
  بلھ

 :  دادم گفتمی کھ سرم رو بھ نشونھ نھ تکون م حرف رو عوض کردم و ھمونطورفورا
 !! ستمی نھ  مطمئن نیعنی

 گفت و نشست یشرمنده ا!!  نزد  بابا در زد و با لبخند وارد اتاق شد ی تکون داد و حرفیسر
   کنارم
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* 
 ینم!!  شد بھم رهی  پانسمان صورتم رو باز کرد و با درد خنشی غمگی دوختم بھ چشماچشم

 !!   پس بدون حرف فقط نگاھش کردمنمی صورتم رو ببکی پلاستیز جراحخواستم تا قبل ا
 :  دستاش گرفت و آروم گفتنی رو بصورتم

 !!  منی کوچولویسار
 :  نزدم ، با بغض گفتیحرف

 !ِ دوست دارم مگھ نھ ؟یلی کھ خی دونیم
 :  نگاھش کردم و گفتممشکوک

 ! شده سام ؟یزیچ
 رو ازم گرفت و کلافھ سرش رو بھ نشونھ نھ تکون داد  دستاش از صورتم جدا شد ، موھام نگاھش

 کرد  متعجب سر جام خشک شده بودم و مغزم کیرو نوازش کرد و صورتش رو بھ صورتم نزد
 !!  دادی رو نمی کارچیفرمان ھ
  مثل برق دی شده بود بوسدهی پوشی مصنوعی لبم رو کھ با پوشش ھای رو بست و گوشھ چشماش

 زد ، چشماش ی عقب ؛ آروم رفت عقب و چشماش رو باز کرد  لبخند تلخدمیگرفتھ ھا خودم رو کش
 : آروم زمزمھ کرد!  داد ؟ی می کار سام چھ معننی  ادی کوبی ام منھی سیسرخ بود  قلبم محکم تو

 !! شمی از بھشت خدا رونده منمتی کھ اگھ بچی ھستی ممنوعھ ای وهی ھمون متو
 :  گفتمدهی نتونستم خونسرد باشم و ترسگھی گرد شده بھ سام نگاه کردم ، دیچشما با
 ! ؟ھی ادا اطوارا چنی سام ؟؟ ای گی می داریچ
 و از جا دی رو بوسمیشونی  پنیی پادی توجھ بھ حرفم دستش رو پشت گردنم گذاشت و سرم رو کشیب

 ی ، کمستادی موھاش و رفت سمت در ، قبل از خارج شدن ایبلند شد ، کلافھ دست فرو کرد تو
 :  سمتم اما نگاھم نکرد و گفتدیچرخ
 !!  پانسمانتو عوض کنھادی گم بی بھ مامان مالان

    از اتاق خارج شد و من رو مبھوت و متعجب جا گذاشتو
* 
 ختنیو بچھا ر بچھا چشم از کتابم گرفتم و صاف نشستم  در اتاق با شدت باز شد ی سر و صدابا
   دارم و لبخند زدماجی کھ واقعا بھشون احتدمی باور رسنیاول اخم کردم اما بعد بھ ا!!  اتاق یتو

 تک ی چطوردمی وارد اتاق شدن و من نفھمینیری با گل و شثمی ، کاوه و مسای ، مھلا ، النا ، النفس
 ی عسلی رویدستھ گل آخر ھمھ بدون سر و صدا وارد اتاق شد و انیتکشون رو بغل کردم  ک

   اخم کردم و نگاھم رو ازش گرفتم!!  نگفت یزیگذاشت  با لبخند نگاھم کرد و چ
 :  و گفتدی بازوم کوبی توی مشت آروممھلا

  متینی ببیذاری نمی کردمی خودتو قاخوب
   ؟؟ دستش کبود شدیاری در می بازیِا چرا وحش:  نفس
 ! خونھ ؟ی بازم داره زبان منکھی ایوا:  النا

 ! باشھ ؟ی و چھار ساعت سرش تو گوشستیب! خب مثل تو خوبھ ؟:  کاوه
 !!! ی اینھ کھ تو صبح تا شب در حال کار و علم اندوز:  النا
 ! بھ ھم ؟نی مثل سگ و گربھ بپرای نینی ببوی سارنیاومد!  بابا چتونھ ؟یِا:  سایال
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 !!  بشکھیشی مگھیو سال د بکن دتی بھ حال چاقی فکرھی حرف نزن ، یکیتو :  کاوه
 آروم بھ کاوه ثمی انداخت و منیی سرش رو پای با ناراحتسای و الدیچی اتاق پی خنده ھاشون تویصدا
 : گفت
 !! ی ناراحتش کردنی داره ، ببگناه
 !! نی مثل ای نگفتم بشیزی چھی تا بھ توام نی ؟؟؟ ساکت بشی گی می چگھیتو د:  کاوه
   گنده بکی ناراحت کردمویآج!!  گھ بچھ یخب راست م:  النا

  ارمی چشماتونو از کاسھ در منیقربون داداش خودم برم ، از گل نازک تر بھش بگ:  مھلا
 !!! نی ، سرمونو بردگھیاوووف بسھ د:  نفس
چقدر از اون !!  شده بودن ی کردم ، چقدر برام دوست داشتنی و نگاھشون مدمی خندی مفقط
 کھ برام افتاده بود خنده ام جمع ی اتفاقیادآوریبا !! ر فاصلھ گرفتھ بودم  خشک و مغرویسایسار

 چھ!!  انداختم نیی نداشت  سرم رو پای غرورگھی گذشتھ نبود ، دیبای زیسای سارگھی دسایشد  سار
 چونھ ام ری با انگشتام شدم کھ النا دستش رو زی  مشغول بازوردنی بھ روم نیزیخوب کھ چ

  گذاشت و سرم رو گرفت بالا
 :  رو گرفت سمت لبام و گفتدی چکی کھ شھد و عسل ازش می کوچولو و جمع و جورینیریش

 !! ی شھ خانومنیری کامت شبخور
!!  چشمام حلقھ زد  بھ زور بغضم رو قورت دادم و اشکام رو پس زدم ی کردم و اشک توبغض

 زدم و لبم رو بھ زور باز یلبخند!!  کردم ی مھی گری کسیلو جدی نھ ؛ لااقل الان نھ  من نباھیگر
 ی دھنم گذاشت  بچھا شروع کردن بھ دست زدن ، مھلا با جعبھ ی رو توینیریکردم و النا ش

 :  نکره اش شروع بھ خوندن کردی تنبک زد و کاوه با اون صداینیریش
    ، محافظ بھش بنده بلھنی قشنگھ بلھ  دست بھ کتابش نزنی تنگھ بلھ ، سارکوچھ

 : دیچی گوشم پی توی اگھی دی  صدادمی اش رو نشنھیبق
 مبارک بادا  کوچھ تنگھ بلھ ، داماد شالایگفت بلھ  بادا بادا مبارک بادا ، ا!!  ـــوھــوی بلھ  گفت

   مبارک باداشالای ، ژل مو بنده بلھ  بادا بادا مبارک بادا انیقشنگھ بلھ دست بھ زلفاش نزن
 ی ، لبخنددنی خندی بھ خودم اومدم  ھمھ اشون داشتن بھم می لبام کھ با تکون دستی نشست روبخندل

 :  بالاخره بھ حرف اومد و با اخم گفتانی نزدم  کیبھشون زدم و حرف
 !!  خواد استراحت کنھی مرونی بنی  برنی شلوغ کردیادی ، زگھی دبسھ
 بود کھ ھمونطور کھ ثمی رفتن ، نفر آخر مرونی ب از اتاقزونی آوی اشون بلند شدن و با لباھمھ

 :  لب گفتری شد زی رد مانیداشت از کنار ک
 !!  می ما مزاحم استراحتفقط

 :  نثارش کرد و گفتی ای پس گردنانی و کدمی ، آروم خندانھی دونستم منظورش با کیم
   ، زبون در اوردهنمی ببرو
 رفت در رو بست و اومد سمتم  لب تخت نشست و بدون حرف نگاھم کرد  رونی از اتاق بثمی میوقت

 :  صورتش ، کلافھ نگاھم رو ازش گرفتم و دوختم بھ کتابم و گفتمی توی حالتچیبدون ھ
 !!!  بذار کتابمو بخونمرونی شد برو بلی ام تکمافھی قدنی با دتی خوشحالاگھ

 :  گفتمتعجب
 ! ؟یسار
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 :  رو بلند کردم و بدون حالت نگاھش کردم  گفتسرم
 ! اتفاق خوشحالم ؟نی از ای کردفکر

 :  زدم و گفتمپوزخند
 !! ی بره کھ موفق نشدنی کامل صورتم از بی خواستی پس مآھان

 :  نگاھم کرد و گفتمبھوت
 ! ؟ھی چمنظورت

 :  زدی سرم زنگ می توصداش
فکر نکن !  نداره وی کاقتی لی کدمی خانوم ، بھت نشون می ساریدی کارتو پس منی اتقاص

 ! ؟یدی ، فھمرمی باش کھ انتقام دل شکستمو ازت بگی کنم ، منتظر روزی ولت مینطوریھم
 :  رو پس زدم و گفتمافکارم
 !!  مشخص کردزوی بندت ھمھ چدست
 :  شدیعصب

 ! ؟ھی حرف بزن بفھمم منظورت چدرست
 : دیچی گوشم پی توصداش

 !! ی ، البتھ اگھ بھش برسی باھاش خوشبخت بشوارمدیام
 :  اش رو گرفتم و تکونش دادم  با حرص گفتمقھی شده ام یچی باند پی رو رھا کردم و با دستاکتابم

 ازم موییبای ، زی منو نداشتی خوشبختدنی ، تو چشم دفتمی روز بنی من بھ ای باعث شدی عوضیتو
 !!  نامردی کھ بھش نرسم  تو  تویگرفت

 : دمی و با بغض نالدمی اش مشت کوبنھی جون نداشت ، اما با ھمون توان اندکم بھ سدستام
    توتو
 :  آغوشش فرو رفتم  آروم و ناباور گفتی توھی از ثانی کسردر

   بھ اسمت قسم کار من نبودسایسار
 : م نکنم گفتھی کردم گری می سعکھی ھلش دادم و ازش فاصلھ گرفتم  در حالیعصب

 نداره ، وی کاقتی لی کیدی بھم نشون می ، گفتدمی تقاص کارمو پس می ؟؟ گفتی بھم گفتی چادتھی
 ! تو رو ندارم آره ؟اقتی من لی کھ بھم ثابت کنی ازم گرفتموییبایز

 :  و ادامھ دادمدمی اش کوبنھی سی توی اگھی دمشت
 ی باھاش خوشبخت بشدوارمی امیبھم گفت!!!  یری گی ازم انتقام می  گفتی کرددمی تھدی لعنتیتو

 ! چرا ؟ی ؟؟ لعنتی عوضی کارو با من کردنی  چرا ایالبتھ اگھ بھش برس
 دی بدن لرزونم رو در آغوش کشزهی اشکام فرو برنکھی ، قبل از ادی خوددار باشم  بغضم ترکنتونستم

 : و آروم گفت
 ی باھات بکنم ؟؟؟ من فقط عصبی کارنی تونم ھمچی می زدم ، چطور فکر کردی زرھی من یسار

   قسم کار من نبودی کسمنیزتریبودم ، بھ جون خودت کھ عز
 :  شده گفتمزی ری رو با پانسمان دستم خشک کردم و ازش فاصلھ گرفتم  با چشماسمی خیچشما
 !!  کارو کردهنی کھ اھی بود ، گفتن متعلق بھ کسسی بند تو دست پلدست

 :  گفتمبھوت
 !!  کمدمھی  دست بند من  تویول
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 ینم!!  سرم اومده بود  نھ دمی ترسی کھ ازش میزی کردن روم  چی خالخی سطل آب ھی انگار
 دستام نی  سرم رو بستی باشھ کار سام نی  کار ھر کسستیتونست کار برادرم باشھ کار سام ن

 : گرفتم و گفتم
 !! اری بندتو برام بدست

 ی کارنی چندیآخھ چرا ؟؟ چرا سام با!! با سرعت از اتاق خارج شد   دی تکون داد و از جا پریسر
 بود دهی وارد اتاق شد  دوانی باز اتاق کامل باز شد و کمھی در نقھی ممکنھ  بعد از چند دقریبکنھ ؟؟ غ

 رو چنگ زد و لبم نفر قھی پام زانو زد و دست بند رو گرفت سمتم  انگار ی زد  جلوی، نفس نفس م
 : دمی نالی قلبم و دست بند رو ازش گرفتم  با زاریدستم رو گذاشتم رو!!  نیی پادیکش

   بذارتنھام
* 
 :  گرفتمونیزی سام چشم از تلوی صدابا

 ! ؟مامان
 از ی جوابی بست  وقتی رو منشی آستی و دکمھ ھانیی پاومدی سمتش ، داشت از پلھ ھا مدمیچرخ

 :  نکرد بلند تر گفتافتیمامان در
 ! ؟مامان

 :  و گفترونی بھ دست از آشپزخونھ اومد بری کف گانمام
 ! ؟زمی شده عزی مامان ؟؟ چھیچ

 :  کلافھ گفتسام
 !! ستی بندم ندست

 کھ فمی کی فشرده شد  از جا بلند شدم و بھ طرف پلھ ھا رفتم ، رفتم بالا و وارد اتاقم شدم  از توقلبم
 پلھ نی سومی رفتم و رونیی ، پلھ ھا رو پارونی رو برداشتم و رفتم بانی بود دست بند کی عسلیرو

 : گفت  سمتم ودی پام چرخی صدادنی زد با شنی  سام کھ داشت با مامان حرف مستادمیا
   تویسار
 ھوا نشونش دادم حرفش قطع شد  مضطرب نگاھم کرد ی رو کھ بالا اوردم و دست بند رو تودستم
 :  کرد لبخند بزنھ ، اومد سمتم و گفتیو سع

 کجا بود ؟؟!  ؟ی کردداشینون پ ممیوا
 :  عقب و گفتمدمی دستم رو کشرهی خواست دست بند رو از دستم بگتا
  مال تو گم شده!!  انھی مال کنیا

 :  کرد و گفتیاخم
 ! کنھ ؟ی مکاری دست تو چانی بند کدست

 :  زدم و گفتمیپوزخند
 !!   کنھی نگامم نمی کسگھی دی کھ برام ساختی اافھی ، با قرتی با غی آقانترس
 :  زد پشت دستش و گفتی عصبمامان
  وسط ؟؟نی اھی ؟ گناه برادرت چھی چھ حرفنیا!  مامان ؟سایسار
 :  برگرده سمت مامان گفتنکھی و بدون ادی موھاش کشی توی کلافھ دستسام

 !!  جان شما برو سرکارتمامان
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 :  بھ سام زدم و گفتمی بھم رفت و وارد آشپزخونھ شد ، پوزخندی چشم غره امامان
   فھمنی روز مھیھمھ !  ؟ی کھ چآخرش

ِ و با ان و من گفتدی کشیقی عمنفس ِ : 
  شمی فھمن ؟؟ متوجھ منظورت نمی ھمھ مویچ
 یبغض کردم و با چشما!!  شناسمش ی کردم نمی شدم بھ صورت جذاب برادرم ، احساس مرهیخ

 یرو بالا بردم و محکم خوابوندم تو فکر دستم ی نگاھش کردم  حالم افتضاح بود ، بیاشک
 سام، برادرم کھ بر خلاف ظاھر خشکم حاضر بودم ی روزھی کرد کھ ی فکرش رو میصورتش  ک

 ! بکنھ ؟ی معاملھ انی باھام چنمجونم رو ھم براش بد
 ! ؟یبھ خاطر چ!  ؟ی چی بھابھ

 :  صورتش و مبھوت نگاھم کرد  آروم و با بغض گفتمی رو گذاشت رودستش
 !! ی داداشی نامردیلیخ
 تختم و اشکام رو ی کردم و وارد اتاقم شدم  خودم رو انداختم روی و با دو پلھ ھا رو طدمی چرخو

 آرامش بخشم بود ی روزھی عطرش کھ ی در اتاقم باز شد ، بوقھی پنج دقیرھا کردم ؛ با فاصلھ 
 ی رودیو دست کش اشکام شد  کنارم لب تخت نشست زشی اتاق و باعث تند شدن ری تودیچیپ

    سرخ و نمناکش نگاه کردمی بھ چشماضی تخت  با غی و نشستم رودمی ، سرم رو کنار کشمموھا
 :  صورتم چرخوند و گفتی اجزانی بغض نگاھش رو ببا

 دی با اون پسره  گونھ ات رو کھ بوسنی تو ماشدمتید!!  لحظھ خر شدم ھی شد ، بخدا ی چدمینفھم
 نمی تونم ببی ، نمی بشی تونم اجازه بدم تو مال کسی شد  من نمی چدمی شدم زد بھ سرم نفھمیعصب

 دابخ!!  دوست دارم یلی من ، من تو رو خی  ساررهی گی بوسھ و دستاتو می جز من تو رو میکس
 نی ھمادی طرفت نی کسشھی ھمی تونستم بکنم و نذارم برای کھ می شد ، فقط تنھا کاری چدمینفھم

 !! مونمی حالا پشی  ولیبود ول
 : دمی اش و نالنھی جونم افتادم بھ جون سی بی  با مشتارمی اشکام رو بگزشی ری جلونتونستم
 !! ازت متنفرم  متنفرم!!  آشغال ی پستیلی  خی نابود کردموی زندگی لعنتیتو!!   نامرد یعوض

 :   پسش زدم و گفتمدی بغلش و شونھ ھاش لرزی تودی رو کشمن
 !! یستی برادرم نگھی  دنمتی خوام ببی نمگھی دگمشو

 :  رفت زمزمھ کردی و از جا بلند شد  ھمونطور کھ عقب عقب مدی کشسشی بھ صورت خیدست
 !! ی  منو ببخش سارببخش

 فقط ھیبا گر!  رفتھ بود ، توقع داشت ببخشمش ؟نی از بمییبایقابل بخشش بود ؟ ز!  ؟؟ ببخشم ؟نیھم
    خارج شد در اتاق رو باز کرد وعینگاھش کردم ، سر

* 
 :  دستاش گرفتھ بود انداختم و رو بھ سرگرد گفتمنی بھ بابا کھ درمونده سرش رو بینگاھ

 !!!  ندارمیتی شکامن
سرگرد !!  طرف حق دخترش ھی طرف پسرش بود و ھی دادم  ی با غم نگاھم کرد ، بھش حق مبابا
 :  تکون داد و گفتیسر

   لطفانی رو امضا کننجایا
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 امضاش زی می سمت خودم و با خودکار رودمی شدم ، برگھ رو کشکی نزدزی جا بلند شدم و بھ ماز
 : کردم  سرگرد رو بھ بابا گفت

 ! بزرگوار ؟جناب
 :  گفتدی با درد نگاھش کرد  سرگرد نگاه منتظر بابا رو کھ دبابا
 !! نی رو امضا کننجای ادی ھم باشما
 دادم  بلند شد و برگھ رو نانی و بستھ کردن چشمام بھش اطم بھ من انداخت کھ با بازی نگاھبابا

 : امضا کرد ، کلافھ گفت
 !! می ما برستی نی ندارم ، اگھ امری حال مساعدمن

 :  از جا بلند شد و دستش رو دراز کرد سمت بابا و گفتسرگرد
 !! نی ببرفی تشرنی تونی ، مریخ

 ی برای و بھ طرف در رفت ، سردی گفت  چرخی با سرگرد دست داد و ممنون آرومی سر سربابا
 و می شدنی سوار ماشمی رفترونی کھ بیسرگرد تکون دادم و ھمراه بابا از اتاق خارج شدم  از آگاھ

  دری رو جلونی بھ خونھ ماشدنی خودش بود  با رسی  تموم راه بابا تومیبھ طرف خونھ راه افتاد
 نی باز کردم و منتظر شدم بابا از قفل کردن ماشدی ، در رو با کلمی شدادهینگھ داشت و ھر دو پ

  میفارغ بشھ و با ھم وارد خونھ بش
 و بابا در رو باز می  از پلھ ھا بالا رفتمی خودمون راه افتادی و بھ طرف خونھ می دو داخل شدھر

   دمیکرد  پشت سر بابا رفتم داخل کھ مامان و سام رو د
 :  و تند گفتدی جا پر ازدنمونی ھال بودن ، مامان با دیتو

  سلام
 جواب مامان رو بده با خشم بھ نکھی نگران و کلافھ از جا بلند شد و آروم سلام کرد  بابا بدون اسام

 : دیسام نگاه کرد  مامان نگران پرس
 ؟! بوده ی شد ؟؟ معلوم شد کار کیچ

 شده بھ من نگاه کرد  آروم سرم رو بھ نشونھ رهی بھ سام خی و فقط عصباندهی بابا جواب نمدی دیوقت
 : مثبت تکون دادم کھ گفت

 ! بوده ؟ی کار کخب
 صورتش خوابوند ، ی توی مشتادی برداشت سمت سام و با فرزی نتونست خوددار باشھ  خگھی دبابا

 :  و داد زددی سام رو چسبی قھی مامان بلند شد  بابا غی جیصدا
 ! ؟ی بود کھ کردی چھ کارنی ااحمق
 :  کرد از سام دورش کنھ گفتی می شد و ھمونطور کھ سعکی با ترس بھ بابا نزدمامان

 !!  بچھ امو  ولش کنی؟ کشت! ی کنی مکاری چارشیک
 و از پلھ ھا بالا رفتم  وارد اتاقم شدم و آروم و با بغض بدون عوض دمی توجھ بھشون چرخیب

 کرد کھ ی متمی اذنی رفتھ بود انی از بمییبای زنکھی از اشتری تخت  بی رودمیکردن لباسام دراز کش
 ی عملنی باھام بکنھ  دست بھ چنی کارنی کردم چنی درصد ھم فکر نمھی ی کھ حتیسام ، برادر

 رو خرد کرده بودم و دلشون تشونی غرور و شخصی کھ بدجورانیزده بود  کامران ، حسام و ک
 رتی غھی باھام بکنن ، اونوقت برادر خودم ؛ بخاطر ی معاملھ انیرو شکستھ بودم حاضر نشدن چن

   زده بودی کارنیمسخره دست بھ چن
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 بھش محال بود  دنی زد کھ رسی مادی نفر رو فرھی ، حالم بد بود  قلبم دمی رسی کردم بھ پوچی محس
 !!   الانیسای رو دوست داشت نھ ساربای زیسای سارایبرد

 :  زدی گوشم زنگ می حسام تویصدا
 خانوم ، سای دل نشکن سارگھی دیول!!   حلالت ی نکردم ، دلمو شکستنی رو نفری کسوقتچیھ

  ی کھ شکستی بترس از آه دلنھ؛یتاوانش سنگ
  ادهی مجازات زنی اای گوشام گذاشتم ، خدای  دستام رو رونھیتاوانش سنگ!!   تاوان ھینی سنگتاوانش

   من تحملش رو ندارم
 :  حرف کامران افتادمادی

 کھ غرورت مثل من خورد ی دلت بشکنھ ، اونقدر منتظر روزی ، بدجوریی جاھی کنم ی مآرزو
  رهی مونم تا دلم آروم بگیبشھ م

 میبھ رو تخت!  برام افتاده نھ ؟ی چھ اتفاقی اگھ بفھمیشی؟ خوشحال م! کامران ی کردنی نفرچرا
دل !!  خدا مونمیت  پش پانسمان صورتم فرو رفی شد و توی وار جارلیچنگ زدم و اشکام س

  شکستم ، اما تو دستم رو ول نکن
* 

 رو می دونم سام گوشی ، نمرونی و کلافھ نفسم رو فرستادم بدمی بھ گردن عرق کرده ام کشیدست
 سفت و ی نشد  بعد از دعوادمی عایچی اتاقش دنبالش بگردم اما ھی کرده بود ، اومده بودم توکاریچ

 م کدوچی و رفت  ھختی ری ساکی رو تولشی وساعی کھ خورد سریی کھ با بابا داشت و کتکایسخت
 ! کجا ؟میدینفھم

 !!  رو با من ، خواھرش کرده باشھی کارنی شھ سام چنی نشستم لب تخت ، ھنوزم باورم نمخستھ
 بود تا بھ ضرر اون تموم بشھ ، دهی زدم ، چقدر باھوش بود داداشم  موتور حسام رو دزدپوزخند

 دونست دزده و ی بود مدهی و سام حرفامون رو شنمی زدی باغ حرف می حسام تو کھ بایھمون شب
 ده ی شدن موتورش رو نمدهی حساب کرده بود کھ بخاطر خودش ھم کھ شده گزارش دزدینطوریا

   کار محاسباتش غلط از آب در اومده بودینجای ، اما خب افتھین ریکھ گ
 کار دی فھمی نمی کسچوقتی ھدی شای حتای افتاد حالا حالا ھا ی اگھ دست بندش از دستش نمدیشا

 !! سامھ
 و دلتنگش ستی کرد  ھم ناراحت بود کھ چرا پسرش خونھ نھی گرزی رھی سام رفت ی از وقتمامان

 :  گفتی بود و مری کھ کرد دلگی ، ھم بخاطر کارشھیم
   کنمنشی نفرادی نمدلمم
  در کل وضع نمی ببینطوری ساکت و کم حرف شده بود ، اصلا دوست نداشتم بابا رو ایلی خبابا

 می بود  بھ خواست بابا نذاشتمییبای من بازگشت زی مسئلھ برانی رو بھ راه نبود اما مھم ترادیخونھ ز
 : ِ بفھمھ و با گفتنیزی از موضوع چیکس

 !!  بودهی کار کستی مشخص نھنوز
 رفتار دی تنگ شده بود ، شاای بردی  دلم برامی رو مسکوت نگھ داشتھی جواب سوالاشون قضدر

 اما اونم حق داشت ؛ ومدی خوشم مای نبودم ، از بردی غلط انداز بود اما آدم خودخواھیادیسردم ز
 ھ و بعد خودخواھانرهی بگمی گفتم حق داره بدونھ و خودش تصمی می نبودم  از طرفبای زگھیمن د
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 دوست نداشتم بفھمھ ، من در نظرش دختر ی مونھ ، اما از طرفیم بھ پام م کردیبا خودم فکر م
    و بھم ترحم کنھنھی من رو ببینطوری بودم دوست نداشتم ایجذاب

 یزی از رفتارم چگرانی دی دونستم کھ افسرده شدم ولی زدم ، خودم می دست و پا می بد برزخیتو
 بھ نطوری بودم ای آدم خونسردشھی ، چون ھم کردن با موضوع کنار اومدمی  فکر مدنی فھمینم

 دونستم کھ از ی شناختم و می مگرانی ، اما صد در صد من خودم رو بھتر از دومدینظرشون م
 !!  رو از دست داده بودممییبای نبود ، من زیزی ترکم  کم چی مدارم درون
  کنجکاو دی بھ گوش رسنیی از طبقھ پافونی آی و خستھ از فکر کردن از جا بلند شدم کھ صداکلافھ

   آخم رو در اوردنی تخت و صداھی پای پام محکم خوردن تویقدم برداشتم سمت در کھ انگشتا
 تخت ری زی رنگدی دستم گرفتم کھ جسم سفی ھم ، خم شدم و پام رو توی ام از درد رفت توچھره

 لبخند زدم  دستم میش گودنی  خم شدم و با دنی زمی رفت و نشستم روادمیتوجھم رو جلب کرد دردم 
 :  لب گفتمری صاف نشستم و زرونی بدمشیرو دراز کردم و کش

 !!  تختو بگردمری نبود زادمی اصلا
 :  گرفتممی چشم از گوشومدی منیی مامان کھ از طبقھ پای صدابا

  ی مھمون دارای ؟؟ مامان ؟ بسایسار
 :  لب تکرار کردمری زدهی بالا پری ابروھابا

 !!! مھمون
 ی می  پس کادتمی عادی ھم نداشتم کھ بخواد بی گفت مھمون دارم  دوستی بچھا بودن کھ مامان نماگھ

 رفتم  پام کھ نییاز جا بلند شدم و رفتم سمت در ، از اتاق خارج شدم و پلھ ھا رو پا! تونھ باشھ ؟
   مبل خشکم زدی شخص نشستھ رودنی کھ با دییرای سمت پذدمی چرخنیی بھ سالن پادیرس

 کردم اشک ی شده ام مبھوت و آروم از جا بلند شد  بغض کردم و سعیچی صورت باند پدنی داب
 :  اومد و گفترونی از آشپزخونھ بوهی  مامان با ظرف مفمی خواست فکر کنھ ضعی ، دلم نمزمینر

 ! ؟نیستادی کنم ، چرا وای خواھش منی ابتسام ، بفرمائی آقانی اومدخوش
 کاری چنجایاصلا ا!  بھ مامان گفتھ بود کھ مامان راھش داد بود ؟ی دلم براش تنگ شده بود  چچقدر

 ای بودم ، مامان دور از چشم بردستادهی بھ مامان زد و نشست  ھمونطور ای کرد  کلافھ لبخندیم
 :  بھم رفت و مھربون گفتیچشم غره ا

   نی بشای ؟؟ بزمی عزیستادی اونجا واچرا
 فی کھ دوستش دارم ، حفی افتاده جلو رفتم  حنیی پای فرستادم و با سرنیی آب دھنم پا رو بابغضم

 یرو!!  دهی کھ دلم دستور موندن مفی رفتم بالا  حی موندم و می ھم نمقھی دقھی وگرنھ استیکھ برد
 :  نشستم کھ مامان گفتشیمبل کنار

 سی تدری چند وقت کھ برانی برات افتاده ، گفتن بخاطر ای ابتسام خبر نداشتن چھ اتفاقیآقا
 فی خبرن  آدرسو از موسسھ گرفتن و تشری زنگ زدن موسسھ و اونا گفتن بیپسرشون نرفت

   اوردن
نگاھم رو !!  داده لی کھ سر ھم نکرده بھ مامانم تحوی چنی لبم ، ببی نشست روی کمرنگلبخند

 :  مامان باز بلند شدیصدا! راحت بود ؟ غمناکش  بخاطر من نای چشمایدوختم تو
 !! نی کنلی موهی ابتسام ، می آقانیبفرمائ

 :  گفتی آرومی نگاھش رو ازم گرفت و با صداایبرد
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   خورمی مممنون
 :  زد و گفتی ای شده بود لبخند مصنوعنمونی بنی کھ متوجھ جو سنگمامان

 !  بھ غذام بزنمی سرھی اجازه اتون من برم با
 :  شد و گفتزی خمی بھ احترامش نایلند شد ، برد از جا بو

  نی باشراحت
 رو پرد کرد و کنارم نشست  با نمونی بی صاف نشست  فاصلھ ای وارد آشپزخونھ شد و بردمامان
 :  گفتی گرفتھ ایصدا
  ؟؟یسار
 :  نزدم کھ گفتی بود  حرفنیی پاسرم
   کننگام
 :  زد و گفتی رو بالا بردم و نگاھش کردم  لبخند تلخسرم

 ! خوبھ ؟حالت
 :  دوباره مھمون گلوم شد  صادقانھ گفتمبغض

   نھ
 ! بلا رو سرت اورد ؟نی ایک
 ی کارو کردنیچرا ا!!  ادی دستم دوختم  سام ازت بدم می درد نگاھم رو ازش گرفتم و بھ انگشتابا

 : الا و گفت چونھ ام ، سرم رو گرفت بریدستش نشست ز!  خواھرت ؟ای مھم تر بود رتتی؟؟ غ
   معرفتی برات تنگ شده بود بدلم

 لبم شد  با درد چشماش رو بھ ینگاھش زوم سوختگ!!  زدم  از لبخندم اونم لبخند زد ی کمرنگلبخند
 : ھم فشرد و گفت

 ! ؟ی بھم نگفتچرا
 :  دستم بود نگاه کردم ، گرفتمش بالا و گفتمی کھ تومی گوشبھ
    نبودشمی پنیا

 :  تکون داد و گفتیسر
 !!   زدم خاموش بودی زنگ می چھر

 : زمزمھ کرد!!  قفلش رو فشردم ، صفحھ اش روشن نشد  خاموش بود ی دکمھ
   گرفتی بھونھ اتو مپرھام
 :  لبم  آروم گفتمی نشست روی تلخلبخند

 !!  براش تنگ شدهدلم
 :  کرد و گفتی آرومی خنده تک
 ! ؟ی من چبرا
 دی ؛ فھمدیلبخندم کش اومد  آروم خند!!   ابروھاش دست نخورده بود  چشماشی شدم تورهیخ

 : می مامان دست پاچھ از ھم فاصلھ گرفتیبا صدا!! منظور نگاھم رو 
 ! ؟نی نخوردوهی ابتسام چرا میآقا

 :  زد و گفتی دست پاچھ لبخندایبرد
   خورم ممنونیم
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 برداشت و زی می از روی ای دستشیپ نشست رو بھ روم و با چشم غره نگاھم کرد  مامان مامان
 :   گفتای و آلو داخلش گذاشت و گرفت سمت بردلاسیچند شاخھ انگور و گ

 !!  باھوشھ ، خدا حفظش کنھ براتونیلی گھ خی کنھ ، می مفی از پسرتون تعریلی خسایسار
 :  گفت و با لبخند ادامھ دادی لب ممنونری رو از مامان گرفت و زی دستشی پایبرد

   رسونھی لطف شما رو منیا
 :  دونم چرا گفتمینم!  کردم ؟فی مامان تعرشی از پرھام پی بالا  من کدی پرابروھام

 !!  پرھام ھستن نھ پدرشونی عموشونیا
 لی زد  دلی چرخوند و بعد لباش کش اومد و لبخند بزرگای من و بردنی نگاه متعجبش رو بمامان
 :   رو بھ من گفتدمی فھمی مامان رو نمیرفتارا

  ؟شوننی ؟؟ پس اِا
 :  رفتمشی زد کھ از تعجب تا مرز سکتھ پی و حرفای رو کرد سمت بردبعد

!  ؟نی دونی و ادب و متانت و وقارتون  آخھ متی کرد ، از شخصی مفی از شما تعریلی خسایسار
 از جانب شما راحت کنھ الموی خواست خی بره  اونم میی نگرانش بودم ، دوست ندارم ھر جایلیخ
 ی گھ ولی مناروی من ای کردم واسھ دلخوشی گرفت  فکر می دلم آروم نمگھی خب منم مادرم دیول
    نبودهخودی بفاشی تعرنمی بی مدمی کھ شما رو دلاحا

 ای از بردی داد و من از تعجب خشکم زده بود  من کی مامان گوش می باز بھ حرفاشی با نایبرد
 نگران ی اون خونھ ھست  کی دونست پسر مجرد توی کردم ؟؟ مامان اصلا نمفی مامان تعرشیپ

 نیا!  ؟ھی پسر متشخصای کرد برددای پنانی اطمی چطورقایالان دق!  ؟دمیرفت و آمدم بود کھ من نفھم
 شدم و لبم رو براش ی نگاھم کرد از ذوقش عصبی چشمری زای زد ؟؟ بردی بود مامان میحرفا چ

 : کج کردم کھ خنده اش رو خورد و رو بھ مامان گفت
 !!  بھ بنده لطف دارنیلی خانوم خسای خانوم بزرگوار  سارنی لطف دارشما

  راحت باش پسرم ، منو ھما صدا کن:  مامان
 !! چشم ھما خانوم:  ایبرد

 :  با ذوق از جا بلند شد و گفتمامان
  می خونھ ناھار دور ھم باشادی بگم ظھر بارشی بھ کبرم

  ؟! رو ناھار نگھ داره ای خواست بردی گرد شد  مچشمام
   ھما خانومشمیمزاحمتون نم:  ایبرد

 :  لب اداش رو در اوردمری رفتم و زای بھ بردی غره اچشم
   خانومھما

 :  رفت سمت تلفن و گفتمامان
 !!! ی پسرم شما مراحمھی چمزاحم

 :  و گفتدی آروم خندایبرد
 ؟! شدم ، نھ ؟دهیپسند

 دنشیبا د!!  ای داشت بردی ای قشنگش مانع شد  چھ انرژی بھش بگم زھرمار ، اما خنده خواستم
 شد ی مدی فطر بادی قرارمون افتادم ، عادی حرفش نی صورتم افتاده  با ای برای رفت چھ اتفاقادمی

رو از   ترحم باشھ و فکر ازدواج با منی از روای بردینکنھ رفتارا!  شد ؟ی اما چمیروز خاستگار
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  مامان مشغول حرف زدن با نییخنده ام جمع شد و سرم رو انداختم پا!  کرده باشھ ؟رونیسرش ب
   بابا بود

 :  و گفتنھی سرش رو خم کرد تا بتونھ صورتم رو ببایبرد
 ! شد ؟چت
نشستم !! فتم و وارد اتاقم شدم  تکون دادم و از جا بلند شدم  از پلھ ھا بالا ریچی بھ نشونھ ھیسر
   بودگھی دی شدم بھ صفحھ اش اما فکرم جارهی رو روشن کردم  خمی تختم و گوشیرو

 :  ذھنم جون گرفتی توای بردیصدا 
 !! ی خوشگل و جذابیلی ازت خوشم اومد  خب راستش تو خلی ، ھمون اواسای ساری دونیم

 !! تتھی و جذابییبای زلشمی دلادیِ بھت گفتم کھ نھ دوست دارم نھ عاشقتم  فقط ازت خوشم مصادقانھ
 رو ھم از ای ندارمش پس بردگھی خواست ، حالا کھ دی ممییبای من رو بخاطر زای کردم  بردبغض

  ساعد ی عسلی رو پرت کردم رومی تخت و گوشی رودمی  خدا لعنتت کنھ سام  دراز کشدمیدست م
 ی  نکردم  گوشھجادی حالتم ای تویریی کھ در اتاق باز و بستھ شد  تغمیشونی پی رو گذاشتم رودستم

   برداشتمیشونی پی خم شد روم و دستم رو از رودیچی پمینی بی توایتخت فرو رفت و عطر برد
 :  چشمام و گفتی شد تورهی لبخند خبا

 !!  شھی نمتی  تو کھ خجالت مجالت حالی گفتی ناھار بمونم خب می نداشتدوست
 :  کردم و گفتمی خواستم  اخمی نمی؟ من دلسوز! کرد ی باھام رفتار مینجوری اچرا
   ترحم نکنبھم

 !!  ، علاقھ ستستی نترحم
 :  کرد و گفتی نگفتم  اخمیزی زدم و چیپوزخند

 شیکی معتقدم  بی ھم عجزای چی سرھی اما خدا رو قبول دارم ، بھ ستمی نینی گفتھ بودم آدم متدبھت
 متفاوت ، من دل بستم ی افھی قھی حالا با ییسای بشکنم  تو ھمون ساروی کھ دوست ندارم دل کسنھیا

 شی پاتفاق ھی  اگھ من دلتو بکشنم و بخاطر ی خودت نخوانکھی مونم مگھ ایبھت تا آخرشم پات م
   ندازه تو دامنمی قول و قرارم خدا بدترشو مریپا افتاده بزنم ز

 :  پوزخند زدم و گفتمباز
 ستی پا افتاده نشی اتفاقم پنی کنم ، ای نمنتی  نترس نفرتی زندگیبرو پ!  ؟ی کنی ترحم میدید

 ییبای دونم کھ زی  می زن خوشگل داشتھ باشھی ی  تو حق داراری در نی روشن فکر بازایبرد
   ازم خوشت اومدمییبای بخاطر زی مھمھ خودت گفتیلیبرات خ

 :  بھ تاسف تکون داد و گفتیسر
 نره کھ تو تنھا ادتی جذبت شدم اما تتی و جذابییبایآره بھت گفتم بخاطر ز!!  سای ساری ندارمنطق

 ، اونقدر ی تو برم سراغ اونا  اما تو برام خاصی تونستم بھ جای  میستی نایدختر خوشگل تو دن
 یفھم یم!!  بھ عنوان دوست دخترم ھیت کردم نھ مثل بق انتخابمی زندگکیخاص کھ بھ عنوان شر

 !؟
 خواستم از سر ی شدم کھ دلش باھامھ ، نمی مطمئن مدی  بارمی لبخندم رو بگی کردم جلویسع

 اش و نگاھم رو ازش گرفتم  نھی سی بشھ  دستم رو گذاشتم رومونی بھ پام بمونھ و بعد پشیدلسوز
 : گفتم
  نم خوام استراحت کی مرونی ببرو
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 :  گفتطونی اورد  شنیی اش بود گذاشت و صورتش رو پانھی سی دستم کھ روی رو رودستش
 !! می کنی با ھم استراحت مخب

ه زد  .س.و. لبم رو بی سوختگی تر اومد و رونیی چشماش  صورتش پای رو دوختم توچشمام
  سست شدم ، لبش دی گوشم پس زد و لالھ گوشم رو بوسیچشمام آروم بستھ شد ، موھام رو از رو

 :  گوشم زمزمھ کردکی نزددی تر برد و گردنم رو بوسنییرو پا
 دونستم از کجا ی خاموش بود  نمتی زدم گوشی زنگ می ، ھر چمیچونی پی می کردم داری مفکر

 نکھی جلوتر  نھ اامی بنھی شدم از امونی خونھ اتون اومدم اما پشکی  چند بار تا نزدرمیازت خبر بگ
 شھمھ ا!  گفتم حق انتخاب داره  چرا مجبورش کنم ؟ی و می خوای کردم منو نمیر مبترسم ، فک

 زنم ، اگھ منو خواست ی باھاش حرف مرمی دل شدم گفتم مھیفکرم مشغول بود  امروز با خودم 
 اتفاق نی دونستم ای کنم  نمی و پشت سرمو نگاه نمرمی برمش خونھ ام اگھ نھ می مرمی گیدستشو م

  ذاشتمی تنھات نمچوقتیبرات افتاده وگرنھ ھ
 :  بغض گفتمبا

   نمی ببتویمونی خوام پشی من نمایبرد
نگاھش رو دوخت بھ لبم ، انگشت شستش رو نوازش گونھ !!  فاصلھ گرفت  نفسام سبک شد ازم
 :  کنارش و گفتی سوختگی رودیکش
 دوست کنارت بمونم بعدش بھ ھیملت مثل  ، بذار تا خوب شدن کاشمی ممونی کنارت نمونم پشاگھ

  ری بگمی موندنم تصمی براتی زندگکیعنوان شر
 :  رو بھ چشمام دوخت و ادامھ دادنگاھش

 ! ؟باشھ
 زد و موھام ی مثبت تکون دادم کھ لبخند قشنگی چشمام پر اشک شد  سرم رو بھ نشونھ ی کاسھ

 ای بردومدی مامان کھ از پشت در میابا صد!!  اشکام رو گرفتم زشی ری  بھ زور جلودیرو بوس
 :  ازم فاصلھ گرفتعیسر
  ؟؟ مامان ؟؟سایسار
 :  تخت و مضطرب گفتمی نشستم روتند

   تو مامانایب
 :  زد و مشکوک نگاھمون کرد و گفتی باز شد و مامان اومد داخل  لبخنددر
 !!  بشھداشی ؟؟ بابات الاناست کھ پنیی پانیاینم

 :  تکون دادم و گفتمیسر
  میای الان مچرا
ھر دو !!  رونی بمی فھموندم برای  با اشاره بھ بردرونی بھمون انداخت و از اتاق رفت بی اگھی دنگاه

 وارد آشپزخونھ شدم ، مامان با میدی کھ رسنیی  بھ طبقھ پامی رفترونی و از اتاق بمیاز جا بلند شد
و مھربون   کنھ کھ بلافاصلھ چھره اش عوض شدخمی سمتم و خواست توبدی پام چرخی صدادنیشن

 :  پشت سرم بلند شدای بردیلبخند زد  صدا
 ! ؟نی خوای خانوم کمک مھما
  کھ مامان گفتزی کردن من شد نشستم پشت مخی توبالیخی لبخند زد و بدی رو کھ دایبرد!!  بگو پس

: 
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 !! زی سر منی کارام تموم شد  بشزمی عزنھ
 بزرگ سی دھی شده بود  نی شده انداختم ، دو تا ظرف سالاد کھ با ظرافت تزئدهی چزی بھ مینگاھ

 مرغ ھی ظرف بزرگ کھ داخلش ھی شده بود ، ختھی زعفرون و زرشک رشیبرنج کھ قسمت
 رنگ و لعاب نی با اشھی لبم  مامان ھمی نشست روی کامل و مخلفات بود  لبخند کمرنگیسوخار

 :  نگاه کرد  گفتزی نشست کنارم و با لبخند بھ مایبرد!!  کرد یاشتھامون رو باز م دادناش بھ غذا
 ! ھما خانوم ؟می بھ زحمت نبودیراض
 :  کردو با لبخند گفتی و نشست  اخمزی می پارچ دوغ رو گذاشت رومامان

 ! پسرم ؟ی زحمتچھ
 :  بلافاصلھ بلند شد و با ھول گفتبعد

 !!  رفتادمی سوپ ِا
 :  کرد و گفتکی سرش رو بھ گوشم نزدای گاز بود  بردی سوپش کھ روی رفت سمت قابلمھ و
 ! کنم ؟کاری چدی خوام بای من الان ھمون مادرو می ، ولری دخترو بگنی گن مادرو ببیم

 :  رو گرد کردم و پشت دستم رو بالا بردم و گفتمچشمام
 !!!  تو دھنتاادیم

 :  و گفتدی خندآروم
 ! ؟ی درست کنی غذا بلدتو

 :  رو بالا بردم و گفتمسرم
  نوچ
 !! ی خوری نمی دردچی بھ ھیعنی ی ، من شکمو ام  غذا بلد نباشگھی دنی ھمخب

 :  گفتیغی جی سرش کھ مامان با صدای حرص دستم رو مشت کردم و خواستم بکوبم توبا
 ؟! سایسار

 کرد نگاه ی کھ مظلوم مامان رو نگاه مای اول بھ بردی لبخند مصنوعھی دستم رو انداختم و با ناچار
 :  مھربون گفتای بھم رفت و رو بھ بردیکردم و بعد بھ مامان  مامان چشم غره ا

 !!  شوخھیادی دختر من زنی پسرم اشرمنده
 :  گفتای کھ بردزی  مامان با ظرف سوپ نشست سر مدهی نشنیزایبھ حق چ!  ؟؟؟ من شوخم ؟یک

 !! ده دستم ھما خانوم  اخلاقشون اومبلھ
 :  کرد و گفتی ای مصلحتی خنده مامان
 ! ؟ھی پسرم اسمت چیراست
  ایبرد

 :  ابروش رو بالا برد و گفتمامان
 !!  برازندهچھ
 :  موھاش فرو کرد و گفتی توی دلبرانھ دستایبرد
  نی لطف دارشما
!!  بسنده کردم ی لختش فرو کرد دلم ضعف رفت  بروز ندادم و بھ لبخندی موھای کھ توی دستاز

 بلند شد و ھمونطور زی داد  مامان از سر می باز و بستھ شدن در ھال نشون از اومدن بابا میصدا
 :  شد گفتیکھ از آشپزخونھ خارج م
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 !!  اومد ، من برم استقبالارشی کنم کفکر
 :  شد و جواب دادزی خمی بھ احترام مامان نایبرد

  نی باشراحت
 :  نگاھم کرد و گفتی جدای  بردرونی زد و رفت بی لبخندمامان

 ! ؟ی داری پانسمانتو بر میک
 ی حوصلھ ایعنی لاک نداشت  شھی دستم ور رفتم کھ بر عکس ھمی انداختم و بھ ناخنانیی رو پاسرم
 :  بھ ناخنام نداشتم ، آروم جواب دادمدنی رسیبرا
   وقت بخوامھر

 :  گفتمتعجب
 ! ؟ی صورتتو پانسمان کردینجوری ھمیعنی

 :  بابا مانع شدی بھ نشونھ مثبت تکون دادم و حرف نزدم  خواست حرف بزنھ کھ صدایسر
 !!  پسرمی ، خوش اومدسلام
 سمت بابا و بھ احترامش از جا بلند شد  جلو رفت و دستش رو دراز کرد سمت بابا و دی چرخایبرد

 : گفت
 !!  از ماست جناب بزرگوار  ممنونمسلام

 :   گفتنھی دست داد و اشاره کرد بشای با بردبابا
   خونھ خودتھنجای باش پسر ، اراحت

 :  احترام بابا بلند شدم و گفتمبھ
 !! ی بابا ، خستھ نباشسلام
 :  و گفتدی بھ روم پاشی تلخلبخند
   ، ممنونزمی عزسلام

ش نشست  و مامان با لبخند وارد آشپزخونھ شد  سر جامی ھم نشستای ، من و بردزی نشست پشت مو
 : و گفت
 !!! نی شروع کننیبفرمائ
 خودش ، متعجب بھ دستم ی و بعد براای بردی  بعد برادی بابا برنج کشی برداشت و اول برایبشقاب

 خودش مرغ تکھ ی براتی اھمیکھ بشقاب داخلش بود و سمت مامان دراز شده بود و مامان کھ ب
 کھ چپ دی خندزی رایبرد!!!  جز من دیش ھمھ کی کرد نگاه کردم کھ برام چشم غره رفت؛ برایم

 :  گفتای  بابا سکوت رو شکست و رو بھ برددمی خودم برنج کشینگاھش کردم و برا چپ
 ! ؟یوردی نفی با خونواده تشرچرا
 :  محجوبانھ لبخند زد و جواب دادایبرد

  میشی ، مزاحم ممی پرورده انمک
 !! ھی حرفا چنی پسر ایمراحم

 قربون ضای و اای بابا و بردی تعارف تکھ پاره کردنا و اطلاعات رد و بدل کردنای ناھار توی ھیبق
 بلند شدن ، زی با تشکر از مامان از سر مای صرف شد  بابا و بردای مامان بھ بردی چشمیصدقھ ھا

 :  بھم گفت بمون کمک مادرتمی مستقریخواستم پشت سرشون برم کھ بابا غ
  اری بوهیتموم شد م کاراتون نکھی ، بعد از ادخترم
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 زدم مجبور ی حرف بابام حرف نمی کھ رویی آشپزخونھ و از اونجای من با حرص موندم توو
 شستم  نا گفتھ ی کرد و من ظرف می بار بھ مامانم کمک کنم  مامان جمع و جور منی اولیشدم برا

 زی شد ظرفا از دستم لی می و بشقاب ھم شکوندم ، چون دستام کفوانی دو سھ تا لنی بنینمونھ کھ ا
 :  و گفتدی ، گونھ ام رو بوسدی خورد  مامان بر خلاف تصورم حرص نخورد و بھم خندیم
 !! یری گی مادی

 دستم رو در اوردم  با حرص ی شده بود  با انزجار بھ خودم نگاه کردم و دست کشای لباسام کفتمام
 :رو بھ مامان گفتم

 !! رمیش بگ دورمی شد ، من می کفکلمی  تموم ھَاه
 ای بھ بابا و بردی رفتم و نگاھرونی و با تکون دادن سرش موافقت کرد  از آشپزخونھ بدی خندمامان

 ی لباسادنی نگاھم کرد  با دی چشمری متوجھ نگاھم شد و زایکھ مشغول صحبت بودن انداختم ، برد
  اش رو خورد گرفتھ بود نگاه کرد و خنده دی سفی کھ کف روش خشک شده بود و لکھ ھاسمیخ

 نگاه کردم  با نھی آی بھش رفتم و از پلھ ھا بالا رفتم  وارد اتاقم شدم و بھ خودم تویچشم غره ا
 !!  خودم خشکم زددنید

 ؟؟ ھمون کھ موھاش از لطافت و ومدی می عطرش تا ده فرسخیھمون کھ بو!  ؟سامی ھمون سارمن
 و ھی شد ؟؟ ھمون کھ مراقب تغذی ھوا پخش می شامپوش توی تکون بوھی زد و با ی برق میزیتم

 شھی لباساش ھمیھمون کھ خط اتو!  نکنھ ؟دای بھ کرم پودر پیازی صورتش بود تا نی ھاونیلوس
 لاک زده بود ؟؟ ھمون کھ شھی بلند و سوھان خورده اش ھمیھمون کھ ناخنا!  ؟بود سر جاش

  من واقعا ھمون بودم ؟؟! ؟ کرد ی مدای درشتش با فرمژه و خط چشم نما پی چشماشھیھم
 و ینی روح ، نوک بی بی کھ کل صورتش پانسمان شده و جز چشمای دخترنی ھمون بودم پس ااگھ
 و لکھ دار تنشھ سی خی کھ لباسای دخترنی؟ ا! ھی کستی ندای پشیزی سوختھ اش چمی ندی سفیلبھا

 ی حوصلھ بالای کھ موھاش رو بی دخترنی ؟؟ اھی کھ دو تا از ناخناش شکستھ کی دخترنیا!  ؟ھیک
 !  ؟ھی شده کشونی جمع کرده و از اطراف پرشسر

  با چندش بھ خودم نگاه کردم!  ؟دی دینطوری من رو اای منم ؟؟ بردنیا
 شرت ی تھی ، ی شلوار گرمکن گشاد توسھی ، دمی رو بھ لباسام بند کردم و بھ دو طرف کشدستم
 کردم یانگشتام چروک شده بود بخاطر ظرف شستن  باور نم تنم بود  نوک دی بلند و گشاد سفنیآست

  بغض کردم!  از خودم غافل شدم ؟نقدریچطور ا!  من باشم ؟نیا
 رو از دست داده مییبای تفاوت باشم  من زی بشھی تونستم مثل ھمی باشم ، نمالی خی تونستم بینم

 فروختم ، ی کھ بخاطرش بھ ھمھ فخر میزی مھم تر بود  چزی کھ برام از ھمھ چیزیبودم ، چ
 شکستم  ی گرفت و دلش رو می قرار مرمی کرد مورد تحقی نمی باھاش برابری کھ اگھ کسیزیچ
 !!  بخشمت سامینم چوقتیھ
 کوتاه قرمزم رو نی شرت آستی و تری ، لباس زمی تنگ مشکی خراب حولھ و شلوار راحتی حالبا

 پانسمان صورتم ی حوصلھ و عجلھ ایام رو باز کردم ، ب موھپسی حموم شدم  کلیبرداشتم و راھ
 ی رختکن نگاھی توی نصب شده ی نھی بھ آنکھی سطل زبالھ انداختم بدون ایرو باز کردم و تو

   نمی ، تحمل نداشتم کھ ببنمی خواستم ببینم  بندازم
 دوش و آب سرد و گرم رو با ھم باز ری سبد لباس چرکا انداختم ، رفتم زی رو در اوردم و تولباسام

کردم  موھام رو با حوصلھ شامپو زدم ، بدنم رو با شامپو بدن شستم و بھ طرف رختکن رفتم  حولھ 
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 ی روکھ  بدنم رو خشک کردم و لباسام روعی رفتم  سررونی و از حموم بدمیچیام رو دور خودم پ
 دادم و ی با حوصلھ و لذت انجام مشھی کھ ھمی سشوار نداشتم ، کاری  حوصلھ دمیتخت بود پوش

   شدمی براقم میذوق مرگ موھا
 رفتم و وارد ھال شدم ، بابا نیی رفتم  از پلھ ھا پارونی و از اتاق بدمیچی ام رو دور موھام پحولھ

 حواس از ی بود  بزی می رووهی می ھای دستشی کردن  پی گوش مای زد و مامان و بردیحرف م
 و عجب صورت بازم متدنینداره کنار مامان نشستم ، بابا نگاھم کرد و با د صورتم پانسمان نکھیا

 :  با لبخند گفت
   باشھتیعاف

 :  بھ خاطر تعجب بابا زدم و گفتمی متعجبلبخند
 !! ممنون
 :  زد و آروم گفتی لبخندمامان

 ! مھمونھ ؟شی چھ طرز نشستن پنی؟ ا! مامان ی موھاتو خشک نکردچرا
 :  دھنم گذاشتم و گفتمی برداشتم  توزی وسط موهی از ظرف میلاسی بالا انداختم و گی اشونھ

   الیخیب
 بھ صورتم بود رهی شدم  خای بردی انداختم کھ متوجھ نگاه اخموی دستشی پی رو تولاسمی گی ھستھ
 یع بابا سی و اونوقت بود کھ متوجھ شدم صورتم پانسمان نداره  با صدادمی بھ صورتم کشی، دست

 :کرد لبخند بزنھ و نگاھش رو ازم گرفت
 !!  جان خبرش با شماای بردپس

 توجھ بھ حرفش ی خراب بیبا حال!!  نھی صورتم رو ببای انداختم  دوست نداشتم بردنیی رو پاسرم
 رو باز ی بھداشتسی داد از جا بلند شدم و با دو از پلھ ھا رفتم بالا  در سرویکھ جواب بابا رو م

کل گونھ   دی نگاه کردم و نگاھم خشکنھی آی صبر خودم رو تویب!! کردم و خودم رو انداختم داخل 
 لبم و چونھ ام کی ھم تا نزدنیی گوشم رفتھ بود ، از پایایکی سمت راستم سوختھ بود و تا نزدی

ابروم سوختھ بود   ی بالامیشونی از پی رفتھ بود و قسمتنی سمت راستم کاملا از بیاومده بود ابرو
 !داشتم ؟ ی بودم اگھ درمان نشده بودم چھ شکلیختی رنی درمان شده بودم و ایعنیالان 

 زد ی می گونھ ام کھ بھ قرمزی و درشت روزی ری ھای  برجستگختی گونھ ھام فرو ریاشکام رو
باعث شد  دستم فرو رفت و ی خرده توشھی بکوبم  شنھی آیحالم رو بد کرد و باعث شد مشتم رو تو

 :  بزنمغی جبایتقر
  آخ

 ی ام رو در بر گرفتم و باز نگاھم موند رودهی و با دست سالمم مچ دست برسی شدم کف سروولو
 کل دستم رو پوشونده بود فقط بای بود و تقرشتری دست راستم بی دستم، سوختگی رویایسوختگ

 انگشت شستم بود سوختھ بود  با فرو رفتن کی کھ نزدشیانگشتام سالم بود  دست چپم فقط قسمت
 کھ بود شد  دستام رو گرفتم ی گرفت و زشت تر از اونانی دست چپم جری ھا خون روشھیخرده ش

  رو بھ روم و نگاھشون کردم
 :  زدمغی ھقم بلند شد و جھق

   متنفرم سام  متنفرمازت
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 جادی ایومینی کھ برخورد دستم با در آلومیی  صدادمی کوبسی در سروی رو مشت کردم و تودستام
 دستم فرو رفتن و باعث شد آخ خفھ ی توشتری خرده ھا با ضربھ ام بشھیکرد نتونست آرومم کنھ ، ش

   خودمی بگم و جمع بشم تویا
 :  گفتی اومدن بالا ، مامان نگران ممھی سراسای سر و صدام مامان ، بابا و بردبا

 !لت خوبھ ؟ حایی ؟ مامان ؟؟ کجاسایسار
 :  و ھق ھقم اوج گرفتدمی رو شنای بردیصدا

  سھی سروی ، تونجاستیا
 شدم دهی آغوش بابا فرو رفتم و کشی  بلافاصلھ تودمی شندنی دوی پاھاشون رو کھ بھ طرفم میصدا

 دست و صورتم رو نگاه کرد ی آغوشش گرفت  با نگرانی پلھ ھا و تویمن رو نشوند رو!!  رونیب
 : دی پرسی برام افتاده و مدام می اتفاقای سالمم نھیتا بب

 ! ؟؟ حالت خوبھ ؟دخترم
 غی کردم و زار زدم  مامان جی اش مخفنھی سی مبھوت نگاھم کرد ، سرم رو تومی دست خوندنی دبا

 : زد
 ! شده ؟ی چدستت

 :  کرد مامان و بابا رو آروم کنھی سعایبرد
 جعبھ رمی اتاق من می تونی خانومو ببرسای بزرگوار شما ساری  آقانی ، نگران نباشستی نیزیچ

 !!  دستشو پانسمان کنمارمی رو بھی اولیکمک ھا
 :  گفتھی  مامان با گردمی شنی بھداشتسی سمت سرودی پاھاش رو کھ دویصدا

 ! با خودت ؟ی کردکاری برات مامانم ، چرمیبم
 :  نگران تشر زدبابا

 !! تو اتاقش مشی باش ھما  کمک کن ببرآروم
 اتاق  ی زدم بردن توی بغلم رو گرفتن و من رو کھ از درد دست و روحم زجھ مری ھر دو زو

 و بابا رفت کنارش تا ستادی کنان گوشھ اتاق اھی اتاق  مامان گری اومد توای و برددمی تخت خوابیرو
 امگذاشت کنار پ رو باز کرد و ھی اولی کمک ھای کنار تختم زانو زد و جعبھ ایآرومش کنھ  برد

 ی گونھ ھام و ھق ھقای خوردن روی کھ سر می آرومی شد بھ اشکالی ام تبدھی تخت  گریرو
   کردمی کھ تھ گلوم حس میزیر

 خرده ھا رو از دستم خارج کرد ، شھی دستم ، شری رو گرفت و سطل زبالھ رو گذاشت زدستم
 از نی دستم ، از سوزش دستم چشمام رو بستم  بتادی ھایدگی بری روختی راطی رو با احتنیبتاد

 !!   سطلی تودی چکیدستم م
 و جعبھ رو جمع کرد ، ختی سطل ری کرد  زبالھ ھا رو تویچی کرد و باند پزی پنبھ زخمم رو تمبا

 :  خم شد روم و گفتھی زد سمتم ، با گررجھی رفت و مامان شرونیاز اتاق ب
 ! با خودت ؟ی کردکاری خوبھ قربونت برم ؟؟؟ چحالت

 ھام ھی گری نزدم  با دست سالمم اشکام رو پاک کردم ، دوست نداشتم کسی تکون دادم و حرفیسر
 ھمونطور کھ دستاش رو با ایبرد!!  گذرم ی توئھ سام  ازت نمری ھمھ تقصنای و ادنی اما دنھیرو بب

  اتاق  بابا قدر شناسانھ لبخند زد و دستش رو گذاشتی کرد برگشت تویدستمال توالت خشک م
 :  شونھ اش ، گفتیرو
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 !!  پسرمممنون
 :  جو رو عوض کنھ با لبخند گفتنکھی ای سطل انداخت  برای دستمالش رو گلولھ کرد و توایبرد
 ی حساب بگھی منو پانسمان کرد  الان دی پادی بار زحمت کشھی خانومم سای نکردم ، ساریکار

  میشدحساب 
 :  بھ من نگاه کرد با چشمک ادامھ دادای زد و مامان اشکاش رو پاک کرد  بردی لبخند کمرنگبابا
 ! خانوم ؟سای سارنھ

 :  گفتای زدم و چشمام رو باز و بستھ کردم کھ مامان با لبخند رو بھ بردی کم جونلبخند
 !!  پسرم ، ممنونیدی کشزحمت

* 
 :  و با بغض و لبخند گفتدی بود بوسرونی رنگ بی رو کھ از کلاه کش دار صورتمیشونی پمامان

   خودت باش قربونت برممواظب
 دادن کھ ی مدی کھ ھمھ اش بھم امارمی بادی رو بھ ای بابا و بردی کردم حرفای داشتم  سعاسترس

 بھ خونھ امون ای ھفتھ تمام بردکی صورتم رو بھ حالت اول برگردونم  کی پلاستی با جراحشھیم
 طر دلم از خدا خواستم بخای نظر بابا و مامان رو جلب کرده بود  تویرفت و آمد داشت و بد جور

 ی اگھ ابروھاش رو بر می ھم کھ شده کمکم کنھ ، حاضر نبودم از دستش بدم ، مرد بود حتایبرد
   لبم نشستی رویداشت  خنده ام گرفت و لبخند

 :  و گفتدی بھ سرم کشی بستھ کردم  بابا دست نوازش جواب مامان چشمام رو باز ودر
 بھ دتیام!!  رونی بیای قبل و میسای ھمون ساریشی دوباره مگھی نباش  چند ساعت دیچی ھنگران

 !! خدا باشھ
  بھ خواست فتادمی مادشی امی باشھ کھ وقت ناراحتیی بھ خدادمی کردم امی تکون دادم و سعیسر

 ی شد و دستم رو توکی بھم نزدای  بردمارستانی بود بومدهی نای جز بابا ، مامان و بردیخودم کس
 خم شد سمتم و ی کمایدستش گرفت  بابا رفت سمت مامان و مشغول حرف زدن شدن ، برد

 :  حواسش بھ مامان و بابا بود آروم گفتکھ ھمونطور
 !!  بدمیت دلدار خوام بھی اونطور کھ مشھی ، نمنجانی مامان و بابات افیح

 :  داد و گفتیمی نگفتم کھ با لبخند دستم رو فشار ملایزی و چدمی خندآروم
 ؟! دختره یھ

 :  تکون دادم کھ با چشمک گفتھی چی بھ معنیسر
 ! ؟ی باش ، اوکی خوامت  قوی میلیخ

 :  لب گفتمری  زدی لبم و استرس پر کشی نشست رویقی عملبخند
  یاوک

 سمت مامان و بابا  مامان و بابا حرفاشون رو تموم کردن و با لبخند دی رو رھا کرد و چرخدستم
 دونستم ی ھست و مای من و بردنی بییزای چھی دونن ی کردم مامان و بابا مینگاھم کردن ، حس م

 شون رو ننی از اری غیزی چبھی پسر غرھی بابا با ی راه اومدنایادی زنی گھ  ایکھ حسم دروغ نم
 تونست داشتھ ی ملی دلھی فقط نی شده بود و اای بردی فتھی شبی اون مامان عج داد  علاوه برینم

 دیی ھم شده بود مھر تاای بردی و مراقبتا و رفت و آمدھاای بھ ھم  دلگرمای من و بردیباشھ ، علاقھ 
   بودیافکارشون  بد نبود ، بود ؟؟ بھ نظرم عال
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 :  اتاق باز شد و دکتر جراح و پرستار ھمراھش وارد اتاق شدن ، خانوم دکتر با لبخند گفتدر
 ! ؟ی خانوم ، حاضرخب
 :  لازم گفتناتی شدن و دکتر بعد از معاکمی بھ نشونھ مثبت تکون دادم  نزدیسر
 !!  عملی برامی رو بھ راھھ  بری ظاھرا ھمھ چخب

* 
 چشماش تا بفھمم یم برداشت و نگاھم کرد  چشم دوختم تو صورتی پانسمان رو کامل از رومامان

 دینا ام!!  کرد لبخند بزنھ ی نگفت  بھ بابا نگاه کردم ، سعیزی زد و چیلبخند کمرنگ!! چطور شدم 
   نگاھم کرد و لبخند زدوسی نگاه کردم  ماایبھ برد
 :  گفتمیعصب

 !! نھیآ
 و داخلش رو گشت  فمی رفت سمت کایم کرد ، برد مستاصل بھ بابا نگاه کرد  بابا دو دل نگاھمامان

 بود در اورد و گرفت سمتم  با شک دهی وقت بود خودم رو توش ندیلی کوچکم رو کھ خیبی جی نھیآ
   رو از دستش گرفتم و بازش کردمنھی بردم  آشی لرزونم رو پینگاھش کردم و دستا

 بود کھ نی کھ کرده بودم ایریی نگاه کردم  تنھا تغنھی آی دھنم رو قورت دادم و خودم رو توآب
 وندی و پکی پلاستی ھمھ مراقبت و جراحنیا!  ؟نی کمتر شده بود  ھمای رفتھ بود و برجستگایقرمز

 : زدم  رو بھ روم و رو بھ بابا دادواری دی تودمی رو کوبنھی آیعصب!  ؟نی فقط ھمیپوشش مصنوع
 ! ؟نی فقط ھم مثل قبلشمی می ھمھ گفتنی ؟؟ انیھم
 :  بار داد زدمنی اای نزد  رو بھ بردی انداخت و حرفنیی با اخم سرش رو پابابا

 ھمھ اش کشک بود ؟ آره ؟ پس کو ؟ چرا خوب نشدم ؟ ھان ؟ شمی کھ خوب می داددی ھمھ بھم امنیا
  یحرف بزن لعنت

 :  گفتمھی و رو بھ مامان با گردی ترکبغضم
 ھان ؟؟ پس چرا خوب نشدم ؟!  ؟شمی ؟؟ مگھ نگفتن خوب مدنی چرا جوابمو نمنای امامان
 :  زدمغی کرد بغلم کنھ  مامان رو پس زدم و جی کرد و سعھی گرمامان

 ! ؟نی کھ حالا بشم انی کرددوارمی امی دروغگوھا  الکرونی بنیبر
 :  اتاق باز شد و دکتر وارد اتاق شد  مھربون و با لبخند گفتدر

 ! رو سرت ؟ی گذاشتمارستانوی دختر ؟؟ بچتھ
 :  زدمغی رو بھ دکتر جضی بھ دکتر نگاه کردن  با غدواری امای ، بابا و بردمامان

 خراب شده ھان ؟؟ فقط پول نی تو اھی ات چفھیتو وظ!  ؟ی کنی شکلنی کھ منو ای ھمھ پول گرفتنیا
 ! ؟؟ چرا خوب نشدم پس ؟ ھان ؟ی کنی درمان نمیری گیم

 :  فقط لبخند زد و با آرامش گفتدکتر
 تا کاملا ی لازم دارگھی عمل دھیشما !  کھ ؟ی بمونینطوری ھمستی باش دختر خوب  قرار نآروم

 ی خونھ دو ھفتھ خوب استراحت میری ، میشیامروز مرخص م!  ؟یاری چرا جوش میدرمان بش
 !ب ؟خ!!  ی کھ انشاالله کاملا خوب بشی تا عمل بعدیای بعد دوباره میکن
 : دکتر گفت!!  کنارم واری تخت و زل زدم بھ دی رودمی آروم شدم  بدون حرف دراز کشیکم

 امروز دخترتونو نی تونی بزرگوار ، می ، بھتره استراحت کنھ  شما آقانی خلوت کنماروی بدور
 !!  نیاری بفی دوباره تشرگھی خونھ و دو ھفتھ دنیببر
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 !!  بودهادی چند وقت زنی اشی خانوم دکتر  فشار عصبنی نشریبلھ حتما ، از دخترم دلگ:  بابا
  نی کنم نگران نباشیبلھ درک م:  دکتر

 !!  ممنون خانوم دکتریلیخ:  مامان
   ام رو انجام دادمفھی کنم بنده وظیخواھش م:  دکتر
 گفت و بابا و مامان ھم ھمراه ی ممنون آرومای ، برددمی رفت سمت در شنی پاش رو کھ میصدا

 موھام  آروم نوازشم کرد و ی شد و دستش رو گذاشت روکمی نزدایاز اتاق خارج شدن برددکتر 
 : گفت
  ؟؟یبھتر

 :  توجھ بھ سوالش بغضم رو قورت دادم و گفتمیب
   بھتر بشھ امادی ؛ شاشھی فھمم صورتم مثل قبل نمی  مستمی ، من بچھ نای بردتی دنبال زندگبرو

 :  و ادامھ دادمدمی کشیآھ
 !! ی بشمونی خوام پشیام ترحمت کار دستت بده ، نم خوینم

 :  ازم فاصلھ گرفت و بلند گفتیعصب
 ، ی زنی چند وقت ھمھ اش حرف رفتن منی ؟ تو ای بافی بھم مھی خزعبلات چنی  اسای کن ساربس

 خواستم برم ی  اگھ مگھی حرفاتو ؟؟ بس کن دنیچقدر تحمل کنم ا!!  یری گی آدمو میتموم انرژ
 م علاقھ ای کھ بقول تو ترحمم کار دستم بده  پاستمی ھم نی رفتھ بودم  آدم دلسوزنایزودتر از ا

 ! ؟ی فھمی مستادمیوا
 مدت نی خورد ، چقدر ایحالم از خودم بھم م!!  ختی نشون ندادم  فقط اشکام فرو ری العملعکس

   بودمگانھی کھ باھاش بی بودم ، کارختھیاشک ر
 : بھ شونھ ام داد و داد زد یتکون

 کشم ھم ی ھم خودمو می حرف رفتن بزنگھی بار دھی گم ؟؟ بخدا قسم ی می چی فھمیم!!  توام با
 ی خوای کردم ، چرا نمی رفتم پشت سرمم نگاه نمی خواستم برم کھ میِتو رو  د آخھ احمق ، اگھ م

 !  خوامت ؟ی میبفھم
 :  سمتش و داد زدمدمی چرخخشن

 ! ؟ی موندمی چی ازم خوشت اومد ، حالا کھ ندارمش پامییبای بخاطر زی گفتخودت
 شد خدا زد پس کلھ ام از تو خوشم ی چدمیِ ؟؟ من خر نفھمی فقط تو خوشگلی فکر کردشعوری بآخھ

 ی فھمی تونم برم  می بگو برو ، نمواری خودتو بکوب بھ درو دنجایاومد حالا تو تا صبح بتمرگ ا
  ی روانرتھی برم  دلم گشھی؟؟ نم
 :  لبام  کلافھ گفتی رو کھ حرفاش نشوند روی لبخنددی و پشتش رو کرد بھم و نددیچرخ
 !! َ گم  اهی می من چی فھمی بابا تو چھ مبرو

دوستش !!  خنده ام اتاق رو پر کرد ی گوشم اکو شد و صدای رفت  اما صداش تورونی از اتاق بو
  داشتم ، با تموم وجود دوستش داشتم

* 
 ی رومی رو از گوشم در اوردم و با گوشمی کھ بھ در اتاق خورد صاف نشستم ، ھندزفری تقھ ابا

 :  از شخص پشت در نشد گفتمی خبردمی دی گذاشتم  وقتیعسل
   داخلایب
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 جعبھ شکلات و ھی نگاھم کنھ نکھی لبم ، بدون ای وارد اتاق شد  لبخند نشست روای باز شد و برددر
  لبخندم ی حالت و خنثی  نشست کنارم لب تخت و نگاھم کرد ، بیل عسیدستھ گل گذاشت رو

 و ی خنثینطوری حرف نبود  ای آروم و بینطوری اچوقتی ھایبرد! چش شده بود ؟!!! خشک شد 
 !!  نبود  استرس تموم وجودم رو گرفتت حالیب

 :  زد و گفتی کجلبخند
   و برمنمتی بار ببنی آخری برااومدم
 نی آخریبرا!!  تابستون سردم شد ی گرمای آن توھی  نیی پادی نفر قلبم رو چنگ زد و کشھی انگار
 ! ؟ی چیعنی بار ؟ نی و بره ؟؟ کجا بره ؟ چرا آخرنھیبار بب
 ی روی فرضی منظورش رو بگھ  با نوک انگشت اشاره اش خط ھادی حرف نگاھش کردم شابدون

 :  و گفتدی کشیروتخت
 ھی ی پای بھتره نباشم  خب حق با توئھ ، کی خوای، حالا کھ ترحممو نم با خودم فکر کردم یلیخ

 !  مونھ ؟یدختر با صورت سوختھ م
 ، بغض بھ گلوم چنگ دی کشری حرکت موند و نگاھم کرد  بدون حرف با لبخند ، سرم تی بدستش

م رو  اشکازشی ری جلوی خواستم جلوش بشکنم ؛ بھ سختی بار بود نمنیحالا کھ آخر!! انداخت 
    انداختمنییگرفتم و سرم رو پا

 : دمی نالبای شده ام بود تقری جراحی تکون دادم و ھمونطور کھ نگاھم بھ دستایسر
 ؟! مونھ ی دختر زشت مھی ی پای ، کی گی مراست

 ی شدم بھ خنده ھاش تا برارهی قھقھھ اش اتاق رو پر کرد ، متعجب سرم رو بلند کردم  خیصدا
 نمشونی قرار نبود ببگھی کنار چشماش قلبم رو بھ درد اورد ، دنی ذھنم حک بشھ  چی بار تونیآخر
 !نھ ؟

 :  لبش نگاھم کرد و گفتی روی مونده ی باقی با آثار خنده دی کھ خندخوب
 !!  بدبخت مثل منھی احمق مثل من  ھی ؟؟ یک

 :  کرد و آرومتر ادامھ دادکی رو بھ صورتم نزدصورتش
   عاشق مثل منھی

 بود ی شد ، ھمھ اش شوخری و اشکام سرازدی بغضم ترکاری اختی چشماش  بی زل زدم توھوتمب
 :  و مھربون گفتدی گشتم کھ گونھ ام رو بوسی چشماش دنبال صدق گفتھ اش میتو! ؟

 ! دل کندن برات سختھ ؟یدی دحالا
 چونھ ام گذاشت و سرم ریانگشتش رو ز!!  ومدمی بھ نظر مفی ضعیادی انداختم ، زنیی رو پاسرم

 :  اش دوختم کھ گفتقھیرو گرفت بالا ، نگاھم رو بھ 
    من سختھی برانقدریھم

 :  زد و آروم گفتی زد ، لبخند قشنگی سمت چشماش  چشماش دو دو مدمی رو بالا کشنگاھم
 ؟! حرف رفتن نزن ، باشھ گھید

 شد دور دهیچیستاش محکم پ شد و دستم رو حلقھ کردم دور گردنش  دشتری اشکام بزشی رشدت
 : کمرم ، با خنده زمزمھ کرد

 !  ؟وونھی دی کنی مھی چرا گرگھید
 :  فاصلھ گرفتم و با بغض گفتمازش
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 !  ؟ی تونی ، می تا آخر عمر بموندی بای مونداگھ
 :  رو بھ نشونھ مثبت تکون داد و با خنده گفتسرش

 ! ؟شمی بھ ری تا آخر عمر خودتو ببندی خوایم
 :  زد و ادامھ دادی نگاھش کردم کھ چشمکفقط

   حلالتی زدمخمو
 خنده امون ی اش ، آخ ھر دومون بلند شد و صدانھی سی تودمی و مشتم رو کوبدمی بغض خندبا

 من و دنی داخل  با دختنی اتاق رو پر کرد  در اتاق با شدت باز شد و بچھا با سر و صدا ریفضا
 از اونا نداشت  صورت ی ھم دست کمای ، برددنیر خشک دی اون حالت از تعجب جلوی توایبرد

 :  گفتمیاشکم رو با کف دست خشک کردم و عصب  ازسیخ
 ! داخل ؟نی اومدنیی پانی خراب شده در نداره مثل گاو سرتونو انداختنیا

 ای برددنی ھمون لحظھ وارد اتاق شد و با دانی انداختن ؛ کنیی اشون شرمنده سرشون رو پاھمھ
 :  بالا و با اخم گفتدیپرابروھاش 

 ! ؟ی کنی نمیمعرف
 :  گفتری نزدم  النا ھمونطور سر بھ زی بھش رفتم و حرفی غره اچشم
 ! داخل ؟میای بیدی اجازه محالا

 :  گفتمیحرص
 !! نیستادی وارونی لنگھ پا بھی کھ الان نھ

 ی سمتم ، دستش رو حلقھ کرد دور گردنم و گونھ دی خنده ھاشون اتاق رو پر کرد و مھلا دویصدا
 :  و گفتدیسالمم رو بوس

 !! ی شوخ شدنقدری برم کھ اقربونت
 یکی جلو اومدن و بغلم کردن و صورتم رو با تف یکی یکی نگاه کردم  ای زدم و بھ بردیلبخند

 ھمونطور کھ بھ  داده بود  رو بھ بچھاھی و با اخم بھ درگاه در تکنھی دست بھ سانیکردن  فقط ک
 :  کردم گفتمی اشاره مایبرد

 !!  من ھستنی دوستانی تریمی از صمیکی ای بردشونیا
 :  زد و آروم گفتی نگاه کردم کھ چشمکای ھمھ متعجب شد  با لبخند بھ بردنگاه
 ! دوست ؟فقط

 ای اشاره کردم و خطاب بھ بردانی جواب گذاشتم  اول از ھمھ بھ کی کردم و حرفش رو بی اخنده
 : گفتم
  انی عموم کپسر
 :  کاوه نگھ داشتم و گفتمی رو چرخوندم و رودستم

    کاوهبرادرش
 :  کردمشونی بھ ھمھ اشون اشاره کردم و معرفبی ترتبھ

   ثمی ، برادرش ممیی خالھ ام ، مھلا دختر دای دو قلوھاسای عمھ ام نفس ، النا و الدختر
 :  و ادامھ دادمای کردم سمت بردرو

 و مھلاست  ماھان ثمی و برادر مھی مھبد سربازمیی ھم دارم ، پسر داگھی و پسر خالھ دییر دا پسھی
  کمھیھم پنج سالشھ و پسر خالھ کوچ
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 :  بالا انداخت و با لبخند گفتیی ابروایبرد
  تی پر جمعچھ

 :   با ذوق گفتی عسلی شکلات روی رفت سمت جعبھ سای و الدنی خندبچھا
 ! ؟نیدی چرا زحمت کشایآقا برد!!  جون شکلات آخ

 :  کرد و گفتی آرومی خنده ایبرد
   اوردمسای ساری ، برای زحمتچھ

 :  خنده و گفتری بلند زد زکاوه
 !!!  کردکسانتی سرجاش بابا  با خاک بذار
 ای  بردستادی گوشھ اھی و ی عسلی جعبھ رو گذاشت روزونی آوی با لباسای و الدنی ھم خندبچھا

 :  زد و گفتسای بھ الیچشمک
   قابل شما رو نداره ھاالبتھ
 نگاه کردم کھ چپ چپ سای ندادم و بھ الیتی نگاھم کرد  اھمیظی با اخم غلانی کھ کدمی غش خندغش

 :  کرد  با حرص گفتی نگاه مایبھ برد
 !!  ندارملی ممنون منھ

 !! ادی از در تو نمگھی نخوره براش بھتره  بخوره کھ دی ، ھر چای بردالیخیب:  کاوه
 :  و النا اعتراض کرددنی آروم خندبچھا

   من درست صحبت کنای در مورد آجیھو
 :  النا کج کرد و گفتی اش رو براافھی قکاوه

 !!  کنمی می دونھ دارم شوخی بابا  خودش ممینی بنیبش
 :  لبخند رو بھ نفس گفتمبا

  می جعبھ رو باز کن ھمھ با ھم بخور جان زحمت بکشنفس
 :  دل نگاھم کرد کھ گفتمدو

 !!  حرفاستنی ھم مثل خودتون شوخھ  وگرنھ دست و دلبازتر از اایبرد
 ومدی نمشی اصلا پیعنی ، ومدی مشی پوزخند زد  خب کم پانی ھمھ با تعجب نگاھم کردن و کبچھا

 دونھ از ھمون آدم ھی ای فر بردنی نبود  بقول دکتر رامی کھ کسای بردی کنم  ولفی تعریمن از کس
 : خاص ھا بود  با لبخند نگاھش کردم کھ آروم گفت

   کنی دلبرکم
 شکلات رو باز کرد و رو بھ ھمھ ی نزدم  نفس جعبھ ی لبخند نگاھم رو ازش گرفتم و حرفبا

 رو گرفتم سمت کشیاشتم و  برنداشتن  بھ من کھ تعارف کرد دو تا بردسای و الانیتعارف کرد کھ ک
 لایخی نگاھم کردن  بدهی بالا پری ، با لبخند از دستم گرفت و باز بچھا با تعجب و ابروھاایبرد

 :  دھنم گذاشتم کھ مھلا رو بھ من گفتیشکلاتم رو تو
 ! ؟نی فقط دوستای تو و آقا بردی مطمئنیسار

 :  بالا انداختم و گفتمی اشونھ
    آرهفعلا
 طنتیکاوه با ش!!  با حرص اتاق رو ترک کرد انی  بچھا ھمھ متعجب بودن و کدی خندای بردفقط

 : گفت
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 !! می افتادی عروسھی پس
 رو نگاه گھی و بچھا متعجب ھمددی خندای سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ باز بردخونسرد

 : کردن  رو بھ بچھا گفتم
  اشم تنھا بای خوام با بردی کھ منی ھمھ برگھی دخب
 رفتن  در رونی از اتاق بای از بردی زدن و با خداحافظی کھ بچھا لبخند کمرنگدی بلند بلند خندایبرد

 :  کھ با خنده گفتای سمت برددمیاتاق کھ بستھ شد چرخ
 !! یُ تو چقدر رکدختر
روم !!  تخت ی برداشت سمتم کھ دراز کش افتادم روزی زدم و شونھ ام رو انداختم بالا  خیلبخند

 نیی خندونش  صورتش رو پای چشمای اش و زل زدم تونھی سی زد ، دستام رو گذاشتم رومھیخ
 شد  با خنده عقب سی بھ شدت سوخت و خمینی گرم شدم ، اما بیه .س.و. بھیاورد و من منتظر 

 : گفت  ودیکش
  ی دست خوردرو

 :  و تشر زدمدمی رو کھ گاز گرفتھ بود با کف دست مالمینی و بنشستم
 !! زھرمار

* 
 ی گذشت  با استرس انگشتام رو توای سھ ھفتھ مثل برق و باد با حضور گرم و پررنگ بردحدودا

 تونم انجام بدم و ی کھ مھی عملنی آخرنی شده بودم  دکتر گفتھ بود ارهی خواری بودم و بھ ددهیچیھم پ
پانسمان   وادیت ھر چھ زودتر دکتر ب خواسی ان  دلم مدهی فای بی بعدی عمل ھارمی نگجھیاگھ نت

 !!  صورتم رو باز کنھ
 بود و اخم کرده بود  نیی اومد داخل ، سرش پاای سمت در  برددمی باز شدن در اتاق چرخی صدابا

 :  حالتش جمع شد و گفتمدنیلبخندم با د
 ! خوبھ ؟حالت

 مبل کنار تختم ی لباش  اومد سمتم و روی نشوند روی ای سرش رو بلند کرد و لبخند مصنوعھوی
 : نشست  سرم رو نوازش کرد و گفت

 ! کھ خوبم ، تو حالت چطوره ؟من
 :  گفتممضطرب

   خوبممنم
 و حالت کاملا خوب شد ی مرخص شدی خوامت  قرار شد وقتی دونھ می بابات حرف زدم ، مبا
 !! ی خاستگارمیایب

 :  زدم و زمزمھ کردمی کم جونلبخند
  خوبھ

 :  پاش و سرش رو تکون داد  آروم گفتنیی رو دوخت پانگاھش
 !!  خوبھآره

 :  تخت و گفتمی رونشستم
   نگام کنایبرد

 :  رو بلند کرد و نگاھم کرد  گفتسرش
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 ! ؟ی چرا بلند شدِا
  شده ؟؟یچ
 ! شده ؟ی چیچ

 :  کردم و گفتمی پوفکلافھ
 !چتھ ؟!!  یستی نشھی ھممثل
 چشمام ی دستاش گرفت  زل زد توی و انگشتام رو توستادی رو بھ روم ا تکون داد و بلند شد یسر

 : و گفت
 !!  اگھی  حتی  حتستادمی خوامت و پات وای کھ بشھ ، من می ھر چی خوام کھ بدونیم

 جملھ اش  احتمالا با دکتر حرف زده بود ی ادامھ دنی زدن حرفش ، سخت نبود فھمی دل بود برادو
 ی روشھی می مھر داغشھی ھمی و اثراتش براشھی مثل قبل نمچوقتیو بھش گفتھ بود صورتم ھ

   اندهی فای بی بعدی نداشتھ باشم و عملایادی زراتیی ، احتمالا گفتھ بود امکان داره تغمیشونیپ
 :  گفتمیکارش رو راحت کردم و با لبخند تلخ

    اگھ صورتم مثل قبل نشھیحت
 :  زد و گفتیخند کمرنگ نگاھم کرد و سرش رو تکون داد  لبدرمونده

 !!  اگھ صورتت مثل قبل نشھی  حتآره
 قول داد تا آخر عمر بمونھ  ای ھم گذاشتم  من قول دادم حرف رفتن نزنم ، بردی رو با درد روچشمام

 کھ ی کنھ  بذار با قول و قراری می بدقلقای رفتن بردی  گرچھ کھ دلم برامی مونیپس سر قولمون م
 :  و گفتدی رو بوسمیشونی کنم  پحی خودم رو توجنمونھیب
   خوام پانسمانتو بردارمی جلوتر ، مایب

 :  گفتممتعجب
 ! ؟ادی دکتر نممگھ

   کارو انجام بدمنی حرف زدم بذاره خودم اباھاش
 کردم ، دستش رفت سمت زونی جلو  پاھام رو از تخت آودمی تکون دادم و خودم رو کشیسر

 :  شد بھم ، با بغض گفتمرهی خپانسمانم کھ دستش رو گرفتم  منتظر
 !!  کنھی نممونتی پشچوقتی حرف دلت گوش کن ، ھبھ
 :  ھم گذاشت و آروم گفتی لبخند چشماش رو روبا

  شمی ممونی زنھ کھ اگھ باھاش نمونم پشی نفرو صدا مھی اسم دلم
 یو از رو کاشت  آروم پانسمان رمیشونی پی رویقی عمی کھ با لبخند بوسھ دمی و با بغض خندآروم

 دونم چقدر گذشت کھ ینم!!  عکس العملش دنی از ددمی ترسیصورتم برداشت ، چشمام رو بستم  م
 : دمیصداش رو شن

   باز کنچشماتو
 لبم کاملا برطرف شده بود فقط ی  سوختگنھی آی چھره ام تودنی کردن چشمام ھمزمان شد با دباز

 جا مونده بود نشیی پاھی بخی رد مثل جاھی ، نطوری کنارش مونده بود  چونھ ام ھمھی بخی جاھیمثل 
 کرد یم یی خودنمازی ابروم چند تا چروک ری شده بود  بالادهی سمت راستم کھ کاملا تراشی، ابرو

 کی داشت کھ تا نزدیزی ری نبود  چروکاکدستی سمت چپم صاف و یو گونھ ام ، مثل گونھ 
   ونده بود روش مھی بخی رد مثل جاھیگوشم رفت بود و بازم 
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 کمی کرد  ی متی من رو اذنی کننده نبودم و ارهی بھتر شده بودم اما مثل قبل خیلی لبخند زدم ، ختلخ
 نگاه کردم ، لبخند ای  بھ بردشھیھم صورتم قرمز بود کھ احتمالا بخاطر پانسمان بوده و رفع م

 :  و گفتدی شد  خنددی لبخندش بغضم تشددنی لباش بود  با دی رویقیعم
 ! صورتت خوب شد ؟یدی ، دی نگران بودیخودی بیدید

 ی باقی بغلش انداختم و زار زدم  ممنون خدا بودم کھ از اون صورت وحشتناک ردی رو توخودم
 ی عملنی برادرم دست بھ چننکھی قلبم مونده بود  بخاطر ای خنجر روی زخم مثل جاھینمونده ، اما 

 سمت راست صورتم با نکھی ، و بخاطر ادمی رسنجای دل شکستم کھ بھ انکھیزده بود ، بخاطر ا
   بود فرق داشتکدستی چپ صورتم کھ صاف و متس
* 

 می انداختم  ابروھام رو دخترونھ تتو کرده بودم و صورتم رو با کرم گرنھی آی بھ خودم توینگاھ
 ی بھش نما داده بودم  رژ قرمزملی بودم و با فرمژه و ردهیپوشونده بودم  چشمام رو خط چشم کش

 ری زیوھا تکھ از مھی بلند شده بود رو بالا داده بودم  یزده بودم و موھام رو کھ حدودا ده سانت
 گوشم یکی اون ری شد رد کرده بودم و زی کھ موھام شروع مییگوشم رو بافتھ بودم و از جا

  محکمش کرده بودم
 ی بودم  سندلادهی جفت جوراب ساق بلند رنگ پا پوشھی بود و ی کت و دامن کوتاه زرشکھی لباسام
 !!   عطرم اتاق رو پر کرده بودی ھم پام کرده بودم و بومیمشک
 کننده نبودم اما خوب شده رهی از خودم لبخند زدم  خی موھام و راضی رو انداختم رومی مشکشال

داختم ، دست راستم  بھ دستام انی صورتم مشخص بود  نگاھی جراحی از جایرد کمرنگ!! بودم 
 بھتر شده بود و در کل یلی نسبت بھ صورتم داشت اما نسبت بھ روز اول خی درشت تریچروکا

 از دستم رو ی سطح کمتری از دست راستم نداشت ولی بود  دستم چپم ھم دست کمملقابل تح
  پوشونده بود

 :  بود نگاه کردم و گفتمستادهی درگاه در ای بھ مامان کھ تونھی آی اتاق باز شد ، از تودر
  شدم ؟؟چطور
  نمی بببچرخ
 :  سمت مامان ، با لبخند براندازم کرد و با بغض گفتدمیچرخ

 !!  قربونت برمی شدماه
 :  گفتممضطرب

 ! خوب شدم ؟یمطمئن
 :  و گفتدی خودم دوباره بھ خودم نگاه کردم کھ خندو
 !!  فرق دارهھی برات با بقیادی زای بردی انگارنھ

 دمی فھمی نمچوقتی افتاد ھی اتفاق برام نمنی اگھ ادی فرق داشت  شایادی زای گفت ، بردی مراست
 افتاد ھنوز بھ دل شکستنام ادامھ ی اتفاق نمنی اگھ ادی خواستم ، شای مشھی کھ ھمھی ھمون مردایبرد

 ، بودم  گذشتھنی خودبرتر بیسای افتاد ھنوزم ھمون ساری اتفاق نمنی اگھ ادی دادم ، شایم
 ی سابق بودم دست و پام رو گم نمیسای اگھ الان ھمون ساردی کھ مطمئن بود خوبھ  شاییسایسار

   نمیچون معتقد بودم من بھتر!  خوب شدم ؟دمی پرسیکردم و از مامان نم
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 دی باشم کھ من رو بھ خودم اورد ، دستم رو ول نکرد  درستھ مثل سابق نبودم و بایی ممنون خدادیبا
 نازک کردم و ی رو برام نگھ داشت  پشت چشمای پوشوندم اما بھ جاش بردیورتم رو م صیبایع

 : گفتم
 !!  فرق داشتھ باشھدمیبا

 :  و گفتدی خندمامان
   شھی مداشونی کھ کم کم پنیی پامی برای خب ، بیلیخ

 مامان می رفتی منیی تکون دادم و ھمراه مامان از اتاق خارج شدم ؛ ھمونطور کھ از پلھ ھا پایسر
 :  کردیسفارش م

 و حرف نزن  بذار بابات حرف بزنھ ، رسمھ کھ نی کن ، کنار من بشی لبخند باھاشون احوال پرسبا
 دونھ تو و اون از ی نمی گفت جز برادرش کسی مای کھ بردنطوریدختر و پسر با ھم حرف بزنن ، ا

 ی منی داری مونده ای اتاقت و اگھ حرف باقی تویری خانوم وار میلی پس خنیقبل حرفاتونو زد
 تو آشپزخونھ یری کنن  ھر وقت گفتم مکاری دونن چی نظر نده بزرگترا مھی ، در مورد مھرنیزن

 حواستو جمع کن دستات سای  ساریاری میزیری میی چاینی تو سدمی کھ چدایبھ تعداد تو فنجون سف
 !! اینی تو سیزینلرزه بر

 :  کردم و گفتمیپوف
 !! ی کردتی مامان خانوم  مغزمو تلمچش

 یبیس!!  و پشت سرش وارد آشپزخونھ شدم دمی خندزی نگفت  ریزی و چدی مامان بالا پریابروھا
 :  کردم و گفتمی دستم  اخمی برداشتم کھ مامان زد روزی می روی وهی سبد میاز تو

 ! ؟ی زنی چرا مِا
 :  بھم رفت وتشر زدی غره اچشم

   بھ ھمزهی ری مدمانشی نزن ، چناخنک
 زدم  باز چپ چپ نگاھم کرد و پشتش رو بھم کرد و مشغول بمی بھ سی گازالی خی و بدمیخند

 رفتم و رونی باز و بستھ شدن در کھ اومد از آشپزخونھ بی شد  صداوهی میای دستشیخشک کردن پ
 : بلند گفتم

   اومدبابا
 خشکم زد  سام ی سام ھمونطوردنی بگم کھ با ددی لبخند جلو رفتم تا بھ بابا سلام و خستھ نباشبا
  زد و گفتی بھ دست نگاھش کردم کھ لبخند غمناکبی کرد ، مبھوت با دھن پر و سی مکاری چنجایا
: 

 ! ؟ی حالمو بپرسی خوای ، نمسلام
 :  کردم و گفتمیاخم
 ! ؟ی کنی مکاری چنجای اتو

 ! ؟امی نی خواستی خواھرمھ ، می مراسم خاستگاریناسلامت
 :  و گفتمدمی کشمیشونی بھ پیدست!!  پام بندازه ی خواد سنگ جلوی افتاده بود  نکنھ باز مفشارم

 !!  برام  لطفا خرابش نکنھی سام ، امشب شب مھمنیبب
 :  توجھ بھ حرفم گفتبدون
   خوب شدهیلیصورتت خ!!  ی خوشگل شدچقدر
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 :  زدم و گفتمیپوزخند
   بپاش سمت چپ صورتمدی دفعھ بعد اسی چپ صورتم سالمھ ، اگھ خواستسمت

 :  و گفتدی کشیآھ
 ! کجاست ؟مامان

 :  خراب بھ آشپزخونھ اشاره کردم ، رفت سمت آشپزخونھ  پشت سرش رفتم کھ مامان گفتی حالبا
 ! بود ؟بابات

  چشماش پر اشک شد دی بزنھ کھ سام رو دی و خواست حرفدی نکرد چرخافتی ازم دری جوابیوقت
 :  دستش از دستش ول شد  با بغض گفتیو دستمال تو

  سام
 دادم ، مادر بود حالا ھر چقدر پسرش بد باشھ  ی سمتش  بھش حق مدی کھ پر کشدی نکشی طولو

 :  گفتی زد و می بغل سام زار می بغل سام انداخت و سام محکم بغلش کرد  تویخودش رو تو
   کشھ برات ؟؟ی کھ دلش پر می داریر مادھی ی عمرم ؟؟ نگفتی قربونت برم ؟؟ کجا بودی بودکجا
 ی حوصلھ از آشپزخونھ فاصلھ گرفتم و رفتم توی اشک چشمش رو گرفت و حرف نزد  بسام

 کردم مشغول ی بودم و فکر مرهی خنی مبل و ھمونطور کھ بھ زمی  خودم رو رھا کردم روییرایپذ
 فکرا بودم کھ نی ھمیتو!  منھ ؟ی بود امشب خاستگاردهی شدم  اصلا از کجا فھمبمیخوردن س

  دمین پاش رو شیصدا
 رو انداختم بمی سی بھم انداخت و از پلھ ھا بالا رفت  تفالھ ینی و غمگقی کردم ، نگاه عمنگاھش

 ی اش کھ آروم مدهی بھ قامت خمرهی و خستادمی پلھ ھا انیی سطل کنار مبل و از جا بلند شدم  پایتو
 : رفت بالا گفتم

   کنصبر
 :  سمتم  بدون حرف نگاھم کرد کھ با اخم گفتمدی و با مکث چرختادسیا

 ! ؟ی از کجا خبردار شدتو
 :  زد و گفتی کمرنگلبخند

 ی  تودهی گفت پسره رو دی ، می خواست منو بسوزونھ  گفت عاشق شدی بھم زنگ زد ، مانیک
 بچھا یلتو برده  جلو دی گفت بدجوری ، می کرده بودھی اتاق گری اومدن توی گفت وقتیاتاقت ، م
 گفت ی فعلا آره  می فقط دوستتھ گفتی مطمئندنی و در جواب بچھا کھ ازت پرسی کردفیازش تعر

 ی ھستسایمراقب سار!  ؟ھی چانی  زنگ زدم بھ بابا گفتم جری باھاش ازدواج کنی خوای مگفتھ کاوه
 ی خوام شوھرش بدم  ازش خواھش کردم بذاره توی کرد و آخر گفت مریداد زد ، تحق!  نھ ؟ای

 چند نی کھ شر بھ پا نکنم  تا ھمی حضور داشتھ باشم و قبول کرد بھ شرطتیمراسم خاستگار
    خوام خودمو برسونمی اگھ متھی تلفن کرد و گفت امشب مراسم خاستگارھ کشیساعت پ

 :  لبخندش عمق داد و ادامھ دادبھ
 نمی منو برده  اومدم ببی کھ دل کوچولوھی کنمیاومدم بب!!  ندارم ، اومدم شتری بی دونھ سارھی کھ منم

 ! نھ ؟ای داره اقتتویل
 :  زدم و گفتمیپوزخند

   اونو ندارماقتی منم کھ لنی منو ؟ در واقع ااقتیل
 :  کرد و تشر زدیاخم
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 ! ؟ی گی می داری چبفھم
 شھی حاضر می کی کھ برام ساختی اافھی قنی با ایفکر کرد!!  گم ی می فھمم چی فھمم ، خوبم میم

 ی تف توشنی حاضر نمی ، حتچکسیھ!  عمر تحملم کنھ ؟ھی شھی حاضر میباھام ازدواج کنھ ، ک
 زنم مرد و ی ساز رفتن می اونقدر مرد ھست کھ پام بمونھ ، کھ ھر چایصورتم بندازن اما برد

جاھامون برعکس بود من حاضر  اگھ دی کھ شای گھ منو دوست داره کاری و مستھیمی واونھمرد
 ؟! نداره وی کاقتی لی کیدی ؟؟ دیدی شدم انجام بدم  حالا دینم
 و بھ طرف تاب رفتم  رونیُ گفتن پر بھتش از خونھ زدم بسای توجھ بھ ساری و بدمی حرص چرخبا
 تاب و غافل از ی نشستھ روانی کدمی کھ شدم در کمال تعجب دکشی وقت بود نرفتھ بودم ، نزدیلیخ

 :  کردم و گفتمی افکارش  اخمی و غرق تونھی بھ زمرهیھمھ جا خ
 ؟! ی کنی مکاری چنجای اتو

 :  لبخند زد و گفتدی سرش رو بلند کرد و اطرافش رو نگاه کرد  من رو کھ دمتعجب
  ؟؟یینجای تو اِا

 :  رو ندادم کھ سر تا پام رو برانداز کرد و گفتجوابش
 ! ؟ھیبر ، خی خوشگل شدچھ

 :  و سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم و گفتمدمی کشیقی نفس عمخونسرد
  ی خاستگاری براادی داره با خونوادش مایبرد

 زدم ی  لبخندفتھی بود بکی خورد و نزدچی سمتم کھ پاش پادی بعی از جا بلند شد و خواست سرمبھوت
 : و گفتم

 !!  گردنمفتھی خونت بیری بمیفتی نبپا
 :  دستاش گرفت و گفتنی توجھ بھ حرفم خودش رو کنترل کرد و اومد سمتم  بازوھام رو بیب

 ! نھ ؟ی کنی میشوخ
 :  ازم فاصلھ گرفت و گفتی بھ نشونھ نھ با لبخند تکون دادم کھ پوزخند زد و ولم کرد  قدمیسر

  ستی ندی بعنمی ھمچالبتھ
 : ورتم و با تمسخر گفت صی روی سوختگی نگاھش کردم کھ چشم دوخت بھ جامتعجب

 درخواست یاز کجا معلوم اگھ مثل سابق بود!  الان کجا ؟یسای گذشتھ کجا و ساریسایسار
 !  ؟ی کردی و مثل من خوردش نمی کردیازدواجشو قبول م

 :  صورتم و آروم گفتی رو خم کرد توصورتش
 !!  عمر تحملت کنھ  گرچھھی ی کھ داری اافھی قنی حاضر بشھ با ای بھش ، فکر نکنم کسبچسب

 :  عقب و با پوزخند ادامھ دادرفت
 ی کھ طلاقت بده و برگردنھی ، حالت خوبش اادی کنار بتی وضعنی سال بتونھ با اھی تای نھاایبرد

 تی مونھ حالت دوم کھ با رضای سوال ببره ، پس مری زشوی دونم مردونگی مدیخونھ بابات کھ بع
 زدن کی تو خونھ  و تو حق جارهی کنھ و میخوشگل تره عقد م زن دومو کھ از تو رهیخودت م

  ی و بسازی بسوزدی و بایارند
 :  کرد و ادامھ دادی نوچنوچ
  ی سرنوشت تلخچھ
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 ام رو گھی ھوا گرفت  دست دنی صورتش کھ دستم رو بی حرص دستم رو بالا بردم تا بکوبم توبا
 توجھ بھ دست و پا ی بغلش  محکم نگھم داشت و بی تودیھم با دست آزادش گرفت و من رو کش

 :  گفتیزدنام عصب
 ؟؟ ی نگاه کردنھی ؟؟ خودتو تو آی کردرمی بخاطر چھره ام تحقادتھی خانوم ، ی دار مکافاتھ سارایدن

 جذاب و لوند بود و با شی کھ بدون لوازم آراسای شناختم ؟ کو اون ساری کھ من مییسایکو اون سار
 ! کرد  ھان کو ؟یو دل پسرا آب مھر نگاھش قند ت

 اورد  با ی بود و قلبم رو بھ درد مقتی حقنی  حرفاش عزمی تلاشم رو بھ کار بردم تا اشک نرتموم
 :  اش و گفتمنھی جونم افتادم بھ جون سی بیمشتا
 حرومت نکردم  خوشحالم کھ مویخوشحالم کھ زندگ!!  ی ھستی آدم عقده اھی  تو ی کن عوضولم

 !!  رو سر راھم قرار داد تا فرق مرد و نامردو بفھمم  ولم کن کثافتایخدا برد
 :  پوزخند زد و گفتیعصب

 تفم تو صورتت ی رو نداشتافھی قنی با خودت ؟؟ کھ کشتھ مرده اتم ؟ اگھ ھمی فکر کردیچ
  ی دست مردا بچرخی کھ توی خوری منی و فقط بھ درد ای  گرچھ کھ الانم ندارنداختمینم

 و چشمام بستھ شد  صورتش رو بھ دی کشری بھ درخت ، کمرم از درد تدی داد و من رو کوبھلم
 تی بدنش و درخت محاصره کرده بود با عصباننی کرد و ھمونطور کھ من رو بکیصورتم نزد

 : گفت
 دی و دی افتادکلی دو تا بچھ انداخت تو دامنت و از ھای بردنی چرا ؟ فردا پس فردا کھ ھمی دونیم

 ی دم از مرد و مردونگی تونی اونوقت منمی  ببگھی دی ره سراغ زنای می خوریدردش نمبھ 
  چارهی بی خاص و عام نکنیپس بھتره خودتو مسخره !  ؟ی و واسم شاخ و شونھ بکشیمَردت بزن

 ی فھمھ چھ غلطی مادی جونت بای داغونت تو چشم بردی افھی و قی بھ خودت برسی کھ نتونروز ھی
  یزیس برانگ.و. و هکلی نداره عوضش خوش ھبی عی ولیستی خوشگل نگھیکرده ، حالا کھ د

َ دست اون نامرد ؟؟ مگھ من مردم ؟ بده بیفتیچرا بذارم ب    مصرفی بی استفاده بمونیُ
 نی از اشی بدی نکنم ، نباھی  تموم زورم رو زدم تا گرنی زمی درخت جدام کرد و پرتم کرد رواز

 بلند بشم کھ خم شد و ھلم داد کھ دوباره افتادم نی زمی شدم  خواستم از رویار م چشمش خیجلو
 :  نگاھش کردم و گفتمتی  با عصباننی زمیرو

 ، در واقع ی منو نداشتاقتی  تو لستمی نمونی کھ بھت زدم پشیی ؟؟؟ اصلا از حرفاھی چی دونیم
  ی کردن من خودتو بزرگ نشون بدکی با کوچی خوای کھ میری  اونقدر حقی ندارچکسوی ھاقتیل
 !! ُ تو مردنھاقتیل

 کھ ی سمت کسدی راه دستش متوقف شد  چرخنی اما بادی صورتم فرود بی بالا رفت کھ رودستش
 کرد مواجھ ی برافروختھ نگاھش می از جا بلند شدم و با سام کھ با صورتعی کارو کرده بود  سرنیا

 انی کھ کچوندی دستش پی رو توانی با شدت مچ دست ک زدم ، سامی لبخند کمرنگی ارادریشدم  غ
 :  کرد مچ دستش رو خلاص کنھ و گفتیسع
 !!  کوچولوت از دستت رفتی ساری مدت نبودھی ؟ نورایاز ا!!  رتی بھ  جناب با غبھ

 :  و داد زددی کوبانی فک کی توی مشتی عصبسام
    شرفی دھنتو بببند

 : دی شدن و سام عربده کشری  با ھم درگدی صورت سام کوبی توی بھ خودش اومد و مشتانیک
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   ؟؟؟ی مرد عوضی خودتو گذاشتاسم
 فاصلھ گرفتم و دوون دوون رفتم سمت خونھ  پلھ ھا رو بالا رفتم و در رو باز کردم ، بلند ازشون

 : گفتم
  ؟؟ مامان ؟؟مامان

 کرد از پلھ ی رو خشک م سمت آشپزخونھ کھ بابا ھمونطور کھ با حولھ دست و صورتشدمی دوو
 :  اومد  جلوتر رفتم و با نفس نفس گفتمنییھا پا
 !!   سامبابا
 :  نرده و گفتی نگران حولھ رو پرت کرد روبابا
   ؟؟ی چسام
 !!  شدری  درگانی باغ  با کتو

 نی پلھ و بغضم سر باز کرد  چرا شب بھ ای و از خونھ خارج شد  نشستم رودی دوی معطلی ببابا
 اومد نیی خورد  مامان از پلھ ھا پای مثل خوره روحم رو مانی کی ؟ حرفافتھی اتفاق بنی ادیا بیمھم

 :  نگران گفتدنمیو با د
  ؟؟؟ی کنی مھی شده ؟؟ چرا گری مامان ؟؟ چسایسار

 :  باغ چھ خبره رو بھ مامان گفتمی تونکھی توجھ بھ ایب
 ! زشت شدم نھ ؟یلی خمن

 :  پلھ ، دستش رو حلقھ کرد دور شونھ ام و مھربون گفتی کنارم رونشست
 ! گفتھ ؟ی قربونت برم ، کنھ

 گونھ ھام راه گرفت ، در خونھ باز ی شونھ اش و چشمام رو بستم  اشکام روی رو گذاشتم روسرم
 ی تودی اومدن داخل  مامان نگران از جا بلند شد و کوبنی و مالنی و سام خونیشد و بابا عصب

 : گفتصورتش ، 
  شده ؟؟ی تو سرم ، چخاک

 :  شد و گفتکی توجھ بھ مامان وارد آشپزخونھ شد  سام اومد سمت پلھ ھا ، مامان بھش نزدی ببابا
  با خودت مامانم ؟؟ی کردکاریچ

 :  مامان رو کنار زد و تند گفتسام
 !! رمی دوش بگرمی حالم خوبھ  ممن
 :  گفتی سمتمون  با اخم و جددی و چرخستادی پلھ ھا ای از پلھ ھا رفت بالا ، بالاو

 !! انی الان مھمونا منی  آماده شفتادهی نی اتفاقچی ھامشب
 دی رو تمدشمی رو از دست بدم  از جا بلند شدم و رفتم بالا  وارد اتاقم شدم و آراای تونستم بردینم

 بھ صدا در اومد فونی رفتم کھ آنیی رفتم  پلھ ھا رو پارونی و از اتاق بدمی کشیقینفس عم!! کردم 
 ی صدادنی شنا کند ، بی ھال نشستھ بود و پوست لبش رو میاطرافم رو نگاه کردم ، بابا تو!! 

   اومد و بھ من نگاه کردرونی از فکر بفونیآ
 :  اومد و رو بھ بابا گفترونی از آشپزخونھ بمامان

 ؟! ی کنی چرا درو باز نمیینجای تو کھ اِا
  رو برداره رو بھ من گفتفونی آنکھی  قبل از افونیا چشم غره رفت سمت آ نزدو مامان بی حرفبابا

: 
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   نگن دخترشون ھولھرونی بای اومدن بی برو تو آشپزخونھ وقتتو
 انی رو برداشت و تعارفشون کرد بی زدم و رفتم سمت آشپزخونھ ، مامان ھم گوشی کمرنگلبخند

 ی سلام و احوال پرسی و بعد صدادمی باز شدن در ھال رو شنی نشستم کھ صدازیداخل  پشت م
 : ھاشون  مامان بلند گفت

   جان مامان ؟؟سایسار
!  پسندن ؟ی خونوادش منو میعنی بود تا از جا بلند بشم ، استرس گرفتھ بودم  ی حرفش کافنیھم

 ، باربد ، پرھام و پدر و ای ، بردرونی و بھ خودم نگاه کردم  از آشپزخونھ رفتم بدمی کشیقینفس عم
خودم   ھمھ رو متوجھی بلندی در مشغول حرف زدن با مامان و بابا بودن  با صدایمادرشون جلو

 : کردم
  سلام

 دی سمتم و چشماش گرد شد  خوشحال دست باربد رو ول کرد و دودی صدام چرخدنی با شنپرھام
 :سمتم ، با ذوق گفت

 ! ؟یسال
  و گفتمدمشی بغلم ، با خنده بوسی تودمشی زانوھام خم شدم و کشیرو سمتم  دی نگاه ھا چرخی ھمھ

: 
   آقا کوچولوی اومدخوش
 :  دستاش رو دور گردنم حلقھ کرد و گفتمحکم

   ُ بلات تنگ سده بوددلم
 !! نطوری ھممنم

 کرد ، از مدل موھاش کھ با باربد ی با لبخند نگاھم مای رو بھ روم  بردتی رو دوختم بھ جمعنگاھم
 و دست ینیری شی دادم گرچھ کھ جعبھ صشی کھ تنش بود تشخیکی کرد و کت و شلوار شیفرق م
 دنی کرد و با دی جو براندازم مبی و عقی کرد  باربد دقی رو مشخص مزی دستش ھمھ چیگل تو
!!  شبم رو خراب کنم  خواستمی  نمارمی خودم نی کردم بھ روی ، سعدی ابروش بالا پرمصورت

 شده بود  رهی صورتم با تعجب بھم خدنی کرد و مادرشون با دیپدرشون با لبخند و مھربون نگاھم م
 : سکوت رو شکستم و گفتم

  نی اومدخوش
 ! ؟نیستادی کنم ، چرا سر پا وای خواھش مدیبفرمائ:  بابا

 گفت و ھر دو بھ طرف یزی دستش رو پشت کمر ھمسرش گذاشت و آروم در گوشش چپدرشون
 یھال رفتن  باربد پشت سرشون اومد و مامان و بابا ھم پشت سر باربد  از رو بھ روم کھ رد م

 ی مبل ھا نشستن  پرھام رو گذاشتم روی داد و ھمھ رولمی تحوی ایشدن مادرشون لبخند مصنوع
 :  و گفتمنیزم
 

  امی بابات منم الان مشی پبرو
 شد و جعبھ و گل رو گرفت کی آروم و با لبخند بھم نزدایباربد  برد سمت دی تکون داد و دویسر

 :  زد و گفتیسمتم ، چشمک
 !!  شما رو ندارهقابل
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 نی و بگم اارمی خودم نی کردم بھ روی می  ھر چقدر سعدمی بھ روش پاشی دستش گرفتم و لبخنداز
 فرق داشتم پس ی عادیا تونستم  من با دختری شھ نمی تموم می و بھ خوبھی معمولی خاستگارھی

 اون ای بردی کھ قبل از اومدن خونواده یی شد صد در صد ، از اونجای نمی طی عادمیخاستگار
 !!  باربد و مادرشی افتاد و بعدم کھ نگاه ھااقاتف
 :  کرد و گفتیزی گم اخم ری نمیزی چدی دیوقت
 !  شده ؟یزیچ

 :  بھ نشونھ نھ تکون دادم کھ گفتیسر
 !! ی فکر کنی جز من حق نداریزی بھ چامشب

 :  زد و گفتیچشمک!  تا حالا عاشق چشماش شده بودم ؟ی چشماش ، از کی زدم توزل
 ! ؟یاوک

 :  کردم و گفتمنیی لبخند سرم رو بالا پابا
  یاوک

 ی توھی ابتسام گرم حرف زدن بودن و بقی لبخند ازم دور شد و کنار پدرش نشست  بابا و آقابا
 یقی اپن  نفس عمی آشپزخونھ و جعبھ و دستھ گل رو گذاشتم روی رفتم تو کردنیسکوت گوش م

 رفتم ، رونی سام از آشپزخونھ بی ذھنم کنم  با صدای رو ملکھ ای بردی کردم جملھ ی و سعدمیکش
 بھش انداخت یقی نگاه عمدی کھ رسای گفت ، بھ بردی سلام و خوش آمد مای بردی بھ خونواده تداش

 ابتسام گوش داد  البتھ ی بابا و آقای حرفایو باھاش دست داد  کنار بابا نشست و ساکت بھ ادامھ 
 !! ظاھرا
 :  گوشم گفتکی لبام نشوندم و جلوتر رفتم ، کنار مامان نشستم کھ مامان نزدی رویلبخند
   و برادرش دو قلوانای بردی بودنگفتھ
 :  ابتسام بھش نگاه کردمی آقای نزدم  با صدای بالا انداختم و حرفی اشونھ

  ظاھرا دختر دنی ، دختر خانوم شما رو تو خونھ باربد دای بردکمی عرض کردم کھ پسر کوچبلھ
    پرھام جان ھستنیخانومتون معلم خصوص

 :  تکون داد و گفتی سربابا
 ! بلھ ؟نی بازنشست شدنیفرمود

  م بھ پسر بزرگم باربدبلھ و شرکت رو واگذار کرد:  ابتسام یآقا
 :  گفتای تکون داد و رو بھ بردی مجددا سربابا

   از خودت بگوکمی پسرم خب
سرم رو !!  رو داشت ای بردی و شخصی لبم  بابا تمام اطلاعات خونوادگی نشست روی بزرگلبخند

 :  گفتای انداختم کھ بردنییپا
 شاپ دارم ی کافھی دارم  شغلمم خب ؛ راحت بخوام بگم ھی تو فرمانییلای خونھ وھی سالمھ ، ی سبنده
   و شش دارمستی دوھی نمیماش!! 
 :  بھ باربد نگاه کرد و گفتبابا

 ! ؟یوردی شما چرا خانومتو نپسرم
 :  کرد و گفتی سمت باربد ، اخمدی نگاه ھا چرخی ھمھ

   فوت شدهھمسرم
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 : رش رو تکون داد و گفت گفت و بابا با تاسف سی لب خدا رحمتش کنھ اری زمامان
   رحمتش کنھخدا

 نیی بھ من انداخت کھ آروم سرم رو پایزی نزد  نگاه تی تکون داد و حرفی با ھمون اخم سرباربد
 !  پرسھ ؟ی چرا مگھی دونھ دی رو مزی بود کھ بابات کھ ھمھ چنیفکر کنم منظورش ا!! انداختم 

 و می گپ بزنشتری دو تا جوون برن صحبتاشونو بکنن ما ھم بنی انیخب اگھ موافق باش:  ابتسام یآقا
  میآشنا بش

  مادرش دمی خندزی از جا بلند شد کھ رعی اصلا صبر نکرد بابا موافقتش رو اعلام کنھ سرایبرد
 :  بھش رفت و رو بھ ھمسرش گفتیچشم غره ا

 دو تا برن صحبت نیعد ا تا خوب خونواده ھا با ھم آشنا بشن بمیای بگھی دی چند جلسھ ستی نبھتر
 ؟!کنن 
 دور از چشم پدر و مادرش ای ملتمس بھ باربد نگاه کرد کھ باربد شونھ اش رو انداخت بالا  بردایبرد
 نگاه کرد و ای نداشتھ اش زد و با التماس بھ باربد نگاه کرد ، باربد چپ چپ بھ بردشی بھ ریدست

 : فت بده گی پدرش جوابنکھیگلوش رو صاف کرد  قبل از ا
 دو نفرن  خونواده ھا ھم وقت دارن با ھم نی شناسن ، مھمم ای رو مگھی دو تا ھمدنی جان امامان

 !! آشنا بشن
 :  ابتسام با خنده گفتی بزنھ کھ آقای بھش رفت و دھن باز کرد حرفی چشم غره امادرش

 !!  تندهششی آتیلی با باربد موافقم ، پسرمونم ظاھرا خمنم
 انداخت  بابا خنده اش رو خورد نیی بود سرش رو پاستادهی و ھمونطور کھ ادی مثلا خجالت کشایبرد

!!  گرفتھ بود یلی نگاه کرد و با چشماش قربون صدقھ اش رفت  سام خایو مامان با ذوق بھ برد
 :  ندادم و بھ بابا نگاه کردم کھ گفتیتی خودش بود اھمی بود و بھ شدت تونییسرش پا

  نی دستور بفرمائ شمای چھر
 اول برم و باھاش حرف بزنم  بابا بھ من ی داد جلسھ ی شناخت عمرا اجازه می رو نمای اگھ بردبابا

 : نگاه کرد و با لبخند ادامھ داد
   کنیی جان رو بھ اتاقت راھنماای برددخترم
 :  از جا بلند شدم و منتظر بودم سام بگھآروم
   تو باغنی نھ ، براتاق
 نگاه کردم  با ای و بھ بردوردمی بود کھ طاقت ننی ساکت فقط نگاھم کرد  نگاھش اونقدر غمگاما

 :  گفتمای رو بھ جمع گفتم و خطاب بھ بردیاجازه ا
 !!  طرف لطفانی ااز
!  بالا  در اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل می بھ طرف پلھ ھا رفتم ، پشت سرم اومد و ھر دو رفتو

با لبخند صورتم !!  و کنارم نشست کیپشت سرم اومد و در رو بست  نشستم لب تخت ، اومد نزد
 :  و گفتدیرو کاو

 !! ی خوشگل شدچھ
 :  زدم و گفتمی تلخلبخند

 ! ؟ی دلمو خوش کنی خوایم
 :  کرد و گفتیاخم
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   نگوچرند
 :  دستاش گرفت و گفتیدستام رو تو انداختم ، نیی رو پاسرم
 ! ؟ی ازم داری تو  بھم بگو ، بگو چھ انتظاراتی من ھم برای ، ھم براھی امشب شب مھمیسار
 :  لباش دلم رو قرص کرد  گفتمی چشماش ، لبخند روی زل زدم توی اقھی دقچند
 ھی بود  اما تی در اولو کھ برامیزی رو ازم گرفت چمییبای بد  زیلی کھ برام افتاد بد بود ، خیاتفاق
 ی و بھم ثابت کردی فاصلھ گرفتم ، تو سر راھم قرار گرفتینی داشت ، از اون خودبرتر بیخوب

 ی در ازاکھ  ، خوشحالمای بردی مھم تره  تو واقعا مردیلی ختی ، انسانستی پول و ظاھر نزیھمھ چ
 ھی شمی مری روز پھی باشم بای ، من ھر چقدرم زی دونی  میاز دست دادن صورتم تو مال من شد

 کھ موندگار باشھ اما ستی نیزی چییبای ، زفتھی روز  ھزار تا اتفاق ممکنھ بھی شمی مضیروز مر
 داده بودن قبول دشنھای کھ بھم پی ھزاران نفرنی بتوی دوستشنھادی پی  وقتھی تا ابد موندنتیانسان

 ی خوب و ظاھر موجھت بود  کم کم اخلاقتم برام خاص شد  و وقتی مالتی فقط موقعلمیکردم دل
 ی نداشتی چندان خوبی وضع مالای ی اگھ زشت بودی فکر کردم کھ حتنی بھ ایستادیمردونھ پام وا

 یی روز خداھیاگھ  ، ی دوستم داشتھ باشنکھی ازت ندارم جز ای انتظارچیِبازم دوست داشتم  الان ھ
 باھام سرد چوقتی بھم بگو  ھگھی دزی ھر چایتھ ات کردم ، دلتو زدم نکرده ناراحتت کردم ، خس

 ی نکن ، دلم مغینباش ، من ھر چقدر خودمو محکم نشون بدم آخرش محتاج محبتتم  محبتتو ازم در
 ی کسمی و نذارمی بذارسر  ، مشکلاتمونو با ھم پشتمی از زن و شوھر با ھم دوست باششتریخواد ب

   و دخالت کنھرهیبگ می تصممونی زندگیبرا
 :  کردم و ادامھ دادمبغض

 ، اگھ من  اگھ من الان رو بھ روت ایبرد!!  شھی  تا ھمی خوام بمونی خوام خودخواه باشم ، میم 
 بردن خودم نی و از بی بار بھ خودکشھی بار ، فقط ھی  اگھ یی فقط تولشی کشم دلینشستم و نفس م

   ی تو بودلشی فکرم نکردم دلیحت
 :  گوشم زمزمھ کردکی بغلش  نزدی تودی زد و من رو کشیی دندون نمالبخند
   نفلھی خودممال

 :  و گفتمدی گونھ ام چکی روی و دستام رو دور کمرش حلقھ کردم  قطره اشکدمی بغض خندبا
 !  ؟ی تا آخر باشی دی ، قول مای بردرمی گی بار آخر ازت قول میبرا
ورتم رو قاب گرفت  اشکم رو با نوک انگشت شستش  رو از خودش جدا کرد و با دستاش صمن

 :  بھ چشمام مطمئن گفترهیپس زد و خ
  دمی مقول

 ، دستم رو کی بھ لبام صورتش رو اورد نزدرهی و خدی لبم  آروم خندی نشست روی بزرگلبخند
 :  اش و ھلش دادم عقب  متعجب نگاھم کرد کھ گفتمنھی سیگذاشتم رو

 !!  تو بھم بگو  از انتظاراتتحالا
 :  رو از صورتم جدا کرد و گفتدستاش

 ی کاری  مخفی بھم دروغ نگچوقتی خوام ھی و مشکلا ؛ مای ، تو ھمھ سختی خوام کھ پشتم باشیم
 بدون دخالت خونواده ھا  و می خوام کھ خودمون مشکلامونو حل کنی  می ، باھام مشورت کنینکن

 سرد بشھ  مونی زندگی و نذاری بھم بگتوی ناراحتلی ، دلیھر نکن قچوقتی خوام کھ ھیازت م
 شھیت ببرم ، دوست دارم ھم.ذ. و لچھی مشامم بپی غذات توی بوامی از سر کار میدارم وقت دوست
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 خوام ی خوام خودخواه باشم  می ، منم می خواد تو کار کنی  من دلم نمیبا اومدنم ازم استقبال کن
 خوام برام زن ی خوام فقط می ازت نمیچی و حظ ببرم  ھنمتیخودم بب کنم و فقط نتیخونھ نش

 ! ؟ی بسازی تونی ؟ می تحمل کنی تونی موی نوع زندگنی ؟ ای تونی  میشبا
 قالب شوخش فرو رفت ، ی و سرم رو بھ نشون مثبت تکون دادم  لبخند زد و تودمی خندآروم

 :  زد و گفتیچشمک
  ادی بوسو رد کن بی تونی کھ محالا

 !!  آغوشش پرت کردمی زدم و خودم رو توی اقھقھھ
* 

 دمی چرخنی باز شدن در ماشی رو دادم بالا  با صداری انداختم و آفتابگنھی آی بھ خودم توینگاھ
  گرفت سمتم و گفتی موز بزرگری شوانی رو بست  لنی سوار شد و در ماشایسمت در راننده ، برد

: 
 !!  ، خون ازت رفتھی ضعف نکنبخور

 :  رو از دستش گرفتم و گفتموانی خنده لبا
  ُ گالن خون دادمھی گھ خون ازت رفتھ انگار ی منیھمچ
 موزش شد ، بھ تبع منم ری رو بھ دھن گرفت و مشغول خوردن شی زد و بدون حرف نیلبخند

 ی موزم کردم  تموم کھ شد صداش رو در اورد و با خنده گذاشتش روریشروع بھ خوردن ش
 :  گذاشتم و گفتمای بردوانی لی رو تومی خالوانی رو روشن کرد و راه افتاد ، لنیداشبورد  ماش

 ! ؟ادی می کجوابش
 :  بالا انداخت و گفتی اشونھ

  گھی سھ روز ددو
 :  زد و گفتی نزدم کھ چشمکی تکون دادم و حرفیسر
 ! خونمون بھ ھم نخوره ؟ی نگرانھیچ
 :  کردم کھ با خنده گفتنیی و سرم رو بھ نشونھ مثبت بالا پا لبخند و مظلوم نگاھش کردمبا

 ی کنی رو بدبخت میکی  تو گھی کارمون دی پمیری نداره ، فوقش خونمون بھ ھم نخورد مینگران
 !!  خورهی زنھ کھ خونمون بھ ھم می مخ منو مادی ام مگھی دیکی
 :  و گفتمدمی بازوش کوبی توی اخم مشتبا
  خودیب

 : دمی پرسی نگفت کھ جدیزی و چدی خندبلند
 ! ؟ی زنی بھ ھم موی اگھ واقعا خونمون بھ ھم نخوره نامزدحالا

 :  نگاھم کرد و گفتی جدیلیخ
 ! ؟یخلافش انتظار دار!!  گھی  آره دخب
 قھقھھ اش ی دوختم کھ صدارونی ، چشم بھ بی صندلی بھ نشونھ نھ تکون دادم و جمع شدم تویسر

 :  متعجب نگاھش کردم کھ گفت رو پر کرد نی ماشیفضا
 !! ی خودمشی رخی ، چھ خونمون بھ ھم بخوره چھ نخوره بای زنی میی حرفاھی من  شوفاژ
 :  پاساژ نگھ داشت و گفتی نزدم  رو بھ روی لبم نشست و حرفی رویلبخند

  نیی پابپر



 

@donyayroman 189 

 ! ؟ی برا چی اومدنجایا
 !  گم بھتی  مای بتو
 رو زد ، اومد کنارم و دستم رو نی ماشری دزدگای شدم و بردادهی شد  منم پادهی پنی خودش از ماشو
 دی مغازه ھا بودم کھ من رو کشنیتری ودنی  مشغول دمی دستش گرفت و ھر دو وارد پاساژ شدیتو

  سمت خودش ؛ بدون حرف باھاش ھمراه شدم
 :  و گفتستادی مزون عروس اھی ی بھ رورو
   داخلبرو

پشت کمرم گذاشت و ھلم داد داخل  کنارم کھ قرار گرفت آروم  نگاھش کردم کھ دستش رو متعجب
 : گفتم

  مایای با خونواده ھامون برسمھ
 !! میای با خونواده ھامون مدی خری  تو فعلا بپسند برامیای اونا ھم مبا

 شی پعتری کارا سرینطوری بود ، ای لباسا شدم  فکر خوبدنی تکون دادم و با لبخند مشغول دیسر
 :  چشم از لباسا گرفتم و چند قدم رفتھ رو برگشتم سمتشای بردیبا صدا!!  رفت یم

  نی ببنوی ایسار
 ری داشت و ززی ری ھای لباس دو بنده کھ سنگ دوزھی کھ اشاره کرده بود نگاه کردم ، ی لباسبھ

 یگا خورد پر از سنی دامنش می ھم کھ رویری و دامنش دنبالھ دار بود  داخل حردی درخشینور م
 دیس زدم کھ پری  لبخندکی فوق العاده شی کاملا ساده بود ولدی درخشی می بود کھ حسابزی رینیتزئ

: 
 ! ؟چطوره

 :  نازک کردم و گفتمی چشمپشت
  ستی نی بودنت شکقھی خوش سلیتو

 :  و گفتدیخند
 ! ؟ی پرو کنی خوایم

 :  رو بالا بردم و گفتمسرم
  ینی خوام تو ببی نمنھ
 !! یدِک
تا !!  پروش کنم امی بنای باشھ با مامان اادمی لباسا شدم  ھی بقدنی و بدون حرف مشغول ددمی خندزیر

 میای و من چند جا رو مد نظر گرفتم تا با خونواده ھا بمی از مزون ھا شددیخود ظھر مشغول بازد
  می شدنی و سوار ماشمی زدرونی  موقع ناھار از پاساژ بمینیبب

 :  گفتمای رو روشن کرد و راه افتاد سمت رستوران  رو بھ بردنی ماشایبرد
 ؟! ی کنی مکاری خونھ اتو چلی ، وساای بردیراست
 :  بالا انداخت و گفتی اشونھ

 بودم و باھاش شرط کرده دهی داره خری بابا کھ سمساری بود از آشناازی چون نلوی از وسای سرھی
 کھ ی قبول کرد در صورتییگردونم اونم من باب آشنا بھش بردمی خرمتیبودم ھر وقت خواستم با ق

  ھست کھ فکرزمی خرده ری سرھی  نی اتو بچھیزی تو جھدمی ملی بھشون نرسھ  اونا رو تحویضرر
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 ی مامان بودن کھ وقتلی شدن  آخھ اکثرا وسای اسقاطگھی داشونیلی ، خی انبارمی منتقل کندیکنم با
 !!  بده فرستادشون برا من کھ استفاده کنمونی دکوراسریی خواست تغیم

 :  نگفتم کھ گفتیزی تکون دادم و چیسر
 ! ات ھان ؟ھیزی جھدی واسھ خرمیری وام ازدواج بگمی لازمھ براگھ

 :  زدم و گفتمیلبخند
 ، دی خری خودم برام مقھی با سلکھی چند تا تدی خرمی رفتی کاملھ کھ اونم ھر وقت با مامان مبای تقرنھ

 ی  اگھ لازم بود وام ازدواجو واسھ مراسم مادی بر مدشونی بزرگاش کھ بابا از پس خرکھی تمونده
 !! میریگ

 :  شونھ اش رو انداخت بالا و گفتدوباره
  ادی مشی پی چمینی ، تا ببھی خوبفکر

 رو زد و کنار ھم نی ماشری ، دزدگمی شدادهی رو نگھ داشت و ھر دو پنی بھ مقصد ماشدنی رسبا
   بھم مزه دادبی خوردم عجای کھ اون روز کنار بردیناھار!!  میوارد رستوران شد

* 
 می آلارم تماس گوشی  با صداچوندمی پی ھم می رفتم و با استرس انگشتام رو توی اتاق رژه میتو

  صفحھ تماسی روای عکس برددنی چنگش زدم و با دی عسلی زدم سمتش ، از رورجھی شعیسر
 : رو وصل کردم

 ! ؟الو
 :  ناراحت بودصداش

  سلام
 : نشستم لب تخت و آروم جواب دادم!!  رفتم وا

 ! ؟ی ، خوبسلام
  نھ
  شده ؟؟یچ
 !!  گرفتمشوی  جواب آزماجَـ

  ؟خب
 :  گفتی دھنم حس کردم ؛ ھمونطور ناراحت و جدی کھ کرد قلبم رو توی مکثبا

ِ جوره دکت کردچی ھشھی تا آخر عمرم تحملت کنم و نمدی بود ، متاسفانھ بامثبت َ !! 
 ذھنم مرور کنم  ی حرفش رو توگھی بار دھی بلندش باعث شد ی خنده ی شد ، صدای چدمی نفھماول

 :  زدمغیج
 !!  کشمی من تو رو مایبرد

ده  نثارش کردم کھ با خنیشعوری لب بری آور شد  زادی کنار چشماش رو بھم نی کھ زد چی اقھقھھ
 : گفت
 !! دی خرمی دنبالتون برامی مگھی ساعت دمی باش نآماده

  ؟؟؟دی خرمیبر
 !!   منو تو و مامانتگھی دآره

 ! ؟ادی تو چرا نممامان
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 تونستم از ی  اما نمرفتھی من رو بھ عنوان عروسش نپذای مسئلھ کھ مادر بردنی ادنی نبود فھمسخت
 : جواب داد!!  کردم تحمل کنم ی می دست بکشم و داشتم سعایبرد

 !!  خواد بمونھ استراحت کنھی کنھ می درد مسرش
  می کردی می ماست مالمیفقط ھر دو داشت!!  فھمم ی کھ مدی فھمی کھ گفتم ناراحتش کرد  میآھان

 : گفت
  ؟؟ی نداری فعلا کارخب

  نمتی بی منھ
 !! نمتی بیم

 کردم بدون فکر کردن بھ یلند شدم و سع گذاشتم  از جا بی عسلی رو قطع کردم و رویگوش
 شی نقص صورتم رو پوشوندم و آرامیاول از ھمھ با کرم گر!!  رو بزنم پی تنی بھتری منفیزایچ

 رو می رو برداشتم و گوشفمی  کی مشکی با شلوار لدمی رو پوشمی کردم  مانتو و شال زرشکیمیملا
 :  رفتم بلند گفتمی منیی رفتم و ھمونطور کھ از پلھ ھا پارونیاز اتاقم ب!!  داخلش تمانداخ
 !مــامــان ؟!  ؟مامان

 صدام دنی بود  با شنونیزی تلودنی ھال نشستھ بود و مشغول دی کھ تودمی رفتنم مامان رو دنیی پابا
 : برگشت سمتم و گفت

 ! ؟جانم
  دی خرمی دنبالمون برادی مای حاضر شو الان بردپاشو
 مامان نشستم و یجا!!  ھال ی و از جا بلند شد  رفت سمت اتاقشون و منم رفتم تو تکون دادیسر

 فونی آی صدادنی اومد ، با شنرونی بعد حاضر و آماده از اتاقش بقھی  ده دقزونیچشم دوختم بھ تلو
   در منتظرمون بودی کھ جلومی شدای بردنی و سوار ماشمیھر دو از خونھ خارج شد

 دی و خرمی رفتمی رفتھ بودای کھ با بردیی راه افتاد ، جاھایشگی ھمیای از سلام و احوال پرسبعد
 خونھ و می برگشتای بردلی بر خلاف ملھی وسیبعد ھم خستھ و کوفتھ با کل!!  میعقدمون رو انجام داد

 زمدوستان لا!! (  می فروخت نوش جان کردی من رو ھم بھش مایدست پخت مامان رو کھ برد
 نوشتنم وضع کردم ی کھ خودم براینی از قوانیکی قسمت بدم ، من نی ای برایحی توضھیدونستم 

 دونم کھ تموم تلاشم رو ی قدر منی دونم تا چھ حد موفقم اما ھمی نمسمی متفاوت بنونکھیتفاوتھ ، ا
 ی خوببھ ی عقد و عروسدی سکانس خرنی کھ خوندم ، ایی برم  خود من اکثر رمانایدارم بھ کار م
 قسمت نی کردم ای بود ، من ھم سعی تکراریادی خود من زی داده شده بود و براحیداخلش توض

 از خوندن دوارمی از کنارش گذشتم ؛ امی سرسرنی رو از رمانم حذف کنم و بخاطر ھمیتکرار
 ) نیرمان لذت ببر

* 
 نی و ماشمیوار شد پامون توقف کرد و اول مامان بعد من سی بلند کردم ، جلوی تاکسی برایدست

 : راه افتاد  غر زدم
 !! می رفتی بابا منی امروز نره سر کار با ماشی گفتی بھ بابا مخب

 :  کرد و آروم گفتکی زد و سرش رو بھم نزدی لبخندمامان
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الان خرجمون رفتھ !  ؟انھی می امورات بگذرونارهی در بی پولھی بره سر کار دی دلم ، بازی عزشھینم
 روزمره امونم ی بھ کنار خورد و خوراک و خرجاتی تو و مخارج مراسم عروسھیزیبالا ، جھ

 !!! ھست
 :  گفتمکلافھ

 !! می برگردی با تاکسشھی دستمونھ نملھی وسی ھوا گرمھ ، بعدم کلآخھ
 :  چپ چپ نگاھم کرد و گفتمامان

 گرمھ ی گی ؛ مرهی می و ھوا رو بھ خنکشھی مزیی ، داره پامایوری شھریآخرا!!  ی خوبنی بھ اھوا
 !؟
 :   مامان ھم خنده اش رو خورد و گفتوردمی نی خوبی نزدم ، انگار بھونھ ی و حرفدمی خندزیر

  یی لباسشونی و فر و ماشخچالی مونھ ی کھ کاملھ ، مزاتی و خورده ری برقلیوسا
 :  فکر کرد و ادامھ دادیکم

 دیخداروشکر عقلم رس!!  نای ، ھمگھی  دی خوای ھم می ، آھان جارو برقی ھم کھ دارویماکرو
   توھیزی جھدی دنبال خرمیدی دوی مدی گرفتم وگرنھ حالا حالاھا بالتویخورد خورد وسا

 :  زدم و گفتمیلبخند
 ! نھ ؟ای پول ھمرات ھست حالا
 :  تکون داد و جواب دادیسر
 ی نکرده برایی کھ خدامی دست بھ حسابش نزنادی امضا بابات داده گفت زدی ، چند تا چک سفآره

   میاریمراسم کم ن
 !!   نکنھری خودشو درگادی مراسم ، بھ بابا بگو زی برامیری وام ازدواج بگمی تونی خب ممامان
 :  دستم و مھربون گفتی دستش رو گذاشت رومامان

 بھتره  خداروشکر کھ نی مقروض نباشی ھر چتونھی ھم اول زندگای مامان جان ، تو و بردنھ
 !!  بھترهیلی خمی دست بھ عصاتر راه برکمی رسھ حالا یدستمون بھ دھنمون م

 :  گفتی راننده کھ می نزدم ، با صدای بالا انداختم و حرفی اشونھ
 ! ؟نی شی مادهی کجا پخانوم
 :  جواب دادمامان

  میشی مادهی پایکی نزدنیھم
 و تموم می شدادهی رو حساب کرد  ھر دو پھی مامان کرا رو نگھ داشت ونی بھ مقصد ماشدنی رسبا

 دی داشتم رو سفاجی کھ احتیلی وسای  آخر ھم ھمھ می و رو کردری رو زی لوازم خونگیمغازه ھا
 مبلغشون نصف رو نقد و نصف رو چک ی لوازمم ست بشھ  مامان ھم در ازای ھیبرداشتم تا با بق

 و می  ھر دو خستھ بودمی خونھ شدی و راھمی رو بار وانت کردلیوسا!!  ندهی دو ماه آیکی ی براادد
 : نگفتمیزی لبم نشست و چی  با حرف مامان لبخند رومی طرف ولو شدھیھر کدوم 

  ی کم و کسر نداریزی اتم کامل شد و چھیزی جھخداروشکر
* 

 لی رو خشک کردم  رو بھ ماھان کھ داشت بھ کارتن وسامیشونی و عرق پستادمی بھ کمر ادست
 :  رفت کلافھ گفتمی ور ممیشکستن
 !!  شکنھی داخلشھ می جان نکن  شکستنماھان
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 :  زدمغی جدهی گوش نمدمی دیوقت
   بچھ اتو جمع کننی اای ؟؟ بخالھ
 :  شد رو بھ من گفتی با خنده اومد و ماھان رو بغل کرد  ھمونطور کھ دور مھی ھانخالھ

 !! شھی خشک مرتی نخور خالھ جون شحرص
 و خنده مشغول ی کھ با شوخسای رو بھ النا و الدمی نگفتم ، چرخیزی بھ خالھ رفتم و چی غره اچشم

 :  زدمغی بودن جنیتری وی ھا توینی چدنیچ
   شکنمی بشکنھ سرتونو مشونیکی

 :  و گفتنیی پادی طبقھ بالا دوی لبم  پرھام از پلھ ھای کھ کردن لبخند نشوند روی بلندی خنده
  ؟؟ی ؟؟ سالیسال

 :  سمتش و گفتمدمی ترس چرخبا
  شده ؟؟ی چجانم

 :  نفس نفس اشاره کرد بھ طبقھ بالا و گفتبا
َ بالا  کالت دالمای  گفت بعمو ِ  !! 

 ! کار داره ؟یچ
 :  بالا انداخت و گفتی اشونھ

 !!  دونمینم
 :  و گفتم تکون دادمیسر

   کنی ، تو برو با ماھان باززمی عزباشھ
 داشت نگھش داره  ی و خالھ سعانوی رفت سمت پی سمت ماھان کھ داشت مدی حرف دوبدون
 دنی آشپزخونھ مشغول چی ، زن عمو ، نفس و مھلا کھ تویی ، زن دای بھ مامان ، خالھ ھدینگاھ
 بود انداختم و با لبخند رفتم بالا  در اتاق  خنده ھاشون کل خونھ رو برداشتھی بودن و صدالیوسا
 آغوش ی شد اتاق مشترکمون باز کردم و رفتم داخل ، بلافاصلھ توی بھ بعد منیرو کھ از ا ایبرد
 : با خنده ھلش دادم عقب و گفتم!!  فرو رفتم ایبرد

 !!  بھم عرق کردمنچسب
 :  شده انداختم و با لبخند گفتمدهی بھ اتاق چی و ازم فاصلھ گرفت ، نگاھدیخند

  ی خوب شده ، خستھ نباشیلیخ
 :  زد و گفتیچشمک

 !!  خانومو ندارهقابل
 ی و با ذوق نگاھم رو تودمی رنگش کشیری شی بھ رو تختی تخت دو نفره امون و دستی رونشستم

 و چمدون نلموی بود و کارتن وسادهی چقھی توالتم رو با سلزی چوب کمد و مسیاتاق چرخوندم  سرو
 رو برداشتھ بود ، کنجکاو نگاھش کردم شیعکس چھار نفره خونوادگ!!  بود نی زمیلباسامون رو

 : گفتم و
  ؟؟ی برش داشتچرا

 :  کنارم و دستش رو حلقھ کرد دور شونھ ام ، گفتنشست
 !!  عکس دو نفره از خودمون بذارم جاشھی اتاق مشترک منو توئھ  برش داشتم کھ بعدا گھی دنجایا

 :  زدم و گفتمیلبخند
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   تو کمدمی و لباسامونو بذارلی وساای بخب
 :  زد و گفتمھی تخت ، خودش ھم روم خی داد کھ افتادم روھلم

   مینی بچناروی بالا کھ ایای بنگفتم
 :  اش و گفتمنھی سی رو گذاشتم رودستام

 ؟! بالا امی بی گفتی برا چپس
 :  زد و جواب دادیلبخند

 !! ی بالا استراحت کنیای صبح تا حالا صدات زدم بی خستھ شددمید
 :  ازم فاصلھ گرفت گفتمنکھی و بھ محض ادمی  خنددی اورد و گونھ ام رو بوسنیی رو پاسرش

 !! نی رو بچنای کنم تو برو ای من استراحت مخب
 :  بغلش و گفتی تودی کنارم  من رو کشدی و خوابدی خندبلند
  دهی بھت مزه نمیی دونم استراحت تنھای کھ ممن

 و دمی کشیقی گردنش  نفس عمی گودی بغلش جا کردم و سرم رو فرو کردم توی توشتری رو بخودم
 : گفتم

  دهی مزه نمنھ
 نی اولطنتی لباسش  با شی نگفت ، دست بردم سمت دکمھ ھایزی بھ کمرم وارد کرد و چیفشار

 دکمھ ، ساکت بود  نی دکمھ ، بازم حرف نزد  سومنی نگفت  دومیزیدکمھ رو باز کردم ، چ
 خنده ام رو گرفتم و ی دکمھ ، ھمچنان ساکت بود  من از رو رفتم و اون از رو نرفت  جلونیچھارم

 :  مونده رو باز کرد و گفتی دو تا دکمھ باقعی دکمھ رو باز کنم کھ خودش سرنیپنجم خواستم
  یدی می ، چرا بھ خودت سختزمی عزایب

 نگفت  از بغلش یزی و چدی نثارش کردم کھ خندیی  پرودمی اش کوبنھی سی توی و مشتدمی خندبلند
 :  اومدم و گفتمرونیب

 !!  کمکنیی برم پامن
  بازش کردم و گفتمی بھ دکمھ ھای سرش قلاب کرد و با لبخند نگاھم کرد ، اشاره اری رو زدستاش

: 
   ببند تا آبرومون نرفتھنمیا

 :  خنده گفتبا
 !!  درک کنندی بازمی عزھیعیطب

  شھی گم ، چشم و گوششون باز می مجردا مواسھ
 : دمی و از اتاق خارج شدم کھ صداش رو شندمی پرنیی تخت پای خنده از روبا
   جان خودم اونا از ما واردترنبھ

  ، ھمھ خستھ ولو شدندی طول کشلی وسادنی رفتم  تا ظھر کار چنیی کردم و پلھ ھا رو پای اخنده
 ھال ی توفاتی گرفتھ بودن  بدون تشردهی شد  بھ تعداد کوبدای پونی آقای ھال کھ سر و کلھ یتو

 رھا کردم و مھی  غذام رو نصفھ نمی بار مصرف شدکی ظروف ی و مشغول خوردن غذا تومینشست
 ی توجھ بھ سوالاشون کھ می رو بھ جمع گفتم و بی اپن  دستتون درد نکنھ ای رو گذاشتم رورفمظ

 : گفتن
  ؟؟؟کجا
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  ی نخوردیزی کھ چتو
 !!  لباسم رو برداشتم با حولھ و وارد حموم شدمنی تری بالا  دم دسترفتم
 نی آستکی تونھی دور موھام  لباسام رو کھ دمیچی خودم رو گربھ شور کردم و حولھ ام رو پبایتقر

 نی ترید جزو ضرور کھ شده بوممی  کرم گردمی پوشمی بود با شلوار توسیسھ ربع قرمز و توس
 کردم و موھام رو با سشوار یمی ملاشی در اوردم و بھ صورتم زدم  آرافمی کی رو از تولمیوسا

  نیی سرم بستم  اتاقمون رو جمع و جور کردم و رفتم پای کردم و ساده بالاشکخ
 بودن  از ومدهی نانی بھ ھال انداختم ، سام و کی کلمھ ؛ اتاقمون  نگاھنی داشت گفتن ای لذتچھ

 مثبت بکنم ی کردم فکرای زدم و سعی فقط خودش و پرھام اومده بودن  لبخند تلخای بردیخونواده 
 مبل ی روای بود  بردنمونی خواست مادرشون بی نداشتم اما دلم میاز باربد و پدرشون انتظار!! 

 !!  چشماشی بود و ساعد دستش رو گذاشتھ بود رودهیدراز کش
 خوردن و یی و آقا محمود دور ھم نشستھ بودن و مشغول چاانی ، آقا شانای، آقا س یی ، عمو ، دابابا

 ھم کھ ثمیکاوه و م!!  بودن دنی آشپزخونھ مشغول حرف زدن و خندیگپ و گفت بودن  خانوما تو
  صداشون کل خونھ رو دنی خندیبھ جمع بچھا اضافھ شده بودن دور ھم جمع شده بودن و م

 :   خم شدم و آروم صداش زدمایزدم و رفتم سمت برد بود ، لبخند داشتھبر
  ؟ایبرد!  ؟ایبرد

 یلبخند!!  چرت بود ی قرمز نگاھم کرد  توی رو باز کرد و دستش رو برداشت  با چشماچشماش
 : زدم و گفتم

 !! ی بخوابذارنی کنن نمی سر و صدا منجای بالا بخواب ، ابرو
 :  جا بلند شد و خواست بره طبقھ بالا کھ کاوه بلند گفتاز
   افتخار آقا دامادبھ

 کھ چشماش از خواب قرمز و خمار شده بود جلب شد و با خنده دست ای توجھشون سمت بردھمھ
 :  و گفتثمی رو پرت کرد سمت مشیزدن  کاوه گوش

 !! می روش حال کنختمی آھنگ توپ ری  کلی دی بھ ال ابزنش
 رو بھ جمع ی لبخند خستھ اای وصلش کنھ  بردی دی کاوه رو گرفت و بلند شد تا بھ ال ایگوش ثمیم

 : زد و گفت
  چاکرم

 :  سمت  بازوش رو گرفت و گفتدی و دودی خواست بره بالا کھ کاوه از جا پرو
  می قر بدمی خوای مای داداش ؛ کجا ؟؟ بشتری بما

 :  بھونھ اوردایانداختم بالا  برد کلافھ نگاھم کرد کھ با لبخند شونھ ایبرد
 !! امی بدم و بپمی بھ تی سر و سامونھی رمیم

 :  وسط و گفتدشی گفت  کشی ادهی سرش رو بالا برد و نوچ کشکاوه
  ی داداش  عالی ایعال

 آھنگ ی کل خونھ پخش شد  مھلا از جا بلند شد و صدای توی شادکی موزی ھمون لحظھ صداو
 ی بود نگاه کردم و صداستادهی کھ خستھ و کلافھ وسط سالن اای و بھ برددمیبلند خند!!  کرد ادیرو ز

 شدن  کاوه دنی وسط و مشغول رقصختنی گم شد  بچھا ھمھ رکی موزی صدایخنده ام تو
 :  و گفتدی رو کشای دست برددی رقصیم ھمونطور کھ
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 !!! ای دامادی  نا سلامتگھی بده دقر
 نگھ داشت و با چشمک ای بردی وسط  من رو ، رو بھ رودی دستم رو گرفت و کش سمتم ودی دوالنا

 ای بردیرو بھ رو!!  زدن ی کردن و دست میبزرگترا با خنده نگاھمون م!! ازمون دور شد 
   لباشی کردم کھ کم کم لبخند اومد رودنیشروع بھ رقص

 :  کاوه در اومدی زد  صدای بھ من دست مرهی بود و خستادهی صاف ای ولخودش
 ! ؟یستادی ، چرا واگھی دبرقص

 :  زد و گفتی لبخندایبرد
  ستمی نبلد
   خودتو تکون بدهی ، الکھی بھ کی بابا کمیستیما ھم بلد ن:  سایال

 دلم ی زد  توی بود و دست مستادهی نداد و ھم چنان صاف ایتی اما اھمای خنده بلند شد  بردیصدا
اون !!!  داشتنش یمردونھ اش رفتم و باز ھم خداروشکر کردم برا قربون صدقھ ژست و مرام یکل

 گذروندم  و ی و خوش مدمی خندی دغدغھ می بچھا بی روزام شد ،پا بھ پانی از بھتریکیروز 
 کھ دچارش شده بودم بھشون ی اینی بخاطر غرور و خود برتر بی زمانھی نکھی شدم از امونیپش

 !! دمی دی معاشرت با خودم نمقی فروختم و اونا رو لایفخر م
* 
 بھ ساعتش انداختم و خنده ام ی بود برداشتم ، نگاھی عسلی رو کھ رومی شدم و گوشداری خواب باز

 شده بودم  از داری وار بکی کرده بودم اتوماتمی کھ تنظی ساعت قبل از ساعتکی!! گرفت  شش بود 
   مرتب بودیدم ، ھمھ چ رو چک کرلمی و وسادمی پرنییاز تخت پا!!  ادی زجانیھ

 دوش مختصر گرفتم و حولھ ام رو ھی حموم شدم  ی برداشتم و راھی دست لباس راحتھی و حولھ
 ، موھام رو با سشوار خشک کردم دمی تخت بود پوشی ، وارد اتاقم شدم و لباسام رو کھ رودمیپوش

 !!   بودمیو بھ ساعت نگاه کردم  ھفت و ن
 ساکت خنده ام گرفت ، تا حالا زودتر از ی خونھ دنی رفتم  با دنیی اتاقم خارج شدم و پلھ ھا رو پااز
کره ، مربا ، !!  دمی صبحونھ رو چزی آشپزخونھ و با حوصلھ می نشده بودم ، رفتم توداری بھیبق

 رو پر زسا یی  چازی می گذاشتم روری ، نون تست ، نون لواش و شریخامھ ، شکلات صبحانھ ، پن
 !!  آب کردم و بھ برق زدم

 ی توی صبحونھ مجردنی شده نگاه کردم ، آخردهی چی و با اشتھا بھ صبحونھ زی پشت منشستم
   نون تستی رودمی زدم و شکلات صبحانھ رو مالیلبخند!!  بابام یخونھ 

وباره د!!  رو درست کردم یی بلند شدم و چازی خوردن شدم ، با جوش اومدن آب از سر ممشغول
 بار نی آخری آروم مشغول خوردن لقمھ ام شدم  ھوس کردم برای و با ولع ولزینشستم سر م

 و با دو تا حبھ قند از ختمی خودم ری برایی فنجون چاھی!!  باغ قدم بزنم ی برم و تویمجرد
 کھ بھم خورد یباد خنک!!  و در رو باز کردم دمی رو پوشمی راحتی شدم  سندلاخارج آشپزخونھ

  باعث شد در رو ببندم
 و با دو از پلھ ھا بالا ی جاکفشی رو گذاشتم رومییفنجون چا!!  اومده بود زی رفتھ بود و پائتابستون

  فنجونم رو نیی و رفتم پادمی بود پوشزی نازکم رو کھ مناسب پائشرتیرفتم و وارد اتاقم شدم، سوئ
 !! رونیبرداشتم و رفتم ب
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 درختا قدم زدم  فکر نی رفتم و آروم بنییاز پلھ ھا پا!!  دمی کشیقی رو پشت سرم بستم و نفس عمدر
 و درشت ، خوب و بد  زی سھ ماه  سھ ماه تابستون پر از اتفاق بود ، رنی ایکردم بھ تموم اتفاقا

 و نشستم ، قیچ از دست رفتھ ام  رفتم داخل آلاِییبای زنشی بود و بدترای دوست داشتن بردنشیبھتر
   خونوادمنی اوردم تموم لحظاتم رو بادیبھ 

    ذھنم جون گرفتی تواشونی چشمم نقش بست ، شوخی خندون بچھا جلوصورت
 نی ای شدم  دلم برای خونواده بزرگوار بودم کھ داشتم متاھل می نوه تونی ام گرفت ، من اولخنده

 قی کردم  از جا بلند شدم و از آلاچمیی شد ، آروم شروع بھ خوردن چایخونھ و آدماش تنگ م
 و  شدم  انگار بچھا رو بھ روم بودنبالی والنی زمکی درختا رد شدم و نزدی رفتم  از لارونیب

 : دیچی گوشم پی کاوه تویصدا!!  کردن ی میداشتن باز
 !!  فرما شدنفی خانوم تشری  سارنی ختم کنصلوات

 ی بود کھ نممیی زمان شاھد تنھاھی کھ یبم ، تاب زدم و فاصلھ گرفتم  رفتم سمت تاب محبولبخند
 خوب و بدم ی کھ شاھد لحظات خوب و بدم بود ، شاھد حسای مرد قراره پرش کنم  تابھیدونستم با 

 بھ ی زدم و نشستم روش  دستی کردنم بود  لبخند تلخری شدنم بود ، شاھد تحقریبود  شاھد تحق
 :  لب گفتمری و زدمی کششی آھنیصندل

   بذارهنای دونھ از اھی بگم تو خونھ خودمونم ای بھ برددیبا
!!  و با پاھام تاب رو ھل دادم نی زمی  فنجونم رو گذاشتم رودمی ام گرفت و سرخوشانھ خندخنده

 :  و بلند گفتمدمی شدم بھ آسمون ، خندرهیخ
   ی مرسایخدا
 داشتم ، جانی اش کنم  ھھی خواست تخلی مثبت داشتم کھ دلم می انرژی خوب بود ، کلیلی خحالم
 داشت ، نداشت ؟؟ خانوم جانی ھای داشت ، نداشت ؟؟ ھمخونھ شدن با بردجانی ھای بھ برددنیرس

 ! داشت ، نداشت ؟جانی ھای داشت ، نداشت ؟؟ ھم بالش شدن با بردجانی شدن ھای بردیخونھ 
 !! ادی ، سرت مادی بدت بیزی گن از ھر چی ، واقعا راستھ کھ مدمیخند

 جزو ھمونا بود  خداروشکر کھ ترکش کرد ؛ ای کھ ابرو برداره ، و بردی بودم از پسرمتنفر
 کردم ی من منافات داشت ؛ احساس می قھی با سلی خاکیای مغرور بودم و بردیخواھان پسرا

 از ھمونا بود اما در یکی ای خورن ، بردی مثل کاوه و مھبد فقط بھ درد گرم کردن مجلس مییپسرا
 دمی دی بود  دفعات اول فقط غرور بود کھ ازش منی داشت کھ برام قابل تحسی عزت نفسل حانیع

 شد ، مثل باربد اھل آداب معاشرت و ی تفاوت از کنارم رد می بیلی کرد ، خی سلام نمنکھی، ا
 دمی باھاش آشنا شدم فھمشتری بی اورد ، اما وقتی کردنش حرصم رو در میتعارف نبود ، خداحافظ

   قضاوت کردود زدینبا
 خونھ اش خونھ ی بشم کھ بخوام توی کردم زن آدمی فکر نمچوقتی حالا عاشق رفتارش بودم ، ھو

 ازم ای بردی وقتی داشتن خدمت کار بود ولطمی شرانی تری از اصلیکی ی زمانھی کنم  یدار
 :   داد زدمدی ارزیَخواست ، با عشق قبول کردم  خوشحال بودم  بھ داشتن مردم م

 !!! ی  مرسی  مرسی مرسایخدا
 :  زدمغی و جدمی خندبلند

   کنخوشبختم
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 شمی سام ندنی تا برم سمت خونھ کھ با ددمی و فنجون رو برداشتم  چرخدمی پرنیی تاب پای رواز
 :  زد و گفتیلبخند تلخ!! بستھ شد 

 !! سلام
 :  اخم کردم و جواب دادمناخواستھ

  سلام
  ری بخصبح

 :  دستش گرفت و گفتیم از کنارش رد بشم کھ بازوم رو تو تکون دادم و خواستیسر
 !!  کنصبر

 :  ، صداش ناراحت بودستادمیا
   باھات حرف دارمنی بشقھی دقچند

 :  تاب نشستم ، کنارم نشست و آروم گفتی و دوباره رودمی کشرونی رو آروم از دستش ببازوم
  ی کھ خوشحالخوشحالم

 :  نزدم کھ گفتی  حرفرمی پوزخندم رو بگی جلونتونستم
   تونھ خوشبختت کنھی داره ؛ ماقتتویَ مرده ، لایبرد
 :  ھم سکوت کردم ، ادامھ دادباز

  ی خوام کھ منو ببخشی خوام ، می دارم  می خواھشھی ، ازت تھی روز زندگنی مھم ترامروز
  کای برم آمرشھی ھمی خوام برای تو بگذر  با بابا حرف زدم ، می کردم ولتی خرام،یبخاطر تموم بد

 خوام کھ مراقب ی خوام کھ  می و مرمی دارم می دونم برات مھم نبود ، ولیبھت نگفتم چون م
 ، نمی بھتری خوام تو خوشی امشبو تحملم کن ، مھی ، فردا صبح زود پرواز دارم  ی باشدتخو
   خوام خنده ھات تو ذھنم ثبت بشھ  فقط بدون ، بدون کھی شرکت کنم  امشب فقط بخند منمیزتریعز

 بھ ی بودم ، اما راضری ازش دلگیلیخ!!  زل زدم بھش  بغض داشت ، منم بغض کردم مبھوت
 ی شد تورهی ھنوز دوستش داشتم  با بغض خی ولیستی برادرم نگھینبودنش نبودم  بھش گفتھ بودم د

 : چشمام و گفت
 !! شھی برام تو نمیچکیھ
 ی  دستم رو جلونمی گونھ اش بچکھ رو نبی خواست روی کھ می اشکدیسرش رو چرخوند تا شا 

 کار رو باھام کرده نیبدتر!!  خواستم بره ی  نمدیدھنم گرفتم تا ھق نزنم ، اشکام از چشمام فرو چک
  گفتارر قیاز جا بلند شد و ب!!  ضربھ رو بھم زده بود اما دوستش داشتم  برادرم بود نیبود ، بدتر

: 
  شھی دلم برات تنگ میلیخ
 : دمی فرصت حرف زدن بھم بده ازم دور شد  ھق زدم و نالنکھی بدون او

 !! سام
 ی دنبالم مانیک"  چشمم جون گرفت  ی جلومی رو با دست پوشوندم و تموم خاطرات بچگصورتم

 رو سرم شی و دق و دقرهی خواست منو بگی بود می کرده بودم  عصبی ، کتابش رو خط خطدیدو
 :  سرم و گفتینگران اومد بالا!!  نی زدم و خوردم زمغی کنھ  جیخال

 ! چت شد کوچولو ؟یسار
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 لب جواب ری رفت و زی باغ رژه می اخم نگاھش کردم ، سام کتاب بھ دست ھمونطور کھ توبا
 داد انی سمتم و رو بھ کدی افتادم دونی زمی کھ رودنمی کرد ، با دی خودش تکرار می رو برایسوال

 : زد
   ؟؟ی کردکارشیچ
  نی افتاد زمدی نکردم  دوشی ؟؟ من کاری کنیچرا شلوغش م:  انیک

 :  شده بود نگاه کرد و مھربون گفتی رفت و بھ زانوم کھ زخمانی بھ کی چشم غره اسام
 ! کنھ ؟ی مدرد
 در انی کی برای بھ نشونھ نھ تکون دادم و زبونی بلند شدم و لباسام رو تکوندم ، سرنی زمی رواز

 : اوردم و گفتم
 !!  کردمی خط خطکتابتو

 و دیچی باغ پی بلند سام توی خنده ی خودش رو بھم برسونھ  صدازی خھی تا موفق نشھ با دمی دوو
 : بلند گفت

 "   منی کوچولویسار
  دری رفتم  جلورونی و کلافھ برگھ آچارم رو برداشتم و از اتاق بی متنفر بودم ، عصبیاضیاز ر" 

 :   لبخند زد و گفتدی باری از سر و روش می و در زدم  در رو باز کرد ، خستگستادمیاتاق سام ا
  ؟؟ی کارم داشتی چجونم

 :  دستم کردم و گفتمی توی بھ برگھ ی نگاھش کردم و اشاره امظلوم
   ؟؟ی کنی مکمکم

 :   گفتدی و گونھ ام رو کشدیخند
   تو تا برات بکشمایب
 پنھان وارد اتاقش شدم و لب تخت نشستم  در رو بست و اومد سمتم ، برگھ رو گرفتم ی ذوقبا

 : سمتش  از دستم گرفت و گفت
  ؟؟ی بکشدی باکدومو
 تکون داد و کتابم رو از دستم ی رو باز کردم و رسم مورد نظر رو نشونش دادم  سرمیاضی رکتاب

 :  و گفتزشیگرفت  رفت سمت م
  می بخوراری بیزی چی اوهی مھیام برو  کشم توی من رسمتو متا

 رفتم و بلند رو بھ مامان کھ مشغول غذا نیی رفتم ، پلھ ھا رو پارونی تکون دادم و از اتاق بیسر
 : درست کردن بود گفتم

 ! ببرم برا سام ؟می داری چوهی ؟؟ ممامان
 :  کرد و گفتخچالی بھ ی ااشاره

   ھست بردار ببری چخچالی تو نی دونم خودت ببینم
 :  گفتمنھی  دست بھ سزی و نشستم پشت مدمی ھم کشی رو تواخمام

 !!  حوصلھ ندارم ، کارت تموم شد بذار تا ببرممن
 بھم رفت و سرش رو بھ نشونھ تاسف برام تکون  مشغول پختن غذاش شد و ی چشم غره امامان

 وهی پر از می دستشی پھیشت کھ  دونم چقدر گذی ور رفتم  نمزی می روینی تزئی ھاوهیمنم بھ م
 : جلوم گذاشت و گفت
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   ببر برا بچھ امپاشو
 زهی می سرش رودمی بھ دست رفتم بالا  در اتاق رو باز کردم کھ دوهی نازک کردم و می چشمپشت

 قربون ی دلم کلی  با ذوق تودهی و خوابدهی رسم رو کامل کشدمی شدم کھ دکشینزد!!  دهیو خواب
 رونی کردم بدون سر و صدا از اتاق بی رسمم رو برداشتم و سعیتاب و برگھ صدقھ اش رفتم و ک

 !! " رمب
 باغ ی توانی کھ با کی اوردم شبادی رو  بھ تاشی اوردم تموم بودناش رو ، محبتاش رو ، حماادی بھ

 با سام برام درد آوره بدون سام برام مرگ ی ، ازم دفاع کرد  اگھ  زندگدیتنھا بودم و سام سر رس
 :  لب زمزمھ کردمریآوره  ز

  یی درد و ھم درمان توھم
 :  گفتی مامان کھ بلند می صدابا

 !! ی بردی باگھی ساعت دمی  نمھی ساعت ھشت و نای ؟؟ مامان جان ؟ بسایسار
ود  شل و وارفتھ از جا بلند  رفتھ بنی مثبتم از بیتموم انرژ!!  خودم اومدم  اشکام رو پاک کردم بھ

 :  و نگران گفتدی لبخندش خشکدنمی پلھ ھا بود  با دیشدم و رفتم سمت خونھ ؛ مامان رو
  شده ؟؟یچ

 ی توجھ بھ سوال دوباره اش وارد خونھ شدم  از پلھ ھا می تکون دادم و بیچی بھ نشونھ ھیسر
 : دمی خندون بابا رو شنیرفتم بالا کھ صدا

  دهی ھم چیزیبھ بھ چھ م!  زد ؟ی نمدی و سفاهی دست بھ سروزی دختر پادشاه ؟؟ کھ تا دنی اکو
 دستام گرفتم و غرق نی نداشتم ، وارد اتاقم شدم و نشستم لب تخت  سرم رو بدنی و دماغ خنددل

 اومدم و از رونی از فکر بمی آلارم زنگ گوشی دونم چقدر گذشت  با صدای افکارم نمیشدم تو
 لبام  ی نشوند روی زد لبخند محوی صفحھ چشمک می کھ روای برش داشتم  عکس بردی عسلیرو

 :  رو بھ گوشم چسبوندمیوصل کردم و گوش تماس رو
  الو

 :  بودی  شاد و پر انرژصداش
 ! ؟شای کھ ایآماده ا!!  ری بھ  صبح خانوم ما بخبھ

 غصھ خوردن یراب کنم  برا خواستم روز خوبمون رو خی ، نمارمی خودم نی کردم بھ رویسع
 :  و گفتمدمیوقت بود ، خند

 !!  آماده امگھی دقھی  پنج دقری توام بخصبح
   اونجامی قھی پس من ده دقباشھ
 !!  نمتی بی مباشھ

  زمی عــزنمـــتی بیم
 عوض کردنم و رونمی بی کردم و بلند شدم  لباسام رو با لباسای و مسخره اش خنده ادهی لحن کشاز

 الی خی رفتم و وارد آشپزخونھ شدم ، بابا بنیی از اتاق خارج شدم  پلھ ھا رو پالمیھمراه وسا
 !!   خودش بود، سام نبودی خورد و مامان تویصبحونھ م

 :  رو پس زدم و بلند گفتمی منفافکار
   ری بخصبح
 :  سمتم و با لبخند گفتدی زد و آروم جوابم رو داد  بابا چرخی لبخند کمرنگمامان
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 !!  بابای  شرمنده کردری شما ھم بخصبح
 :  کردم و خودم رو لوس کردمی اخنده

 ! بابا ؟ِا
 :  و گفتدی خندبابا

   صبحونھ بخورای بابا ؟؟ بجان
 !!  قبل از شما خوردمی مرسنھ

  با عجلھ رفتم سمت در و گفتمفونی آی بالا انداخت کھ باعث خنده ام شد  با صدایی متعجب ابروبابا
: 

 !! نمتونی بی اومد ، من رفتم  مای کنم بردفکر
 سمت در و بازش دمی  دورونی و از خونھ زدم بدمی منتظر جواب باشم کفشام رو پوشنکھی بدون او

 :  زد و گفتی شد  چشمکانی در نمایکردم ، قامتش جلو
 ! شوفاژ خونھ ام ؟میبر
 رو روشن کرد و ستمشی  سمی شدنی تکون دادم و ھر دو سوار ماش بھ نشونھ مثبتی خنده سربا

   خوندی کرد و ھمراه باھاش مادی  صداش رو تا تھ زدیچی پنی ماشی توی شادکی موزیصدا
  جور خاصھی من عاشقتم
  خواستی کھ تو دلت میاونجور

  گنی دستم کھ ھمھ می دادکار
   ھوش و حواسی بشدم

 ی رقصھ  صدای دستاش رو دور فرمون حلقھ کرد و خودش رو تکون داد کھ مثلا داره می لودگبا
 آھنگ گم شد  نگاھم کرد و با چشمک بلند تر ھمراه خواننده ی صدانی و بدیچی پنی ماشیخنده ام تو

  خوند
  تو رو دوست دارمتمن
  دلم ھر روز دارمتتو
  شمارتی می اھیثان
   کھ ھستینی ھمنھیھم

 شدن با تعجب ی کھ از کنارمون رد میینایتک و توک ماش!!  زده بود بھ سرش ی صبحاول
 :  رو کم کردم و گفتمستمی سی کردن  با خنده صداینگاھمون م

   بذار واسھ شبتوی از انرژکمی بابا
 منحرف فکرش رفت سمت یای بردی مراسم بود ولی برای  من منظورم انرژدی رو بد فھممنظورم

 :  و گفتدیآخر شب  بلند خند
 !!!  ام  خصوصا آخر شبی من بمب انرژزمیعز
 :  و گفتمدمی بازوش کوبی تویمشت

  منحرف
 :  رو نگھ داشت و گفتنی ماششگاهی در آرای بھ مقصد جلودنی نگفت  با رسیزی و چدیخند
  ؟؟شتی پادی ھست بیکس
 :  نزدم کھ با لبخند گفتی تکون دادم و حرفیسر
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 !!  خودت باشمواظب
 با مکث ی زنمی ملای رو فشردم کھ صدافونی شدم  آادهی پنی ھم و از ماشی رو گذاشتم روپلکام

 : دیچی گوشم پیتو
  ؟؟بلھ

 !!   داشتمی ھستم ، وقت قبلبزرگوار
  زمی بالا عزایب

 باز شد ، رفتم یکی تی تکون دادم کھ با لبخند سرش رو برام تکون داد  در با صداای بردی برایدست
از پلھ ھا بالا رفتم و !!  دمی رو شنای بردنی دور شدن ماشیداخل و در رو پشت سرم بستم کھ صدا

 تپل کمی بلند  خانم قدھی بھ در زدم و در باز شد  ی مواجھ شدم ، ضربھ ای رنگی قھوه ایبا در چوب
 سرش جمع کرده بود و یبالا پسی رو با کلشی نسکافھ ای در بود کھ موھای جلودی سفتی نھایمپل ب

   نازش کرده بودیلی کھ داشت خیمی ملاشیآرا
 :  ھم تنش بود ، با لبخند کنار رفت و گفتی تاپ و شلوارک راحتھی

   داخلای بزمی عزی اومدخوش
 :  گفتم و وارد شدم  پشت سرم در رو بست ، اشاره کرد بھ رختکن و گفتی ای لب مرسریز
 !! ی اونجا و لباساتو عوض کنی بذارلتوی وسای تونیم

  ی چوب لباسی کردم روزونی تکون دادم و وارد رختکن شدم ، لباسام رو عوض کردم و آویسر
 ی کنارش ، بی لبخند زد و اشاره کرد بھ صندلدنمی  با درونی رو ھمون جا گذاشتم و رفتم بلمیوسا

  ختن صورتم کرد برام بست و شروع بھ بند اندای بندشیحرف جلو رفتم و نشستم  پ
 بھش گفتھ بودم کھ دوست ندارم ابروھام نازک ششی وقت گرفتن اومده بودم پی قبل کھ برای دفعھ

 :  صورتم متاسف شد و گفتدنی با دادمھیبشھ ، 
 ! برات افتاده ؟ی اتفاقچھ
و  بالا انداختم و ناراحت نگاھش کردم کھ مھربون ی سوالش نداشتم  شونھ ای برای من واقعا جوابو

 : با لبخند گفت
 !! ای نباشھ ، غصھ نخوردای کنم اصلا پی می کارھی

 می ، مراسم عقد و عروسای  حول سام ، برددی کشی فکر بودم ، فکرم ھمھ جا سر می مدت توتموم
اونقدر فکر کردم کھ درد صورتم قابل تحمل تر شد ، با !!  زی نھ  ھمھ چای رهی مشیکھ خوب پ

 :  گفتیصداش کھ م
   تموم شدخب
 صورتم بور بود و تا حالا ی نکرده بودم چون موھاریی تغادی انداختم ، زنھی آی بھ خودم توینگاھ

 کردم ی مزی رو تمرشی فقط زشھی کرده بود  خودم ھمریی ابروھام تغیبھشون دست نزده بودم ول
 :  گفتمتی زدم و با رضای  لبخندومدی حالا کوتاه تر شده بود و بھم میول

 !! ممنون
 :  زد و جواب دادیچشمک

   شما رو ندارهقابل
 :  سالن کرد و گفتی توی اگھی دی بھ صندلاشاره

  نجای انیبش
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 می موھام رو مرتب کرد و بعد رنگ انتخابنیی مذکور نشستم  اول پای صندلی جا بلند شدم و رواز
 :  موھام گذاشت و گفتی روی رنگی موھام زد  کلاه کش دار آبی بود روی نسکافھ ابایرو کھ تقر

  رهی کن تا موھات رنگ بگصبر
 ی ور رفت و من زل زدم توشی بعد کھ بھ گوشقھی دقستی نزدم  حدودا بی تکون دادم و حرفیسر

 ی  صندلی اولی صندلی موھام رو شست و دوباره برگشتم روواری نصب شده بھ دی و عکسانھیآ
 کھ بھ صدا در اومد بھ فونی آی کردم ، صدادای حالت دراز کش پبای تر برد کھ تقرنیی پایرو کم
 :  و در ھمون حال گفترفت طرفش

   اومدارمی کنم بالاخره دستفکر
 شی رو جواب داد و بعد از فشردن دکمھ و باز کردن در سالن اومد سمتم ؛ شروع بھ آرافونیآ

 : دیچی سالن پی توی خانمیصورتم کرد کھ صدا
 !!  شدری  شرمنده دیی خانوم مولاسلام

 :  بھش رفت و گفتی نام داشت چشم غره ایی کھ خانوم مولاشگریآرا
  می کار داری کمک کھ کلای زود بزی ، زبون نرسلام

 بود  وارد رختکن شد و زهی مزهی دختر رھی ، دمشی رفت سمت رختکن از پشت دی داشت میوقت
 چشمام رو بستم و اون مشغول شد  دور شدن خانم یی پنھون شد ، با دستور خانم مولادمیاز د
 با لبخند اومد سمتم و رو بھ یی خانم مولااری رو کھ حس کردم چشمام رو باز کردم ، دستییمولا

 :  زد و دستش رو دراز کرد سمتمی  لبخندشستروم ن
 !!  من ستاره امسلام

 :  دست دادم و جوابش رو دادمباھاش
  سای ، سارسلام

 :  کرد گفتی باز مزی می رو رولشی وسافیدستم جدا کرد و ھمونطور کھ ک رو از دستش
 !  ؟شھی می چشی ، معنی اسم قشنگچھ

  کوشا
 :  دوباره چشمام رو بستمیی خانم مولای صدابا

 !!  ببندچشماتو
 : دیچی گوشم پی ستاره تویصدا

   چھ خوشگلیوا
 :  و گفتدی خندطونی لبم  شی نشست رویقی عملبخند
  سای بچھ امو بذارم ساراسم
 :  با خنده گفتیی من خانم مولای جای نزدم ولیحرف

 !!  کن تا بچھدای اول شوھرشو پتو
 :  و گفتدی ھم خندستاره
   کوشا خانومنمی بده بھ من ببدستتو

 دستم کرد  ی رویای چشم بستھ دستم رو سپردم بھش کھ شروع بھ چسبوندن ناخن مصنوعھمونطور
 نگاه کردم  خوب شده بودم نھی آی خودم رو توییذشت کھ با کنار رفتن خانم مولا دونم چقدر گینم
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 زدم و در جوابش ی مشخص بود  لبخندکی بود کھ اونم از نزددای پمی از جراحی، فقط رد کمرنگ
 : دی پرسیم کھ

 ! ؟یدیپسند
 :  و خطاب بھ ستاره گفتی صندلی خستھ خودش رو رھا کرد رویی رو تکون دادم  خانم مولاسرم

 !!  کنمی کنم بعد موھاشو درست می استراحت مکمی من ی کنی تو تمومش متا
 کارش شد ، و من تمام مدت با ذوق زل زده ی تکون داد و بدون حرف مشغول ادامھ ی سرستاره

  از جا بلند شد و رفتیی کھ بھ صدا در اومد خانم مولافونی آی  صدانھی آیبودم بھ صورتم تو
سمتش ، بعد از جواب دادن بھش دکمھ اش رو فشرد و در سالن رو باز گذاشت و برگشت سر جاش  

   دیچی سالن پی پلھ ھا و بعد توی نفس و مھلا توی کھ صدادیکش نیطول
 سمتم  خواست بغلم کنھ کھ خودم رو عقب دی زد و دویغی سمتشون کھ مھلا جدمی خنده چرخبا

 :  و گفتمدمیکش
 !!  تا شب نگھ دارمشوی آرانی ادیراه دور ابراز علاقھ کن  من با جان از مھلا
 :  و مھلا گفتدنی خندھمھ

 !! ی ناناز شدنقدری قربونت برم من کھ ایا
 یی و مشغول خوش و بش باھاش شد  نفس ھم با ستاره و خانم مولایی بعد رفت سمت خانم مولاو

 :  رو بھ روم گذاشت و گفتی کوچکی کرد و اومد سمتم ، ظرف غذایسلام و احوال پرس
   گرسنھ ات نشھی داد گفت بخوریی دازن

 :  ستاره بھ دستام نگاه کردمی لب تشکر کردم  با صداری زدم و زیلبخند
 !!   تموم شدنی از انمی ، اخب

 می ملای و صورتدی مشخص نباشھ ، ناخنامم سفشی جراحی زده بود کھ جامی رو ھم کرم گردستام
 دستش و ی از موھام رو گرفت تویبخند زدم و در ظرف رو باز کردم  نفس دستھ ا لیبود  راض

 : گفت
 !!  رنگ موھات چھ خوب شدهیوا

 دستپخت مامانم رو ، با اشتھا قاشق رو ی بودمی نگفتم  با تموم وجود بو کشیزی زدم و چیلبخند
 و ستاره مشغول یی مولامھلا و نفس ھم با خانم!! برداشتم و مشغول خوردن برنج و فسنجون شدم 

 گرفتن  با تموم شدن ی ممی دادن و تصمی و مدل موھاشون نظر مشیشدن و داشتن در مورد آرا
 زد و ی اومد سمتم  لبخندیی دست ستاره نشست و خانم مولاری در ظرف رو بستم و مھلا زذامغ

 : گفت
 ! ؟ی شدریس

 :  تکون دادم و با لبخند جوابش رو دادمیسر
  ی مرسبلھ

 !!  تا موھاتم درست کنم و تمومنجای انی بشخب
 کھ مشغول نھی آی کھ اشاره کرده بود نشستم  زل زدم بھ حرکات دستش تویی جا بلند شدم و جااز
 خودش دنی و ددنی کرد و مشغول رقصی پلشی از گوشی کردن موھام بود  نفس آھنگ شادونینیش
   کردی ستاره با خنده اعتراض م کھدی رقصی دست ستاره مری شد  مھلا ھم زنھی آیتو
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 جوره قصد کنار رفتن نداشت  با تموم شدن بستن موھام از جا چی لبم بود کھ ھی رویقی عملبخند
 ی ، کفشادمی و نفس لباس عروسم رو پوشییبلند شدم و بھ طرف رختکن رفتم ، با کمک خانم مولا

  رونیم ب دستم گرفتم و رفتی رو تومی رو پام کردم و شنل و گوشدمیسف
 کردم و ی منیی دور خودم زدم  با ذوق دامن لباسم رو بالا پای خودم رو نگاه کردم و چرخنھی آیتو

 :  بغلم کرد و گفتاطینفس با احت!!  کردم یخودم رو نگاه م
 !! گرمی جی خوشگل شدیلیخ

بغلم کرد !!  سمتم دی دست ستاره در رفت و دوری نزدم  مھلا از زی و حرفدمی بھ روش پاشیلبخند
 :  گفتغیو با ج

   دلمزی عزی بشخوشبخت
  و گفتی کردم و با نگاھم ازش تشکر کردم  ستاره مھلا رو کشون کشون برد سمت صندلی اخنده

: 
 !!  بذار کارمو بکنمری آروم بگقھی دو دقِا

 مبل یو رای نشست  منتظر بردیی دست خانم مولاری خنده ھامون سالن رو پر کرد و نفس زیصدا
 : براش اس ام اس زدم!!  رو باز کردم مینشستم و گوش

   ؟؟ من کارم تموم شدیای میک
 :  نگاه کردم و گفتمنھی آی نفس از توبھ

 !!  برمشونی خونھ خودمون ممی برمی خونھ شب کھ خواستنی منم ببرلی وسازحمتی جان بنفس
 دهی رسامی پدی دستم لرزی کھ تومی نگفت  گوشیزی ھم و چی با لبخند چشماش رو گذاشت رونفس

 :  بودایرو باز کردم ، برد
 !!!  رسمی مگھی ربع دھی راھم تو

 کھ ی ربعھی  تموم دنی نفس و مھلا کھ تموم شد وارد رختکن شدن و لباساشون رو پوششی آراکار
  کھ اومد ستاره جواب داد و دکمھ اش رو فشرد  رو بھ خانمفونی آیصدا!!  شد استرس داشتم یط

 :  گفتییمولا
 !! می لباس بپوشمی عروس خانوم اومدن  بریلایفام

 مشغول نھی آی تکون داد و ھر دو بھ طرف رختکن رفتن  نفس و مھلا جلوی سریی مولاخانم
 :  بودن کھ گفتمدنیرقص
   کمک من شنلمو بپوشمادی بتونیکی بچھا
 پلھ ی از توغی و دست و جدنی کل کشی دو اومدن سمتم و کمک کردن شنلم رو بپوشم  صداھر
 ی کردن و صدای روبوسسای شد ، نفس در رو باز کرد و سالن پر شد  مھلا و نفس با النا و الدهیشن
  ، ، زن عمویی ، زن داھی ، خالھ ھانی و خنده ھاشون کل سالن رو برداشت ، مامان ، خالھ ھدغیج

   نداشتم اومده بودنییشنا کھ من باھاشون آگھی و چند تا خانم دای ، مادر بردیعمھ کت
 رو دادم  مھلا پخش فاشونی و تعرکی کردم و جواب تبری با ھمھ روبوسی و چجوری کدمینفھم

 بودن باھاشون ای بردیلای ھم کھ از فامگھی وسط  دو سھ تا دختر دختنیسالن رو روشن کرد و ر
 بودن و ستادهی گوشھ اھی و ستاره کھ یی خانم مولای زدن حتی کردن  ھمھ با خنده دست میھمراھ
 مامان ، با ی کردم کھ نگاھم خورد بھ نگاه اشکی بچھا بودن  با خنده نگاھشون میشلوغ کار شاھد

   کردی زد و نگاھم میبغض و لبخند دست م
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 دمی شنی کدوم رو نمچی کرد اما من ھی بغلش  در گوشم زمزمھ می تودی سمتم و من رو کشاومد
 کردم ی سعای شدن مادر بردکیبا نزد!!  کنم ی اون سر و صدا فقط تونستم باھاش روبوسیتو

 کرد  در ی کرد لبخند بزنھ با اکراه بھم دست داد و باھام روبوسی می کنم ، سعزیگوشام رو ت
 :  با احترام گفتمشی خشک و رسمکیرجواب تب

 !!  خانوم ابتسامممنون
!!  بھش لقب مادر جون بدم یخودی تونستم بی بود نمرفتھیذ اون من رو بھ عنوان عروس نپیوقت

 :  از خانما اشاره کردیکی برام نازک کرد و سرش رو تکون داد   رو بھ یپشت چشم
   خواھرو دارمھی نی ، فقط ھمکمھی خواھر کوچاون

 :  کرد و گفتدی رقصی مھلا می کھ رو بھ روی بھ دختراشاره
 !!  تک دخترشھ  ساحلاونم

 داشت و ی مشکیچشم و ابرو!!  بود دهی رو دوختم بھ ساحل ، خوشگل بود  قد بلند و کشنگاھم
 :  رو مھمون لبام کردی کرده بود  لحن حسرت بارش لبخند تلخییبای زشیآرا

   بود عروسم بشھ کھقرار
دن  بوستادهی کھ کنار ھم ای زد و حرفش رو ادامھ نداد  اشاره کرد بھ دو تا خانمی ای مصنوعلبخند

 :  زدن و گفتیو حرف م
 ھیھلما چھار سال از ھد!!  و ھلما ھی بچھا ھستن  ھر دو مجردن ، ھدی دوتا ھم عمھ ھااون

 !!  ستھی ھدی و ھشت سالشھ  سمت راستیبزرگتره و ھلما س
 :  ، گفتدنی رقصی کھ وسط داشتن کنار ساحل می تکون دادم کھ اشاره کرد بھ دو دختریسر
   اون شال سبزه ھم دختر عمھ اشھ ، سحروشاستی ساحلھ ، اسمش نی عمو شال قرمزه دختراون

!! 
انگار متوجھ تعجبم !  دارن ؟ای بھ بردی ساحل چھ ربطی  دختر عمو و دختر عمھ دی بالا پرابروھام

 : شد کھ با پوزخند گفت
 !!!  شد دعوتشون نکردی ان ، نمیمی صمای با بردیلیخ

 :  سحر بلند شدی زدم و سرم رو تکون دادم کھ صدای کمرنگلبخند
   اومدایبرد
  ستادی ازم دور شد و کنار ھلما اای رو پس زدم و مادر بردنھی بشمیشونی پی خواست روی کھ میاخم

 کی انداخت و بھم نزدنیی با خنده سرش رو پاای اوج گرفت  بردغی دست و جی صداایبا ورود برد
 یم اون کت و شلوار کری تودنشی و قرمز گرفت طرفم  با ددی رز سفی پر از گلایدستھ گل!! شد 

 شھی و صاف بود و موھاش رو مثل ھمغھیصورتش سھ ت!!  پر زد امی زدم و تموم ناراحتیلبخند
  مرتب ژل زده بود

 :  زد و گفتیچشمک
 !!  خوشگلھری بگگلو

 یدستم رو تو!! لن خارج شدن  ھمھ از سالمبرداری کردم و گل رو ازش گرفتم  با دستور فی اخنده
 و می رفتی منیی گذاشتم و کنارش از سالن خارج شدم ، پلھ ھا رو آروم پاای بردیدست دراز شده 

کھ خارج  شگاهی  از آرامی و لبخند بزنمی بھ ھم عاشقانھ نگاه کنلمبرداری بھ دستور فمی کردی میسع
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 و مھبد کھ اومده بود ثمی کاوه و منکھی رو از سر گرفتن ، ضمن ای مجددا بچھا شلوغ کارمیشد
   عمو نشستھ بودننی ماشی بھ جعمشون اضافھ شده بودن و تویمرخص

 زد ، نصف ی بود و شوت مرونی سمت شاگرد بی شھی کاوه از شکلی ، نصف ھی چھ نشستنالبتھ
دن   کرده بوادی ھم تا آخر زستمی سی و صدادی رقصی بود و مرونی بشی کنارشھی مھبد از شکلیھ
 ی تفاوت سمت راننده نشستھ بود  با صدای بانی زد و کی عقب صاف نشستھ بود و دست مثمیم

 :  زدنا اوج گرفتدست یکاوه صدا
   افتخار عروس و دامادبھ

 یلی انداختم کھ خای برددی و شش سفستی بھ دوی ھم کھ بماند  نگاھی آتش بازلی ترقھ و وسایصدا
 صندوق ی قلب روھی رز قرمز بود و ی کاپوت با گلای قلب روھی!! خوشگل گل زده شده بود 

 ی پر از بادکنکانی عقب ماشی درا ھم ربان قرمز بود و صندلرهی دستگیعقب بھ ھمون شکل  رو
   رو برام باز کردنی دستش بود در ماشی ھمونطور کھ دستم توایقرمز  برد  ودیسف

 رو دور زد  خودش نیم  در رو بست و ماش جمع کردنی ماشی شدم و با کمکش دامنم رو توسوار
 دای بابا رو پنی چرخوندم و ماشنای ماشنینگاھم رو ب!!  راه افتادن نای از ماشی سرھیھم سوار شد و 

 رو ستمی سای  برددیلبخندم ماس!!  گرفتھ بود یلیکردم ، مامان و بابا جلو نشستھ بودن و سام عقب  خ
  صداش رو بالا برد و سرخوش باھاش دیچی پنی کل ماشی توی شادکی موزیروشن کرد و صدا

 !!  کردیھمخون
 جلو ی شھی قرار گرفت ، پرھام از شای بردنی باربد کنار ماشنی لبام تازه شد  ماشی رولبخند

 شھی صورت خوشگلش رفتم  سر ساحل از شی قربون صدقھ ی دلم کلیبرامون دست تکون داد تو
 :  زدغی اومد و جرونی عقب بی
 !!  بالاخرهیطلسمو شکست!!  گم ی مکی تبراآق

 :  ، بلند گفترونی نداد  سر سحر از کنار صورت ساحل رد شد و اومد بی و جوابدی خندایبرد
  کی دمت گرم  ھزار بار تبربابا
 :  رو کم کرد و جواب دادستمی سی صداایبرد

 !! ی آبجمخلص
 سقف بود و ی کھ رودمی دی اومد ، البتھ من فقط بدنش رو مرونی اونطرف بی شھی از شوشاین

 : دمیصداش رو شن
  ی بردی شدیگری جچھ
 نی ماشی شھی از شنی کھ سرش و دوربلمبرداری صورتم نشست  با اشاره فی روی کمرنگاخم
 :  و گفتدی بلند خندای کردم لبخند بزنم  بردی بود اخمم رو باز کردم و سعرونی بییجلو
 !!!  خر شد و بختت باز شدیکی دی باش شارونی بی خوردن نداره بچھ  ھمونجور مردممال

 رو صدا زد  باربد ای و اعتراض گونھ بردغی با جوشای سحر و ساحل بلند شد و نی خنده یصدا
 و بعد ازمون ننی و اون سھ تا مجبور شدن صاف بشدمی رو بھ ھر سھ نفرشون زد کھ من نشنیتشر

  آوازری دستم رو گرفت و سرخوشانھ زد زای فرستادم کھ بردرونینفسم رو آسوده ب!! فاصلھ گرفت 
: 
 

 !!  ، شب مرادست امشبستی چھ شبامشب
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 نکھی ای سمت راست بود ، برانی قطع شد  ماشای بردی کاوه صدای لبم نشست  با صدای رویلبخند
 :  کھ کاوه گفتدمی شنیھ دستام دوختم  و فقط صداشون رو م چشم نشم نگاھم رو بی چشم توانیبا ک

   دست راستت رو سر ماداداش
 :  و با خنده گفتنھی ھمونطور کھ حواسش بھ رو بھ روش بود خم شد تا بتونھ کاوه رو ببایبرد

 بالا بزن راحتمون ینی آستھی زحمتی ، بلمونی خوب سراغ دارم تو فامی دهی سھ تا مورد ترشکاوه
 !! کن

 :  مھبد بلند شدی خنده کھ صداری بلند زد زکاوه
 !!  کلاه موندی سر من بآقا

 !! انی مال کشمیکی مال تو شیکی خوره ، یسھ تاش کھ بھ درد من نم:  کاوه
 میدی ازمون فاصلھ گرفت  بالاخره رسانی کھ سمت چپمون قرار گرفتھ بود کلمبرداری اعتراض فبا

 ی مدهی و دست بچھا ھمچنان شنغی جی شد ، صداادهی رو نگھ داشت و پنی ماشایبرد!!  بھ محضر
 در سمت من رو باز کرد و با ای رو نگھ داشتھ بودن ، بردناشونی پشت سرمون ماشبیشد  بھ ترت

   شدمادهی و پدمی کشرونی لباسم رو بنی دامن سنگمکشک
 ، محضرش میاه افتادن تا وارد محضر بش و دخترا پشت سرمون دست زنون و کل کشون رخانما

 و می رفتنیی شد دو طبقھ  از پلھ ھا پای کھ سالن عقد بود منی زمری در اصل با زیعنیدو طبقھ بود  
 ی بودن و سالنش نسبتا بزرگ بود  ولدهی چی سلطنتی دست مبل سرمھ اھی  میسر جامون نشست

 شکر داره کھ ھمھ ی ، حالا بازم جاستنی عده مجبور شدن باھی نشستن نبود و ی ھمھ جا برایبرا
  جا شدن

 کردن  دنی سرمون شروع بھ قند سابی بالابی و ساحل دو طرف تور رو گرفتن و دخترا بھ ترتنفس
 ی بود مستادهی بھش زدم کھ داشت با کاوه کھ کنارش ای  لبخنددمی دی رو مای خودم و بردنھی آیتو

 !! دی خندیگفت و م
 یی و طلادی بود ، رنگش سفدهی چقھی بود با سلی کار ھر کی بود ولی سفره کار کدنی دونم چینم

 و شمعدون و سھ تا پلھ اون طرف نھی طرف آنی شده بود ، سھ تا پلھ ادهی چیبود و بھ صورت پلھ ا
 !!   داشتیکی شنیزای خوشگل ھم داخل سفره بود و در کل دینی چراغ تزئی سرھی و شمعدون  نھیآ

 مخصوصش و دفتر و دستکش رو باز کرد و ینشست جا!!  دی اومدن عاقد سر و صداھا خواببا
 : گفت

ُالنکاح  مکرمھ  ی محترمھ ی زهی  سرکار خانم ، دوشی منسَی فلی فمن رغب عن سنتی السنتِ
  جنابیشگی و ھمی شما را بھ عقد دائمدی دھی بھ بنده وکالت مای آارشی بزرگوار فرزند کسایسار

  ، پانزدهدی جلد قرآن مجکی و شمعدان ، نھی دست آکی ی ھی با مھردی ابتسام فرزند حمای بردیآقا
 ! ؟اورمی ساختھ شده در بی مثقال طلای ، پانزده شاخھ نبات و سی بھار آزادیسکھ 
 !! نھیعروس رفتھ گل بچ:  مھلا
 :  عاقد مجددا بلند شدیصدا

 شما را دی دھی بھ بنده وکالت مای کنم  آی بار دوم عرض می ، عروس خانم برامنتی و می سلامتبھ
 ! ؟اورمی معلوم در بھی با مھردی ابتسام فرزند حمای بردی جناب آقایبھ عقد دائم

   ارهیعروس رفتھ گلاب ب:  سحر
 :  گفتی کھ مای آروم بردی صدابا
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 !! گذاشتن بلھ بگھ ور دل من نشستھ  حالا اگھ نجای گن ، بابا عروس کھ ای کھ نمیی دروغاچھ
 ای خودم و بردی خوشبختیخودخواه بودم ، اول برا!!  و چشمام رو بستم و دعا کردم دمی خندزیر

 چشمام جون ی بچھا جلوی گن ، چھره ی می اما حواسم نبود چدمی شنیدعا کردم  صداھا رو م
 بغضم رو گرفتم و از خدا ی جلودمی بھ سام کھ رسانی کی تک تکشون دعا کردم حتیگرفت و برا

   ھم دعا کردموشای ساحل و سحر و نی برای رو طلب کردم ، حتشیخوشبخت
 ھا بھ ی وجودم بود کھ بدی  اون لحظھ اونقدر حس خوب توای بزرگترا ، از جملھ مادر بردیبرا

 بھ دستم داد ی مخمل قرمزی اومد سمتم  جعبھ ایچشمام رو باز کردم کھ مادر برد!!  ومدیچشمم نم
 یبرا یعنی شدم  انی منتظر اطرافی ازم دور شد متوجھ نگاه ھای  وقتدیو با اکراه صورتم رو بوس

 !!   گفتم بلھ ؟؟ حواسم نبودی الان مدی؟ با! بود ؟دهیبار سوم پرس
 :  گفتی کھ مای آروم بردی صدابا
 !! ی کھ گرفتتمی لفظری ، زگھی بگو ددِ

 :  زدم و بلند گفتمیلبخند
 !!   بزرگترا  بلھی ھی پدر و مادر و برادرم و بقی اجازه با

 کرد و یسام با بغض نگاھم م!!  چرخوندم تی جمعنی شروع بھ دست زدن کردن  نگاھم رو بھمھ
 ی و بھ مامان بزرگ و بابا بزرگ نگاه کردم  بابا بزرگ رودمی بھ روش پاشی زد  لبخندیدست م

 زد و مامان بزرگ با ی مبل  بابا بزرگ فقط لبخند میود و مامان بزرگ کنارش رو نشستھ بلچریو
 نگاه ھمھ ی کرد  توی ، بابا با محبت نگاھم منطوری زد  مامان ھمی دست می اشکیاچشم

 !! ای و مادر بردانیِ زد الا کی موج میخوشحال
 خواست  ی وکالت مای از برد ندادم و نگاھم رو ازشون گرفتم  توجھم جلب شد سمت عاقد کھیتیاھم

 ی اومد سمتم ، قرآن رو از تویخالھ ھد!!  شد شتری زدم و سر و صداھا بی لبخندای بردیبا بلھ 
 :  و گفتدی بھ روم پاشیسفره برداشت و داد دستم  لبخند مھربون

 !! زمی عزی بشخوشبخت
 کردم دای رو پمی مری فھرست سوره ی نگاھش کردم و لبخند زدم  ازم کھ دور شد از توی قدردانبا

 ، گھی دی سوره ای رو بخونم می مری سوره دی دونستم بایو شروع بھ خوندن کردم  اصلا نم
 خطبھ بود کھ یعاقد شروع بھ خوندن خطبھ کرد  آخرا!!  دی بھ ذھنم رسمی مری سوره ینطوریھم

 رحل ی رو از دستم گرفت و رو بود  قرآنستادهی رو بستم و گرفتم سمت النا کھ کنارم ارآندر ق
   گذاشت
  بعد از زدن می و رسما ، شرعا و قانونا بھ ھم محرم شدمی شد و ھر دو قبول کردی جارخطبھ

 تعارف ھی رو برداشت و اول از ھمھ بھ عاقد و بعد بقینیری شی معروف کاوه در جعبھ یامضاھا
 سالن بود رو ی کھ تویشد  مھبد پخش معمول از سالن خارج کاتیکرد  عاقد بلند شد و بعد از تبر

 یکی یکیھمھ اومدن سمتمون و !!  انی وسط بھ جز سام و کختنی جوونا ری کرد و ھمھ شنرو
 !!  گفتن  کادوھاشون رو دادن کھ من ھمھ رو سپردم بھ مامانکی و تبرمی کردیروبوس

 دخترا ی کھ صدادی نگاھم کرد و گونھ ام رو بوسنی با تحسای شنلم رو در اوردم  بردای کمک بردبا
 : بلند شد
   دوبارهدوباره

 :  و رو بھشون گفتدی خندایبرد
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 !!!  بارهھی اش ھمون مزه
 ی بود برام بست  حلقھ ھامون رو تودهی رو کھ خریفی ظردی طلا سفسی سروای و برددمی خندمنم

!!  رفت ی لبامون کنار نمی لبخند از رو می دھن ھم عسل گذاشتی و تومی فرو کردگھی ھمدیانگشتا
 ایبرد  کردن و من وی وسط  بچھا وسط رو خالمی و رفتمی ھر دو از جا بلند شدلمبرداری فیبا اشاره 
 !! میستادی ھم ایرو بھ رو

 ھی زد  بچھا ی کردم و اونم رو بھ روم با لبخند دست مدنی من شروع بھ رقصدی رقصی کھ نمایبرد
 از خودشون ییرای ما و پذدنی کردن  بزرگترا ھم مشغول دیگوشھ جمع شده بودن و سر و صدا م

 وشای بچھا دورمون جمع شدن  سحر و ساحل و نی کھ اجازه صادر کرد ھمھ لمبرداریف!! بودن 
 کردم ی کردن  سعی می و شوخدنی چرخی بودن و ھمھ اش دورش میمی صمای با بردیادیز

 و ھلما اومدن ھی بذارم و خوش بگذرونم  کم کم بچھا خستھ شدن و کنار رفتن ، ھد رو کنارتمیحساس
   بعد رفتندنی خوش و بش کردن و رقصای با بردیوسط و کم

  بعد باھام ختی سرم شباش ری رودی رقصی شد و ھمونطور کھ باھام مکی بھمون نزدمامان
 مشت اسکناس ھم ھی و دشی قربون صدقھ اش رفت و بوسی ، کلای سمت برددی کرد و چرخیروبوس

 !!  سر اونی روختیر
 بودن ختھی شدم بھ بچھا کھ دوباره ررهی برداشتم و نشستم  خدنی دست از رقصلمبرداری دستور فبا

سرم رو بھ گوشش !!  شد بھ بچھا رهی دستم و با لبخند خی دستش رو گذاشت روایبرد!!! وسط 
 :  کردم و گفتمکینزد

 !!  گفت ساحل قرار بوده عروسش بشھی ممامانت
 :  بالا انداخت و گفتی تفاوت شونھ ای بایبرد
   کھ نشدحالا
  ؟چرا

 :  کرد و با چشمک گفتنگاھم
 !! رمشی گی می مشتاقنقدری ااگھ
 :  کردم و گفتمیاخم

  ستی جالب نشمیشوخ
 :  و جواب داددیخند

    سراغ تو کھومدمی گرفتم نمی خب مرمشی خواستم بگی خانوم اگھ محسود
 !!  بگولشوی چرا ؟؟ دلخب

 :  کرد و گفتکی رو بھ گوشم نزدسرش
 ! ؟ی بشنوی خوای منوی دارم  اِدوست
با اومدن محضر دار کھ !!  دی لبم  سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ بلند خندی اومد رولبخند

 ھم ھی و بقمی و از جا بلند شدم  از پلھ ھا بالا رفتدمی پوشای داد شنلم رو با کمک بردی مھیدستور تخل
 ی خونھ تا بران ھم رفتھی  بقمی شدھی آتلی شدم و راھنی سوار ماشایبا کمک برد!! پشت سرمون 

   مراسم آماده بشن
 گفت رو انجام ی کھ میی کارانای  عمی رو نگھ داشت و ھر دو وارد شدنی ماشھی در آتلی جلوایبرد

 ھی شدن ھوا از آتلکی و با تارمی پر کردپی ھم کلھی گرفت  چند ثانی و عکاس عکس ممی دادیم
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 رو نگھ نی ماشای دور از تر خونھ بردی  کممی خونھ شدی و راھمی شدنی  سوار ماشمیخارج شد
 :  زد و گفتی سمتش کھ چشمکدمی ، با تعجب چرخاشتد
  ؟؟ی چطوری سلفھی با

 جلوش نی داشبورد برداشت و دوربی رو از روشیش کردم  گوش نثاری اوونھی لب دری و زدمیخند
لبخندم کش اومد !!  کرد و دستش رو دور شونھ ام حلقھ کرد کیرو فعال کرد  خودش رو بھم نزد

 :  زد و عکس رو گرفت  با خنده گفتمیی لبخند دندون نماای نگاه کردم  بردنیو بھ دورب
  بس نبود ؟؟؟می گرفتھی ھمھ عکس تو آتلنیا

 !!  دارهگھی حال دھی یسلف
 کھ ای بردی آلارم زنگ گوشی  صدامی ھم گرفت و بعد راه افتادگھی کھ چند تا عکس ددمی خندبلندتر

 نی ماشی مردونھ باربد توی  صداکری اسپیبھ صدا در اومد تماس رو وصل کرد و گذاشت رو
 : پخش شد

 ! ؟ای بردالو
  داداش ؟؟جونم
 ! ؟نیای؟ چرا نم پس نی موندکجا
  می رسی مگھی دقھی پنج دقمی خونھ اکینزد

 !! نمتی بی مباشھ
 در ی خونھ نگھ داشت ، فکر کنم ھمھ جلوی رو جلونی ماشای تماس از جانب باربد قطع شد  بردو

 دود اسپند ی شدم و دست در دست ھم از لاادهی پنی از ماشای داخل نبود  با کمک بردیبودن و کس
 دارلمبریِ و کل وارد خونھ شدن  فغی ھم پشت سرمون با دست و جھی  بقمی و وارد خونھ شدمیرد شد

   شدیلمبرداری در منتظر بود دوباره مشغول فی بود و جلودهیھم کھ زودتر از ما رس
  کل می و نشستمی شدکی گذاشتھ شده بود نزدقی آلاچی توقھی با سلیلی عروس و داماد کھ خگاهی جابھ

 دهی باغ چی ھم توی و صندلزی می پر شده بود  کلینی تزئی و لامپای رنگی ھاسھیغ با ر بایدرختا
 دو جھ دریلای  با فامدنی رقصی گذاشتھ بودن و میشده بود و بچھا ھم طبق معمول وسط رو خال

 ازمون لمبرداریالبتھ عمرش کوتاه بود و ف!!  می تنھا شدی اقھی و بالاخره چند دقمی کردیروبوس
  می وسط برقصمیخواست بر

 و دمی رقصیمن م!!  از نو ی وسط  روز از نو روزمی رفتای کردن و من و بردی وسط رو خالبچھا
 ھمھ سر دی  موقع سرو شام کھ رسمی نشستمی زد ؛ بالاخره تموم شد و رفتی رو بھ روم دست مایبرد

 ھامون تنلمبرداری و فمی دھن ھم گذاشتی غذا توی نشستن و مامان برامون شام اورد  چند قاشقزایم
 :  زدم و گفتمیگذاشت  لبخند خستھ ا

 !!  خونھمی کاش زودتر بریوا
 :  گفتطنتی و با شدی خندرهی گی رو در نظر مھی خدا انحراف قضی شھی ھم کھ ھمایبرد

  زمی عزمیری ھم مخونھ
 :  و گفتمدمی بازوش کوبی تویمشت

 !!  من خستھ امھمنحرف
 :  زد و گفتیچشمک

   کھ حلھاون
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 شامم شدم  بھ درخواست خودم بعد ی ھی نثارش کردم و مشغول خوردن بقیی لب پروری و زدمیخند
 ی رو گرفتم و بردم وسط ، دوست داشتم توای پخش شد  دست بردمی آھنگ آروم و ملاھیاز شام 

 !!!   کردم باھاشیال م کلا حی دونم چرا ولی  نممی تانگو داشتھ باشی رقص دونفره ھی لممونیف
 دستش رو دور کمرم حلقھ ای بلند باغ خاموش شد  بردھی پای کرد و چراغای وسط رو خاللمبرداریف

 ای  بردمی خوردی شونھ ھاش گذاشتم و آروم و ھماھنگ با ھم تکون میکرد و منم دستام رو رو
 :  چسبوند و گفتمیشونی رو بھ پشیشونیپ

 ! ؟ینی چی برنامھ ھا منی من جنبھ ندارم ؟؟ از ای گی نمتو
 :  نگفتم کھ گفتیزی و چدمیخند
  ؟؟ی خوشحالیسار

 :  تھ دلم لبخند زدم و جواب دادماز
  ؟؟ی  تو چیلیخ

 !! منم
 :  بغض کردم و گفتمھوی

  ؟؟ایبرد
 :  بار گفتنی اولی شد و براشتری دستش دور کمرم بفشار
  ؟ای بردجون

 !!  ِ دوست دارمیلی  من خمن
 کرد کھ انگشتم رو کی کرد کھ دلم ضعف رفت  صورتش رو بھ صورتم نزدی قشنگمی ملای خنده

 :  گفتیفی لبش ، سرش رو برد عقب و با اخم ظریگذاشتم رو
 !!  من شوھرتمیسار

  ان ؟؟کارهی چھیبق
 ! برات مھمن ؟گرانید

 !!  شاھد خلوتمون باشھی خوام کسی نمی  ولنھ
 از ھم ای بلند باغ ھم روشن شدن و من و بردھی پای زد  با تموم شدن آھنگ چراغایگ قشنلبخند

 یفقط چشم م!!!  خستھ شده بودم یلی  پاھام درد گرفتھ بود و خمی و سرجامون نشستمیفاصلھ گرفت
 یی رقص رد کردم چون نای نشستم و درخواست بچھا رو براگھیزدم مراسم تموم بشھ ، تا آخر د

 !! ه بود نموندرامب
 بھم با نفس نفس دی رسی  وقتشمی پادی و بھ نفس اشاره کردم بدمی تموم شدن مراسم شنلم رو پوشبا

 : گفت
  ؟؟زمی عزجونم

 :  بھش زدم و گفتمیچشمک
 !!  خوام دستھ گلمو پرت کنم براشونی رو جمع کن مدخترا
 جمع کرد  با فی سمت دخترا و ھمھ اشون رو بھ رددی  دودی گونھ ام رو بوسعی و سردی خندنفس

 باغ پخش بود ، دستھ ی آھنگ آخر ھنوز توی و پشتم رو کردم بھشون  صداستادمیخنده جلوشون ا
 ی کاوه کھ دست گل تودنی  با دی افتاده دست کنمی تا ببدمیگلم رو بالا بردم و پرتش کردم ، چرخ
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 سمتم و دستھ گل رو ادیدن بھ جونش و اونم مجبور شد ب خنده  دخترا افتاریدستش بود بلند زدم ز
  بده دستم

 :  کاوه بلند شدی تا دوباره بندازمش بالا کھ صدادمی نگفتم  چرخیزی خنده ازش گرفتم و چبا
حالا ھر !!  کنم  داماد کھ مشخص شد ، من ی گذارھی پادی رسم جدھی خوام یم!  دخترا ؟خب

 !!  کنمیواج م باھاش ازدرهی دستھ گلو بگیدختر
 دست دمی گرفتھ کھ دی کنمی ببدمی بلند شد  دستھ گل رو پرت کردم و چرخی ھمھ ی خنده یصدا

 طنتی  کاوه با شدیچی پمینی بی عطرش توی دور کمرم حلقھ شد و بوای کھ دست برددمیخند!! ساحلھ 
  کردی کاوه ھمونطور کھ اطرافش رو نگاه مھوی شد و ساحل ھاج و واج مونده بود  رهیبھ ساحل خ

 : بلند گفت
   خوام ببرمشی منی باھاش بکناتونوی خدافظنیای بچھ کجان ؟؟ بنی و مادر اپدر
 :  گوشم گفتکی با خنده نزدای انداخت  بردنیی خنده بلند شد و ساحل با خجالت سرش رو پاکیشل

   پا دلقکھ واسھ خودشھی
 ھم کھ دست کی درجھ یلای و فامنی سمت ماشمی  راه افتادمیباغ دل کند و بالاخره از دمی خندبلند
 روند ای شدم و بردنی سوار ماشای از قوم مغول نداشتن پشت سرمون راه افتادن  با کمک بردیکم

  ومدنی ھم بوق بوق کنان پشت سرمون مھی خودمون  بقیسمت خونھ 
 ادی  صداش رو تا تھ زدیچی پنی ماشی توی شادکی موزی رو روشن کرد و صدانی ماشستمی سایبرد

 !!  خوندی برد  بلند ھمراه خواننده مرونی بشھیکرد و دستش رو از ش
  با تموم قلب منتو
 ی شدیکی ومدهین

 ی قصد کشتن اومدبھ
  ی شدمی زندگتموم

 :  خنده گفتمبا
 !! ی خوری رو ببر بالا سرده سرما مشھی شوونھید

 :  و داد زدرونی برد بشھی  سرش رو از شدی کرد و خندنگاھم
 !!  گرفتم بالاخره زن گرفتمزن

 :  زدم و گفتمی اقھقھھ
 !!  دادهی بھت زن نمی و کسی پسر بودری کنن پی داخل الان ھمھ فکر مای بابا بباشھ
 !!!  کردی و صاف نشست  دستم رو گرفت و با آھنگ ھمخوندی خندبلند

  بھ قلب عاشقمایب
  بده جنونی بھونھ

 ی مثل من عاشقاگھ
  ھم بھ من نشون بدهتو

 ادهی شد ، اومد سمتم و کمک کرد پادهی رو نگھ داشت و پنی خونھ ماشی خونھ  جلومیدی رسبالاخره
 و کای کردم و در جواب تبری شدن  با ھمھ روبوسادهی و پستادنی پشت سرمون انای ماشی ھیبشم  بق

 بود با رده رو کاشی بودن ، سام کھ خداحافظومدهی نانیو ک با لبخند تشکر کردم ؛ سام شنھاداشونیپ
 ی ھاھی توصی بغلم کرد و کلھی بره بغضم گرفت ، مامان با گرشھی ھمی قرار بود برانکھی ایادآوری
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 رو بغل کرد و ازش قول گرفت مراقبم باشھ  بابا ھم پدرانھ بغلم کرد کھ ایمادرانھ کرد  بعد ھم برد
 ھم رو ی کرد ھوافارش رو ھم مردونھ بغل کرد و بھ ھردومون سای ام رو گرفتم  بردھی گریجلو

  میداشتھ باش
 کرد و گفت کھ ی باھام روبوسی شد و خشک و رسمکی بھمون نزدای  مادر بردضای ھم اای بردپدر

 و  رو بغل کردای و با لبخند جوابش رو دادم  بعد ھم بردوردمی خودم نیمراقب پسرش باشم بھ رو
 دستش فشرد و با لبخندش دلگرمم نی دستم رو بایبا دور شدنش برد!!  قربون صدقھ اش رفت یکل
   ردک

 اومدن و دمشونی ندشتری کھ من سر جمع دو سھ بار بای بردی ھم پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرآخر
  شوھرش دو نطوری ھم ھمای بردی گفتن و سفارش کردن  مادر بزرگ مادرکیبھمون مجددا تبر

 خون ی از رومی و سفارشات معمول فارغ شدی از خداحافظیوقت!!  شد کھ فوت شده بود ی میسال
 ستادی اای رفتم بردیپلھ ھا رو کھ بالا م!!  می و وارد خونھ شدمی دود اسپند رد شدونیاز م گوسفند و

 : و گفت
 !! امی داخل و بارمی بنوی ماشرمیم

 لب ریوارد اتاقمون شدم و با لبخند کفشام رو از پام در اوردم  ز تکون دادم و رفتم بالا  یسر
 تخت  تموم بدنم شل شد ، چشمام رو بستم و با لبخند ی گفتم و خودم رو پرت کردم رویشیآخ

 : زمزمھ کردم
 !!  چھ خوبھیوا
 باز و بستھ شدن در اتاق رو ی شد کھ صدای دونم چقدر گذشتھ بود و چشمام داشت گرم مینم
 ی نفسای  حال نداشتم چشمام رو باز کنم  تخت رو کھ فرو رفت احساس کردم و بعد گرمامدیشن

    پوستمی رو روایبرد
* 
 :  خواب آلود گفتمی کردم و ھمونطور چشم بستھ با لحنی اخمفونی مکرر آی صدابا

   ؟؟ای  بردھی کنی برو ببای ؟؟ بردایبرد
 بھ دستش کھ دور ی  ضربھ ادمی داد شنی ھوم خفھ اش رو کھ نشون از خواب بودنش میصدا

 : شکمم حلقھ شده بود زدم و گفتم
   و کوفت برو درو باز کنھوم

 :  خمار از خواب گفتیی صدابا
 !! ادی مخوابم

 چشمام رو فونی آی موھام  کلافھ از صدای خودش رو بھم چسبوند و سرش رو فرو کرد لاشتری بو
  پلھ ھا رو رونی و رفتم بدمی پرنییباز کردم  از تخت پا رو از دور شکمم ایباز کردم و دست برد

 :  رو برداشتم و جواب دادمفونی رفتم و آنییپا
 ! ؟بلھ

 : دیچی گوشم پی مامان تویصدا
   مامان جان باز کن درومنم
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 باز یبا صدا!!  ساز رو پر آب کردم و بھ برق زدم یی آشپزخونھ  چای رو فشردم و رفتم تودکمھ
 رفتم و با مامان کھ اومده بود داخل مواجھ شدم  ظرف رونیو بستھ شدن در سالن از آشپزخونھ ب

 :  لبخند زدم و گفتمدمی دستش رو کھ دیتو
 ! ؟یدی چرا زحمت کشی  مرسسلام
 :  کرد و گفتی اخنده
  ؟؟نی  خواب بودسلام
 دستش ی توی  اومد سمت آشپزخونھ و ظرف کاچدمی کشازهی بھ نشونھ مثبت تکون دادم و خمیسر

 :  و گفتخچالی اپن  رفت سمت یرو گذاشت رو
 !!! انی ھم مھی  کم کم بقنمی بچزوی تا من منی بھ خودتون برسکمی کن داری رو ھم بای بردبرو
 :  ، غر زدمومدی تکون دادم و از پلھ ھا رفتم بالا  ھنوز خوابم میسر

 ! ؟ آخھ ھی چھ رسم مسخره انیا
 و بالش رو بغل کرده و دهی بھ شکم خوابای برددمی مامان بلند شد  وارد اتاق کھ شدم دی خنده یصدا

ه اش رو در .ن.ه.ر. بمھیسرش رو فرو کرده داخلش  ملحفھ از روش کنار رفتھ بود و بدن ن
  آشفتھ اش فرو کردم  آرومی موھایبا خنده رفتم سمتش و دستم رو تو!!  گذاشتھ بود دیمعرض د

 :  زدمصداش
   شوداری ؟ بای ؟؟ بردایبرد

 :  خورد و خواب آلود گفتیتکون
 !!  بخوابمبذار

 دوباره پلکاش افتاد ی  چشماش رو باز کرد ولدمی کمرش خوابی رو پرت کردم روش و روخودم
 :  و گفتمدمی  گونھ اش رو بوسدمی زمزمھ کرد کھ نشنیزی لب چری ھم  زیرو

 !! انی الان مھمونا مگھی دپاشو
 کردم و از روش بلند شدم ی  پوفدی توجھ دوباره خوابی بھ بالش و بدی کشدی خاری رو کھ مشینیب

 دست لباس آبرومند آماده کردم و با حولھ ام رفتم سمت حموم  ھی شدن نداشت  داری قصد بنیا!!! 
 :  گفتی کھ مدمی مامان رو شنی صدارونی گرفتم و رفتم بیعیدوش سر

  ؟نی مامان ؟؟ آماده شدسایسار
 :  پلھ ھا بلند گفتمی بالااز
   کندارشی بای رسھ خودت بی زورم بھ دامادت نممن

 دنی دور موھام و مشغول پوشدمیچی اتاق شدم و بدنم رو با حولھ خشک کردم  حولھ ام رو پوارد
 کھ لم داده بود دمی رو دای بردنھی آی و نشستم رو بھ روش کھ از تونھی آیرفتم جلو!! لباسام شدم 

 یند لبخنھی آی پف کرده و لبخند محوش  از توی کرد  با ھمون چشمای تخت و داشت نگاھم میرو
 : بھش زدم و گفتم

 ! ؟ی شدداری بِا
 :  رو تکون داد و گفتسرش

   وقتھیلیخ
 :  شده نگاھش کردم کھ گفتزی ری چشمابا

 !!  کردمی نگات مداشتم
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 ی پاھایخند زدم و حولھ ام رو از دور موھام باز کردم  سشوار رو بھ برق زدم کھ صدا ذوق لببا
 بھ در اتاق ی بالا  در باز بود ، بدون نگاه کردن بھ داخل اتاق تقھ اومدی کھ داشت مدمیمامان رو شن

 : م و گفتدمی  بلند خنددی شونھ ھاش بالا کشی ھول کرد و ملحفھ رو تا روایزد کھ برد
 !!  تو مامانایب

 :  زد و گفتی لبخندی ھول ھولکای نگاه کرد  بردای بھ من انداخت و بعد بھ بردی داخل و نگاھاومد
  سلام

 رو ای ھمون حالت جواب سلام بردی گرفت  توای از خجالت قرمز شد و نگاھش رو از بردمامان
 :  شد با حرص گفتیداد و رفت سمت در اتاق ، ھمونطور کھ خارج م

 ! بالا ؟ی کشونی منو میضی مردارهی بچھ کھ بنیا
 آسوده از جاش بلند شد و اومد سمتم  خم شد و از ای نگفتم  با بستھ شدن در بردیزی و چدمی خندبلند

 :  و گفتدیپشت بغلم کرد ، گردنم رو بوس
 ! ؟ی کنی میطونیش

 بغلم کرد و برد سمت تخت ، امی بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ با خباثت لبخند زد  تا بھ خودم بیسر
 من رفت سمت ی زد  دستاش رفت سمت شکمم و قھقھھ مھی تخت و روم خیمن رو انداخت رو

 کھ بھ جون پرھام ی  آخر با قسمدی خندی دستش در برم و اونم مری کردم از زیآسمون  تقلا م
  صدام کھ دمیولم کرد و رفت سمت حموم  براش لباس آماده کردم و موھام رو سشوار کش دادمش

   و دادم دستشرونیزد حولھ  بھ دست رفتم ب
 کردم و بھ خودم نگاه آخر رو یمی ملاشی رو بھ صورتم زدم ، آراممی اتاق و کرم گری توبرگشتم
 زیوارد آشپزخونھ شدم و سر م!!  رفتم نیی و پلھ ھا رو پارونیخوب شده بودم  رفتم ب!!! انداختم 

 :  گذاشت و رو بھ روم نشست  آروم گفتزی می رویی فنجون چانشستم  مامان با لبخند دو تا
 ! ؟ی نشدتی کھ اذشبید

 رو گذاشت رو ی بھ نشونھ نھ تکون دادم و مشغول خوردن صبحونھ ام شدم  مامان ظرف کاچیسر
 : بھ روم و گفت

   قربونت برمیری جون بگبخور
 :  تا حالا خورده باشم  گفتم ندارمادی نگاه کردم  متنفر بودم ازش ، بھ ی چندش بھ کاچبا
 !!  خورمینم

 :  کرد و گفتی اخممامان
  ی بخوردی باخودیب
 :  مامان حرفش رو خوردای بردی صدابا

 !! دمی نگران نباش ھما خانوم  خودم بھ خوردش مشما
 :  زد و گفتی لبخندمامان

   باشھ پسرمتیعاف
 :  نشست و جواب مامان رو دادزی کنارم سر مایبرد

 !! ری  صبحتون بخنی باشسلامت
   زمی عزریصبح توام بخ:  مامان
 :  نمدارش انداختم و گفتمی بھ موھاینگاھ
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   ندارمای ، من حوصلھ پرستاری خوری ؟ سرما می موھاتو خشک نکردچرا
 :  و مامان تشر زددی خندایبرد
  ؟سایسار

 لقمھ ای بردیمونطور کھ برا بھم رفت و ھی نگفتم  مامان چشم غره ایزی بالا انداختم و چی اشونھ
 :  گرفت مھربون گفتیم
  ؟؟زمی عزیدی خوب خوابشبید

 :  لقمھ رو از دست مامان گرفت و شنگول گفتایبرد
  خـــــوب

 رو شی منفی جنبھ ای زنھ بردی می دونھ ھر حرفی مامان من ھنوز نمچارهی  بدی گلوم پری توییچا
 کرد چند تا ضربھ زد پشت کمرم  مامان ی کھ بزور کنترلش می با خنده اای  بردرهی گیدر نظر م

 :  زد و گفتی ایلبخند مصنوع
 !! نی تو ھال شما راحت صبحونھ بخوررمی خداروشکر  من مخب

 :  بلند گفتای ھال کھ بردی از جا بلند شد و رفت توو
 ! ھما خانوم ؟نی صبحونھ خوردخودتون

  ون نوش جونتنی شما بخورزمیآره عز:  مامان
 :  اورد و آروم گفتکی سرش رو نزدایبرد
 ! راستشو گفتم ، بد کردم ؟خب
 شکلات صبحانھ و ی و انگشتش رو فرو کرد تودی ندادم  خودش ھم خندی کردم و جوابی اخنده

 :  و گفتممینی بی رودمی  با چندش کف دستم رو کشمینی نوک بدیمال
 ! ؟یاری در مھی چای لوس بازنیا

 :  و گفتدی خندبلند
  یستی گفتم بخدا تو دختر نی بھم ثابت نشده بود مشبی داگھ
 :  گفتی مامان کھ می  با صدادمی بازوش کوبی توی و مشتدمیخند
   بخورهی بگو کاچسای جان بھ سارایبرد
 :  بھم زد و بلند خطاب بھ مامان گفتی چشمکایبرد

   راحتالتونی ھما خانوم خچشم
 :  آروم خطاب بھ من گفتبعد

  ؟؟ی نداردوست
 :  و گفتدی خندزی نھ  ری نگاھش کردم و سرم رو بالا بردم بھ معنمظلوم

 !!  دورزشونی برستی حواسش نتا
 :  و گفتمدمی کششیشونی نمدار و پری موھای توی کردم و دستی اخنده

  یشی فرار مغزھا می بررانی اگھ از اتو
 ی کردم توی رو خالی سر و صدا ظرف کاچی بود ، بلند شدم و بی نگفت  فکر خوبیزی و چدیخند

 :  دلم گفتمیسطل زبالھ و تو
 !!!  متنفرمی من از کاچی ولدی جونم ببخشی آخھ اصلا دوست ندارم  ماماندی جون ببخشخدا
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 گذاشتم و دست کشام رو دستم کردم نکی سی رو جمع کردم  ظرفا رو توزی تموم شدن صبحونھ مبا
 دستش ای پر از آب کف شده بود  بردنکی کردن ظرفا شدم ، سی  مشغول کفستادی کنارم اایکھ برد

 دهی غر زدم فایرو فرو کرد داخلشون و حباب درست کرد  ھمھ رو فوت کرد سمت من کھ ھر چ
 :  زدمغیآخر ج  نداشت
   دامادتو ببرنی اای ؟؟ بمامان

 ھی بھ تاسف تکون دادم و بقیر  با خنده سرونی با خنده دستاش رو شست و از آشپزخونھ زد بایبرد
 بھ موقع کارم تموم یلی  خرونی ظرفا رو شستم کارم کھ تموم شد دستام رو خشک کردم و رفتم بی

 ی مھمونا اومدن و دوباره شروع بھ بزن و برقص کردن  واقعا چقدر انرژیکی یکیشد چون 
 ی زد توی گرفتم کھ کلیر م بود اگھ خبر رفتن پرھام و باربد رو فاکتویدر کل روز خوب!!  تنداش

 !!! حس و حال خوبم
 ! ؟دمی دی پرھام رو نمگھی واقعا دیعنی

* 
 رو شرتمی گونھ ام پس زدم  سوئی و اشکم رو از رودمی تراس کھ کنار رفت رو شنیلی در ریصدا

 : دمی رو شنای بردی کھ صداچوندمی دور خودم پشتریب
  ؟ی بخوابیای ؟؟ چرا نمیسار

 :  برگردم سمتش گفتمنکھی رو قورت دادم و بدون ابغضم
  امی برو منم الان متو

 گوشم کی  دستش دور شکمم حلقھ شد و صداش نزددمی شد شنکی قدماش رو کھ بھم نزدیصدا
 :  شددهیشن
   ؟؟ی کردی مھیگر

 :  دستش کھ دور شکمم حلقھ شده بود  با بغض زمزمھ کردمی رو گذاشتم رودستم
  آره
  ؟چرا
   رفتمسا

 :   گفتستادی ازم جدا شد و رو بھ روم امتعجب
  ؟؟ کجا ؟یچ

  شھی ھمی ، براکایآمر
  ؟؟ی چیعنی

 :  تکون دادم و گفتمیسر
  نپرس 
  رفت ؟؟یک
  رهی گفت صبح زود مروزید

  رفتھ ؟؟یمطمئن
 :  سرم رو تکون دادم کھ گفتباز
   نگفتیزی چی نرفتھ ، آخھ کسدی شای کجا مطمئناز
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 شده بود گفت صبح زود رفتھ  ری دی  بھ بابا زنگ زدم گفتم نذاره بره ولمی دونستی منو بابا مفقط
 !! ستی گفت حالش اصلا خوب نی مامانم بابا مچارهیب

 :  افکارش کھ با غم گفتمی نشست  غرق شد توی صندلی کرد و روی اخمایبرد
 ! سام  پرھام ، دمی دارم از دست میکی یکی کھ دوستشون دارمو یی کساچرا

 :  نگاھش کردم و گفتمی اشکی چشمابا
 ! تو رو ھم از دست بدم ؟نکنھ
 :  دستاش گرفت و با اخم گفتنی از جا بلند شد  اومد سمتم ، بازوھام رو بایبرد
   بندازهیی جدانمونی تونھ بی چرند نگو  فقط مرگھ کھ میسار
 لباسش  دستاش دورم حلقھ شد ، آروم زمزمھ ی رودی اش و اشکم چکنھی سی رو گذاشتم روسرم
 : کرد

 ی تونھ دوری از چند سال نمشتری گرده  مطمئنم ، بی بر می روزھی نباش ، سام بالاخره نگران
 خودتو نقدریچرا ا!!  شمونی پارتشی ھم باربد مدنشی دمیریخونوادشو تحمل کنھ  پرھامم کھ ھم ما م

 ! قراره بره ؟ینست دوی ؟؟ مگھ تو از اول نمی کنی متیاذ
 :  جواب دادمآروم
  چرا

 :  و گفتدی رو بوسموھام
 !!  نکنھی گرگھید

 و محکم ی قوی چارچوب دستای  آرامش گرفتم ، تونیی پادی رو بستم کھ دو تا قطره فرو چکچشمام
َمردم و از خدا خواستم ا  !!  برام نگھ دارهشھی آغوش رو تا ھمنیَ

* 
 :  بغض پرھام رو بھ خودم فشردم و گفتمبا

 !!  منی چشم آبشھی برات تنگ مدلم
 :  خودم جداش کردم و گفتماز

   خودت باش خب ؟؟مواظب
 :  سر تکون داد و گفتمظلوم

  باھامون ؟؟نیای تو و عمو ھم بسھی ؟؟ نمیسال
بھ ! مل کنم ؟ رو تحشی دوری  چجورزمی نزدم تا اشک نری بھ نشونھ نھ تکون دادم و حرفیسر
 ی قراری و بختی ری بغل باربد اشک می توای بودن نگاه کردم  مادر بردستادهی کھ کنارم اییآدما

 داشت ھمسرش رو آروم کنھ و از ی بود و پدرشون سعستادهی گرفتھ کنارشون اای کرد  بردیم
 کرد یعخودش ھم کنارش نشست و س!!  ی صندلیدور کنھ  آخر ھم موفق شد و نشوندش رو باربد
   رو از سر گرفتھی سفت در آغوشش گرفت و گرای سمتشون کھ مادر برددی بده  پرھام دوشیدلدار
 رو برادرانھ بغل کرده بودن و داشتن با ھم حرف گھی  ھمدای رو چرخوندم سمت باربد و بردنگاھم

جلو رفتم و منتظر شدم حرفاشون تموم بشھ  بالاخره از ھم جدا شدن و باربد رو بھ من !!  زدن یم
 :  تفاوت و سرد گفتیب

   باشمراقبش
 :  تکون دادم و گفتمیسر
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 !!!!  خطری بسفرتون
 رو بغل کردن و مشغول حرف زدن شدن  پرھام گھی گفت و رفت سمت پدرش  ھمدیممنون

 :  محکم بغلش کرد و گفتای  بردای سمت برددیدومادربزرگش رو ول کرد و 
 !!! ی شدی رفتنگھید

 :  و گفتختی با خنده موھاش رو بھم رای گرفتھ سرش رو تکون داد کھ بردپرھام
 !  مراقب خودت باش باشھ عمو ؟دنتی دمیای مزود

اره   با اعلام شمنی زمی و گذاشتش رودیی بوقی موھاش رو عمای تکون داد کھ بردی سرپرھام
 برامون تکون داد و ی  دستدیپرواز باربد دست پرھام رو گرفت و چمدونش رو دنبالش خودش کش

 ی پرھام بود کھ دستای رهی خمی نبود و نگاه اشکھی گفت و رفت  من کھ حواسم بھ بقیخداحافظ
 !!  دادیرو برامون تکون م کوچولوش

* 
 :  و گفتدی رو بوسمیشونی بلند شد ، پزی از سر مایبرد

  ؟ی خوای نمیزیچ
 :  بھ نشونھ نھ تکون دادم  از جا بلند شدم کھ گفتی و سردمی رو نوشمیی از چای اجرعھ

   صبحونھ اتو بخورنیبش
 !!  خورمی مامی کنم بعد می ات مبدرقھ
 رو از جا چشی رفتم ، سوئرونی نگفت  پشت سرش از آشپزخونھ بیزی زد و چی قشنگلبخند
 بلند شد بشی جی از توشی آلارم زنگ گوشی کفشاش شد  صدادنیمشغول پوش برداشت و یچیسوئ

 صفحھ اش اخم کرد  دنی شلوارش در اورد و با دبی رو از جشی  گوشستادی کرد و صاف ای؛ نوچ
 : دمیکنجکاو پرس

 
  ؟؟ھیک

 :  بالا انداخت و با ھمون اخم جواب دادی اشونھ
   اش نا آشناستشماره
 :  کردکی رو بھ گوشش نزدی رو وصل کرد و گوشتماس

   بلھ امرتون ؟؟؟نی ؟؟ بلھ خودم ھستم بفرمائبلھ
 :  کھ زد قبض روح شدمی دادبا
   اوردنش ؟ی ؟؟ کیچ

 :  لب زمزمھ کردری موھاش فرو کرد و زی تویدست
    منی خدایوا

 :  با استرس گفتی خطاب بھ شخص پشت گوشبعد
 رسونم  خدانگھ ی مگھی ساعت دمی خب من خودمو تا نیلیم کجاست ؟ خ حالش چطوره ؟ برادرالان
 !! دار

 :  لب گفتری موھاش و زی رو کھ قطع کرد دو تا دستاش رو کلافھ فرو کرد تویگوش
  یوا

 :  گفتمنگران
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  شده ؟؟یزی چایبرد
 :  تکون داد و گفتیسر
 !!  لباس بپوشبرو

 مانتو و شلوار و نی تری  وارد اتاق شدم و دم دست بالادمی سوال و حرف اضافھ از پلھ ھا دوبدون
 چنگ زدم و پلھ ی عسلی رو از رومی بودن صورتم گوشمی توجھ بھ بدون گری و بدمیشالم رو پوش

 و م شدکشی دستاش گرفتھ بود  نزدنی نشستھ بود و سرش رو بنی زمی روای  بردنیی پادمیھا رو دو
 :  و گفتمدمیبا ھول کفشام رو پوش

   من حاضرم بلند شوایبرد
 رونی رو قفل کردم و رفتم بی توجھ بھ چک کردن خونھ در ورودی  برونی جا بلند شد و رفت باز
 رو نی ماشای نگھش داشتھ بود شدم و برداطی حی منتظرم توای کھ روشن بود و بردنیسوار ماش!! 

 :  در رو زد و با سرعت راه افتاد  نگران گفتمموتی  ررونیبرد ب
  شده ؟؟ی چی گیم ایبرد
 :  تکون داد و کلافھ گفتیسر

   دونمی درست نمخودمم
  بود بھت زنگ زد ؟؟یک
 !! مارستانیب
فکرم !!  و چشم دوختم بھ رو بھ روم ی صندلی لحظھ تپش قلب گرفتم  بدون حرف فرو رفتم توھی

   باشھفتادهی نی کسی برای کردم اتفاق بدی دلم دعا می و تودی کشیبھ ھمھ جا سرک م
 نی ماشمارستانی در بی  جلومی ساکت بودمارستانی کھ تا خود بمی ھر دو غرق خودمون بوداونقدر

 در ھمون ای و بردمارستانی بی سمت در ورودمیدی  دومی شدادهیرو نگھ داشت و ھر دو با عجلھ پ
ھ سرش  کی ، منم دنبالش  رو بھ پرستاری پرستارستگاهی رو زد  رفت سمت انی ماشریحال دزدگ

 :  بود گفتتوری مانیوت
 ! ؟خانوم

 :  حوصلھ گفتی انداخت و بای بھ بردی نگاھمی نپرستاره
  نیبفرمائ

 !! نجای ھمکارتون با من تماس گرفتن گفتن برادرم و پسرش رو اوردن اشی پقھی دقچند
 ! برادرتون ؟اسم

 پرھام افتاده ی برای کردم ، نکنھ اتفاقی دھنم حس می تموم وجودم رو پر کرد  قلبم رو تواسترس
 :  مضطرب گفتایباشھ ؟؟ برد

   و پرھام ابتسامباربد
 !!!  سرچ کنمنی بداجازه

 :  بھ دھن پرستار  گفتمی شدرهی حوالھ ام کرد و ھر دو خی نگاه نگرانمی نایبرد
   راھرو سمت چپی ابتسام ، اتاق صد و دو انتھاپرھام

 :  نگران رو بھ پرستار گفتایما برد پرواز کردم سمت اتاق امن
  نجای باربد ابتسام کجاست ؟؟ ھمکارتون گفت ھر دوشون رو اوردن اپس
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!!  اتاق ی کردم و خودم رو انداختم تودای  ازشون دور شده بودم ، اتاق رو پدمی نشنیزی چگھید
 شده بود  با بغض جلوتر رفتم و با یچی بود و سر و دست راستش باند پدهی تخت خوابیپرھام رو

 رو شیی طلای و موھاختی گونھ ھام فرو ری صورت کبودش قلبم بھ درد اومد اشکام رودنید
 : کردم  با حس دستم چشماش رو آروم باز کرد  با ذوق خم شدم روش و گفتم نوازش
  ؟؟ی شدداری ؟ بپرھام

!!!  بھ سقف بود رهید و چشماش خ دای ھوا تکون می اشکام رو پاک کردم  دستش رو توعیسر
 : دستش کھ بھ دستم خورد دستم رو گرفت و گفت

  ؟؟یی تویسال
 :  گفتممتعجب

 !  تو  تو حالت خوبھ ؟زمی عزآره
 :  بغض گفتبا

  نمتی بی من نمیسال
 چرخھ  دستم رو بھ تخت بند کردم و خودم رو نگھ داشتم  ی لحظھ احساس کردم کل اتاق داره مھی

 ی تلخی کھ سرش رو بھ طرف صدام چرخونده بود  خنده دمشی دی از اشک میلھ ا ھانیاز ب
 : کردم و گفتم

 ! ؟ینی بی ؟؟ تو  تو منو نمی چیعنی
 :  اش و گفتدهی رنگ پری گونھ ھای روختی فروغش ری بی آبی از چشمااشکاش

 !! کھی تلسم  ھمھ جا تالی من میسال
نگاھش کردم !!  اومد داخل ای دستام گرفتم  در اتاق باز شد و بردنی مبل و سرم رو بی شدم روشل

 سشی خی پخش شده بود و چشماش قرمز بود  مژه ھاشیشونی پی توشونی، موھاش آشفتھ و پر
 کھ بھ زور از تھ حلقم یی  با صداکی کرد لبخند بزنھ و اومد نزدیسع!!!  کرده ھی داد گرینشون م

 :  گفتمومدی مالاب
 ت ؟؟؟ کجاسباربد

 کردم کھ خم شد و سر یمبھوت نگاھش م!  ؟ی چیعنی درد نگاھم کرد و سرش رو تکون داد  با
 :  و گفتدیپرھام رو بوس

 ! خوبھ عمو ؟حالت
 از صورت ری غیی بھ جارهی محکم گرفتش  خای کردن دست برددای دستش رو تکون داد و با پپرھام

 :  گفتایبرد
 ! ؟؟ نکنھ چلاغا خاموسھ ؟نمی بی نمیچی  چلا من ھکھی تلسم ھمھ جا تالی من معمو
 :   ناباور زمزمھ کرددی چکنیی مبھوت نگاھم کرد  لبم رو گاز گرفتم و اشکام از چشمام پاایبرد
  نھ

 ! ؟نمی بی نمیزیپس چلا من چ:  پرھام
 :  بغض گفتمبا

 !! ستی ندای جا پچی ھنی جان برق رفتھ ، الانم شبھ  برا ھمپرھام
 ! مگھ چلاغ قوه ندالھ ؟تی گوسیسال:  پرھام
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 ، واری زد بھ دھی عقب عقب رفت و تکای ھق ھقم بلند نشھ  بردی دھنم گرفتم تا صدای رو جلودستم
 :  گفتمھی دستاش گرفت  با گرنی و سرش رو بنییآوار شد پا

  وردمی نمویگوش
 ! ؟یوردی نتویعمو ؟؟ تو ھم گوس:  پرھام

 :  ، بھ جاش من جواب دادمدی پرھام رو شنی کھ اصلا فکر نکنم صداایبرد
 !! وردهی عمو ھم ننھ

 ! ؟ی کنی مھیِ چلا گلیسال:  پرھام
 : دمی زدم و نالھق
   ترسمی میکی تاراز

 :  گفتھی افتاد  با گرھی ھم بھ گرپرھام
 ! ؟ی بغلم کنسھیم!!  تلسم ی میکی نکن  منم از تالھی گلیسال

تموم زورم !!  بغلم و محکم بھ خودم فشردمش ی تودمشی جا بلند شدم و رفتم سمتش  کش ازھی گربا
   ام بلند نشھھی گری زدم صدایرو م

 کردن و منم کھ ی وارد اتاق شدن  ھر دو سلام آرومی پوشدی اتاق باز شد و دکتر و پرستار سفدر
 :  باغ نبودم گفتمیتو

 ! افتاده ؟ی چھ اتفاقدکتر
 :  متاسف گفتدکتر

 تعداد کشتھ و مجروح داشت ھی کھ بھ مقصد لندن بلند شده بود سقوط کرد  ییمای ھواپشبی دمتاسفانھ
 باربد ابتسام ھم جزو اجساد بود و منتقل شد بھ سردخونھ ، یآقا!!  نجایکھ ھمھ رو منتقل کردن بھ ا

   ومی گرفت مخاطبش تماسنی و با اولمی کرددای تماسشو پی شماره ھالشی وسایتو
 : دیچی پی گوشم می توصداش

    ابتسام ھم جزو اجساد بود و منتقل شد بھ سردخونھباربد
 رفت نگاه کردم و ی مھی داشت حاشیادی بھ دکتر کھ زھی  با گرفتمی رو کنترل کردم کھ پس نخودم
 :  گفتمیعصب

 ! برا پرھام افتاده ؟ی سر اصل مطلب  چھ اتفاقنیبر
 : شش فرو کرد و گفت روپویبای رو جدستاش

    رو مختل کردهشیینای بھ سرش ضربھ وارد شده و بمتاسفانھ
 :  کھ بھم وارد شده بود رفتارام دست خودم نبود  داد زدمی ای و روانی فشار عصباز

  ؟؟؟شھی مخوب
 :  متعجب نگاھم کرد و گفتدکتر
 مدت رفع ھی بعد از ای مونھ ی منای تا آخر عمر نابنکھی ای وجود نداره برای قطعصی تشخھنوز

  دمی مموی جواب اونا من نظر قطعی انجام شده کھ از روشی آزمای سرھی  شھیم
 :  پرھام چشم از دکتر گرفتمونی گری صدابا

 ُ ؟؟ سردخونھ کجاست ؟؟ چلا بابامو بلدن اونجا ؟؟ی چیعنی اجساد یسال
 :  شد و گفتکمی کردم  پرستار نزدھی آروم پرھام رو بھ خودم فشردم و گرنا

 !!!  کنمی خواھش منی  آروم باشستی شما حالتون خوب نخانوم
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 :  گفتھی بھ حرفش نکردم کھ پرھام دوباره با گرییاعتنا
   تلسمی ؟ من مادی ؟؟ چلا بلق نمی چیعنی نای نابیسال
 قرمزش ی و چشماسی خی و از جا بلند شد  مژه ھادی بھ صورتش کشی نگاه کردم کھ دستای بردبھ

 اش رو دور گھی دستش رو دور کمر من حلقھ کرد و دست دھی بود ، اومد سمتمون و زیگواه ھمھ چ
   گذاشتم و زار زدمای بردی شونھ ی بغلم بود  سرم رو رویپرھام کھ تو

* 
 وارد ای سمت در کھ برددمی و چرخستادمی رو پشت سرش مرتب کردم کھ در باز شد  صاف ابالش

 کرد انداختم و کنار ی دستش کھ با قاشق قند رو داخل آب حل می تووانی بھ لیاتاق شد ، نگاھ
 ، تھ شونشی پری ، موھاشی مشکی لباسادنی و لب تخت نشست ، با دکی اومد نزدای  بردستادمیا

   سرخش قلبم بھ درد اومدیصورت خستھ اش و چشما ، ششیر
 :  مادرش گرفت و گفتی لبای رو جلووانیل

 !! ادی حالت جا بکمی بخور نوی اای بمامان
 رو از لباش دور کرد  ھمونطور کھ آروم وانی و لای دست بردی خانوم دستش رو گذاشت روایثر

 : دی نالختی ریاشک م
    خورمینم

 :  شد و گفتشتری اشکاش بزشی رشدت
گھ  بود ؟؟ میی چھ بلانی خدا آخھ ای قربون صورت ماھش برم ، ای برا بچھ ام  الھرمی بمیالھ

   خدااااااای خاک نبود اقیباربدم چند سالش بود ؟؟ باربد من لا
  ھفت روز از مرگش گذشتھ بود ، ھفت روز بود کھ نبود  ھفت نیی کردم و سرم رو انداختم پابغض

 یھفت روز بود کھ پرھام نم!!  شده بود میتی خاک بود ، ھفت روز بود کھ پرھام ریروز بود کھ ز
  ھفت روز بود کھ دی ترسی میکی گرفت و از تاری پدرش رو می  ھفت روز بود کھ بھونھ دید

 قطع شده  ھفت روز بود کھ شیینای بود بدهی بود برق قطع نشده ، ھفت روز بود کھ فھمدهیمفھ
 !!   فروغ شده بودی خوشگلش بی آبیچشما
 می و برگشتھ بودمیبرگذار کرده بود روز بود کھ حال ھمھ امون بد بود ، مراسم ھفتم باربد رو ھفت

 ی تونستن ازش مراقبت می بابا بود و مامان و بچھا تا می ھفت روز پرھام خونھ نی ایخونھ  تو
 وندیپ  دادم کھ بای مدی و بھش امدمی خوابی فقط شبھا بود کھ کنارش مدنشیکردن و سھم من از د

  نھی تونھ دوباره ببی مھیقرن
 ، ھفت روز می و مراقبشون بودمی پدرش مستقر شده بودی خونھ ی توای ھفت روز با بردنی ایتو

 رو جمع کرده بود و مونی لوازم ضروری سرھی ای بودم و برددهیبود کھ رنگ خونھ امون رو ند
 کنار نیَ مردم و من دلتنگ چی لبھای بود روومدهی  ھفت روز بود کھ خنده ننجایاورده بود ا

 خانوم نگاه ای و ثرایُ گونھ ام سر خورد رو پاک کردم و بھ بردی کھ رویاشک!! بودم  چشماش
  ی عسلی رو گذاشت رووانی آب قند بھ خورد مادرش داد و لی بھ زور چند قطره اایکردم  برد

 :  گفتھی و با گردی بھ پاش کوبی خانوم دستایثر
 !!  خدا بچھ امی خدا پسرم ، نور چشمم  ایا

 خانوم با نفرت نگاھم کرد و با ای انداخت  ثرنیی و سرش رو پادیش موھاش کی توی کلافھ دستایبرد
 :  گفتھیگر
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 چھ ستی  معلوم نی دو تا بچھ ھامو ازم گرفتی توئھ ، از پا قدم نحس توئھ  اومدری اش تقصھمھ
 ول کرد و تو وی کھ خامت شد و ساحل بھ اون خانومی در گوش پسر طفل معصوم من خوندیوِرد

  مرده شور پا ستادی کھ بزرگش کردم وای کھ مادرشم ، منی من ، منیرو گرفت  بخاطر تو تو رو
 !!  ببرننحستو قدم
 احترام ی دادم ؛ از اون گذشتھ روی زبونم رو گرفتم  داغدار بود بھش حق می کردم و جلویاخم

 ی ھم  لبخندی پلکاش رو گذاشت رو نگاھم کرد ویی با دلجوایبرد!!  حساس بودم یلیبھ بزرگتر خ
 : دمی رو شنای بردی سمت در کھ صدادمی و چرخی ھر چند مصنوعدمیبھ روش پاش

 ! و برگردم ؟یی تا من برم جای مامان ھستشی پیسار
 من و ی ونھی ماستی خواست با سی می و با چشم غره نگاھش کردم  تا کای سمت بردبرگشتم

 خودش آب داشتھ باشھ  درستھ کھ احترام بھ دیھ چشمھ بامادرش رو خوب کنھ ؟ خبر نداشت ک
 رفت شخص رو ی مادمی گذشت منم ی داشتم ، از حدش کھ می شد اما منم صبری ممیبزرگتر حال
 !!  افتادی اتفاق نمنی رفتم و ای کنھ بزرگتره  پس بھتر بود می میترام احیبھ روم کھ ب

 :  گفتمای مراقبشونم  رو بھ بردینیری خود شی خانوم فکر کنھ از روای خواستم ثری ضمن نمدر
 !!  پرھامشی برم پدی بازمی عزنھ

 عمو ی نھی بھ سنھی  بلافاصلھ سرونی نگاھم کرد کھ بدون مکث در رو باز کردم و رفتم بکلافھ
 بزرگوار بود  ارشی پدر داشتم اونم کھی تونستم پدر جون صداش کنم ، من ینم!!  شدم دیحم

 :  کرد لبخند بزنھ و گفتی حال سعنی داد ، با ای از حال خرابش م سرخش نشونیچشما
   ناراحت نشو ، بھش حق بده مرگ باربدای ثری از حرفادخترم

 :  وسط حرفش و گفتمدمیپر
  نیبھش فکر نکن!!  کنم ی نداره عمو جون  درک میبیع

 :  زد کھ گفتمی خستھ البخند
 !!   پرھامشی من برم پنی نداری کاراگھ

 :  رو تکون داد و جواب دادسرش
 !!  دخترم برو بسلامت  مراقب خودت باشنھ

 کانتر بود برداشتم و ی رو کھ روای بردنی ماشچی گفتم و ازش دور شدم  سوئی آرومممنون
 کردم ی و ھمونطور کھ کفشام رو پام مدمیپوش!!  برداشتم ی چوب لباسی رو از روشرتمیسوئ
 :  اس ام اس زدمای بردیبرا!! دم  مانتوم خارج کربی رو از جمیگوش
 !!!  گردمی پرھام  صبح بر مشی پرمی منی با ماشمن

 شدم ، نی رو کامل باز کردم و سوار ماشاطی  در حرونی کھ سند شد از خونھ زدم ببلافاصلھ
 می  گوشدی لرزبمی جی تومی شدم تا در رو ببندم کھ گوشادهی  پرونیروشنش کردم و از خونھ بردم ب

 :  بودای رو باز کردم ، برددهی رسامی خارج کردم و پبمیرو از ج
 !!!  مواظب باش ، شب برو خونھ خودمونیلی خباشھ

 رو بھ ی شدم  اسمش رو لمس کردم و تماس برقرار شد ، گوشنی رو بستم و سوار ماشاطی حدر
 : دیچی گوشم پی گرفتھ اش توی کردم کھ بعد از چند تا بوق صداکیگوشم نزد

 ! ؟انمج
  شب برم خونھ ؟؟ی سلامت ، چرا گفتجانت
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 ! نھ ؟ای حواسمون بھش باشھ دی  بای سارمی خودمونو داری ھم زندگما
 :  لبم نشست و گفتمی رویلبخند

   حواسمون بھش باشھدی باآره
 !! نمتی بی دختر خوب ، پس شب منیآفر
  ؟ایبرد

   ؟؟ای بردجون
  ؟شھی می چپرھام

 :  کرد و کلافھ گفتیمکث
   خونھارشیب

   ؟؟ی نداری ، کارچشم
 !!  بلا  نھیب

 :  زمزمھ کردمآروم
   دارمِدوست

 !!! منم
 !!!   داشبورد  راه افتادم سمت خونھ بابای رو پرت کردم روی رو با لبخند قطع کردم و گوشتماس

* 
 کردم یچھ خاموش م!!  کاشتم و آباژور رو خاموش کردم ، بغض کردم شیشونی پی روی ابوسھ

 شده بود  بغضم کی تاراشی من ھفت روز بود کھ دنی نداشت ، چشم آبی کردم فرقیچھ خاموش نم
  ای رفتم  راه افتادم سمت اتاق مشترک خودم و بردرونی سر و صدا از اتاق بیرو خوردم و ب

 افکارش ی بھ سقف و تورهی بود و خدهی تخت خوابی روایخل ، برد اتاق رو باز کردم و رفتم دادر
 بود  در رو بستم و رفتم سمتش  شیشونی پی اش روگھی شکمش و دست دی دستش روھیغرق بود  

 شکمش بود حرکت دادم و آروم ی دستش کھ روی و دستم رو نوازش وار رودمیکنارش دراز کش
 : گفتم
  ؟؟ایبرد

 :  بغض داشتصداش
  ؟؟جانم

 :  صداش رو دوست نداشتم ، اونقدر کھ منم بغض کردم و گفتمبغض
 ، اول از دست دادن مادرش ، بعد پدرش و حالا از دست کھی کوچیلی ھمھ درد خنی واسھ اپرھام
 !!   حالم بدهیلی من  من خای بردشیینایدادن ب
 بغلش جا ی توشتری بود رو برداشت و حلقھ کرد دور کتفم ، خودم رو بشیشونی پی کھ رودستش

 :   زمزمھ کرددی اش چکنھی سیکردم و اشکام رو
!!  دوستش داشتم یلی من خی  سارستی نگھی بود ، سختھ کھ دزمی حالم بده  باربد ھمھ چیلی خمنم

 حالم یلی کرده اشو نشونم دادن خخی جون و ی جسم بی ھفت روزه کھ رفتھ  وقتشھیاصلا باورم نم
    بدیلی خیبد شد سار

 :  گفتمھی گربا
 !!!  تو خودتزی کن نرھی گرایبرد
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 :  بھ خودش فشرد و با بغض گفتشتری رو بمن
 !!!   آرومم کنی کن سارآرومم
با سر !!!  سمتش و محکم بغلش کردم دمی موھام  منم چرخی سمتم و سرش رو فرو کرد تودیچرخ

َمش کردم مرد نا آرومم  و آرودمشی ، بوسختمیانگشتام مشغول نوازش موھاش شدم و آروم اشک ر
 کردم ، شوھرم بود یَرو  آرومش کردم و بھ خواب سپردمش مرد خستھ ام رو  زنش بودم و مادر

ُ خورد  و من پر ی منظم و گرمش بھ پوستم می ام بود و نفسانھی سیسرش رو!!!  کرد یو بچگ
ِشدم از حس خوب بودن ِ !!! 

* 
 : م رو بھ ھم فشردم اتاق اکو شد چشمای زد و توای کھ بردی دادبا
 ام  ی عمل کوفتنیمن دو ھفتھ اس منتظر ا!!!  نی کنی امروز فردا می  ھنی شورشو در اوردگھید

 ینطوری خودتونم بود ھمی ، بچھ نی بزنوندی زودتر پی بھتون بدم فقط ھر چنی خوای چقدر منیبگ
 ! نوبتش بشھ ؟گھی ماه دھی دی شانی گفتی و منی نشستیآروم م

 :  داد ، آروم گفتمی فشار متی مبل رو با عصبانی دستش کھ دستھ ی رو گذاشتم رودستم
   جان آروم باشایبرد

 :  سمتم ، با خشم گفتدی و چرخدی کشرونی دستم بری رو از زدستش
 پسر بچھ پنج ھی  مگھ شھی ذره ذره داره جلومون آب مینی بی میخودت دار!  آروم باشم ؟وی چیچ

 ؟!سالھ چقدر تحمل داره 
 گرفت ی گذشت و پرھام بھونھ می انداختم ، دو ھفتھ از مرگ باربد منیی گرفت و سرم رو پابغضم

 :  بودنی اایو جواب من و برد
   مسافرتھبابا
سخت بود ، !!!  بودم یکی ھاش از ترس تارھی ، دو ھفتھ بود کھ شاھد گردی دی ھفتھ بود کھ نمدو

 :  گرفتمنی دکتر نگاھم رو از زمیبا صدا! ؟نبود 
 عملن ، نی مثل شما ھستن کھ منتظر اگھی دی ھایلیخ!!!  کنم ی خواھش منی ابتسام ، آروم باشیآقا

    بشھتی نوبت رعادی ، باستی دست من ننیباور کن
 :  حوصلھ سر تکون داد ، گفتی موھاش فرو کرد و بی توی کلافھ دستایبرد

 !!  خب  ممنونیلیخ
 :  من نگاه کرد و گفتبھ

  می شو بربلند
 !!! یول

 ، رو واری دی در رو ول کرد کھ خورد توی رفت  عصبرونی حرفم رو ادامھ بدم و از اتاق بنذاشت
 :  کردم لبخند بزنم و گفتمیبھ دکتر سع

 !!  روشھیادی فشار زنی دکتر ، درکش کنممنون
 شدم کشینزد!!!  زدم رونی و از اتاق بدمی نزد  چرخی ھم و حرفی چشماش رو گذاشت رودکتر

 حوالھ ام کرد و راه افتاد ی نگاھمی نستادمی رفت و منتظرم بود  کنارش کھ ای سالن رژه میکھ تو
 !!! یسمت در خروج

* 



 

@donyayroman 228 

 ی دستشی پی آب پرتغال رو تووانی کرد  لی رفت و با تلفن صحبت می ھال رژه می توکلافھ
 : طاب بھ شخص پشت تلفن داد زدگذاشتم و نگران رفتم سمتش کھ خ

 ! ؟ھی انتظارش خالستی کدوم خراب شده لنی ببری استعلام بگھی ؟؟ ی خوری می تو بھ چھ دردپس
 :  ، لب زدمنیی پادمی  دستش رو گرفتم و کشدی موھاش فرو کرد و کشی توی دستتی عصبانبا

  نکن
 :  بھم زد و دوباره داد زدی کلافھ البخند

 ارهی رو بھ دست بشیینای ماه بنی تا آخر ادی سالار ، پرھام بانی کنھ ، ببی باشھ فرق نمی قبرستونھر
   دی با؟؟ی فھمی؛ م

 :  آب پرتغال رو گرفتم سمتش کھ لب زدوانیل
   خورمینم
 :  دوباره داد زدو

  شب منتظر خبرتم!!  کھ گفتم نی  ھمستی نمی حالزای چنی امن
 مبل و سرش رو ی مبل ، خودش ھم نشست رویت کرد رو رو پرشی رو قطع کرد و گوشتماس

 : کنارش نشستم و گفتم!!  دستاش گرفت نیب
   شد ؟یچ

 :  ھم قلاب کرد  کلافھ گفتی رو از سرش جدا کرد و تودستاش
 ستی کسم حاضر نچی انتظارشون پره ھستی گھ لی  ممارستانھی بسی بود ، باباش رئقامی از رفیکی

 شھی حاضر می لااقل کای ھی انتظارشون خالستی لمارستانای کدوم بگھی دنھیجاش رو بده ، گفتم بب
 !!! نوبتشو بده

 :  تکون دادم ، زمزمھ کردمدنی فکر و سرم رو بھ نشونھ فھمی رفتم توقایعم
  چکسیھ

 دی نفس ھمھ اش رو سر کشھی رو از دستم گرفت ، وانی و لی ھر چند مصنوعدی بھ روم پاشیلبخند
 : دمیشد  رفت سمت پلھ ھا کھ پرسو از جا بلند 

  ؟؟کجا
 :  کلمھ گفتھی رفت فقط ی  ھمونطور کھ راھش رو مستادی سمتم نھ ادی چرخنھ

 !! پرھام
* 

 مبل و اومد سمت پلھ ھا  من ی رو ول کرد روشی گوشای رفتم کھ بردنیی بھ سر از پلھ ھا پاحولھ
 :  گفتومدی خوشحال بھ نظر می کھ کمی و با لحنستادی ادی پلھ ھا دیرو کھ رو

  ؟؟یینجای تو اِا
 :  تکون دادم و منتظر نگاھش کردم کھ گفتیسر

 !!!  شددای ، بالاخره پی شد ساردایپ
 :  گفتممتعجب

   شد ؟؟دای پیچ
   نفر حاضر شده نوبتشو بدهھی

 :  و گفتمدمی بالا پرخوشحال
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  ؟؟ کجا ؟واقعا
   مشھدیمارستانای از بیکی

من رو با !!!  نزنم  اومد سمتم و دستش رو حلقھ کرد دور کمرم غی دھنم کھ جی رو گذاشتم رودستم
 : خودش ھمراه کرد و از پلھ ھا رفت بالا  گفت

  ی موھاتو خشک کن سرما نخورمی برایب
 :  گفتممی اتاق کھ شدوارد
   ؟؟میری می کحالا
    اسرع وقت ، تو بھ فکر جمع کردن لباسامون باشدر
 :  و گفتی صندلی تکون دادم کھ من رو نشوند رویسر
 !!!  تا موھاتو سشوار بکشمنیبش
 نگاھش کردم ، سشوار رو از کمد خارج کرد و بھ برق زد  مشغول خشک کردن نھی آی تواز

 :  مقدمھ گفتمیموھام شد کھ ب
  ؟؟ی مامانتو قبول داری حرفاتو

 :  کرد و گفتیفی ظراخم
  حرفاش ؟؟کدوم
 : لا انداختم و گفتم بای اشونھ

   من پا قدمم نحس بوده ونکھیا
 نگاھم کرد کھ باعث شد نھی از آیظی و با اخم غلدی کھ سشوار روشن بود دست از کار کشھمونطور

 : حرفم رو ادامھ ندم ، گفت
   نگوچرند

 :  کھ گفتارهی خواست از اون فکرا درم بی مدی دوباره مشغول خشک کردن موھام شد ، شاو
 !!!  سردهیلیگرم بردار ، مشھد الان خ لباس
   نگفتمیزی تکون دادم و چیسر

* 
 :  مامان انداختم و با خنده گفتمی و صورت بغض کرده سی خی بھ چشماینگاھ
 !!   مشھدهنی کھ ، ھممیری بممیری نمبابا

 :  گفتھی بغلم کرد و با گرمامان
  تی برات  اول زندگرمی بمی برم من ، الھقربونت

 :  اعتراضم مامان حرفش رو ادامھ ندادبا
   مامان ؟؟ِا

 خواب بود انداختم و رفتم سمت ای بغل بردی بھ پرھام کھ توی ، نگاھستادی جدا شد و کنار بابا اازم
 : بابا بغلم کرد و گفت!! بابا 

   خطر بابای بسفرتون
 :  فاصلھ گرفتم و با لبخند گفتمازش

  ممنون
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 کرد ی می سعدی کرد و عمو حمی مھی خانوم گرای خانوم  ثرای و ثردی سمت عمو حمدمیچرخ
 : با اعلام شماره پروازمون گفتم!! آرومش کنھ 

 !! می بردی جان باایبرد
 :  حوالھ ام کرد و گفتی خانوم نگاه خصم آلودایثر

   نھ جنازه اشادی بچھ ام خودش بیکی نی کنھ اخدا
 :  کردم و جواب دادمیاخم
 !!!  خانومای ثرنی اشتباه گرفتلی با عزرائمنو

 : دمی داد رو شنی کھ نشون از ادامھ ندادن بحث توسط من مای آروم بردیصدا
  سایسار

 :  خانوم چشماش رو درشت کرد و گفتایثر
 وارد بشم آره گھی بذار از راه دی نداره گفتدهی فایی مظلوم نمایدی زبونو  دنی ای کرده بودمی قاکجا

 !؟
 :  تشر زددی کھ عمو حمرونی کاسھ چرخوندم و نفسم رو فرستادم بیتو چشمام رو کلافھ

 !!!!! ایثر
 ی نگاه دلخورش رو دوخت بھ مادرش  دستھ ای رفت کھ برددی بھ عمو حمی خانوم چشم غره اایثر

 : چمدون رو گرفتم و گفتم
 !!   خداحافظدی عمو حمنی دعا کنبرامون

 !! نی و برگردنیبسلامت دخترم ، بھ سلامت بر:  دی حمعمو
 :  گفتای تکون دادم کھ بردی لبخند سربا

   ، بابا خدافظمامان
 :  بھ مامان و بابا کرد و گفترو

  خداحافظتون
 :  براش تکون داد و بابا با لبخند گفتی با بغض دستمامان

  نیمراقب خودتون باش!!  پسرم بسلامت
 !!! می براشون تکون دادم و وارد سالن پرواز شدی ، دستمی ھم ازشون فاصلھ گرفتکنار

* 
 بھ صورت معصومش زدم و از لب تخت ی  لبخند تلخدمی رو بوسشیشونی روش و پدمی رو کشپتو

 در فمی کی رو از تومی از جا بلند شدم و گوشعی کھ بلند شد سرمی آلارم زنگ گوشیصدا!! بلند شدم 
 : واب دادم بود  تماس رو وصل کردم و جایاوردم ، برد

   ؟؟ سلامالو
 :  خستھ بودصداش

  سلام
  شد ؟ی ؟؟ چیخوب

 :   گرفتھ گفتدمی فوت کرد شنی گوشی رو کھ تونفسش
  یچی ھھنوز

 :  بھ صورت غرق در خواب پرھام انداختم و گفتمی مبل  نگاھی رفتم و ول شدم رووا
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  ؟؟ی چیعنی
 !!! دنی نمتی اھدا کننده رضاخونواده

 :  موھام و گفتمی ھام رو فرو کردم توپنجھ
  ؟؟شھی می چحالا

   دونمینم
 !!!   ھتلایب
  شتی پامی حرم بعد مرمی سر مھی

 !!  مواظب خودت باشباشھ
  ؟؟ی نداریکار
   فعلانھ

 ی بار وقتھی بود کھ اومده بودم مشھد ، ی بارنی قطع شد  فکر کنم دومای بدون جواب بردتماس
 نبود ی و من فقط عشق بازار رفتن بودم  اونقدرا اعتقاداتم قومی اومده بودیھشت سالم بود خونوادگ

 چقدر ونم دی حرم کھ نمی گوشھ ھی شده بودم کھ برم و یی حالا ھوایکھ ھر دم بخوام مشھد باشم ول
   و با خودم خلوت کنمنمی ھمھ سال بشنی ایعوض شده تو

 و مشغول زدن دمی لباس مرتب پوشھیفتم   لباسامون رو مرتب کردم و دوش گرای برگشتن بردتا
 ی توقای برگرده و من برم حرم  ھتل دقای کردم و منتظر شدم بردیمی ملاشی شدم ، آراممیکرم گر

 شد  بود  در کھ بازدای حرم پی رفتی مرونی از در کھ بیعنی شد بھ حرم ی می بود کھ منتھیابونیخ
 کرد کھ ی بود  سلام آرومختھیکلافھ و بھ ھم ر و شونی مبل بلند شدم و رفتم سمتش ، پریاز رو

 : گفتم
  حالت خوبھ ؟؟سلام

 مبل  رفتم سمتش و ی رو در اورد و پرت کرد روشرتشی تکون داد و سوئی حوصلھ سریب
 :  دستم گرفتم و گفتمیبازوش رو تو

 ! حموم ؟ی برات آماده کنم برلباس
 :  آماده ام گفتی لباسادنی بھ نشونھ نھ تکون داد و با دیسر
  ؟یری مییجا

 :  رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم و گفتمسرم
 !!!  خوام برم حرمیم
 :  لبشی نشست روی حرفم لبخند کمرنگی ادامھ با

 ! ؟یدی ماجازه
 و دادم عقب ، با لبخند دمی کششونشی پری موھای توی  دستدی انگشتاش گرفت و کشنی رو بمینیب

 : گفتم
   گردمی و بر مرمی من می کنی تا استراحت مپس
 دمی رو برداشتم و کفشام رو پوشمی و گوشفی  کدی تخت دراز کشی تکون داد و کنار پرھام رویسر
 یمی ملاکی موزی ھمکف رو فشردم ، صدای رفتم و وارد آسانسور شدم  دکمھ رونیاز اتاق ب!! 

 !!   دادی مورد نظر رو اطلاع می بھ طبقھ دنی کھ رسی زنیپخش شد و بعدش صدا
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 بلند کردم و سوار شدم ی تاکسی برای زدم  دسترونی آسانسور خارج شدم و از ساختمون ھتل باز
 بود ی جورھی مشھد ی دونم چرا ھوای و گرفتھ انداختم و بغض کردم  نمی بھ آسمون ابرینگاھ!!! 

  دونم چطور حالمی حس خوب  نمھی دلت ولولھ بود  ی توی شد ولی، گرفتھ بود ، حالت گرفتھ م
 :  راننده بھ خودم اومدمی نشدم  با صدادنمی خودم بودم کھ متوجھ رسی کنم ، اونقدر توفی توصرو

   تونم برم شلوغھی جلوتر نمخانوم
 یاز لا!!  شدم ادهی پنی رو حساب کردم و از ماشھی گفتم  کرای تکون دادم و ممنون آرومیسر
وارد !!!  کرده بود ریی کھ واقعا تغنجای خواھران رسوندم  تا ای رد شدم و خودم رو بھ ورودنایماش

و با   نشستھ بودی بھ صورتم خورد و حالم رو دگرگون تر کرد  دو تا خانم چادریشدم کھ باد گرم
 :  با لبخند گفتشونیکی دنمی زدن  با دی دستشون با ھم حرف می توی رنگیزایاون چ

 !دخترم ؟ کو چادرت
 :  گفتممتعجب

 ! ؟دمی پوشی چادر مدیبا
 !!! زمی عزی احترامشو نگھ داردی  حرم آقا حرمت داره بابلھ
 :  انداختم و گفتمنیی خجالت سرم رو پابا
   دونستمینم
 خارج کرد و اومد سمتم  ی رنگی بزرگ کنارش چادر مشککی پلاستی جا بلند شد و از تواز

 : م و گفت سریبازش کرد و انداختش رو
 !!! دهی زحمتشو کشنیری از خیکی مال خودت  گھی دنی نداره دخترم ، ایبیع

 :  سرم مرتب کرد و گفتی شالم فرستاد و چادر رو روی رو توموھام
 !!  ، التماس دعازمی عزبرو

 ریی رو کنار زدم و وارد صحن شدم  اونقدر تغنی سنگی زدم و با گفتن ممنون پرده برزنتیلبخند
بھ اطرافم نگاه کردم و !!!  گم بشم دمی بزرگ بود  ترسیلی شناختم ، خی جا رو نمچیکرده بود کھ ھ

 داشتم نگھ  ھم بود جلو رفتم  چادرم رو سفتیکلی قد بلند و ھیلی مرد کھ خی از خادمایکی دنیبا د
 : و گفتم

  آقا
 :  سمتم کھ گفتمدیچرخ

 !م ؟ بردی خوام برم حرم ، از کدوم طرف بای ممن
 :  کرد و گفتی بھ قسمتی بھ صورتم نگاه کنھ اشاره انکھی ابدون

 ی طلا رو موونی رو بھ روتون انی کھ بشی بعد از سمت چپ وارد صحن آزادنی اون سمت براز
 !!! نینیب

 بھ دمی کھ گفتھ بود  صحن ھا رو رد کردم و رسیی گفتم و راه افتادم سمت جای زدم و ممنونیلبخند
 گلوم نشست و دستم رو گذاشتم ی رو بھ روش  بغض توی طلا و پنجره فولاد و سقاخونھ وونیا

 :  کردم و زمزمھ کردمی کوتاھمیتعظ!!!!  ام نھی سیرو
   الرضای ابن موسی علای کی علُالسلام
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  افتادم کھ با مامان و مامانشی چند سال پادی بودن ستادهی تابلو اھی ی چند نفر کھ رو بھ رودنی دبا
 و مامان گفتھ ادی نماز صبح  و من چقدر غر زده بودم کھ خوابم میبزرگ اومده بودم حرم ، برا

 : بود
 !!! ادی خوشت بدمی بھت قول مایب
 محو می من اومدم و مامان و مامان بزرگ مشغول خوندن اذن دخول شدن  و من با تمام بچگو

 کوچک بود ، چقدر امیچقدر دن!! م  کردی شده بودم و ذوق میی طلا و گنبد طلاوونی ایتماشا
 حاضر نشدم گھی دی  ولیی اون عظمت طلایو واقعا خوشم اومد از تماشا!!!  دمی خندیآزادانھ م

    شده بودی تکراربرام ، امیب
 طلا رفتم ، شلوغ وونی و بھ طرف ادمی شدم و اذن دخول رو زمزمھ کردم  چرخکی تابلو نزدبھ

 سبز ی محفظھ ھایکفشام رو در اوردم و از تو!!!  شلوغ بود یلی اذان مغرب بود و خکیبود  نزد
 برداشتم و کفشام رو گذاشتم داخلش ، چند تا از خادما مشغول پھن کردن فرش قرمز کف یلونینا

  نمی رو ببحی خانما تونستم ضریاھوی ھونیرفتم داخل و از م!!!  شدن نصح
 چشمام جون گرفت  از ھمون دور مشغول دعا کردن شدم ی پرھام جلوی شکست و چھره بغضم

 کھ امامش رو یی ، بھ زبون خودم خلوت کردم با خداومدمی نمرونی رفتم جلو زنده بیچون اگھ م
 : واسطھ قرار داده بودم

 بدون ی بار ھوامو داشتھی  ی کنی امتحانم می دونم کھ داری قدر منی نکردم ، اما ھمی بندگایخدا
 شتری بی و نذاشتی کھ بنده ات نبودم  ممنونت شدم کھ منو بھ خودم اوردی منی  برای چشم داشتچیھ

 یم!!  ی پررنگ شدیلی روزا برام خنی اایاز اون دل بشکنم و حالا بازم محتاج خودت شدم  خدا
 دونم کدوم کار خوبم باعث شده نگاھتو ی سمت خودت ، نمی کشونی منو میدونم کھ خودت دار

 سمتت ، کمکم کن ازت امی  کمکم کن بی خوشحالم کھ ھوامو داریلی  اما خوشحالم خیرینگازم 
 ن با اون بچھ منو امتحادمی امامت قسمت منیزتری عزحی ضری جا ، رو بھ رونی ھمایدور نشم  خدا

 امام نی ھمی تو رو بھ آبروی شد و جونش بھ جونم بستھ شد  ولزی کھ برام عزشدی دونم چینکن  نم
 کھ مرد و مردونھ پام ایم با پرھام منو امتحان نکن  من طاقتشو ندارم ، لااقل بھ خاطر بردقس
  نداره  کن اونم طاقتنای پرھامو بی چشماای دونم کھ دلخوشت کرد ، بھ خاطر بردی ، مستادیوا

 امام رضا تو شفاعت ای خودت کمک کن  ایخدا!!!  کنھ ی متشی پرھام داره اذدنیمرگ باربد و ند
  کن
 و ختمی شدم  اشک ری و خالختمی زانوھام گذاشتم  اشک ری و سرم رو روواری خوردم کنار دسُر

 !!  سبک شدم
* 

 :  بغلش بود گرفت سمتم و گفتی پرھام رو کھ توایبرد
   گردمی من الان بر منینیبش

 :  بغلم و گفتمی رو گرفتم توپرھام
  ؟؟یری مکجا

 :  موھاش فرو کرد و گفتی توی دستکلافھ
   با خونواده اھدا کننده حرف بزنمرمیم
 :  و گفتمکشی رفتم نزدی معطلیب
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 !!! امی ممنم
 تکون داد و راه افتاد  دنبالش راه ی بھم انداخت  انگار حوصلھ مخالفت نداشت ، سری کلافھ انگاه

 : افتادم کھ پرھام گفت
 ! ؟می لی ممی کجا دالیسال

 :  و گفتمدمی اش رو بوسگونھ
 ! چشماتو خوب کنھ ؟می دکتر صحبت کنی با آقامی برمی خوایم

 ! ؟واقھا
 :  لحن خوشحال و بچھ گونھ اش ضعف رفت  محکم بھ خودم فشردمش و گفتمی برادلم
  زمی عزآره
 ی صندلی نشستھ روی زن چادری ، قلبم فشرده شد  براستادمی امی کھ قرار گرفتوی سی آی بھ رورو

 اش قرآن بود  قلبم فشرده گھی دست دی و توحی دستش تسبھی ی و توختی ریاشک مپشت در کھ 
 متعجب چند قدم ای دستاش گرفتھ بود  بردنی نشستھ بود و سرش رو بواری کھ کنار دی مردیشد برا

 :  سمتم ، گفتدی و چرخستادی الوترج
  ؟؟یای نمچرا

 توجھ مشغول خوندن ی کرد و بی اخمای برددنی انداختم و راه افتادم  زن با دنیی بغض سرم رو پابا
 آروم سلام کرد  زن نگاھش رو بالا ای و بردمیستادی رو بھ روش اایکنار برد!  دعاش شد یادامھ 

 یدن پرھام توی بھ ما انداخت کھ سرم رو بھ نشونھ سلام تکون دادم  زن با دی تفاوتی و نگاه بدیکش
 کنارش و از جا بلند شد ، دستاش رو دراز یِ صندلی روقرآن رو گذاشت!!  شد دی اش شدھیبغلم گر

 داد  پرھام نانی انداختم کھ با باز و بستھ کردن چشماش بھم اطمای بھ بردیکرد سمت پرھام ، نگاھ
 : با بغض گفت   سمتم و دنبالم گشتدیرو بھ بغل زن سپردم ، پرھام با ترس دستاش رو کش

 ! ؟یسال
 :  رو گرفتم و گفتمدستش

  زمیجام عز نیھم
 چشماش ھی و با گردی رو بوسشیشونی  پدیی بغلش فشرد و موھاش رو بوی پرھام رو با محبت توزن

 ام رو گرفتم  مرد توجھش جلب شد سمتمون و از ھی گریبغضم گرفت و بھ زور جلو!!! رو بست 
 :  زد و دست پرھام رو گرفت و گفتیجا بلند شد ، اومد سمت ھمسرش و پرھام ، لبخند تلخ

 ! مرد کوچک ؟یچطور
 :  زد و پرھام با ترس سرش رو دنبال صدا چرخوند  با بغض گفتی لبخند کمرنگایبرد

 !!! خوبم
 و در دمی بغلم و موھاش رو بوسی طاقتش تموم شد و پرھام رو گرفت سمتم ، گرفتمش توزن

 : گوشش زمزمھ کردم
   قربونت برمنجامی امن

 :  رو بھ مرد گفتای ازمون دور شد ، بردھی رو محکم حلقھ کرد دور گردنم  زن با گردستاش
  ؟؟ی رجبیآقا

 :  گفتدی کھ نگاه منتظر مرد رو دای نگاه کرد ، بردای با درد بھ بردمرد
 ؟! عمل انجام بشھ ؟نی انیدی متی درخواستمو مطرح کنم  رضاگھی بار دھی اومدم
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 دستاش گرفت  با نی و سرش رو بی صندلی نشست روھی رجبلشیدم فام بودهی کھ حالا فھممرد
 : بغض گفت

 با قطع کردن شھی می بچھ ام  مساوی گھی دی اعضای بھ اھداتمی با رضاشھی می من مساوتیرضا
بچھ امھ !!!  کردنش کھی تکھی با تشھی می با قطع کردن نفسش  مساوشھی می ، مساوژنیدستگاه اکس

   یکی اشو ببخشم بھ کھی ابتسام برام سختھ بگذرم ازش  سختھ ھر تیآقا
 :  انداخت و گفتای بھ بردی اشک آلودنگاه
مگھ !  کنن و ببخشن ؟کھی تکھیت" اشاره بھ پرھام کرد "  پسرتو ی شدی حاضر می خودت بودشما

ر بھش بزنھ و  خبی از خدا بھی دی نداشت ؟؟ مگھ پسر من بچھ نبود ؟؟ چرا بایپسر من حق زندگ
 ! افتاد ؟ی اتفاق براش نمنی اچوقتی ھمارستانی بھ بدی رسی اگھ زودتر می دونستیم! فرار کنھ ؟

!!!  مرد رو نداشتم ی ھی کرد  من طاقت گردی بغضم رو تشددی گونھ اش چکی کھ روی اشکقطره
 : دمی گرفتھ اش رو شنی نشست  صدای رجبی کنار آقاای حس کردم بردنییسرم رو انداختم پا

 از شی رفتھ  مادرش چند سال پای ماھھ از دنھی کھ امرزمھی ، پسر برادر خدا بستی پسر من نپرھام
 براش بکنم کھ ی کارھی دیدست من امانتھ  با!!  دهی کشادی سن درد زنی ای بچھ تونی رفت ، اایدن
 و رمیم ی نباشی شھر دفن شده اگھ راضنی امام قسم کھ تو ھمنی برادرم شرمنده نشم  بھ ھمشیپ

 ھی کنم کھ پسرتو بھت برگردونھ  فقط ی موی التماس اون بالاسررمی کنم میپشت سرمم نگاه نم
 خودت ی بھشتو برای کنی منی  تضمی کنی بچھ کم منی ای درد از درداھی فکر کن کھ نیلحظھ بھ ا

 من مخلص ی بودی با دلت راض خوام بذارمت تحت فشار خوب فکر کن  اگھیو خونوادت  نم
  ی و خونوادتم اما اگھ نبوددتخو

 :  و آرومتر ادامھ داددی کشیقی عمنفس
 !!! شمی مزاحمت نمگھی دی نبوداگھ
 یبا بغض نگاھ!!  می زد و از جا بلند شد  اومد سمتم و اشاره کرد بری رجبی آقای بھ رون پایدست

 کرد  لرزش شونھ ھاش ی مھیشونده بود و گر انداختم کھ صورتش رو با دست پوی رجبیبھ آقا
 !! رونی بمی زدمارستانی راه افتادم و از بای کرد ، کنار بردیعمق غمش رو مشخص م

* 
 بالش بلند کردم و بھ ی چشمام رو آروم باز کردم  سرم رو از روای بردی آلارم زنگ گوشی صدابا

 داری بھ بازوش زدم و آروم صداش زدم تا پرھام بی غرق خواب بود  دستایبرد! اطرافم نگاه کردم 
 : نشھ
 ! ؟ای ؟؟ بردایبرد

 :  کھ تکون خورد گفتمپلکاش
 !!!  خودشو کشتتی گوشپاشو
 :  برداشت  چھره اش مضطرب شد و جواب دادی عسلی رو از روشی و گوشدی از جا پرعیسر
   ؟؟ سلام حالتون خوبھ ؟الو

 :  کھ صورتش خوشحال شد و گفتای شدم بھ بردهری خقی تخت  کنجکاو و دقی رونشستم
  خدافظ!!  رسونم ی خودمو مگھی ساعت دمی بلھ  من تا نبلھ

 : دمی کھ قطع شد پرستماس
  بود ؟؟یک
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 :  بود نگاه کرد و گفتدهی خوابای من و بردنی لبخند بھ پرھام کھ ببا
   دادنتیرضا
!!  پرھام ی چشمام جمع شد و خم شدم روی نزنم  اشک شوق توغی دھنم تا جی رو گذاشتم رودستم
 :  از جا بلند شد و گفتای کرد و تکون خورد  بردی خواب اخمی کھ تودمی رو بوسشیی طلایموھا
 !! مارستانی بمی حاضر شو برپاشو
  دست و صورتم رو شستم و با حولھ خشک کردم  موھام رو مرتب دمی تکون دادم و از جا پریسر
بھ !!  دمی پوشی کردم و لباس مرتبیمی ملاشی رو بھ صورتم زدم  آراممیگر سرم بستم و کرم یبالا
 رنگش بود نگاه کردم و رفتم سمتش  دستام رو حلقھ ی کت تک سرمھ ادنی کھ مشغول پوشایبرد
 :  اش ، چشمام رو بستم و با لبخند گفتمنھی دور کمرش و سرم رو چسبوندم بھ سمکرد

   ھمھ اش بخاطر توئھنایا
 :  حلقھ کرد دور کتفم و متعجب و با خنده گفت رودستش
 ! من ؟؟ چرا ؟بخاطر

 چشماش  سرم رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم ی شدم تورهی اش بلند کردم و خنھی سی رو از روسرم
 : و گفتم

 !!!  خدا خواستم بخاطر مرد بودنت ، بخاطر دل بزرگت پرھامو خوب کنھاز
 :  اش و آروم گفتنھی دستش سرم رو چسبوند بھ سبا

   منخانوم
 :  گفتمعیت شدم و خودم رو ازش جدا کردم  سر.ذ. لغرق
  می زودتر بری ھر چبھتره
!!!  کردم دارشی و سرش رو تکون داد  رفتم سمت پرھام و آروم و با بوسھ بدی بھ روم پاشیلبخند

 با آسانسور  ومی تنش کردم  ھر سھ از اتاق خارج شدیدست و صورتش رو شستم و لباس مرتب
 کرد  بلندی تاکسی برای دستای  بردمی داد و از ھتل خارج شدلی اتاق رو تحودی کلای  بردنیی پامیرفت

 و پرھام سرش رو گذاشتھ بود می ھر سھ ساکت بودمارستانی بھ بدنیتا رس!!!  میو ھر سھ سوار شد
 رو حساب کرد و ھی کراای ، بردمیدی زد  مشغول نوازش موھاش بودم کھ رسی پام و چرت میرو

  می شدادهی پنیاز ماش
 عمل پرھام رو انجام ی اداریکارا!!!  داخل می پرھام رو کھ خواب آلود بود بغل کرد و رفتایبرد
 شدن ی بھ بستریازی بود و نیی و قرار شد ھمون روز عمل انجام بشھ چون عملش سرپامیداد

 ی آبنکھی نازش و خوشحال از ایه  تخت غرق خواب بود و من غرق چھرینداشت  پرھام رو
    شدی منای بهچشماش دوبار

 لونی بھ دست وارد اتاق شد و لب تخت نشست  نالونی ناای سمت در ، برددمی اتاق کھ بازشد چرخدر
 : رو داد دستم و گفت

   گرسنھ امھیلی کھ خمی بخوراری بدر
 بالا و دی تخت رو کشنییتحرک پا مزی مای رو در اوردم  بردمی رو باز کردم و ظرف حللونی نادر

 بار مصرف رو ھی ی نون لواش و قاشقای  بستھ زی می رو از دستم گرفت و گذاشت رومیظرف حل
   می کردم و ھر سھ کنار ھم صبحونھ خوردداریھم کنارش گذاشتم  پرھام رو بھ زور ب

* 
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 :  دستش بود محکم فشرد و با ترس گفتی کاشتم کھ دستم رو کھ توشیشونی پی روی ابوسھ
   تلسمی من میسال

 :  کردم و گفتمی اخنده
 ی منو عمو رو مرونی بی ھم اومدیوقت!!  ی نفھمیچی ھدمی من  بھت قول می نداره چشم آبترس

   باشھ؟؟ینیب
 :  با لبخند نگاھش کرد و گفتای تکون داد کھ بردیسر
 ! خب ؟می جا منتظرتنی ھمما

 کرد  دو تا از پرستارا تخت رو نییو چرخوند سمت صدا و دوباره سرش رو بالا پا سرش رپرھام
 کھ از پشت سرمون بلند یغی جیبھ حرکت در اوردن و پرھام رو وارد اتاق عمل کردن  با صدا

  رو بھی رجبی کھ با خونواده دی ھم با اخم چرخای ، برددمی نگاه از پرھام گرفتم و چرخدهیشد ترس
 !! می شدرو
 کھ ی و چند نفری رجبی کرد  آقای مھی جسم پسرش انداختھ بود و گری خودش رو روزن

 ی کردن از تخت دورش کنن  دستم رو جلوی می از اون نداشتن و سعیھمراشون بودن دست کم
 ی  متاثر دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و حرفدی حالم رو فھمایبرد!! دھنم گرفتم تا بغضم نترکھ 

 :  شونھ اش و با بغض زمزمھ کردمی رواشتمنزد  سرم رو گذ
  ای سختھ بردیلیخ

 :  شد و مثل خودم زمزمھ کردشتری دستش دور کمرم بفشار
 !!! آره

 اتاق عمل شدن  ی موفق شدن و تخت رو بھ حرکت در اوردن و راھی رجبی پرستارا و آقابالاخره
 ی رجبی بھ فاصلھ از ما خونواده یکم!!  ی صندلی رومی من رو با خودش ھمراه کرد و نشستایبرد

    از پرھام ھم نبودشتری کھ سنش کمتر از پرھام نھ بی پسر بچھ ای بودن برایدر حال عزادار
* 

 :  پرھام رو برداشت و گفتی چشمای شکل روی ارهی دامی پانسمان ندکتر
 !!!  چشماتو باز کن  اصلا عجلھ نکنآروم

 ی آروم چشماش رو باز کرد  نور چشماش رو زد ، چند بار پلک زد و آخر نگاھش رو توپرھام
 :  و نگاھش رو بھ من دوخت  خوشحال گفتدیخند!! اتاق چرخوند 

 !! نمتی بی  دالم منمی من بیسال
 :  نگاه کرد و گفتای انداختم و با خنده سرم رو تکون دادم  پرھام بھ بردسشی خی بھ پلکاینگاھ
 !!! ی دالشیچگدر ل عمو
 :  کرد و گفتی بلندی خنده ایبرد
   سوختھپدر

خنده اش !!  دی با حرفش محو شد  خودش ھم فھمنھی لبم بشی خواست از خنده اش روی کھ میلبخند
  بود  دکتر با لبخند بھ من نگاه کرد و گفتزی گواه ھمھ چشی مشکی بلندش و لباسایشایجمع شد ، ر

: 
 ! نھ ؟ای شھی عوض منیدی پرسی رنگ چشماش کھ منمیا
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 دستش رو ایبرد!!  مونده بود ی من باقی  پرھام ھنوز چشم آبدمی انداختم و آروم خندنیی رو پاسرم
 ی کرد و بی شد  پرھام با ذوق مدام اطرافش رو نگاه مرهیدور شونھ ام حلقھ کرد و با لبخند بھم خ

 ی مدی و اگھ شدد کھ اثرات عمل بودی دی تار م دکتر تا چند وقتیالبتھ بھ گفتھ !!!  دی خندی ملیدل
   می کردی بھ پزشک مراجعھ مدیشد با

* 
 کردم و ی کوتاھمی ام  تعظنھی سی ام رو گذاشتم روگھی دستم فشردم و دست دی پرھام رو تودست

 :  لب سلام دادم کھ پرھام گفتریز
  ؟؟یسال

 :  کردم و گفتمنگاھش
 ؟! جانم

  ُ چادلت قشنگھچگدر
 :  و گفتمدمی خنده گونھ اش رو کشبا

  وروجک
  مشغول در اوردن کفشام شدم و رو بھ میستادی طلا اوونی ای خودم ھمراھش کردم و رو بھ روبا

 : پرھام گفتم
 !!! اری در بکفشاتو

 محفظھ برداشتھ بودم گذاشت  خودم ھم ی کھ از تویلونی نای سوال کفشاش رو در اورد و توبدون
 ی و رو بھ رومی رد شدتی جمعنیگذاشتم و دوباره دست پرھام رو گرفتم  از بکفشام رو داخلش 

 کھ ی خودم و امامی زدم و چشمام رو بستم  از ھمون دور از خدایلبخند!!  می قرار گرفتحیضر
   شاد قصد رفتن کردمی جواب نذاشتھ بود تشکر کردم و با دلی رو بمدعا

 :  ، دوباره برگشتم داخل کھ پرھام گفتادمستی رفتن از در منصرف شدم و ارونی بموقع
 ! ؟ی بلگشتچلا
 :  کنار زدم ، گفتمشیشونی پی شدم و موھاش رو از توخم
 ! جا بمون تا برگردم باشھ ؟نیھم
 :  کفشامون رو گرفتم سمتش و با چشمک گفتملونی تکون داد کھ نایسر

   ھم باشنای امراقب
 :  لب گفتمری دستم گرفت کھ ازش دور شدم  چادرم رو محکم گرفتم و زاز

 !!!  خودت کمک کنایخدا
 دونم چقدر ی خوردم ، نمی منم تکون متی افتادم  با ھر تکون جمعری گعتی جمنی رفتم و بجلو

 رو لمس کرد  آرامش سرتاسر وجودم رو حی اونور شدم کھ بالاخره دستم ضرنوریگذشت و چقدر ا
 دستم چشمام رو باز ی رویزیچشمام رو بستم و خواستم بازم تشکر کنم کھ با لمس چ!!  گرفت
 :  زد ، با نگاھم گفتی دستش بھ دستم می توی رنگزی از خادما با اون چیکیکردم  
   کن خواھرحرکت

 و بھ دمی کشرونی بتی جمعنی خودم رو از بی فاصلھ گرفتم  بھ سختحی تکون دادم و از ضریسر
 و دستش رو گرفتم  از حرم خارج دمی نفس نفس زدنم متعجب شد کھ خنددنیبا د!!!  رسوندم پرھام

  میدی و کفشامون رو پوشمیشد
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 بھ ی و دوباره سلاممیستادی طلا اوونی ای  رو بھ رومی محفظھ برگردوندم و راه افتادی رو تولونینا
 :  دلم گفتمیآقا دادم و تو

 !! داری ددی گم بھ امی کنم  پس می ازت خداحافظادی نمدلم
 بھش زدم و بھ سقاخونھ اشاره کردم ، ی شده بود  چشمکرهی پرھام نگاه کردم کھ کنجکاو بھم خبھ

 : گفتم
 ! ؟ی خوای نمآب
 :  دستم گرفتم و گفتمی بھ نشونھ نھ تکون داد  دستش رو محکم تر توی سقاخونھ نگاه کرد و سربھ

  می بزن برپس
 :  گفتی کھ از پشت سر میی آشنای صداکھ

 ! من ؟بدون
 با چشمک ای کھ برددمی بھ روش پاشیلبخند!!!  رو بھ رو شدم ای و با برددمی کرد  چرخمتوقفمون

 : رو بھ پرھام گفت
  چادرشو

 با دست آزادش ای  برددی پرھام رو بغل کرد  پروندش بالا و پرھام ھم بلند خندای کردم و بردی اخنده
 !!! می رفترونیدستم رو گرفت و ھر سھ از حرم ب

* 
 بودن تکون ستادهی کھ منتظر انای مامان ای برای دستدمی کشی کھ چمدون رو دنبال خودم مھمونطور
 بغلش ی ھم متوجھشون شد و دست آزادش رو براشون تکون داد ، رو بھ پرھام کھ توایدادم  برد
 : بود گفت

 !! راشون تکون بده بدست
 ی چشمای شد و توی رو کھ اشکی تونستم برق شادی با ذوق دست تکون داد  از ھمون جا مپرھام

مامان و !!  دھنش قرار گرفت و عمو برامون دست بلند کرد ی  دستش جلونمی خانوم نشست ببایثر
 :  گوشم گفتکی آروم نزدای کردن کھ بردیبابا با لبخند نگاھمون م

   بودمنجایبد منم ا مراسم چھلم بارکاش
 و نی زمی پرھام رو گذاشت روای بردنای بھ مامان ادنی نزدم  با رسی ام در ھم شد و حرفچھره

 :  آغوش مامان فرو رفتم کھ مامان خوشحال گفتی خانوم  توای طرف ثردیپرھام با ذوق دو
 !!  قربونت برمری بھ خدنیرس

 ی تودی گفتم و رو بھ بابا سلام کردم کھ من رو کشی و ازش جدا شدم  ممنوندمی اش رو بوسگونھ
 : بغلش و گفت

 ! خوب بود ؟سفر
 :  زدم و گفتمی ساختگیلبخند

  ی شما خالیجا
 :  و گفتمدی سمت عمو حمرفتم
 !!!  عمو جونسلام
 :  بغلش  گفتی تودی خانوم بود گرفت و من رو کشای بغل ثری از پرھام کھ توچشم
   عروس خوشگلمسلام
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 ، اونقدر خوشحال شده بود کھ رو ستادی بغل گرفت و ای خانوم پرھام رو توای کھ جدا شدم ثرازش
 : بھ من گفت

 !!! ری بھ خدنیرس
 نگاه کردم کھ مشغول خوش و بش با ای خواست بالا بپره مھار کردم و بھ بردی رو کھ مابروم

 :  بابا بلند شدی گفتم کھ صدایمامان و بابا بود  ممنون
 !!! دهی خونھ ما کھ پدرم تدارک دمی کھ حال پرھام جان خوبھ ، بریلامت بھ سخب
 :  تعارف کرددی حمعمو

 !!!  جانارشی کمیشی نممزاحم
 :  کرد و گفتی اخم مصنوعبابا

   کھ ھمھ منتظرنمی ؟؟ برھی چھ حرفنیا
 یای زبوننیری خانوم کھ سرگرم شای گذاشت و باھاش ھمراه شد  ثرای دستش رو پشت کمر بردو

 ھم اومدن کنارم و کمک کردن دی راه افتاد  مامان و عمو حمایپرھام شده بود دنبال بابا و برد
 !!! میچمدونا رو ببر

 خانوم و عمو ای  ثرمی و سوار شدمی بابا جا دادنی ماشی چمدونا رو تومی فرودگاه کھ خارج شداز
 دمی بھ خونھ خنددنیبا رس!! نھ بابا  سمت خومی خودشون اومدن  راه افتادنی و پرھام ھم با ماشدیحم

 ی روثمیو م مھلا و النا در حال کلنجار رفتن با گوسفند بودن و کاوه!  در چھ خبر بود ؟ی، جلو
   کردینفس ھم داشت اسپند دود م!!!  بودن ی رنگی ھاسھینردبوم مشغول وصل کردن ر

 :  شدم و بلند گفتمادهی پنی خنده از ماشبا
 !!! می مکھ نرفتھ بودخوبھ

 کھ از رمشی بغلم بگی سمتم  دستام رو براش باز کردم تا تودی گوسفند رو ول کرد و دوغی با جالنا
 نی شده بودن  با اادهی پنی خانوم بود و از ماشای بغل ثری سمت پرھام کھ تودیکنارم رد شد و دو
 :  خنده و من اعتراض کردمریکارش ھمھ زدن ز

  نشی ببای بردِا
 !!  شد و دستش رو دور کمرم حلقھ کردکمی با خنده نزدایبرد

* 
 از یلیمی انمی شدم تا ببلمیمی رو وصل کردم  وارد انترنتشی رو روشن کردم و اای تاب بردلب

 داشتم ، تعجب دی جدلیمی خواستم استعفام رو اعلام کنم  دو تا ایم!  نھ ؟ای کردم افتیموسسھ در
    کردمی نمافتی دری اگھی دلیمیمن معمولا از جز موسسھ ا!! کردم 

 رو خواستھ بودن و گفتھ بودن در اسرع وقت برم بتمی غلی موسسھ رو باز کردم کھ دللیمی ااول
 دی آدرسش ابروھام پردنی نگاه کردم  با دمی بعدلیمی موسسھ رو بستم و بھ آدرس الیمیا!!! موسسھ 

 :  رو باز کردملیمی بود ، خوشحال الیمی ایاسم سام بزرگوار تو!!! بالا 
 لیمی استمی مطمئن نی ؟؟ حتیی و کجای ھستی دونم الان در چھ حالی ، نمزمی عزیسای سارسلام

 ی کھ مستقر شدم و توھی خوبھ ، چند وقتمی برات فرستادم کھ بگم حال جسملویمی انی اما ایمنو بخون
 رو م کشھ تا خودیطول م!!!  کنھ ی فرق مرانی با ایلی خنجای اطی شرکت مشغول بھ کارم ، محھی

 ھمتون ی براتون تنگ شده ، برایلی گذره  دلم خی بھرحال می گذره ولیباھاش وفق بدم ، سخت م
 ھیشوھرت پسر خوب!!!   مامان بزرگ و بابا بزرگ  و تو انی کیمامان ، بابا ، بچھا حت!! 
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 تونم بھش بھ چشم شوھر خواھرم نگاه کنم ی نمچوقتی  ببخش کھ ھی کنارش خوشبخت بشارمدویام
 کنم ، ھفت سالم فی داستان برات تعرھی خوام یم!!!  کنم  اون غاصب عشق منھ ادیبا اسم ازش  و

 بغل مامان و ی دختر دو سالھ ھمراه خودش اورد  گذاشتش توھی روز اومد خونھ و ھیبود کھ بابا 
 ھی گرا خواھر تو  مامان بنی دخترمونھ ، بھ من نگاه کرد و گفت و ھمچنسای بھ بعد سارنیاز اگفت 

 ی علری و امی دختر مائھ  نازگھی حالا دی کرد و گفت ولدیی ، بابا تاھی نازی کھ بچھ نیگفت ا
 ی سانحھ ی کرد کھ توفیبابا تعر!!!  تو ی پدر و مادر واقعنطوری مامان و بابا بودن  و ھمیدوستا
 و یبمون  کھ زندهرونی کنھ بی تو رو پرت می آخر نازی و لحظھ شنی ھر دو کشتھ میرانندگ

 ی بگدی ، شای و مسخره ام کنی خودت بخندشی پدی تھ دره  شارنی منی با ماشی علریخودش و ام
 نتونستم بھ چشم چوقتی ، ھی محضھ ، تو خواھر من نبودقتی حقنی ای ساریزده بھ سرم  ول

 ی عاشق تو شدم ، سعواشی واشیخواھرم بھت نگاه کنم  من باھات رشد کردم و بزرگ شدم ، من 
 ی ، بھت ھشدار مرتی غیذاشتی و تو اسمشو مرمی طرفتو بگومدنی کھ میی پسرای کردم جلویم

نوان  داشتم اما نھ بعرتی تعصب ، آره روت غیذاشتی و تو اسمشو میدادم لباس مناسب بپوش
 ، چشم ھمھ پسرا بھت بود ، من ی کھ دوستت داشت  تو خوشگل و لوند بودیبرادرت ، بعنوان کس

 ی نمی ممکن بود ، با من بودنت محال بود ولری  غیشی دونستم مال من نمی ، ممدوستت داشت
 شدم  ی و زنده ممردمی من مومدی  ھر وقت برات خاستگار می بشی اگھی مال کس دنمیتونستم بب

 کھ دمی ، ترسدمی ترسدمی حسام رو دی رو بھم دادن ، وقتای دنی کامرانو دوست نداری بھم گفتیقتو
 باغ باھاش ی حرفاتو توی کم نداشت اما وقتتی از جذابیچی کھ ھی حسامی برارزهنکنھ دلت بل

 ، ی کم نداشت  تو دوستش داشتیچی آخر ، ھمی زدم بھ سای شدن برددای خوشحال شدم ، با پدمیشن
 لحظھ از فکرم گذشت کھ ھی زد بھ سرم  فقط ی شدم ساروونھی  ددی گونھ اتو بوسنی ماشی تودمتید

 کھ فکرتون سمت حسام منحرف بشھ ، اما قصدم دمی ، موتور حسامو دزدادیسمتت ب چکسینذارم ھ
  ادی ن سمتتی کسگھی کم بشھ تا دتییبای از زکمی خواستم ی ببرم فقط منی نبود کھ صورتتو از بنیا

 کھ عاشقت بودم و ھستم  اونقدر ی خوام بدونی می ولھییجای ، توقع بخشش توقع بیاشتباه کردم سار
 قلب ھست ھی بمونھ کھ ادتی شھی خوام ھمیفقط م!!  زدم ی کارنی شدم و دست بھ چندخواهکھ خو

 کشم  مواظب خودت ی من ازت دست نمدنی ازت دست کشای تپھ ، اگھ کل دنی تو میکھ فقط برا
 !!!   سامدنمی نفس کشلیباش دل

  و گفتمدمی ھا خندوونھی  مثل ددمی بود کشرهی ختوری مانی چشمام کھ مبھوت بھ صفحھ ری بھ زیدست
: 

 !!  بھ سرشزده
 سرم ی گونھ ھام  صداھا توی اشکام روختی خنده بغضم گرفت ، شکست و رونی  مدمی خندبلندتر

 :  زدنیزنگ م
 ی ؟؟ منو چی کنی باھام ازدواج می گی تو چشماش می زنی جلوت نشستم اونوقت زل میعوض

 من ی جلوی کنی کھ دھنتو باز مرتمی غی بنقدری برگ چغندر ؟؟ اای ینی زمبی ؟ سیفرض کرد
   ) انیسام خطاب بھ ک! (  ؟ی دی ملشی تحوی کنی سر ھم مفیاراج

 ندونھ من ی  ھر کستی نرتی غیتم از رو داغ کردنانی ، ای کارشچی ھی دونی خوب مخودتم
 )  خطاب بھ سامانیک! (  دونم چھ مرگتھ یخوب م

 : دیچی گوشم پیصداش تو!  دونست ؟ی مانی کیعنی دستام گرفتم  نی رو بسرم
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  اخلاق یزی چنی ھمچھی ؟ آره ی گن ؟؟ اخلاق ورزشی بھش می  چستی برد و باخت نبحث
  ی بشی با من ھمبازرهی پذی نمرتشیغ!!  یی  دردش توھی اگھی دزی ، دردش چستھی سام بیورزش

 " ؟! کنم کاری  چیعاشق شدم سار" 
 "  خوشگل و لوندهیلی شدم  دست خودم نبود  خی شدم ولی عاشقش مدینبا" 
 " اون برام مھم تر از غرورمھ" 
 ! "ِ دوست دارم مگھ نھ ؟یلی کھ خی دونیم" 
 " شمی از بھشت خدا رونده منمتی کھ اگھ بچی ھستی ممنوعھ ای وهیتو ھمون م" 
 برام تو یچکی خوام خنده ھات تو ذھنم ثبت بشھ  فقط بدون  بدون کھ ھیامشب فقط بخند ، م" 
 !! " شھینم
 کردم  دای و رو کردم و فلشم رو پری ، ھمھ رو زلمی از جا بلند شدم و رفتم سمت کمد وساھی گربا

  سرم دمی و دوباره خنددمی از اشک بود کشسی بھ صورتم کھ خیبرگشتم و زدمش بھ لب تاب ؛ دست
 :  تکون دادم و گفتمنیرو بھ طرف

   شدهوونھید
 کردم ی رو کپلیمی دھنم ، متن ای ام گرفت  دستم رو گرفتم جلوھی گرکمیستری ھی خنده ھاونیم

 جدا ستمیاز س فلشم و فلش رو ی کردم روی دسکتاپ ، از اونجا کپی اش کردم تورهی ورد و ذخیتو
 یر و چجودمی پوشی چدمیکردم  در لب تاب رو بستم و از جا بلند شدم  اشکام رو پاک کردم و نفھم

 ی بھ صندلی دستی دست بلند کردم  عصبی تاکسنی اولیسر کوچھ برا!!!  زدم رونیاز خونھ ب
 :  و گفتمدمیشاگرد کوب

   دارنگھ
 :  شدم کھ اعتراض کردادهی پنی نگاھم کرد  از ماشنھی متعجب از آراننده
 !؟! خانوم

 :  سمتش و گفتمبرگشتم
   الانامیم
 آداب معاشرت فلش رو تی نت ، وارد شدم و بدون رعای بلند خودم رو رسوندم بھ کافی قدمابا

کلافھ و !!!  کرد ی نشستھ بود  متعجب بھ دستم و صورتم نگاه مستمی کھ پشت سیگرفتم سمت پسر
 : در ھم گفتم

  ری بگنتیرد داخلشھ ازش برام پر ولی فاھی
 گرفت ، کاغذ و نتی از روش پرعی و سرستمی تکون داد و فلش رو از دستم گرفت  زد بھ سیسر

 ی در اوردم و گذاشتم رومی پولفی کی از توی اسکناس ده تومنھی عیفلش رو گرفت سمتم کھ سر
 بھم ی شدم  راننده نگاه متعجبی رفتم و سوار تاکسرونی  بدون توجھ بھ اعتراضش از در بزشیم

 شدم  ادهی پی معطلی اش رو حساب کردم و بھی کراستادی خونھ بابا کھ ایجلو!! و راه افتاد  انداخت
 : دیچی گوشم پی مامان توی کھ صدافونی آیدستم رو گذاشتم رو

 ! ؟بلھ
   کنباز

  زمی داخل عزایب!!  خبر ی ؟؟ چھ بیی مامان توسای سارِا
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 تا خونھ اطی راه حدمی  نفھمدمی باز شد ، رفتم داخل و در رو پشت سرم بھم کوبیکی تی در با صداو
 توجھ بھ نگاه متعجب مامان برگھ رو گرفتم سمتش و ی کردم و وارد ھال شدم  بیرو چطور ط

 : گفتم
 ! ؟ھی چنیا

 :  نگاھش کنھ گفتنکھی برگھ رو از دستم گرفت و بدون امامان
 ! مامان ؟؟ حالت خوبھ ؟سایسار

 :  سر تکون دادم و گفتمکلافھ
 ! ؟ھی چنی اگفتم

  نمی شدم بھش تا عکس العملش رو ببرهی نگاه متعجبش رو از من گرفت و بھ برگھ دوخت  خمامان
 شد  آخر ھم نتونست خودش رو کنترل کنھ و بھ دستم چنگ زد یلحظھ بھ لحظھ چشماش گشاد تر م

  ستادمیمحکم نگھش داشتم و بردمش سمت مبلا ، نشوندمش و رو بھ روش ا !!! نی زمی روفتھیتا ن
 :  گفتمی بلندیصدا با

 ! مگھ نھ ؟دروغھ
 :  نکردم داد زدمافتی ازش دری جوابی گونھ ھاش  وقتی مامان سر خورد رویاشکا

 ! ؟ آره ؟دروغھ
 ی کرد  شل شدم روی دستاش مخفنی تکون داد و صورتش رو بی سرش رو بھ نشونھ منفمامان

 : دمی دادم و نالھی و نشستم ، خودم رو بھ مبل تکنیزم
 ! ؟نی بھم نگفتچرا

لرزش شونھ ھاش بدن من رو !!  بغلش ی تودی مبل بلند شد  اومد سمتم و من رو کشی از رومامان
   منتظره بودری غیلی دونستم خی چم بود فقط مدمی فھمیھم لرزوند و بغضم شکست  نم

* 
 وارد اتاق شد و در رو بست ، ای اتاق کھ باز شد چشمام رو باز کردم و بھ در نگاه کردم  برددر

 :  و گفتدی بھ موھام کشی و کنارم لب تخت نشست  دستکیاومد نزد
 ! شوفاژ خونھ ؟یچطور
 :  مقدمھ گفتمی زدم و بیلبخند
   ستی برادر من نسام

 :  بالا انداخت و خونسرد گفتییھ بود ، ابرو دونست  حتما مامان براش گفتی دونستم کھ میم
 !!!  کنھی عوض نمویزی چنی اخب

 :  حرص گفتمی و با کممتعجب
 ! کنھ ؟ینم

 کردم و نگاھم رو ازش گرفتم کھ خم شد روم ی زد و سرش رو بھ نشونھ نھ تکون داد  اخمیلبخند
 :  ، آروم گفتدی رو بوسمیشونیو پ

 ! ؟ستی خانومم خونھ نشمی نگران می گی؟ نم ؟نجای ای خبر اومدی بنقدری اچرا
 :  زدم و گفتمیپوزخند

 !!!  بھت اطلاعات داد کھی سی بی  بی خبر موندی کھ بنھ
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 یسرم رو تو!!  بغلش ی تودی کنارم و من رو کشدی  دراز کشختی کرد و موھام رو بھم ری اخنده
 :  اش جا کردم کھ گفتنھیس

 !!!  حرف بزنھینطوری آدم در مورد مادرش استی نخوب
 :  غم زمزمھ کردمبا

  ستی کھ مادرم نھما
 چوقتیتو ھ!!  خودش ی و دو سال بزرگت کرده ، مثل بچھ ستی انصاف نباش  بیب!  ؟یسار

 !  مھمھ ؟نقدری و خون اکی ژنتی مسئلھ یعنی!  تو و سام تفاوت قائل بشن ؟نی بیدید
  ؟؟ستین

   کنھی از ارزش کار اونا کم نمیزی چنی اما اھست
 !!!  منتظره بودری غبرام
 نیا!!  ی بخاطرش خودتو تو اتاق حبس کنی کھ بخواستی نیزی چنی ای ساری ولدمی حق مبھت

   ی چھ نخوایاتفاق افتاده چھ بخوا
 ! بھم نگفتن ؟چرا
  ی نگفتن تا احساس اضافھ بودن نکنبھت
 ! احساسو ندارم ؟نی الان ای کنی مفکر

 ؟! حست شده نی  کدوم رفتار بدشون باعث ااشتباھھ
 نی بھ اچوقتیاونقدر خوب بودن کھ من ھ!!  از رفتاراشون چکدومی کردم  بھ واقع ھسکوت

 :  و گفتدی بھ موھام کشیموضوع شک نکردم  دست
 ! ؟ھوم

 :  جواب سوالش بود  آروم جواب دادممنتظر
  چکدومیھ

 ی کھ محکمی کنیثابت م!!  انتخابت نکردم یخودی کھ من بی کنی دختر خوب ، پس ثابت منیآفر
 الخصوص ی بده ، علریی تغدی  و نبادهی نمریی تغویزی چچی ساده ست کھ ھیلی اتفاق خھی اتفاق نیو ا

و   برات پدریستی خودشون نی فکر کنن تو بچھ نکھی نسبت بھ پدر و مادرت ، اونا بدون ادتوید
 !  خب ؟ی براشون فرزند باشدی کردن ، پس بایمادر
  خب

 تو ھم ی رفتن سام ناراحت ھستن نذار ناراحتی برایپدر و مادرت بھ اندازه کاف!  ؟ی ساری دونیم
 !!!  براشونگھی دی ناراحتھیبشھ 

 !!! درستھ
  ؟؟یسار
 !!! جانم
 :  لبش نشست  گفتی رو کھ روی کردم طرح لبخندحس

   موضوع بدونننی از ایزی خوام پدر و مادرم چینم
 !!!! باشھ

 :  و با خنده گفتدی رو بوسمیشونیپ
 !!! می پدر زن بھ صبح برسونی خونھ دی شد  ظاھرا امشبو بابمی نصی اجبارقیتوف
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 :  زدم و گفتمیلبخند
  ؟؟ایبرد

  ؟ای بردجون
 ! ؟می نظرت برامون زوده پدر و مادر بشبھ
 :  گفتی معطلیب

   آرهخب
 ! ؟چرا
 ی  دلم ممی فعلا وقت دارمی گذشتھ ما تازه ازدواج کرد  از اونھی بزرگ کردن بچھ کار سختخب

 !!!  فقط من باشم و توی مدتھیخواد 
 بھ صورت اصلاح نشده اش ی اش  لبخندنھی سی و دستام رو قلاب کردم رودمی رو بالا کشخودم

 : زدم و گفتم
 ! اگھ اون بچھ از آب و گل در اومده باشھ ؟یحت

 :  نگاھم کرد و گفتمتعجب
 !  ؟ھی چمنظورت

 !!!  کنمی پرھام مادری خوام برای  می کنی پرھام پدری خوام برایم
 :  زد و گفتمھی تخت  روم خی شونھ ھام ، ھلم داد کھ بھ پشت افتادم روی رو گذاشت رودستاش

   مخالفاشی باباگور
 :  زد و گفتی کھ چشمکدمیخند

 ؟! نھ
 اش و نھی سی اورد  دستام رو گذاشتم رونیی رو بھ نشونھ مثبت تکون دادم کھ صورتش رو پاسرم

 :  و گفتمدمی بھ صورتش کشی چشمام کھ دستیھلش دادم عقب ، منتظر زل زد تو
 !!!  بتونم تحملت کنمنی از اشی فکر نکنم بالبتھ

 :  و گفتمدمی نگاھم کرد کھ خندمتعجب
 !!! ی شدای بازاری حاجنی اھی  شبشاروی رنی بزن اخب

 طنتیبلافاصلھ با ش!!  بود ی کافی عزادارگھی دی نبود  ولیِبود باربد کم غم زد ، غم نی تلخلبخند
 : نگاھم کرد و گفت

 !!!!  بھ چشمیِا
 :  زد و گفتیچشمک

 ! اجازه ھست ؟حالا
 :  زدم  آروم گفتمشینی بھ نوک بی و با انگشت اشاره ام ضربھ ادمیخند
 !! یری اجازه بگستی وقت لازم نچی کھ مال خودتھ ھیزی چیبرا

 !!!   تر اومدنیی زد و چشماش رو بست  چشمام رو بستم و صورتش پای قشنگلبخند
* 

 و دمی بھ اسمش کشی ارجمند نشستم  دستیرعلی قبر ھا رو با گلاب شستم و کنار سنگ قبر امسنگ
 :  کردم با بغض گفتمیشاخھ گل کنارم رو برداشتم  ھمونطور کھ پر پر م
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 چقدر دمی مامان ھما عکستو نشونم داد فھمی  وقتدنتی اومدم درید نقدری بابا ، ببخش کھ اسلام
 ی سپردی خوبی ازت ممنونم کھ منو بھ آدمای اما دلم برات تنگ شده  ولدمتی ندچوقتی ، ھھتمیشب
 مامان  گفتی  چون مامان ھما می ، البتھ حقم داری مامانو دوست داشتیلی گفت خیمامان ھما م!! 
 پسر یلی خای بود  بردی خالیلیجات خ!  ازدواج کردم ؟ی دونستی بابا می مھربون بوده  راستیلیخ

 ی  راستمونی خوشبختی دوستش دارم  بابا دعا کن برایلیخ!!  ھی خوبیلی ، پسر کھ نھ مرد خھیخوب
  اباش بھی منھ نھ شبھی نھ شبی نازه اسمش پرھامھ ولیلی پسر کوچولو ھم دارم ، خھیمن 

 و اشکام رو پاک دمی بھ صورتم کشی قبر انداختم  دستی بھ عکس بالای و نگاھدمی خندھی گرونیم
 : ادامھ دادم!!! کردم 

 !!!! یِ دوست دارم  کاش بودبابا
 ھق ھقم بلند نشھ  از کنار قبر بابا بلند شدم و شاخھ گل کنارم ی دھنم تا صدای رو گرفتم جلودستم

 ی اسم نازیرو برداشتم و کنار قبر مامان کھ کنار قبر بابا بود نشستم  دستم رو نوازش گونھ رو
 :  و گفتمدمیوثوق کش

نو  و منی کھ خودتو بابا رفتی معرفتی بیلیخ!!  بالاخره اومدم ی ولدنتی اومدم دری  دی مامانسلام
 پسر کوچولو ھم ھی دوست دارم ، یلیمنم مثل تو شوھرمو خ!!  ، دلم برات تنگ شده نیتنھا گذاشت

 ! ؟  پرھام باشمی برای مادر خوبی کنیدعا م!  خوشبخت بشم ؟ی کنیدارم  مامان برام دعا م
 یر م رو بھم فشردم تا ھق ھق نکنم ، شاخھ گل رو برداشتم و ھمونطور کھ دور اسم مامان پرپلبام

 : کردم ادامھ دادم
 !!! یلیِ دوست دارم مامان  خیلیخ
 کھ دمی رو شنای بردی پای شده بود تکوندم کھ صدای خاکی جا بلند شدم و مانتوم رو کھ کماز

 مامان و بابا خوند  از جا بلند شد و دستاش ی برای دو تا قبر نشست و فاتحھ انی شد  بی مکینزد
 :  زد و گفتی ، لبخنددیرو بھم کوب

 ! ؟میبر
 اش گھیبا دست د!!  نزدم  اومد کنارم و دستش رو دور کمرم حلقھ کرد ی تکون دادم و حرفیسر

 شروع رو یاشکام رو پاک کرد و من رو با خودش ھمراه کرد  و من تازه اون موقع بود کھ معنا
 ی ھوامونو دارایا عاشقانھ کنار ھمسر و پسرم  خدی زندگھی ی شروع عاشقانھ براھیدرک کردم  

 ! نھ ؟ھگید
 انیپا

٢٥/٠٥/١٣٩٥ 
 :  آخرکلام

 کھ وقت یزانی عزی گم خدمت ھمھ ی مدی  خستھ نباشستی ھمچنان باقتی دفتر حکانی آمد اانی پابھ
 گم ، ما ی بار گفتم بازم مھی!!!  خوشتون اومده باشھ دوارمیگذاشتن و رمان رو مطالعھ کردن ، ام

  میریگ بادی رو ھم ییزای چھی کنار سرگرم شدنمون ستی اما بد نمی کھ سرگرم بشمی خونیرمان م
 کنھ کھ بگم ھدف ی متی قدر کفانی بدم اما ھمادی ی رو بھ کسیزی کھ بخوام چستمی در اون حد نمن

   رمان چند تا نکتھ بودنیمن از نوشتن ا
 مراقب حرفامون نیای دل شکست و تاوان پس داد ، بسای  سارستیدل شسکتن ھنر ن:  اول ی نکتھ
 !!!  می تا بھ بن بست بخورھی کافمی کھ شکستی آه از تھ دل واسھ دلھی ی  گاھمیباش
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 ، خدا در ھمھ حال و در ھمھ لحظھ و در ھمھ می نگاه خدا رو فراموش نکنچوقتیھ:  دوم ی نکتھ
 نیای  برهی نگاه خدا رنگ بگی توامونیوب تا خمی کنھ ، چھ بھتر کھ خوب باشیجا ما رو نگاه م

 می دوستمون نداره ، فکر نکنمی سراغ خودش ، فکر نکنمی برمی خوری بر می بھ مشکلیوقت
 کھ توش دست و پا ی دستش تا خودش ما رو از مردابی تومیدستمون رو بذار!!  کنھ ینم کمکمون

   بکشھرونی بمی زنیم
 بای کھ گذشت از زی بود ، مردی مرد واقعھی ای  بردمی نباشنی ، ظاھر بمیانسان باش:  سوم ی نکتھ

 کھ ی ، گذشتمی گذشت کنی گاھنیای ملاک انتخابش بود  بنی مھم ترییبای زی کھ روزینبودن ھمسر
 نھی لب خدا لبخند بشیباعث بشھ رو

 عاشق بود ، اما بلد نبود ھی ، سام بد نبود  میری نگمی تصمتی عصبانیاز رو:  چھارم ی نکتھ
 عمل ممکن زد و تا آخر عمر عذاب نی دست بھ بدترتی عصبانیعشقش رو حفظ کنھ  از رو

  دیوجدان رو بھ جون خر
 می نکنی پشت ھم رو خالنکھی ، استی و ظواھر ناتی بھ مادی زندگی توزیھمھ چ:  پنجم ی نکتھ

 ی کھ توای و بردسای  مثل سارھیوشبخت ختی نھامی ، مشکلات رو با ھم پشت سر بذاری زندگیتو
 کنار ھم موندن ، با ھم بودن و مشکلات رو پشت سر شونی برھھ از زندگنی و سخت ترنیبدتر

 !!! گذاشتن
 کھ نظرشون رو بھ سمع و اطلاع ی دوستان با محبتی تشکر از ھمھ ھی ندارم ، جز ی عرضگھید

 ، دل خوش و لب خندون رو از خدا براتون یو در آخر سلامت!!!  نی ماھیلیبنده رسوندن  خ
 :   دوستدار شمادی باشروزیخواستارم  موفق و پ

 میمر
 !! ی علای باھاتون در ارتباط باشم و نظرات و انتقادات ارزشمندتون رو بشنوم  شمی مخوشحال

 Mariiii-23:   تلگرامیدیآ
 Maryam.23.d:  نستاگرامی ایدیآ
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